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مقدمه 


آلکساندر دومای بزرگ (یا آلکساندر دومای پدر) در آغاز جز تاریخ و نمایشنامه 
نمی‌توشت و آن گاه متمایل به نوشتن رومان‌های تاریخی گردید و باید تصدیق کرد که در 
این قسمت سرآمد رومان نویس‌های مغرب زمین شد. 

هتر نویسندگی (آلکساتدر دوما) برای نوشتن رومان‌های تاریخی طوری مورد قبول 
اهل ذوق و مطالعه فرار گرفته که حتی سینما و تلویزیون و ویدیو نترانسعند رومان‌های 
تاریخی آلکساندر دوما را عقب بزند و از جریان خارج کند. امروز هم مثل نیمه دوم قرن 
نوزدمم میلادی که رومان‌های آلکساندر دوما در آن دوره نوشته شد» رومان‌های آن 
نویسنده هترمند در وطنش کشور فرانسه و سایر کشورهای مغرب زمین و کشورهای 
شرق از جمله کشورهای عربی (که کتاب‌های آلکساندر دوما مدتی است که در آن 
کشورها منتشر شده) خوانندگان وفادار دارد. 

من به آمریکا نرفته‌ام و از وضع انتشار کتاب در آن کشور و این که مردم به چه نوع 
کتاب‌ها علاقه دارند (البته غیر از کتب درسی) اطلاعات مشهود و ملموس ندارم. آنچه 
در آین خصوص می دانم چیزهایی است که در مطبوعات خارجی خرانده‌ام و مطبوعات 
خارجی نوشته‌اند که در آمریکا مردها په سیب این که دام مشغول کار هستند فرصت 
خواندن کتاب را ندارند و برعکس زن‌های آمریکایی خیلی متمایل به خواندن کتاب 
می‌باشند. در بین مردها طبقات عامه کتاب می‌خوانند و آن هم رومان‌های تاریخی 
(الکساندر دوما) را. کتابی که اینگ در دست خواننده می‌باشد یکی از رومان‌های 
تاریخی آلکساندر دوما است به اسم (گروه آهنین) و وقایع کتاب در دور انقلاب فرانسه 
به وقوع پیوسته و غیر از (گروه آهنین) در دورة انقلاب فرانسه گروه‌های دیگر هم برده‌اند 
که اسامی آنها در صفحات کتاب از نظر خوانندگان می‌گذرد. 


۳ گروه آهنین 


پتابراین کتایی که در دست دارید تنها تاربخچۀ (گروه آهنین) در دور انقلاب فرانسه 
نیست: بلکه نویستدهُ هترمند کتاب از گروه‌های دیگر هم که در دور انقلاب فرانسه 
بوده‌اند بحث مي‌کند. 

گروه‌هایی که در آن دوره در فراتسه بودند از حیث سازمان و شماره اعضاء و هدقف و 
ایدهآل به هم شبیه نبودند و در بین اعضای آنها کسانی با صمیمیت در راه ايده آل گروه 
جان فدا می‌کردند. کسانی نیز جز تحصیل منافم مادی منظوری نداشتند و بر خوائندة 
باهوش پوشیده نیست که بحث در مورد این‌گونه گروه‌ها ر افراد از طرف یک نویسنده 
کاری آسان نیست و تا نویسنده قریحه و هدر نداشته باشد: نمی‌تواند این کار ادیی و 
هنری را به سامان برساند. این نویستده فرانسوی که یک رمان نویس متعدر است این کار 
را به آنجام رساتیده و خواتنده در ضمن این که با خواندن کتاب سرگرم می‌شود. پس از 
آین که کتاب را به پایان رسانید در می‌یابد که مجموعه‌ای از اطلاعات اریخی را هم په 
دست آورده است. منظور (آلکساندر دوما) و سایر نوبسندگان رومان‌های تاریخی نیز 
همین بود و هست که اطلاعات تاریخی را در یک داستان سرگرم‌کننده در ذهن خواننده 
جا بدهند. 

در رومان‌های تاريخي (آلکساندر دوما) استخوان‌بندی سرگذشت نص تاریخ است» 
اما قسمت‌هایی از کتاب که به قصد تزیین ادبی از طرف نویسنده روی کاغذ می‌آید از 
تخیل و تصور خود نویسنده سرچشمه می‌گیرد. حتی حماسه‌سرایی تابغه مغل فردوسی 
تخیل و تصور را در سرگذشت‌هایی که پرورانیده, دخالت داده و لذا تباید (آلکساندر 
دوما) یا رومان‌نویس دیگر را مورد نکوهش قرار داد که چرا تصور و پندار خود را در 
بعضمی از صفحات کتاب په جای متن‌های تاریخی گنجالیده است. 

رومان تاریخی گروه آهنین از لحاظ حجم» به کتاب‌های قطور (آلکساندر دوما) (مثل 
سه تفنگدار) نمی‌رسد: ولی محتوای آن مثل کتاب‌های پر حجم (آلکساندر دوسا) 
خواندنی و سرگرم‌کننده و لذت‌بخش می‌باشد و مضامین دلچسب کتاب خواننده را 


تشویق می‌نماید که بر روان نوپسنده فرانسوی رحمت بفرستد. 


زمترجم) 


فصل اول 


در جستچوی یک حکومت قوی 


روز تهم اکتبر سال ۶۹ میلادی یک کالسکه که به سه اسب بسته شده. و دو نفر 
سوار آن بودندء با سرعت به طرف شهر (آوین یون) رهسپار بود. 

کالسکه مزبور هنگامي که به طرق شهر (آرین یرن) سی‌رفت وارد شهر (اکس)۲ 
گردید وبدون توقف از خیایان‌های باریک آن و از مقابل (کاخ مساوات) که به تدریج آن را 
به نام سابق ( کاخ سلطنتی) می‌خواندند» گذشت. 

همین چند کلمه کافی است که خوانندگان بدانند که در آن موقع اوضاع سیاسی 
فرانسه از جه قرار بود و چگونه می‌خراستند که آثار انقلاب فرانسه را از بین بیرند و 
اوضاع سابق را برگردانند. 

ملت فرانسه که از سال ۱۷۸۹ میلادی تا چندین سال در انقلاب برد و سرهای 
سلاطین و اشراف و کارمتدان عالی مقام دولت و هنرمندان و علماء را بر باد می‌داده 


۱ (آرین بون) از سال ۱۳۰۹ سال ۱۷۹۹ میلادی که ابن تاریهچه شرع می‌شود به (پاپ) رتیس 
مذحب کانولیکی تعلق داست و در آن سال حکوست انقلایی فرانسه آن را منضم به کشور فرانسه موه 
زعفران و روناس این شهر در اروپای فربی معروف است و امروز نزدیکا یک صد و پنجاه هزار نفر بحسعیت 
دارد. 

۲ (آکس) با کسر اول تقریاً بر وزٹ شم از شهرهای جنوب فرانسه است و در فاصله هقتصد و سی 
کیلومتری پاریس و در جنوب شرقی آن راقم شده و این شهر را رومی‌های قدیم هنگامی که فرانسه را 
اشغال کردند ساختند. (متربعم) 


۸ گروه آهنین 


احساس می نمود که از خونریزی سییر شده و می‌ترسید که مبادا هرج و مرج و 
لجام‌گسیختگی جاتشین هر نوع نظم و قانون گردد. به همین جهت ملت فرانسه از ترس 
بی‌نظمی و خودسری و ناامنی خود را به دامان حکومت (هیئت مدیره) انداختند, 

منظور دولت فرانسه این بود که یک حکومت قوی داشته باشد که بتواند در مملکت 
به هرج و مرج و بی‌امنی و خودسری خانمه بدهد. ولی حکومت (هیئت مدیره) ضعیف 
و قاقد اراده بود و کسی تمی‌دانست که برنامه و هدف او چیست ر چه می خراهد بکند. 

به حصوص در جنوب فرانسه چنان بی‌نظمی حکم‌فرمایی می‌کرد که مردم می‌گفتند 
نظیر آن را در تواریخ قدیم هم نخوانده‌ايم. 

کالسکه‌ای که گفتیم به طرف شهر (آرین یون) حرکت می‌کرد از وسط منطقه‌ای 
می‌گذشت که مردمش می‌گفتند در تواریخ قدیم نیز چنان ناامتی را ندیده‌اند. بعد از این 
که کالسکه به شهر (آوین یون) رسید. مقابل مهماتخانه‌ای که بزرگترین مهماتخانه شهر 
محسرب می‌گردید توقف کرد و یکی از در مسافر قدم بر زمین گذاشت. 

ار مردی بود چوان؛ ولی با وجود جوانی از رفیق خود که در کالسکه مانده بود 
جوان‌تر می‌نمود. 

صاحب مهمانخانه به محض این که دید کالسکه‌ای مقابل مسسه او متوقف گردیده 
خود را به بیرون رسانید وگفت: هموطن آیا میل دارید که در این‌جا توقف بفرمایید؟ 

مسافری که فرود آمده بود گفت: نه هموعطن, ما می‌خواهيم شام بخوریم ولی عجله 
داریم و باید زود شام صرف کنیم و برویم. 

مهمانخانه‌چی گفت: هموطن اگر خیلی عجله داری بفرمایید در تالار عمومی 
مهمائخانه صرف غلا یفرمایید و مطمئن باشید که در آن‌جا هم مثل اتاق خصوصی غذای 
خوبی صرف خواهید نمود. ۱ 

مسافر مزبورگفت: بسیار خوب. و آن گاه به رفیق جوان خود در کالسکه گفت که پیاده 
شود و هنگامی که هر دو به طرف تالار عمومی مهمانخانه می رفتنده مسافر اول په راننده 
کالسکه گفت: مواظب باشید که تا نیم ساعت و حداکثر تا سه ربع ساعت دیگر کالسکه 


در جستجوی یک حکومت قوی » ٩‏ 


حاضر باشد. 

رت که آن دو تفر وارد تالار حمومی مهمانخانه شیدند صحبت‌های آنهایی که مشغول 
صرف شام بودند قطع شد و نظرها مترجه آن دو تفر گردید. 

در آن تالار علاوه بر عده‌ای از سکنه شهر (آوین یون) که در هر مهماتخانه‌ای هستند 
چند نفر مسافر و بازرگان از اهل شهر (بردو) صرف شام می‌کردند. 

دو نفر مسافر تازه وارد با اشارة سر سلامی به حاضرین کردند و پشت میز قرارگرفتند 
و دقت کردند که بین آتها و سایر آنهایی که غذا می‌خورند فاصله باشد. 

آن هنگام در مهمانخانه‌های ولایات و حتی در پاریس جز در بعضی از اماکن رسم 
نبود که در اتاق ضذاخوری میزهای کوچک و متعدد بگذارند و یک میز بزرگ 
فد وه درل می ند فلا صرف میک ای درس ای 
کوچک و متعدد وجود داشت 

احتیاط دو مسافر جدید که می‌خواستند دور از سایرین باشند مزید کنجکاری 
سایرین شد و بیشتر به آنها نظر انداختند. 

مسافر اول که گفتیم هنگام فرود آمدن از کالسکه با مهمانخانهچی صحبت کرد مردی 
بود سی ساله و تفریباً قد کوتاه با دست‌های کوچک ظریف و موهای سياه که به رسم آن 
زمان از وسط فرق جدا شده و از طرفین بتاگوش روی دوش او ريخته بود. 

این جران چشمانی تیزبین و دندان‌هایی سفید و لب‌هایی تازک و بینی قلمی و متوسط 
داشت و وقتي حرف می‌زد معلوم می‌شد که لهجة ایتالیایی دارد. 

جوان دیگره حدود سه یا چهار سال از دیگری کوچک‌تر می‌نمود اما قامتی بلندتر از 
حد وسط و موهایی طلایی و چشم‌های آبی داشت ت و تناسب ادام و چابکی او معلوم 
می‌کرد که باید قوی باشد. ۱ 

با این که برحسب ظاهر بین آن دو جران تفاوتی از حیث مرتبه وجود نداد شت» جوان 
طلایی موی برای جوان سیاه موی؛ احترامی خاص قائل می‌شد و او را به صنوان 
هموطن خطاب می‌کرد؛ در صورتی که جوان سی‌ساله رفیق خویش را یه عتوان (رولان) 


۰ هھ گروه آهنین 


خطاب می‌نمود. 

بعد از این که بر اثر ورود آن دو مسافر در تالار غذاخوری قدری سکوت برقرار 
گردیده حضار صحبت را ادامه دادند و موضوع گفتگو مربوط به سرقت محتویات یک _ 
دلیجان بود و می‌گفعدد که یک دلیجان که حامل شصت هزار فرانک پول دولت بوده در 
جاده فیمابین مارسی (آوین یرن) مورد دستبرد قرار گرفته است. 

به محض این که در مسافر تازه وارد این موضوع را دریافتند گرش‌ها را برای فهم 
چگونگی واقعه تیز کردند و تمام حواس آنها متوجه شخصی شد که بیش از سایرین 
راجع به این واقعه اظهار اطلاع می‌کرد. 

این شخص که ما با اشاره او را معرفی کردیم و همان بازرگان اهل (بردو) بود؛ 
مستمنعین علاقه‌متدی داشت. زیرا در بین مسافرینی که صرف غذا می‌کردند» کسانی 
بودند که از جاده (مارسی - آوین‌یون) عبور کردند و در دل شکر می‌نمودند که جزو 
مسافرین آن دلیجان: که مورد دستیرد قرار گرفت تبودند. 

مردی فربه گفت: هموطن, این طور که شما می‌گویید این سرقت: در همین جاده‌اي 
که ما اکنون عبو رکردیم» صورت گرفته است. 

بازرگان گفت: بلی هموطن» آیا هنگامي که این‌جا می آمدید ندیدید که در یک نقطه 
چاده تنگ می‌شود و به طرق بالا می‌رود و در طرفین جاده سنگلاخ وجود دارد؟ 

مرد فربه گفت: چرا... بازرگان گفت: در همین نقطه دلیجان مورد حمله قرا رگرفت. 

زتی لاغر که او نیز جزو مسافرین بود خود را به مرد فربه که شوهرش محسوب 
می‌گردید چسبانید وگفت: وای بر ما اگر دیشب از آن‌جا می‌گذشتيم و مورد حمله قرار 
می‌گرفتیم... اکتون که ما از آنجا می‌آمدیم من به شوهرم گفتم که عبور از این جا هنگام 
شب باید خیلی خطرناک باشد. 
. (مارسی) واقع در جنوب فرائسه از شهرهای پسیار قدیمی آن کشور است و امروز مهم‌ترین بندر ثوب 


فرانسه مي‌باشد و منوز در آذبما مشغرل تشف قبور سربازان و افسران قدیم امپراتوری روم هستند تارجوه 
تقد و تفایسی راکه در قدیم با امرات مزبور دقن می‌شد کشف نماپند. (مترجم) 


در جستجوی یک حکومت قوی ت ۱۱ 


این هتگام جوانی در صحبت مداخله کرد وگفت: همرطن؛ برای (یاران -یهو) | شب 
و روز فرق نمی‌کند و آنها در روز هم مثل شب حمله‌ور می‌شوند همان طو رکه شدند. 

زن لاغر اندام با وحشت گفت: چه طور؟ آبا روز روشن دلیجان را مورد حمله قرار 
دادند؟ جوان گفت: بلی هموطن» روز روشن و در ساعت ده صبح دلیجان مورد حل 
آنها قرار گرفت. ۰ 

مسافر فربه که زئی لاغر اندام داشت شت گفت: آنها چند فر بردند؟ 

بازرگان جواب داد: آنها چهار تفر و مسلح بودند و نقاپ بر صورت داشتند. 

جوان گفت: و لابد به شما گفتند که مقاومت نکنید و مشوش نباشید زیر ما به شما 
کاری نداریم و ققط می‌خواهيم وجوه دولت را ببریم و بمد دو نفر از آتها از اسب‌های 
خود پیاده شدند و عنان آنها ابه رقایخویش دادند و به یجان نزدیک گردیدند که 
پول‌ها را ببرند. 5 

بازرگان گفت: بلی هموطن, . ی همین طور رفتارکردند. ۱ 

مرد فربه خطاب به جوان گقت: آقاء شما طوری جزئیات را شرح می‌دهید که گوپی 
خود در آن‌جا حضور داشتید؟ 

یکی از حضار بالحتی معتی‌دار گفت: بعید نیست که ایشان در آنجا حضور د داشته‌اند 
و می خواست برساند که شاید آن جوان جزر سارقین بوده است. 

جوان به او جواب داد: هموطن, علت این که من ۱ این جزئیات راگفتم برای این است 
که از عادات آنها اطلاع دارم و با این که گفته شما کنایه داشست» رلی من از حرف شما 
رنجشی حاصل نمی‌کنم. زیر پرنسیپ و روش سیاسی و مسلکی من طوری است که از 
۱, (یھو) يکي از سلاطین معروف قوم اسرالیل است کد در سال ۵ تبل از یذ زندگی را بدرودگفت و 
بهودی‌ها ری را از امداران و نوایغ خود به شماز می‌آوردند نکته‌ای که ذکرش لازم ماد اين آست که 
خرائندگان نباید کلمه پهر (یا کسر یا) تقریباً بر وزن (سه می) بعلی, سه عدد موي سر رآ پا کلیه بهره بن ززن 
قهره) اشتباه نمایند چه (یهر) یکی از سلاطین بنی‌نسرائیل بود در صورتی که (بهوه) در تورات کلیمی‌ها نام 
باری تعالی و پروردگار جهان است ر در این کتاب منظور (بهو) می‌باشد که نام یکی از سلاطین بنی اسراثیل 
برد ی e‏ (مترحم) 


۲ هھ گروه آهنین 


این حرف‌ها رتجش حاصل تمی‌تمایم. 

یکی از دو جوان تازه وارد که گفته شد موسوم به (رولان) بود خطاب به بازرگان گفت: 
هموطن: معذرت می‌خواهم که بدون مقدمه با شما صحبت می‌کنم... آیا سمکن است 
بگویید که شما در دلیجان چنند نفر بودند؟ 

بازرگان قدری فکر کرد و گفت: ما هفت نفر مرد بودیم و سه تفر زن! (رولان) با لحن 
تحقیر گفت: و شما با این که هفت نفر مرد بودید فوراً تسلیم شدید و گذاشتید که چهار 
تفر دزد شما را لخت کبند؟ 

بازرگان گفت: اولاً ما می‌دانستیم که اگر درصدد دفاع برآییم کشته خواهیم شد و ثاناً 
آنها به ما اخطار کردند که به مساقرین کاری ندارند و خود را معرفی نمودند و گفتند 
آقایان و خانم‌هاه ما قطاع‌الطریق نیستیم بلکه (یاران بهو) می‌باشیم. جوانی که جزئیات 
واقعه را شرح داده بود گفت: بلی؛ اسم آنها چنین است و آنان خود را معرفی می‌کنند تا 


این که مجبور به خونریزی نشوند. 
(رولان) گفت: من خیلی میل دارم که بدانم (یهو) کیست که این قدر نزاکت دارد. آب 
خیلی م که بدانم ین فدر نا 
گرمانده دسته قطاع الطریق می‌باشد؟ 


مردی که لباس او نشان میداد که در گذشته کشیش بوده و گویا او نیز اطلاعاتی راجع 
به قطاع‌الطریق مفکور داشت با لحنی توأم با جدی و شوخی گفت: آقاء (بهو) دو هزار و 
ششصد سال است که این جهات را بدرود گفته و نمی‌تواند امروز در سرجادهها چلوی 
دلیجان‌ها را بگیرد. 

(رولان) که متوجه شد آن مرد کشیش است گفت: آقای آبه ‏ آیا ممکن است بفرمایید 
(بھو) که امروز چنین یاران با تزاکت پیدا کرده است کیست؟ 

کشیش گفت: آفاء» (بهر) یکی از سلاطین بنی‌اسرائیل بود که تصمیم گرفت 
گوسالهپرستان را معدوم کند و کلمةٌ حق را روتق بدهد. 


1 آبه = در فرانسه عنوان کشیش‌های درجه اول و دوم بود و کشیش‌های بالاتر را به عنوان (عالیجتاب) و 
(قدوسی مب) و غیره می‌شواندند. ۱ (متریعم) 


در جستجوی یک حکوست قوی ۱۳ 


(رولان) خندید و گفت: آقای آبه از توضیح شما متشکرم ولی باید بگویم که چیزی 
نقهمید م. 

جوانی که تظاهر به ذکر جزئیات راقعه سرقت دلیجان کرد گفت: هموطن: اجاژه 
بدهید که من برای شما توضیح بیشتر بدهم. (یهی) اعلیحضرت لوئی هیجدهم پادشاه 
فرانسه است که تصمیم گرفته کلمه حق را رونق بدهد. یعنی این گوساله‌پرستان وا از بین 
ببرد. (رولان) گفت: گوساله‌پرستان چه کسانی هستند؟ 

جوان متظاهر گفت: گوسالهپزستان کسانی هستند که په نام طرفداری از انقلاب و 
جمهوری این بدیختی را برای ملت فرانسه به وجود آورده‌اند و عفت سال است که روز 
به روز مردم را ققیرتر و وضع مملکت را خراب‌تر می‌نمایند. 

(رولان) گفت: آقا من حالا فهمیدم که شما چه می‌خواهید بگویید ولی فراموش 
نکنید که در بین همین اشقاص که شما آنها راگوسالهپرست خواندید و به قول شما 
یاران (یهو) باید آنها را از بین بیرتده سربازان و افسران و ژنرال‌هایی هستند که برای 
فرانسه فداکاری‌ها نموده‌اند. 

جوان متظاهر: قیافه خود را برای ابراز تشر جمع کرد و گفت: این اشسخاص همه 
سروته» از یک کرباس هستند و همه باید از بین بروند. 

به شنیدن این حرف (رولان) خشمگین حرکتی کرد که از جا برخیزد: ولی رفیق او 
دستش را گرفت و نشانید. و (رولان) هم فوراً اطاعت تمود و این نکته آشکار می‌کرد که 
رفیق همسفر رولان» نفوذی بزرگ تسبت به او دارد. 

آن گاه رقیق همسفر (رولان) برای اولین بار بعد از ورود به اتاق غذاضوری لب به 
سخن کشود و خطاب به جوان متظاهر گفت: هموطن: ما از شما معذرت می‌خواهیم که 
از اوضاع فرانسه اطلاع نداریم زیر مدت دو سال است که ما از فرانسه دور می‌باشیم و 
در این مدت در این کشور وقایعی اتفاق افتاده که بر ما مجهول است و اینک خيلي ميل 
داریم که اطلاعاتی کسب کنیم. جوان متظاهر با ادب گفت؛ هموطن: هر چه می‌خواهید 


بپرسید تا جواب بدهم. 


۴ و گروه آهنین 


جوان مزبو رکه رفیق (رولان) بود گفت: اکنون که من فهمیدم (باران بهن) چه کساتی 
هستند آیا ممکن است بگویید پولی که اینها می‌ربایند به چه مصرف می‌رسانند؟ 

جوان معظاهز گفت: لابد اطلاع دارید که اکنون صحبت از تجدید سلطنت سلسله 
بورنون ' در بین می‌باشد. 

رفیق (رولان) گفت: ته.... من از این موضوع اطلاع ندارم زیرا تازه وارد شدهام. جوان 
متظاهر گفت: من به شما اطمینان می دهم که تا شش ماه دیگر سلسله (بوربون) دوباره در 
فرانسه حکومت خواهند کرد و این حکومت که مدلکت را به طرف فتا سوق می‌دهد از 


(توطئه) را روی فعالیت سلطنت‌طلیان بگذاریم زیرا تمام فعالیت آنها علتی است و در 
حال حاضر دارای ستاد ارتش... و هم آرتش هستند. 

رقیق (رولان) گفت: من تصدیق می‌کنم که شاید سلطنت طلبان دارای یک ستاد باشند 
ولی تصور نمی‌نمایم که ستاد مزبور بر یک ارتش هم فرماندهی بکند. 

جوآن متظاهر گفت: سلطتت‌طلبان نه فقط یک ارتش بلکه سه ارتش دارند که یکی در 
ایالت (اورنی) و دیگر در ایالت (وانده) و سومی در ولایت (ژورا) است و هفته په هفته 
این قوای سه گانه که دارای یک هدف هستند نیرومندتر می‌شوند. 

رفیق (رولان) گفت: هموطنء صحبت‌های شما باعث حیرت من شد» زیرا من تصور 
مي‌کرد که شلسله پوربوته برای همیشه از فرانسه رفته‌اند و دیگر مراجعت نخواهند 
کرد. جوان داطق خنده‌ای کرد و گفت: هموطن؛ شما در اشتباه بودید و تمام ملت فرانسه 
خواهان بازگشت آنها هستند. ولی چون شاهزادگان (بوربون) که در خارج هستدد برای 
تهیه اسلحه و ساز و برگ طرفداران خود در داخل فرانسه پول ندارند و فقیر می‌باشند» 
لذا (یاران یهی) وظیفهٌ محصلین مالیات را انجام می‌دهند و وجوهی که این دولت قصب 
می‌کند از ای می‌گیرند:و به مصرف بسیج ارتش اعلیحضرت لوئی هیجدهم مي‌رسانند. 
این هم ببرقت نیست پلکه وصول مالیات یا یک مانور نظامی برای در هم شکستن 
۱. (بوربون) نام سلسته قدیمی سلطنت فرانسه است که براثراتقلاب کبیر آن کشور از فرانسه سهاجرت 
کردند و بعد از دوره امپراتوری ناپلشون مراجعت نمودند ر دوباره پادشاه شدند. (مترجم) 


در جستجوی یک حکومت قوی ت ۱۵ 


خصم است زبرا هرگز افراد ملت مورد دستبرد قرار نمی‌گیرند. 

بازرگان گفت: شما می‌گریید که (باران بهو) جز به وجوه دولت نظری ندارنه. آپا چنین 
نیست؟ 5 

جران ناطق گفت: همین طور است و آنها هرگز درصدد تصرف وجوه و اموال 
مسافرین برتمی آیند. بازرگان گفت: در این صورت چرا دویست لوثی طلاه متعلق په مرا 
هنگام حمله به دلیجان بردند؟ جوان تاطق گفت: من یقین داوم که در این مورد آنها اشتباه 
کرده‌اند و به قدری از امانت آنها مطمئن هستم که به شما قول می دهم همانگونه که نام 
من (آلفر - بارژول) می‌باشد این وجه به شما مسترد خواهد شد. 

بازرگان آهی کشید و سر را مانند کساتی که در دنیا بسار سرد و گرم روزگار را 
چشیده‌اند و فریب این گونه وهده‌ها را نمی خورند تکان داد. 

ولی همین وقت یک سوار که به تاخت می آمد مقابل مهمانخائه ترقف کرد و مردی با 
قدم‌های سنگین وارد اتاق غذاخوری شد و همه دیدند که وی مسلح است و نقأب بر 
صورت دارد. در وسط سکوت ناشی از ورود غیر مترقبه او مرد نقابدار گفت: آقایان» آیا 
در بین شماکسی هست که در دلیجان حامل پول ذولت؛ وجهی گم کرده باشد. 

بازرگان از جا برخاست و گفت: من یک کیسه محتوق دویست لوئی را از دست 
دادهام. مرد نقابدار گفت: نشانی کیسه خود را بدهید؟ بازرگان تشانی گیسه خود را داد و 
مرد تقابدار بعد از اين که اسم و رصم او را پرسید گفت: پول خود را بگیرید؟ جوان ناطق 
گفت: این آقا اکنون متاسف بود که پول ار را پس تخواهند داد. مود ٹقایدا ر گفت: این آقا 
اشتباه می‌کرد زیر ما قاطعالطریق نبستیم بلکه سرباز راه حق و عدالت می‌باشیم و برای 
بازگست حکومت حقه مرم مبارزه می‌کنيم. و در آینده هم اگر برای شما یا سایرین که 
در این‌جا حضور دارند چنین اتفاقی افتاد به شخصی موسوم به (مورگان) مراجعه کنید. 
یعتی شهرت بدهید که می خواهید (مورگان) را ملاقات کید و دراه یا کي شما بدون 
کم و کاست مسترد خواهد شد. 

مرد نقابدار سپس یک کیسه پول را مقایل بازرگان گذاشت و در وسط حيرت و عبرت 
همه و شکشت آنها از جرأت خارق‌الماده مرد نقاپدار رکه وارد آن مهمانخانه شده بوده از 
آن‌جا خارج گردید. 


فصل دوم 


یک نزاع در موقع صرف غذا 


این احساسات در کسانی که در آن مهمانخانه حضور داشتند یکسان نیرد. 

مثلاًبازرگان» وقتی مرد مسلح و نقابدار را دید فوراً شناخت یکی از اشخاصی است 
که به دلیجان حمله‌ور گردید و بدواً از مشاهده او متوحش شد. ولی وقنی دید که وی 
پرلش را پس داد خرشحال گردید. 

آقای فربه و زوجه او از مشاهده آن مرد طوری وحشت کردند که اگر در بین آن جمع 
تبودند فریاد می‌زدند. 

آما (آلقرد - بارژول) از مشاهد؛ مرد نقایدار حیرت یا وحشت نکرد و مثل این برد که 
ورود او به آن مکان امری طبیعی است؛ و اگر حضار هر یک گرفتار احناسات حیرت یا 
رحشت خود نبودنده می‌دیدند که هنگام خروح مرد نقابدار بین او و (بارژول) اشارة 
کوچکی مبادله گردید. 

احساسات دو نفر مسافر تازه وارد که گفتیم هر دو جوان به نظر می‌رصیدند از این 
ترار بود: 

مسافر جوانتر: وفتی مرد تقابدار را دید حرکتی کرد که به طرف او حمله‌ور گردد. ولی 
مسافر دیگر لباس اورا گرفت و گفت: (رولان) بتشین, با این وصف مسافری که نسبت به 
(رولان) ارشد محسوب می‌گردید معلوم بود که از مشاهده مرد ثقابدار متحیر گردیده 


اسست. 


A‏ گروه آهنین 


تنها کسی از آن جمع که بعد از ورود مرد تقابدار برحسب ظاهر حیرت با وحشت 
نکرد: مردی بود سی و سه ساله یا سی و چهار ساله با چشم‌هایی آبی‌رنگ و قیافه‌ای زیبا 
که از لهجه‌اش معلوم می‌شد که انگلیسی است. زیرا به محض این که دهان باز کرد و 
چیزی گفت؛ (رولان) تکان خررد و روی خود را به طرف مسافو دیگ ر کرد و به زبان حال 
به همسفر خود گقت: شیلی عجیب است که در این سوقع که فرانسه و انگلستان با 
یکدیگر می جنگند؛ یک فر انگلیسی این گونه به آزادی در فرانسه یافت می‌شود و کسی 
هم مزاحم او نمی‌گردد. 

(رولا۵)* قبل از ورود مرد تقابدار دیده بود که جوان انگلیسی وقتی صحبت از اوضاع 
فرانسه شد. کتابچه یادداشت خود را از جیب بیرون آورد و هر چه راجم به فرانسه گفته 
می‌شد یادداشت می‌نمود و از گوینده بعد از هر یادداشت ت۵ می‌کرد. 

وقتی که مرد نقابدار وارد مهمانخاته شد. جوان انگلیسی با دقتی زباد حرکات و گفتار 
او را تعقیب می‌کرد و وقتی از مهمانخانه خارع شد کتابچه یادداشت خود را باز از جیب 
بیرون آورد» و به شخصی که کثار او نشسثه برد گفت: آقاء آپا ممکن است کلمه په کلمه 
بفرمایید که این مرد نقایدار چه گفت تا من یادداشت کنم. 

و بعد از این که گفتار آن مرد را یادداشت نمود مانتد کسی که گنجی یافته با مسرت 
زیاد گفت: وه... اگر بدانید که من چقدر از مسافرت خود به فرانسه خوشوقت هستم زبرا 
فقع در کشوری مانند فرانسه است که این گونه وقایع اتفاق می‌افند. 

این جمله طوری با مسرت و ادب و با لحن ابراز دوستی نسبت به فرانسه ادا گردید که 
بعضی از حضار سرقرود آوردند و به این ترتیب از او تشکر کردند. ۱ 

(رولان) خطاب به جوان انگلیسی و با طرزی که گفته او معکوس مفهوم ظاهری آن را 
می رسانید گفت: آقا من هم با شما موافقم و گوبا شما انگلیسی هستید؟ 

دیگری گفت: بلی آقاء من این افتخار را دارم. (رولان) گفت: آقا؛ من هم مانتد شما از 
مساقرت در قرانسه خوشوقت هستم و چیزی که امشب در این‌جا ديدم خیلی به نظرم 
عجیب آمد و فکر مي‌کنم که فقط در دورهُ حکومتی مانند این حکومت» ممکن است که 


یک نزاع در موقع صرف غذا ۵ 1٩‏ 


چنین وقایعی روی بدهد. ولی اگر پتجاه سال دیگر فرزندان ما حکایت کنند که در شهری 
مانند این شهر آن هم در آغاز شب» مردی تقابدار و مسلح وارد شد تا این که تنخواه 
متعلق به یک بازرگان را به وی پس پدهد و تنخواه مزبور را در حضور بيست و یا پیست و 
پنج نفر که در یک مهماتخانه حضور داشتند به او پس داد و هیچ یک از آن بیست یا پیست 
و پنج نفره به او حمله‌ور نشدند که وی را خلع سلاح و دستگیر کنند...؛ من تصور می‌کنم 
که مردم حکایت گوینده را قبول نخواهند نمود و در پنجاه سال دیگر راوی این 
سرگذشت را دروشگو خواهتد دانست. زیرا یک فاطع‌الطریق در خور مچازات است و 
فوراً باید دستگیر شود و به مجازات برسد. (بارژول) گفت: آقاء اجاژه بدهید که بگویم 
شخصی که وارد این مهمانخانه شد قاطم‌الطریق نیست. 

(رولان) با قدری تمسخر گفت: پس کیست؟ ‏ _ 

(بارژول) گفت: او په احتمال قوی جوانی است اصیل و تجیب و از لحاظ نجابت 
فرقی با من و شما تدارند و تا آمروز هم کسی نشنیده که یاران (یهو)؛ یک مو از سر کسی 
کم کرده باشند. 

(رولان) گفت: ما فرض مي‌کنيم که شما درست می‌گویید و این جوان و همدستان او 
همه نجیب هستند و از اين جهت متحد شده‌اند که به هم نوع خود خدمت کسد و تفاوت 
فیمابین فقیر و قتی را از بین بپرند و بدبختان را نیک بخت نمایتد. با این وصف 
(مورگان) دوست شماء سارق و قاطع الطریق است. 

قدی رنگ از روی (بارژول) پرید و گفت: آفا (مورگان) دوست من نیست ولی اگر 
دوست من می‌بود من به دوستي او افتخار مي‌کردم. 

(رولان) گفت: حق با شماست و سپس با مسخره این شعر از (ولتر)' را خواند. 
١‏ ولثر یکی از بزرگترین نویسندگان قرن هیجدهم میلادی در فرائسه است که در هر قسمت ادبی که وارد 
شده حوب از عهده برآمده و با این که فعالیت ادبی و نویسندگی او متنوع بوده در عمه مورد آثار او جالب 


توجعه است. این مرد یکی از ویسندگانی مي‌باشد که با آثار خود از لحاظ معنوی» زمینه را برای انقلاپ 


فوانسه آماده کردند. (ولتر) در زمان حهأت با شکوه زندگی می‌نمود زیرا ثروتمند بود و فردریک دوم پادشاه 
سه 


۰ 5 گروه آهنین 


(دوستی یک مرد بزرگ یکی از مواهب خداوند است که به فردی اعطاء می‌شرد). 

رفیق همسفر (رولان) که متوجه لحن مسخره‌آمیز او بود یرای این که مشاجره را قطع 
کند گفت: رولان... رولان... کوتاه بیا. (رولان) گفت: آقای ژنرال (و این عنوان را طوری بر 
زیان آورد که گوبی بدون اراده تلفظ کرده است) اجازه بدهید که من صحبت خود را با 
این آقا ادامه بدهم. زیرا این صحبت خیلی مورد علاقه من است و سپس خطاب به 
(بارژول) گفت: هموطن» اینک دو سال است که من در فراتسه نبودم» و در این دو سال در 
این کشور خیلی چیزها هوض شده و شاید کلمات هم عوض شده باشد. خواهش 
می‌کنم بگویید در زبان جدید فرانسوی صتوان کسی که در شاهراه جلری یک دلیجان را 
می‌گیرد و پولی را که مال ار نیست به زور تصاحب می‌کند چه می‌باشد؟ 

(بارژول) گفت: آقه من عنوان این مرد را (جنگجو) می‌داتم و عمل او را جنگ به 
شمار می‌آورم و اگر شما از آقای ژنرال (اشاره به همسفر رولان) در این خصوص توضیح 
بخواهید به شما خواهد گفت که ژنرال‌هاء در تمام اعصار غیر از این کاری نکرده‌اند و 
حتی ژنرال( پوقوناپارته) تیز همین کار را می‌کند. 

(بارژول) مانند تمام مخالفین بناپارت» نام او را (پوثوناپارنه) تلفظ کرد زیرا بناپارت 
بعد از این که مشهور شد از نام ایعالیاپی خود که (بوئوناپارته) بود دو حرف (ئو) و حرف 
(هر) آخر را انداخت که نام ار شبیه به یک کلمه فرانسوی شود. ولی مخالفین همچنان او 
را زبوئوتاپارته) می‌خواندند. 

(رولان) از شنیدن این نام متغیر شد و حرکتی کرد که از جا برخیزد و به (بارژول) 
حمله‌ور شد ولی همسفرش دست او راگرفت و گقت: رولان بشین» و خطاب به 
(بارژول) اضافه تمود: 


ولی تصدیق کنبد که ژنرال (بوئوتاپارته) یک دزد نیست. 


چ 


پرړس به دوستی او مہاهات می‌کرد... ولتر در سال ۱۷۷۸ مپلادی در سن هشتاد ر چهار سالگی زندگی را 
بدرود گفت. (مترجم) 


یک نزاع در موقع صرف غذا 2 ۲۱ 


(بارژول) گفت: من اظهار نکردم که أو دزد است ولی ایتالیایی‌ها ضرب‌المثلی دارند و 
می‌گویند: (تمام فرانسوی‌ها دزد تیستند اما...) 

(رولان) گفت؛ من این ضرب‌المثل را شنیده‌ام و آتها می‌گویند (تمام فرانسوی‌ها دزد 
نیستند ولی قسمت مهمی از آنها دزد می‌باشند.) 

(بارژول) گفت: درست است و (بوئوناپارته) جزو این تسمت مهم... 

هنوز (بارژول) حرف خود را تمام نکرده بود که (رولان) بشقاب غذاخوری خویش را 
بلند کرد و محکم به صورت او کویید به طرری که مردها با وحشت از جا برهاستند و 
بعضی از آتها فریاد زدند. (بارژول) ته چیزی گفت و ته از جا برخاست و همه دیدند که 
رشته باریکی از خود از زیر ابروی او به طرف پایپن روان گردید. همان وقت یک رائنده 
دلیجان آمد و گفت: هم‌وطان مساقر اسب‌ها را بسته‌ایم و موقع حرکت رسیده است. 
مسافرین دلیجان با عجله از پشت میز بلند شدند و به طرف دلیجان رفتند که زودتر خود 
رأ از معرکه نزاع دور نمایند. (بارژول) به (رولان) گفت: آقا آیا شما هم می‌خواهید با 
دلیجان بروید؟ (رولان) گفت: نه آقا؛ من جز مسافرین کالسکه هستم و مطمئن باشید که 
از این جا نمی روم. 

جوان انگلیسی گفت: من هم نمی‌روم و به مهمانخان‌چی دستور داد که اسب‌های 
کالسکه او را باز کنند. مردی که عتوان ژنرال را داشت گفت: ولی من نمی‌توانم بماتم و 
بايد بروم و به رولان اظهار داشت: تو می‌دانی که حضور من در آن‌جا لازم است و گرنه تو 
را در این جا و در این وضع تنها تمی‌گذاشتم. 

(رولان) گفت: آقای ژنرال» به فرض این که این واقعه پیش نمی آمد من می‌بایست که 
از شما جدا شوم زبرا شما یک ماه به من مرخصی داده بودید که بروم و خاتواده خود را 
ببینم. ولی بلافاصله بعد از خاتمه دورة مرخصی در پاریس به شما ملحق خواهم شد و 
در خلال این یک ماه اگر احتیاج به یک خدمتگزار فدایی داشتید که بدون درنگ جان 
خود را در راه انجام امر شما قدا نماید به من اطلاع بدهید تا فوراً خود را به شما پرسانم. 

این اظهارات طوری به عمل آمد که (بارژول) نشتید و بعد ژنرال با محبت گفت: 


۲ » گرده آهنین 


رولانه من می دانم که تو با این جوان درتل خواهی کرده ولی مواظب باش که خود را به 
کشتن ندهی. آگر از کشتن او نیز صرف‌نظر تمایی بهتر است. زبرا جوانی شجاع و با 
پرتسپپ می‌باشد و من شجاعت و داشتن پرنسیپ را در هر کس دوست می‌دارم. 

مهمانخانه‌چی آمد و گفت: آفایان. کالسکه که باید به پاریس پرود آماده حرکت است. 
(رولان) در مشایعت ژنرال تا نزدیک کالسکه آمد و ژترال گفت: رولان؛ امیدوارم که مرا 
بدرن خبر نگذاری و فوراً به من اطلاع بدهی که میارزه تو با این جوان به چه نتیجه رسید. 

(رولان) گفت: مطمئن باشید که من آسیب نخواهم دید و بعد مانند کسی که از زندگی 
بیزار است گفت: افسوس که من هرچه در جستجوی مرگ بر می‌آیم» مرگ از من فرار 
می‌کند. 

ژترال گفت: در هر حال. من میل ندارم که تو بمیری و احتیاط را از دست مده و فور 
بعد از دوثل مرا مطلع کن و در ضمن تحفیق نما که این جوان انگلیسی این‌جا چه می‌کند و 
با این که ما با انگلستان می‌جنگیم او چگوته به آزادی در این مملکت گردش می‌نماید. 
اینک پیا و مرا ییوس زیرا برای حرکت عجله دارم. 

(رولان) مردی را که به نام ژنرال می‌خواند در برگرفت و بوسید و ژنرال گفت: آیا 
کاری یا پیغامی برای پاریس داری؟ 

(رولان) گفت: فقط از شما خواهش می‌کنم که سلام مرا به برادرتان و احترامات مرا 
به خانمتان تقدیم کنید. 

سپس ژتوال سوار کالسکه شد و برای آخرین مرتبه با اشاره دست از (رولان) 
خدحافظي کرد و کالنکه به حرکت درآمد. 


فصل سوم 
دوئل 


(رولان) بعد از رقتن ژنرال به مهمانخانه مراجعت گرد و به مهمانخانه‌چی گفت: 
چون من شب در این جا می‌مانم؛ احتیاج به یک اتاق دارم. مهماتخانهچی اتاق تمره (۳) را 
در اختیار (رولان) گذاشت و به خدمتکار مهمانخانه سپرد که او را به اتاقش ببرد. 

در آنجا رولانء کاغذ و فلم و دوات خواست وگفت: اگر آقای (بارژول) مرا خواست 
بگویید که من در این اتاق هستم. آن گاه پشت میز نشست و شروع په نوشتن کرد. 

ناگهان در زدند و (رولان) گفت: داخل شوید و جوان انگلیسی که در تالار غذاخوری 
مهماتخانه او را دیدیم وارد اتاق شد. (رولانن) گفت: آقاء با این که منتظر ورود شما نبودم 
از دیدار شما خوشوقتم. آیا ممکن است بفرمایید که برای چه تشریف آورده‌اید؟ 

جوان بریتانیایی گفت: قبل از این که علت ورود خود را به عرض برسانم اجازه بدهید 
که این کاغذ را به شما نشان بدهم. سپس کاغذی از جیب بیرون آورد و مقابل (رولان) 
گذاشت و رولان دید که حکمی به امضای فوشه! است و دارای این مضمون می‌باشد: 
سر (جون‌تنلی)» دارنده این ورقه به موجب اجازه دولت فرانسه مجاز است که به هر 
تقطه از خاک فرانسه که میل درد مساقرت تماید و مأمورین پلیس در حدودمقرراتباید 

په او کمک نمایند. 
امضاء (فوشه) 


5 (فوشه) در آغاز وکیل مجلس شورای ملی فرالسه ر بعد وزیر پلیس شد و در این حکم به عنوان وژیر 
پلیس امضاء کرده است وی در سالی ۱۸۲۰ میلاه‌ی فوت کرد. 


ت گروه آهنین ۴ 


دز یل این حکم توصیه‌ای به این مضمون آفزوده بودند: 

(آین جانب هم توصیه آقای فوشه را تأبید می‌تمايم زیرا سر جوذ‌تدلی مردی 
نوع دوست و آزادی‌خواه می‌باشد. 

امضاء (بار)" 

وقتی (رولان) از خواندن کاغذ فارغ شد و آن را به جوان انگلیسی پس داد او گفت: 
آقاء همان طوری که در موقع صرف غذا عرض کردم من فرانسه را خیلی درست می‌دارم 
و برای این که بتوانم ملت فرانسه را خوب بشناسم شروع به این سفر کردهام. 

(رولان) برای تشکر سر فرود آورد و سر (جون‌تنلی) گفت: آقاء نیم ساعت قبل از این 
وقتی من دیدم که شما از ژنرال بناپارت دفاع می‌کتید خیلی خوشم آمد زیرا من ژنرال 
بتاپارت را مردی بزرگ می دانم۔ 

(رولان) گفت: افسوس که خود ژنرال این کلمات شما را تمی شنود تا بداند که یک 
انگلیسی دربارة او چگونه قضاوت می‌نماید. جوان برحانبایی گفت: اما وقتی دیدم که 
شما بشقاب را بر صورت آقای (بارژول) کوبیدید متأثر شدم. 

(رولان) گنت: برای چه متأثر شدید؟ جوان بریتانیایی گفت: برای این که در انگلستان 
یک نفر جتتلمن بشقاب را بر سر یا صورت یک جنتلمن دیگر نمی‌کوید.۲ 

(رولان) خشمگین از جا بر خاست وگفت: آقاهگوبا منظور شما از آمدن به اين‌جا این 
است که مرا مورد توبیخ قرار بدهید یا درسی از اخلاق به من بیاموزید. جوان گفت: ته 
آقاء منظور من این است که برای شما خدمتي انجام بدهم. چون اگر اشتیاه نکتم شما 
قصد دارید با آقای بارژول دوئل بکنید یا او قصد داره که با شما مبارزه نماید و من 
احساس کردم که شما برای مبارزه با آقای (بارژول) شاهد ندارید و ایتک اگر بپذیرید من 


٩‏ (بارا) ہدوا وکیل مجلس شورای ملی بود و در موقعیکه این تاریخچه شریخ می‌شود عضو هیکت مدیره 
فرانسه محسوب می‌گردید و یکی از چند نفری پود که در فرانسه قوه مچرپه را در دست داشتند پعن 
هیئت دولت بودند: وی در سال ۱۸۲۹ میلادی در سن هفتاد و چهار سالگی فوت کرد. (مترجم) 

۲. معنی تحت‌اللفظظی جنتلمن (مرد اصیل) است و این کلمه را انگلیس‌ها از فرانسوی‌ها گرفته‌اند و در 
عرف به کسی اطلاق می‌شود که نجابٹ و متانت و صفات حسنه دیگر را دارا باشد. (مترجعم) 


دوئل 3 ۲۵ 


حاضرم که شاهد شما باشم. 

(رولان) گفت: پیشنهاد شما را می‌پذیره و از این ابراز خدمت متشکرم. جوان سر 
فرود آورد و (رولان) اضافه کرد: شما که جوانی با تریبت هستید متوجه شدید که قبل از 
این که با من صحبت کنید بهتر این اسست که خود را معرفی نمایید و لذا من تیز باید خود را 
معرفی کنم و می‌گویم که فرمانده من ژنرال بناپارت؛ مرا به نام (رولان) می‌شواند و من 
آجودان او هستم. به همین جهت به طوری که شتیدید مجبور بودم که از او طرفداري کتم 
و شاید طرفداری من در نظر شما اخراج از اندازه جلوه کرد. 

جوان گفت: نه... طرقداری شما به اندازه و هم لازم بود؛ ولی موضوع پرتاب کرد 

(رولان) حرف او را قطع نمود و گفت: تصدیق می‌کنم که پرتأب‌گردن بشقاب شوب 
تبود اما چون بشقاب را در دست داشتم تتوانستم خودداری کنم. 

جوان بریتانیایی گفت: حالا شما قصد دارید که با او دوثل کنید؟ رولان گفت: من فقط 
برای همین در اين‌جا توقف کردم و گرنه می‌پایست بروم. 

جوان گفت: با چه سلاحي مبارزه خواهید کرد؟ رولان گفت: چون (بارژول) مورد 
توهین قرار گرفته انتخاب سلاح با ارست و برای من سلاح فرق تمی‌کند و شمشیر و 
طبانچه یکسان است. 

در این موقع در زدند و مهماتخانه‌چی پس از کسب اجازه وارد شد و کارت ریزیتی را 
به دست رولان داد و (رولان) نظری به کارت انداخت و به جران انگلیسی گفت: این 
کارت ویزیت شاهد (بارژول) است و چرن شما هم شاهد من هستید لذا باید او را 
ملاقات کنید و ترتیب کار را بدهید ولی خواهش می‌کنم که جدی صحت کید تا 
(بارژول) تصور نتماید که من از مبارره باب دارم و وقتی رنیب قار را دادید به من اطلاع 
بدهید» زیرا من از این جا تکان نخواهم خورد. 

جوان انگلیسی در ففای مهمانخانه‌چی از در خارچ شد و (رولان) به توشتن مشفول 
گردید. وقتی شاهد او را مراجعت کرد (رولان) در نامه را نوشته» در پاکت گذاشعه نامه 


مش گروه آهنین 


سوم را شروع می‌نمود. 

(رولات) پرسید: مذاکرات شما به چه نتیجه‌ای وسید؟ جران انگلیسی جواب داد: 
قرار گذاشتيم که شما و آقای بارژول دو ساعت دیگر در محلی خلوت موسوم به 
سرچشمه درثل کنید و موافقت شد که با طپانچه دوئل تمایید. 

(رولان) گفت: شرط دوثل چیست؟ جوان انگلیسی گفت: ما موافقت کردیم که شما و 
(بارژول) از فاصله بیست قدمی به طرف یکدیگر شلیک نمایید و اگر تیر اول خطا کرد. 
دیگری حق دارد که به حریف تردیک شود و از فاصله ده قدمی یا زیادتر بدون این که از 
بيست قدم تجاوز تمایده طیانچه خود ر! خالی کند. 

(رولان) گفت: آبا طیانچه‌ها را هم انتخاب کردید؟ جوان گفت؛ من یک جفت طپانچه 
دارم که در تیراندازی دقیق است و من سوگند یاد کردم که شما و ته آقای (بارژول) با آن 
طبانچه‌ها تیراندازی نکرده‌اید و قرار شد که با طبانچه‌های من دوئل کنید. 

(رولان» کفت: آیا خود شما با این طانچه‌ها تیراندازی کرده‌اید؟ جوان گفت: بلی و 
من مکرر با این طیانچه‌ها یک توپ کوچک را که روی نوک یک نیزه گذاشته بردند از 
فاصله ببست قدمی زدهام. (رولان) عندید و گفت: هر وقت من تصمیم قطعی گرفتم که 
خود را به قتل برسانم با شما دوئل خواهم کرد زیرا معلوم می‌شود که تیراندازی قابل 
هستید. جوان گفت: امیدوارم که هرگز چنین واقعه‌ای رخ ندهد زیرا پرای من خیلی مايه 
تأسف خواهد بود که با شما دوئل کنم. 

(رولان) گفت: من هم سعی خواهم کرد کاری نکنم که برای شما خیلی مایه تأسف 
شود. آن گاه سه نامه راکه تمام کرده و در پاکت هاده بود؛ به جوان انگلیسی تسلیم نمود 
و گفت: به طوری که روی پاکت‌ها ملاحظه می‌کتید یکی از این نامه‌ها به آدرس مادرم و 
نامه دیگر به آدرس خراهرم و نامه سوم به آدزس ژنرال بتاپارت می‌باشد و اگر من در 
مبارزه کشته شدم خواهش می‌کنم که این نامه‌ها را به پست بدهید که به مقصد پرساتند. " 

جوان انگلیسی نظری به عتوان پاکت‌ها انداخت و گفت: اگر این واقعه اتفاق افتاد خود 
من پاکت‌ها وا به مقصد خواهم رسانید. آیا دیگر کاری و فرمایشی ندارید؟ 


دوئل ۳۷ 


(رولان) گفت: چرا... یک خواهش دیگر هم از شما دارم. جوان انگلیسی گفت: 
بگویید. (رولان) گفت: من خیلی آرژومندم که کشته شوم اما این سعادت تصیب من 
نمی‌شود. 

جوان بریتاتیایی حیرت‌زده نظری به او انداخت وگفت: آیا راست می‌گویید؟ (رولان) 
گفت: بلی... من راست می‌گویم و متأسفانه تا امروز مرگ از من دوری جسته ولی اگر 
کشته شدم (جون این احتمال را بابد در نظر گرفت) شما پاید دربارهة من خدمتی انجام 
بدهید. 

وان انگلیسی گفت: بفرمایید» (رولان) دست خود را رری شانه جوان بریتانیایی 
گذاشت که حرف او خوب در ذهن وی جا بگیرد و گفت: اگر من کشته شدم شما بايد به 
من قول بدهید که مقابل چشم خودتان و بدون این که لباس خونین مرا از تن بیرون 
بیاورند. جنازه‌ام را در یک تابوت سربی بگذارند و تابوت را در مقابل چشم شما محکم 
و مضبوط ببندند و سپس ابوت سربی را در یک تابوت چوبی از چوب بلوط بگذارند و 
مقایل چشم شما درب تابوت را میخکوب کنند. بعد شما اگر میل داشتید ممکن است که 
جتازه مرا برای مادرم بفرستید و در صورتی که نخواستید اختیار دارید که تابوت محتوی 
جتازه مرا در رودخانه بیندازید که کف رودخانه قرار یگیرد. 

جران انگلیسی گفت: حمل جنازه شما برای این که به مادرتان تسلیم شود جهت من 
زحمتی نخواهد داشت» زیرا من باید نامه‌های شما را به مادر و خواهرتان تسلیم کنم و 
جدازه را نیز با خود خراهم برد و تسلیم خواهم کرد. 

(رولان) خندید (و خندة او در آن حال و موقع عجیب می‌نمود) وگفت: آقاء واقعا که 
شما جوانی دوست‌داشتنی هستید و من احساس می‌کتم که قضا و قدر مخصوصاً شما را 
در سر راه من قرار داد که من بتوانم از مساعدت‌های شما برخوردار شوم... 

خوب... از اين‌جا تا سرچشمه چه‌قدر راه است و آیا باید پیاده رفت یا سواره؟ 

جوان انگلیسی گفت: چون از این‌جا تا محل دوثل راه نسبتاً دور است» سواره 
می‌رويم و کالسکه من برای حمل ما آماده می‌باشد. 


۸ ھ گروه آهتین 


(جون‌تتلی) این راگفت و فرود آمد که به نوکر خود بگوید چمبة محتوی طیانچه‌ها را 
در کالسکه بگذارد و چند دقیقه دیگر (رولان) از اتاق خود فرود آمد و سوار کالسکه 
(جون‌تنلی) گردید. وقتی کالسکه به راه افتاد گفت شما انگليسي‌ها از نظر فرانسوی‌ها 
چند عیب دارید» ولی در زندگی‌کردن برتر از ما هستید و می‌دانید که چگونه وصیله 
راحتی خود را فراهم تمایید. همچنان که این کالسکه شما به قدری راحت می‌باشد که 
شبیه به یک تخت روان است. 

این موضوع رشته جدیدی از صحبت را آغاز کرد و (رولان) بدول این که بگذارد که 
رشتۀ صحبت قطع شود از هر مقوله سخن می‌گفت و ابراز نشاط می‌کرد؛ به طوری که 
جوان گفت: آقاء این نشاط که من در شما می‌بینم به قدری زياد است که تصور می‌کنم 
ساختگی باشد و شما در باطن غمگین هستید و از این جهت خود را با نشاط جلوه 
می‌دهید که من متوجه آندوه شما نشوم. 

(رولان) یک مرتبه از نشاط افتاد و گفت: آقا حق با شماست و من مردی غمگین 
هستم و علتش این است که وقتی بزرگ شدم و به سن رشد رسیدم متوجه گردیدم که از 
هر چیز می‌ترسم و کوچکترین صدا طوری مرا می‌ترساند که نیم‌متر به هوا می‌پرم. 
هرچه بزرگ‌تر می‌شدم این وحشت فطری زیادتر می‌شد تا این که اطباه گفتند که من 
متلا به بیماری کبد و هم ضعف اعصاب هستم و اگر احتیاط نکنم ممکن است که آین 
بیماری مرا تلف نماید.! 

اگر من یک سرباز نبودم این وحشت جبلی که ناشی از کید و ضعف اعصاب است 
اهمیت نداشت» ولی بیینید چه‌قدر مايه سرشکستگی است که یک سرباز سانند یک 
دختریچه ترسو باشد. به همین جهت تصمیم گرفتم که برای فرار از ترس همه جا و به 
خصوص در میدان جنگ مرگ را استقیال نمایم. ولی مرگ به سراغ من نمی‌آید و 


۱. این بیماری که به نام طبی (آنوریسم) خرانده می‌شود متأسفانه از چندی به این طرف در تهران هم بررز 
کرده و «ترجم در بین آشنایان خود جوانی را می‌شناسد که مبتلا به این بیماری است؛: فرض این کد 
خوانندگان محترم تصور نددایند که چنین پپماری» وجود ندارد. (مترحم) 


دوثل ۵ ۲۹ 


گلوله‌ای که حتماً باید به مغز با سینه من اصایت کند خطاً می‌رود و شمشیری که بايد 
شکم مرا سوراخ نماید و از پشت من سر به در آورد: در دست ضارب می‌لرزد. من 
می‌دانم که چرا مرگ از من پرهیز مي‌نماید؛ چه سرتوشت من می‌خواهد که من هنگامی 
که مشغول کندن لباس یا کفش خود هستم بر اثر وققه قلب که ناشی از این مرض است 
بمیرم نه این که مانند یک مرد شجاع در میدان جنگ کشته شوم. 

با این صحبت‌ها به سرچشمه که محل دوئل بود رسیدند و معلوم شد که دیگران 
زودتر آمده‌اند. زیرا (رولان) از دور (بارژول) و دو نفر دیگر را دید و حیرت کرد و گقت: 
من بیش از یک شاهد نیاورده‌ام... برای چه (بارژول) دو تفر شاهد آورده است. 

جوان انگلیسی گفت: من پادم رقت به شما بگویم که آقای (بارژول) برای معالجه 
احتمالی خود با شما تصمیم گرفت که یک جراح را که یکی از دوستان اوست بیاورد و 
شخص سوم جراح می‌باشد. 

(رولان) گفت: برای چه این جراح را آورده‌اند؟ (جونتتلی) گفت: آقاء فایده جراح 
معلوم است و او را برای این آزرده‌اند که اگر یکی از طرفین مجروح شدند او را معالجه 
نماید. 

(رولان) گفت: آقاء من از این کار خرشم نمی آید! جوان انگلیسی گفت: برای چه؟ 
(رولان) گفت: برای این که نمی‌خواهم کسی مرا ممالجه کند و آن گاه مغل یک آدم 
خشمکین اضافه کرد: آقا. شما باید به من قول بدهید... قول شرف بدهید... که اگر من 
مقتول یا مجروح شدم این جراح به من دست نزند و در غیر این صورت مبادرت به درئل 
نخواهم کرد. 

برای دومین مرتبه جوان انگلیسی نظری عجیب به (رولان) انداخت و گوبی 
می‌اندیشید که مبادا (رولان) اختلال حواس داشته باشد. 

(رولان) که متوجه نظر او و مفهرم آن گردید گفت: نه آقا من اختلال مشاعر ندارم 
ولی نمی‌خواهم که بعد از این که مجروح شدم این جراح مرا معالجه نماید. 

جوان انگلیسی گفت: آقاء اپنک که شما میل دارید که این طور باشد من هم قبول 


۳۰ گروه آهنین 


می‌کنم ولی من احساس می‌نمايم که شما قدری کسالت دارید؟ (رولان) گفت: ته آقاه من 
بیمار تیستم و فقط اثر ضعف اعصاب گاهی مرا این طور رنگ پریده می‌کند و هم اکنون 
رنگ من به حال عادی برخواهد گشت. 

(جون‌تنلی) که چراغی در دست داشت گفت: رنگ شما طوری پریده بود که من 
تصو ر کردم که شاید ضعف کنید. (رولان) تسم کرد وگفت: آقاء اگر من ضعف می‌کردم و 
حریف من می‌دید که شما شیشه تمک ' را جلوی بینی من گرفته‌اید و می‌خواهید مرا به 
حال بیاررید یقین حاصل می‌نمود که من از بیم دوئل ضعف کرده‌ام. 

آن سه نفر وقتی (رولان) و شاهد او را دیدند جلو آمدند و سلام کردند و (رولات) 
مقابل آنها سر فرود آورد و جوان انگلیسی آهسته به (رولان) گفت: آقل رنگ شما هنوز 
به جا نیامده بروید و قدری در سرچشمه قدم بزنید و من بعد از مذاکره با آقایان می‌آیم و 
شما را صدا می‌زتم. 

(رولان) گفت: بسیار خوب... و من چون ابن چشمه را ندیده‌ام: می‌روم که ببینم چه 
جور جایی است. 

(رولان) در حالی که آهنگی را زمزمه می‌کرد دور شد و شاهد (بارژول) خطاب به 
جوان انگلیسی گفت: آقاء آبا آقای رولان با طیانچه‌ها تیرآندازی کرده است پا ته؟ 

شاهد: این سوال را برای این می‌کرد که (بارژول) خاطرجمع شود و (جونتئلی) 
گفت: آقا من حاضرم سوگند یاد کنم که آقای رولان طپانچه‌ها را ندیده تا چه رسد به این 
که با آنها تیر انداخته باشد. 

شاهد (بارژول) گفت: آقا من قول شما را باور می‌کنم و محتاج ادای سوگند تیستم. 
یک مرتبه دیگر دو تفر شاهد شرایط دوثل را تعیین کردند که میادا سوه تفاهم تولید شود 
و آن گاه (جون‌تنلی) رفت که (رولاث) را صدا بزند. 


در سرچشمه (رولان) با یک پسر کوچک چرپان که چند بز را می‌چرانید صحیت 


. مقصود تریسنده نمګ فرنگی است که در ایران هم متداول بود و برای به هوشي آوردن کساتی که به 
حال اغماء می‌انتادند. مورد استفاده قرار می‌گرفت. (مترجحم) 


دوئل ۳۹ 


می‌کرد و راجح به چشمه از او توضیح سی‌خواست. وقتی (جون‌تنلی) آمد و او را 
برگردانید (رولان) به او گفت: این چوپان کو چک برای من حکایت می‌کرد که این چشمه 
که ملاحظه کردید یک دریاچه بزرگ است که سه قرسخ زیر کره ادامه دارد و هیچ‌کس 
نمی‌تواند در آن شنا کند چون غرق خواهد شد و از زیر کوه پیرون نخواهد آمد. او نیز 
می‌گفت که از این چشمه گاهی از اوقات جانوری بیرون می‌آید که قسمت علیای آن شبیه 
به زن و قسمت پایین آن شبیه به ماهی می‌باشد. من تعجب می‌کنم که روستایبان و شبانان 
این ولابت که این حکایت را برای این پسر کوچک تقل کرده‌اند از کجا به این داستان پی 
پردند زیرا این داستان را (ویرژیل) ‏ نقل مي‌تماید. 

جوان انگلیسی برای سومین مرتبه نظری آمیخته به حیرت به (رولان) اتداخت با این 
تفاوت که این مرتبه نظر او قرین به تحسین بود زیرا تصور نمی‌نموه که جوانی مثل 
(رولان) با علم و ادب سر وکار داشته باشد و ادباء و شعرای بزرگ اروپا را بشتاسد. 

وقتی که رولان به دیگران ملحق شد دید که آنها منطقه دول را تعیین کرده‌اند. معطقه 
دوئل محوطه‌ای بود به طول پنجاه و به عرض بیست قدم که علق و پستی و بلندی 
نداشت و جوان انگلیسی خطاب به دو نفر مبارز گفت: آقایان آماده شوید. 

شاهد بارژول گفت: آقایان قبل از این که آماده شوید اجازه بدهید که من شرایط دوثل 
را به عرض پرسانم. به طوری که موافقت حاصل شد قرار است که آقابان در فاصله 
پیست قدمی یکدیگر قرار بگیرند و تیر اول را شلیک کنند. اگر یکی از آقایان در فاصله 
پیست قدمی طبانچه خود را خالی نکرد حق دارد که به طرف دیگری برود و طپانچه 
خود را از فاصله نزدیک خالی نماید, 

غرض این است که وقتی فرمان تيراندازي در فاصله پیست قدمی صادر شد هر یک 
۰ (ویرژیل) یک شاعر لاتینی است که در ایتالیا متولد گردید و از اعاظم شعرای قدیم روم سحسوب 
می‌شود. از او چند اثر بزرگ باقی مانده که تصور نمی‌کنم هپچ‌یک از آنها به زبان فارسی ترجمه شده باشد. 


این شاعر که هواخواهان زياد در روم قدیم داشت در سال نوزدهم قبل از میلاد حضرت مسیح؛ در سن 
پنجماه و یک سالگی زندگی را بدروه گفت. (مترجم) 


err‏ گروه آهنین 


از آقایان می‌ترانند که اول: تیر طپانچه خود را خالی کنند یا بعد از آن استفاده نمایند و یه 
حریف تزدیک شوند. 

دو حریف برای این که نشان بدهدد که از شرایط دوئل مطلع شده‌اند سر فروه آوردند 
و (جون‌تنلی) گفت: آقابان اینک سلاح را اتتخاب بقرمایید. 

(رولان) به شاهد خود اشاره کرد که به (بارژول) بگوید که وی اول سلاح خود را 
انتخاب کند و جوآن انگلیسی به (بارژرل) گفت: آقاء چون شما مورد توهین قرار 
گرفته‌ایده حق دارید که در التخاب سلاح مقدم باشید. (بارژول) یکی از دو طپانچه را 
برداشت و چخماق آن را بالا زد که یرای شلیک آماده باشد و سپس (رولان) طپانچه 
دیگر را به دست گرفت. 

میدان مبارزه تحدید حدود شده بود و در چهار گوشه میدان؛ چهارچوب به زمین 
نصب کرده بودند که جنگجویان حدود آن را بدانند. چوب‌ها در پرتو ماهتاب خوب دیده 
می‌شد و برای دیدن آنها کسی استیاج به چراغ نداشت. 

بعد هر یک از دو شاهد که وکیل جنگجویان بودنده موکل خود را در دو انتهای 
محوطه پشست به هم قرار دادند و موافقت شد همین که (جون‌تدلی) کلمه (یک) را بر زبان 
آورد آن دو فر روی خود را برگرداتند و شلیگ کنند. 

شهود و جراح از جنگجویان کناره گرفتند و کنار ضلم میدان پیکار: و در وسط آن 
ایستادند. 

جوان انگلیسی گفت: آقایان برای شنیدن فرمان آماده باشید و پس از چند لحظه 
سکرت با صدای بلند گفت: یک؟ 

در مبازز روی خود را پرگرداندند و آتش طپانچه (بارژول) در روشنایی ماهتاب برق 
زد؛ ولی (رولان) طپاتچه خود را خالی نگرد. 

قاصله پیست قدم ولو هنگام شب در نور ماعتاب فاصله قلیلی است به طوری که 
شهرد تصور کردند که (رولان) سقتول با سجروح شده است» اما رولان کوچکترین 
چراحتی نداشت و گلوله از بالای سرش عبور کرده فقط قدری مو سر را سوزانیده بود. 


دوئل 6۵ ۳۳ 


وقتی شهود دیدند که (رولان) تیر تخورده» چون طبانچه خود را خالی نکرده بود بر 
خود لرزبدند زیرا دانستند که مرگ (بارژول) حتمی است زیرا (رولان) بر طبق شرایط 
دوئل حق داشت که به حریف تزدیک شود و از فاصله کوتاه شلیک نماید. 

(رولان) در حالی که طپانچه را پایین گرقته بود به حرکت در آمد و با قدم‌های شمرده 
به (بارژول) نزدیک گردید و در ده قدمی او ایستاد. همه با وحشت منتظر بودند که او 
شلیک کند. ولی او خطاب به شهرد گفت: آیا در این مرقع که من حق دارم شلیک کنم» 
می‌توانم که چند کلمه با آقا (اشاره به بارژول) صحبت کنم؟ 

شهود گفتند: بدیهی است. (رولان) گفت: آقای بارژول من تخواستم قبل از دوثل با 
شما صحبت کنم چون متوجه شدم که صحبت من ممکن است ناشی از پیم جلوه گر 
شود. ولی اکنون که حق دارم که از فاصله نزدیک تیراندازی نمایم به شما می‌گویم آقاه من 
آمشب قدری زود عصبی شدم. 

(بارژول) گفت: آقاء تیراندازی احتیاجی به صحبت ندارد. اینک نوبت شماست که 
شلیک کنید و باید از حق خود استفاده نمایید. 

(رولان) گفت: آقا؛ من می‌خواهم به شما بگویم که برای چه امشب عصیی شدم زیرا 
من یک نظامی و از آن گذشته آجودان ژنرال بناپارت هستم. (بارژول) گقت: آقا از حق 
خود استقاده کنید و شلیک تمایید. (رولان) این حرف را نشنیده گرفت و گفت: آقا من از 
شما درخواست می‌کنم که حرف خود را پس بگیرید و بگویید که آن ضرب‌السثل 
ایعالیایی که بر زبان آوردید با ژترال بناپارت مطابقت نمی‌کند و ژترال بتاپارت مردی 
شجاع و درست بی‌باشد و من فوراً این طپانچه را دور می‌اندازم و از حق تیراندازی خود 
صرفتظر می‌کنم, 

(بارژول) گفت: من حاضرم که ژنرال شما را مردی شجاع و درست بدائم ولی به یک 
شرط و شرطش این است که ژنرال شما قدرت خود را به کار بیندازد تااکسی که از روی 
حق» وارث تاج و تخت فرانسه است» پادشاه این کشور شود. در آن صورت نه من» بلکه 
بسیاری از افراد ملت او را شجاع و تیک تفس خواهشد دانست. 


۴ ھ گروه آهنین 


(رولان) گفت: این درخواست شما از یک ژثرال جمهوری‌طلب. یک تقاضای دور از 
منطق است و چگوته یک مرد جمهوری‌خواه می‌تواند پادشاهی را بر تخت سلطنت 
پنشاند؟ 

(بارژول) گفت: حال که ژنرال شما این شرط را نمی‌پذیرد من هم حرف خود را پس 
تمی‌گیرم بلکه آن را تأیید می‌کنم... معطل تشوید و شلیک کنید. 

(رولان) گفت: آقا من تصدیق می‌کنم که شما مردی شجاع هستید و بعد طپانچه را 
طوری بالا آورد که معلوم بود خیال داره به طرف هرا شلیک تماید. 

(بارژول) با بی صبری گفت: آقاء به طرف هوا شلیک نکنید چون اگر تیر شما به طرف 
هوا خالی شود من درخواست خواهم کرد که دوئل تجدید گردد و شرط خواهم نمو د که 
تیر اول را شما خالی کتید. 

(رولان) گفت: حال که شما تمی خواهید زنده بماتید و ميل دارید که بمیرید پس جان 
تسلیم کتید و بی‌درنگ لوله طپانچه را متوجه سنه (بارژول) کرد و گلوله خالی شند. 
(بارژول) دست را روی سینه گذاشت و بدون این که فریادی بزند يا اله‌ای بکند برو 
درآمد. 

جراح چراغ را از دست جوان انگلیسی گرفت و به طرف (بارژول) رفت تا او را معایته 
کند و (جون‌تنلی) هم (رولان) را کنار کشید و (رولان) گفت: آقا شما شاهد بودید و 
دیدید که من نمی خواستم او را به قتل برسانم و خود او اصرار داشت که کشته شود. 

شاهد (بارژول) طبانچه‌ای را که بعد از تیر خوردن از وحشت موکل ار به زمین افتاده 
بود برداشت و به طرف (جون‌تدلی) رفت و به او تسلیم کرد. همین وقت صدای جراح 
بلند شد که می‌گفت از من کاری ساخته نیست زیرا وی در دم جان تسلیم کرد. 

بر اثر شنیدن این حرف عرق بر صورت (رولان) نشست و دستمال را از جيب بیرون 
آورد و عرق را پاک نمود وگفت: من عجب سرنوشت شومی دارم که هر کس با من دوثل 
می‌کند کشته می‌شود. بعد خطاب به شاهد (بارژول) گفت: آقاء آبا رفتار امشب من موافق 


با اصول شرافت بود یا نه؟ 


دوتل ۳۵ 


شاهد گفت: بلی آقاء شما کاملا بر طبق اصول شرافت رفتار کردید ولی اجازه بدهید 
به شما بگویم که دست شما بد و سنگین است.۱ 

(رولان) به جران انگلیسی گفت: آقا؛ آیا شما هم دست مرا بد و سنگین می‌دانید؟ 
جوان انگلیسی که نمی خواست عقیده باطنی خود را ابراز کند گفت: شکسپیر شاعر و 
نویسندهٌ معروف ما دربارة یکی از قهرمانان درام خود از زبان وی چنین می‌گوید: (خطر و 
من دو شیر هستیم که هر دو در یک روز به وجود آمده‌ايم ولی من چون ساعتی زودتر په 
دنا آمدم از او بزرگ‌تر می‌باشم) و شما همان هستید که ساعتی زودتر به دنیا آمده است. 


۱. ابن تعبیر در زبان قارسی هم هست و می‌گویند دست فلان بد یا سنگین مي‌باشد و از این تعبیرات که 
در زیان فارسی ر السنذ اروپایی به هم شبیه می‌باشد زیاد یافت مي‌شود, (متربعم) 


فصل چهارم 


اینک (رولان) و رفیق انگلیسی او را می‌گذآریم و راجع به یکی از افراد که پیش از چند 
لحظه در این سرگذشت ظاهر نشد صحبت مي‌کنيم؛ زبرا وی در سرگذشت ما نقشی 
بزرگ بازی خواهد کرد. 

این مرد همان مرد نقابدار است که وارد مهماتخانه (آوین یون) شد و دویست سکۀ 
طلای بازرگات را برای او پس آورد و بعد از خروج از آن‌جا سوار بر اسب خود که به یکی 
از تیرهای چراغ بسته بود گردید و با سرعت از شهر خارج شد. 

بعد از این که به قدر تیم فرسخ از شهر فاصله گرفت نقاب از صورت برداشت و اگر 
کسی می‌توانست در تاریکی شب او را ببیند مشاهده می‌کرد به قدری زیبا است که گویی 
یک زن می‌باشد. از عمر آن جوان بیش از پیست و چهاریا پیست و پنج سال نمی‌گذشت 
و چشم‌ها و ابروهای میاه و موگان بلند او کمتر اتفاق می‌افتاد که پیننده‌ای را مجذوب 
نکند. جوان بعد از این که مدتی راه پیمود و آبادی‌های متعدد را در ظلمت شب در قفای 
خود گذاشت وارد آبادی کوچکی گردید که نام قریه به آن اطلاق نمی‌گردید و مزرعه هم 
برای اسم آن مناسبت نداشت. زیر مزرعه به محلی گفته می شود که بیش از یک خانواده 
نداشته باشد و حال آن که آن‌جا چند خانه به نظر می‌رسید و قریه جایی !ست که اقلا 
یکصد خانوار در آن زندگی کنند و در آنجا زیادتر از چند خانه مشهود نبود. 

جوان مزبور وارد یکی از آن خانه‌ها شد و درب خانه مشل ایس که انعظار او را 


a ۸‏ گروه آهنین 


می‌کشید ند پشت سرش بسته گردید. 

جوا خطاب به شخصی که وضع مستخدم را داشت گفت: آیا اریاب ثو این‌جاست؟ 
مستخدم گفت: نه آقای بارون؛ امشب ارباب من مجیور شد برود و به من گفت اگر شما 
تشریف آوردید و سراغ او راگر فتید بگویم که وی برای کارهای مربوط به (یاران) رفته است. 

جوان که به نام (آقای بارون) مورد خطاب مستخدم قرار گرفته بود گفت: من اسب 
اربابت را آوردم ولی خیلی خسته است زرا از دیروز صبح تا به حال ئزدیک چهل 
فرستگ راه پیموده و اکتون باید استراحت کند. 

مستخدم که معلرم بود از خدمهٌ قدیمی می‌باشد و به خود حق می دهد که با دوستان 
ارباب خویش صحبت کند گفت: آقای بارون آیا از اسب راضی شدید؟ 

بارون گفت: بلی... آیا کالسکه حاضر است؟ مستخدم گفت: بلی آقای بارون اسب‌ها 
به کالسکه پسته شده و برحسب دسترر آقای خودم کالکی را به اتفاق باغبان به بهانه 
نوشیدن نوشیدنی؛ از این‌جا دور کردیم و اکنون آن دو نقر در کاقه‌ای که تزدیک است 
توشیدنی می‌نوشند زبرا آقای من نمی خواست راننده کالسکه ورود شما را به این‌جا 
ببیند» پلکه میل داشت که وقتی شما سوار کالسکه می‌شوید, رانتده کالسکه تصور نماید 
ارباب من سوار می‌شود. 

بارون گفت: و لابد راننده کالسکه از رانندگان چاپارخانه است؟ مستخدم گفت: بلی 
آقای بارونء او راننده چاپارخانه می‌باشد. معذالک؛ آقای من؛ برای مزید احتیاط بهتر آن 
دید که وی مترجه ورود شما به این جا نشود و وقتی سوار شدید تصور نماید که ارباب 
من سوار شده است: 

بارون گفت: آیاگذ رنامه حأضر است؟ توکر گفت: بلی آقای بارون و بعد گذرنامه‌ای از 
جیب پیرون آورد و به بارون داد و گفت: ابن گذرنامه آقای من می‌باشد که شما باید با آن 
مسافرت کنید و چون آقای من» امشب با گذرنامه‌ای که شما این‌جا گذاشته بردید 
مسافرت کرده پلیس هرقدر زرنگ باشد نخواهد توانست رد شما و ارباب مرا کشف 
نماید. 


مرد تقابدار 6 ۳۹ 


بارون گفت: بسیار خوب. اکنون جامه‌دانی را که به ترک اسب من بسته شده از اجا 
باز کن و بیاور» زبرا پاید در کالسکه جا بگیرد. نوکر از این امر اطاعت کرد و جامه‌دان را 
گشوده و خنده‌کنان گفت: آقای بارون خوشبختانه وقت شما تلف نشده و جامه‌دان 
ستگین است. 

بارون هم خندید و گفت: اشتباه می‌کنی و وقت من خیلی تلف شد زبرا بر اثر واقعه 
غیرمنتظره‌ای که برای ما اتفاق افتاد من مجیور شدم مراجعت کنتم و امانت بازرگان 
را به او پس بدهم و به همین جهت در عرض بايد تعجیل کنم. برو و کالسکه را طوری 
تزدیک در قرار بده که وقتی من سار می شوم راننده مرا نبیند و برای مزید احتیاط گرایه 
و اتعام رانتده را هم تا چاپارخانه بعد تو بپرداز, 

بارون چند سکه نقره در دست وکر گذاشت و مستخدم رفت و بعد از یک ربع 
ساعت که در نظر مسافر عجول طولانی جلوه کرد آمد و گفت: راننده را آوردم و کرایه و 
انعام را به او دادم." 

بارون لب کلاه خود را پایین آورد: شتل رأ بر خویش پیچید و به طرف کالسکه روانه 
شد و سوار گردید و جامه‌دان را مقایل پای خود گذاشت و راتنده که کرایه و انعام خود را 
گرفته بود به حرکت درآمد.۱ 

بارون جوان بعد از این که کالسکه به حرکت در آمد: شنل را به خود پیچید و باها را 
روی جامه‌دان گذاشت و به خواب رفت. 

بعد از این که کالسکه از چندین چاپارخانه گذشت» روز دمید و مقارن ظهر در یکی از 
چاپارخانه‌ها مردی به کالسنکه نزدیک شد و سر را داخل کالسکه کرد. 

معلوم بود آن مرد بارون جوان را که پا نام وگذرنامة مستعار مسافرت می‌کرده. 
می شتاخت چون گفت: آیا از خبر تاه اطلاع دارید؟ بارون گفت: نه. 


۱ از وضع بیان کتاب معلوم می‌شود که کرایه کالسکه را به رائندگان می‌پرداشتند ته به دفتر چاپارخانه و 
پرحسب قاعده هم باید این طور باشد ژیرا این به تفع مسافرینی بود که نمی‌خواستند مقصد تهایی خود را 
معلوم کنند و شهر به شهر مسافرت می‌نسودند. (عتریعم) 


۰ ۵ گروه آهنین 


آن شخص گفت: من (او) را دیدم. پارون گفت: آیا یقین دارید که (او) را دیدید؟ آن 
شخص گفت: در این قسمت هیچ تردید ندارم و با دو چشم خود او را مشاهده کردم. 

بارون گفت: آیا من می‌توانم این موضوع را به اطلاع یاران برسانم؟ آن مرد گفت: بلی 
و عجله کنید که آنها زودتر مطلع شوند چون اگر تأخیر نمایید ممکن است وقت بگذرد. 

راننده کالسکه متوجه این گفت و شنود نشد زیرا وی مشغول گشودن اسب‌ها بود. 
ولی با این که مسافر جوان عجله داشت که زودتر حرکت نماید» در چاپارخاته اسب‌های 
آماده برای بستن به کالسکه به نظر نمی رسید و ناچار بارون مجبور گردید که صیر کند که 
از چاپارخانه‌های اطراف اسب‌هایی که رفته‌اند مراجعت نمایند. 

مسافر جوان به مردی که به وی نزدیک شده بود گفت: این است نتیجه کاری که در آن 
اتسان متکی به دیگران باشد و اگر ما از خودمان اسب‌های چاپاری داشتیم این طور 
معطل نمی شدیم. یکی از پیشنهادهایی که من به باران خواهم کرد این است که به زودی 
در بعضی از جاده‌های کشور اسب‌های خوب آماده نمایند که هر وقت کسانی از ما برای 
انجام کارهای فوری مساقرت می‌کنند. دچار تخیر چاپارخانه‌های دولتی نگردند. 

وقتی اسب‌ها مراجعت کردند تازه مدیر چاپارخانه با بستن آنها به گالسکه مسافر 
جوان مخالفت کرد وگفت: این اسب‌ها از دیروز غروب تاکنون مشغول راهپیمایی هستند 
و اگر یک فرسخ دیگر بروند تلف خواهند شد. لذا جوان مسافر مجبور گردید آن قدر 
تأمل نماید تا اسب‌ها رفع خستگي کنند و دستور داد که به آنها چند کیل» جو اضافی 
بدهند که برای راهپیمایی آماده باشند. 

بالاخره ساعت چهار بعد از ظهر اسب‌ها به کالسکه جوان مسافر بسته شد و به 
حرکت درآمدند. بارون دو سکه بزرگ نقره در دست راننده نهاد و گفت: این انعام شماه 
مشروط بر این که تا ساعت ٩‏ بعد از ظهر مرا به (سو) برسانید. 

راننده گفت: سمی می‌کنم که امر آقا اطاعت بشود و بار دیگر مسافر جوان که کاری 

نداشت خوایید. ۱ 

ساعت ٩‏ بعد از ظهر راننده به مسافر اطلاع داد که به (سو) رسیدند و مسافر گفت که 


مردتقابدار 2 ۴۱ 


از آبادی خارج شود و در نیم فرسنگی آن‌جا کالسکه را نگاه دارد. 

در آن‌جا مساقر پیاده شد و جامه‌دان خود را برداشت و کالسکه را مرخ گرد و 
وقتی کالسکه تاپدید شد مسافر دست را مقابل دهان نهاد و صدای جفد را تقلید کرد. 

از جنگلی که در کنار راه واقع برد صدای جغدۍ په او جواب داد. مسافر قدری تأمل 
کرد تا این که سواری از جنگل خارج و به او نزدیک گردید. سوار مزیور از مسافر پرسید: 
آیا شما از اسم شب اطلاع دارید یا نه؟ 

بارون جواب داد: بلی و اسم شب (الیزه) است. سوار پرسید: آیا می‌دانید که اسم 
شب دوم کدام است؟ 

جوان جواب داد: اسم شب دوم (الی) مي‌باشد ؛ سوا ر گفت: آیا شما مرید هستید یا 
مراد؟ آیا رئیس هستید یا مرئوس؟ جوان در پاسخ گفت: من مرید و مرئوس هستم. 

بعد از این گفت و شنود سوار برای مزید احتیاط به بارون نزدیک گردید و روق اسب 
خم شد و انگشت خود را چند مرتبه به طرزی مخصوص روی سین او زد. بارون جران 
نیز به طرزی مخصوص جواب او را داد. 

سوار که کاملاً مطمئن گردید که آن جرآن یکی از دوستان است از اسب پیاده شد و 
اسب خود را به بارون داد و به وی کمک کرد که جامه‌دانش را محکم به ترگ اسب پیندد. 
بعد بارون از آن مرد خداحافظی کرد و با اسب رکاب کشید و در جنگل ایدید گردید. 

معلوم بود که بارون آن جتگل را می‌شناسده چه بدون این که برای انتخاب راه مرده 
گردد: مستقیم اسب راند تا از جنگل خارج شد. به فاصله دویست متر بعد از روج از 
نگل به یک عمازت کهنسال رسید که درخت‌های چتار بزرگ از باغ آن سر به در آورده‌بود. 

حتی کسانی که اهل محل نبودند بعد از مشاهده عمارت قدیمی مزیور می‌فهمیدند 


۲. (الی» -به کسر اول نام یکی از پیخمیران بنی‌اسرالیل بود گه بر طبق ووایت ترراث بر گردونه‌ای آتشین 
نشست و به آسمان وفت. (الی) شاگرد یا مریدی داشت که به نام (الیزه) خوانده می‌شد و در این فصل نام از 
را می‌خوانید ری این اسامی تاریخی در این سرگذشت به ذاته اعمیتی نداره و قط کلماتی است که (گروه 
آهنین) در فرانسه برای این که یکدیگر را پشناسند به کار می‌بر‌ند و په طوری که در فصل اول سرگذاشست 
خواندید یکی از اسامی آنها (یاران بهو) بوده است. (مترجم) 


۳۲ ھ گروه آهنین 
که یک صومعه است. از آنگونه صوامع متروک» آن دوره در فرائسه کمیاب نبود. زیرا 
بسعد از انسقلاپ فرانسه درلت‌های وقت صومعه‌ها را ملک دولت اعلام کردند و 
کشیش‌هایی را که ساکن صومعه بودند از آن قاط راندند. 

بعضی از صومعه‌ها که ملک دولت برد از طرف دولت به اشخاص فروخته شد و 
خریداران تغیبراتی در آنها دادتد و صومعه‌ها را مبدل به منازل شخصی یا باغ نمودند. 

ولی در متطقه (سو) بعد از انقلاب فرانسه هیچ‌کس حاضر تشد که آن صومعه را 
خریداری کند و حتی جمهوری‌خواهان متعصب هم حاضر به خریداری صومعه مزیور 
نشدناه و در تتیجه صومعه بدون صاحب ماند. 

بعد از چتدی در منطقه (سو) افسانه‌هایی راجع به صومعه مزبور در افواء شیوع یافت 
و مردم می‌گفتند که آن صومعه محل رفت و آمد ارواح است و برخی از روستاییان اشعار 
می داشتند که شب. هیگامی که از صومعه می‌گذشتند صداهایی از درون آن به گوششان 
رسیده است: ولی چون هیچ‌کس در آن صومعه زندگی نمی‌کرد. کسی به شایعات مزبور 
توجه نمی‌نمود. 

پارون جران بدوت آن که از ارواح و اشباح بترسد خود را به صومعه رسانید و مقابل 
درب عمارت از اسب پیاده شد و در زد. 

صدایی از درون صومعه گفت: کیست؟ بارون جواب داد: (ارسطید) . 

. صدای داخلی پرسید: با که کار داری؟ بارون جواب داد: با (پاران یهو) کار دارم. 

صدای داخلی پرسید: برای چه آمده‌ای؟.. بارون جواب داد: آمده‌ام که با کمک 
(یاران یهو) حق و عدالت را بر کرسی بنشانیم. 

درب صومعه آهسته باز شد و شخصی سفیدپوش که روپوش سفید کشیشان سابق 
۱. مخصوصاً بان به خوانندگان محترم تذکر بدهیم کلمه (ارسطید) را که عیلی شبیه یه (ارسطر) می‌باشد 
با (ارسطو) حکیم معروف برنانی اشتباه نکنند. ارسطو عکیم بود در صورتی که ارسطید یکی از مردان 


سیاسی محسوب می‌گردید و در وتان زمامداری می‌گرد. 


[متریحم) 


مرد نقابدار ۵ ۴۳۳ 


آن صومعه را در بر و طیلسانی پر سر داشت؛ نمایان گردید. اما قبضه طپانچه از زبر 
روپوش سفید او محسوس می‌گردید. 

آن مرد که گوبی یکی از روحانیون سایق آن صومعه است به بارون اشاره کرد که وارد 
شود و بارون با اسب وارد صومعه شد. آن مرد در را بست و در تمام این مدت طیلسان 
طوری سر و صورت او را پوشانیده بود که بارون جوان نتوانست صورتش را ببیند. 

معلوم بود که راهب مزبور جزو راهباتان بزرگ صومعه نیست زیرا به پارون کمک کرد 
که جامه‌دان را از ترک اسب باز کند و طبانچه را آز دو کیف جلوی زین اسب بردارد و به 
کمر بیندد. سپس بارون گفت: آیا باید اسب را به شما بسپارم؟ راهب گفت: بلی و بانگ 
زد و رهیان دیگری را احضار نمود و گفت: این اسب را به اصطبل ببرید. 

رهیان دیگر با اسب رفت و بارون از راهب نخستین پرسید: آیا یاران جمع هستند؟ 
راهب گفت: بلی: ولی محل اجتماع آتها تغییر کرده زیرا از چندی به این طرف در این 
حول و حوش جاسوسانی دیده شده‌اند که گوبا مطمح نظر آتها این‌جاست. اینک اجازه 
بدهید که راعتمای شما باشم. راهب جلو افتاد و بارون جوان در حالی که جامه‌دان را به 
دست گرفت در قفای او روان گردید. راهب از راهرو گذشت و وارد شبستان بزرگ 
صومعه شد و از آنجاهم عبور نمود و به دهلیز دیگری رسید و در آن دهلیز سنگی که با 
سنگ‌های دیگر دهلیز فرق نداشت از کف زمین بلند کرد و یک حفره به طول و عرض 
سه ربع متر نمایان گردید. 

در کف آن حفره حلقه‌ای جلب توجه می‌نمود که راهب آن را برداشت و معلوم شد 
حلقه مزپور وصل به یک دریچه است. 

بارون جوان با تعجب گقت: من تصور تمی‌کردم که در این صومعه چنین مکانی وجود 
داشته باشد. راهب گفت: اين‌جا که ما اکنون می‌خواهیم وارد آن بشویم یکی از سه مرکز 
اجتماع رهباتان فرقه تامپل برده و بعد از این که پادشاه قرانسه در صدد تصرف هزائن 
قرقه (تامپل) برآمد قسمتی از آنها به این زیرزمین پناهنده شدند و تا یک قرن دیگر بدوت 
اطلاع دولت و ملت فراتسه به فعالیت خود ادامه می‌دادند. 


۴۴ 8 گروه آهنین 


بارون جوا با این که عجله داشت زود خود را به (یاران) برساند؛ وقتی از پلکانی که 
نمایان گردید پایین رفت ایستاد. چشم او به یک راهرو طولانی و زبرزمینی افتاد و راهب 
که با چراغ راهنمایی می‌کرد گفت: شما که تحصیل کرده و با اطلاع هستید می‌دائید که در 
فرن دوازدهم و سیزدهم میلادی بزرگترین صرافان اروپا با کشیش‌های فرقه مذهیی 
(تامپل) بودند و تمام امرا و سلاطین اروپا هنگام احتیاج برای تحصیل تنخواه متوسل به 
کشیش‌های مزیور می‌شدند. این فرقه در نقاط مختلف و از جمله در این زیرزمین؛ خزینه 
بزرگی داشت که ذخایر خود را در آن‌جا پنهان می‌کرد و کشتی‌های این فرقه پیوسته در 
دریا حرکت می‌کردند و از دنیای جدید یعنی آمریکا سیم و زر می‌آوردئد و چون پول 
فراوان داشتند رأی آنها در سیاست اروپا ناقذ و قطعی بود. حتی پاپ‌های روم نیز 
برحسب نظریه آنهاانتخاب می‌شدند و هر کس که آرزو داشت پاپ شود می‌بایست 
دوستی این فرقه را جلب نماید, بعد از این که پادشاه فرانسه به طمع تصرف هزائن این 
فرقه رئیس آنها زا زنده در آتش سوزانیده بدون این که بتواند اسرار فرقه را از او دریافت 
کند؛ کشیش‌های (تامپل) متفرق شدند و فقط سه هسته مرکزی از آنها باقی ماند که یکی 
از آن سه مرکز در این زیرزمین بوده است. بارون جوان پرسید: آیا پادشاه فرانسه 
تتوانست به این‌جا و مراکز دیگر این فرقه پی ببرد؟ راهب گفت: نه ولی چون بدون 
انقطاع تحت تعقیب بودند و دیگر نمی‌توانستند در فرانسه په سر ببرند بعد از یک قرن 
مقاومت منفی» گتجیته‌ای را که در این زیرزمین داشتند از اين‌جا بردند و از فرانسه خارج 
کردند و عازم امربکای جتوبی شدند و بعید نیست که اکنون بازماندگان آنها در امریکای 
جنوبی زندگی نمایند. مدت پنج دقيقه بارون جوان به راهتمایی راهب از یک زیرزمین 
طولانی عبورکرد تا این که مقابل پک درب آهنی رسیدند. 

در آن‌جا محوطه‌ای تسبتاً وسیم و ماتند یک میدان زیرزمینی به نظر بارون جوان 
رسید و دید قبرهای متعدد در آن مسوطه وجود دارد. 

از راهب پرسید: این قبرها از آن کیست؟ راهب گفت: ایتها قبور کشیش‌های فرقه 
(تامپل) است که در این جا مردند و همین جا آنها را به خاک سپردند. اینک بگویید که من 
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شمارا با چه اسم باید وارد مجمع یاران کنم و چگونه می‌خواهید خود را معرفی نمایید. 
بارون جران گفت: بگویبد که یکی از باران موسوم به (مورگان) آمده است. راهب گفت: 
پس قدری در این جا صبر کنید تا من بروم و برگردم. بارون جوان یا (مورگان) روی سنگ 
یکی از قبرها تشست و به فکر فرقه عظیم و عجیپ (تامپل) و افسانه‌هایی که از آتها در 
تاریخ اروپا باقیمانده فرو رفت. پنج دقیقه دیگر راهب که درب آهنی را از آن طرف پسته 
بود مراجعت نموده در را گشوده و گفت: آقا بفرمایید داخل شوید... یاران از آمدن شما 
خوشوقت هستنده چون تصور می‌تمودند که واقعه ناگواری برای شما اتفاق افتاده است. 

وقتی که (مورگان) به راهتمایی راهب از درب آهنی گذشت» باز وارد دهلیز شد و در 
اتتهای آن قدم به یک تالار بزرگ و در واقع یک سرداب بزرگ نهاد. در آن تالار دوازده نفر 
بودند که همه لباس روحاتیت در بر و طیلسان بر سر داشتند و لبه طیلسان طوری روی 
صورت آنها اقتاده بود که صورت آنها دیده نمی‌شد. معهذا: برای مزید احتیاط نقاب 
کوچکی چشم‌ها و بینی روحاتیون را می‌پوشانید. 

راهبی که راهنمای (مورگان) بود بعد از این که وی را واره کرد از در خارج گردید و دو 
نفر از راهبان برخاستند و در را در ققای او بستند. 

آن وقت شخصی که گویا سمت ریاست داشت گفت: سورگان» ما از تأغیر شما 
مضطرب شدیم و تصور گردیم که مقتول یا دستگیر شده‌ای؟ 

(مورگان) روی خود را به طرف او کرد و گفت: برادر: ممکن است که من کشته شوم 
ولی هرگز دستگیر نخواهم شد. زیرا به طوری که شما به من توصیه کرده‌اید» قبل از هر 
حمله و دستبرد شيشه کوچک و سریسته زهری راکه به من داده‌اید در دهان می‌گذارم و 
به محض این که احساس کردم که دستگیر شدهام و راه فرار و نجات ندارم» آن شیشه را 
زیر دتدان خرد می‌کنم و فوراً جان می سپارم تا دیگران نتوانند به وسیله من به اسرار 
یاران پی ببرند. 

رئیس گفت: مورگان آبا این مرتبه بدون زحمت توانستی حمله کنی پا دچار زحمت 
شدی؟ 
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مورگان گفت: به محض این که من به راننده دلیجان امر کردم که توقف نماید او توقف 
کرد و فهمید که مقاومت فایده ندارد و خطاب به چاپار گفت اینها آمده‌اند که پول دولت را 
برند. 

رئیس گفت: بعد چه طور شد؟ (مورگان) گفت: بعد چاپار پول دولت را به من تسلیم 
کرد و آن قدر عجله نمود که یک کیسه محتوی دویست لوئی را که متعلق به یکی از 
مسافرین نیز بود به من داد. 

رئیس گفت: آیا این وجه را برای صاحب آن پس فرستادی پا نه؟ (مورگان) گفت: من 
بهتر از این کردم یعنی خود پول مزبور را به (آوین بون) بردم و به صاحبش که یک بازرگان 
بود تسلیم کردم که مبادا وی نسیت به (باران پهو) عقید؛ ناپسندی پید! کند و گمان نماید 
که یاران, راهزن و سارق هستند. رئیس گقت: آیا در (آوین بون) خطری بر تو به وجود 
تبامد؟ مورگان گفت: نه» من در آن‌جا (بارژول) را که یکی از دوستان است نیز ديدم و 
اشاره محبت آمیزی با او مبادله کردم و خارج شدم. همین موضوع سبب تأخیر من و 
اضطراب شما گردید. بعد از این حرف» (مورگان) محتوی جامه‌دان پول را با بی‌اعتتایی و 
مانند این که یک شیلی اقابل است مقابل رئیس گذاشت. رئیس گفت: مورگان؛ من 
می داتم که در نظر تو این وجوه بدون اهمیت است و نظر بلند تو این مبلغ‌ها را در خور 
توجه تمی‌داند ولی دوستان ما که اینک در ایالت (وانده) و جاهای دیگر پیکار می‌کنند با 
بی‌صبری متتظر وصول این مبلغ هستند و شصت هزار فرانک برای آنها مقید است. 

(مورگان) گفت: مگر از اتگلستان برای آتها وجه فرستاده نمی‌شود؟ ریس گفت: نه؛ 
حتی یک شاهی برای آنها ارسال نمی‌گردد. (مورگان) گفت: من تصور نمی‌کنم که لوئی 
هیجدهم و سایر شاهزادگان خانواده سلطنتي (بوربون) آن قدر فقیر و تهی‌دست باشند 
که نتوانند میلغی برای جتگچویان ما بفرستند. آنها که آرژو دارند باز بر تخت سلطتت 
فرانسه بدشینند باید این قدر گذشت داشته باشند که از میلغی پول صرف‌نظر ثمایند. 
معهذا من امیدوارم که در ارکان وفاداری و پابداری جنگجویان خللی وارد نیایده چه 
وفاداری حقیقی عبارت از آن است که بدون اتتظار پاداش مادی وجود داشته باشد. 
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هرگاه سلحشوران ما در ازای وفاداری خویش تنخواه دریافت نمایند؛ تاریخ آنگوته که 
باید تام آنها را با تکریم ذکر نخواهد کرد. 

یکی از حضار بعد از این که از رئیس اجازه صحبت خواست گفت: من با گفته برادر ما 
(مورگان) موافقم و وفاداری واقعی آن است که بدون چشم‌داشت مادی باشد. ولی آنهایی 
که در (وانده) با جای دیگر پیکار می‌کنند, بايد به قدر کفایت وسیله معاش داشته باشند 
و اگر وسایل معاش آنهاء ولو به حداقل فراهم نگردد ناچار دست از جنگ خراهند کشید. 

در این وقت به طرزی مخصرص سه ضربت پر در کوپیدند و رئپس اجازه ورود داد و 
راهب راهتما وارد شد و گفت: شخصی از طرف ژنرال (ژورژ -کادودال) آمده و می‌گوید 
که باید یاران را ملاقات تماید. 

رئیس گفت: آیا از اسم شب اطلاخ دارد و آیا به علامات ما جواب داد؟ راهب راهتما 
گفت: بلی. رئیس گفت: او را وارد کنید و بعد از این که راهب راهنما رفت رئیس خطاب به 
(مورگان) گفت: تو هم تقاب خود را بر صورت بگذار» زیرا ما هنوز نمی دانیم شخصی که 
وارد می‌شود کیست. (مورگان) اطاعت کرد و بعد گفت: تا این شخص وارد نشده لازم 
است به شما بگویم که ژنرال بتاپارت وارد فرانسه گردیده است. از این حرف یاران 
طوری حیرت کردند که برخی از آنها ندای تعجب برآوردند. رئیس پرسید: نو این خبر را 
از کجا تحصیل کردی؟ (مورگان) گفت: وقتی که من به این جا می آمدم این خبر را از یکین 
از دوستان خودمان که کشیش است شنیدم و در صحت خبر تردید ندارم. خاصه آن که 
وقتی برای پس دادن پول بازرگان وارد (آوین بون) شدم خود ژنرال بناپارت را بین 
مساقرینی که در مهمانخانه بودند دیدم. ولی در آن موقع متوجه نگردیدم که اوست و بعد 
از این که دوست ماء خبر ورود او را تأیید کرد دانستم که بايد خود او باشد. ورود شخص 
خارجی مانع از این گردید که باران بیشتر راجع به ورود ژنرال بتاپارت صحبت کنند. 
عردی که وارد سرداب شد از حبث کسوت به روستاییان شباهت داشت و برخلاف 
اتتظار از مشاهدة پاران حیرت نکرد و مثل این برد که نسبت به آنها سابقة ذهنی دارد. 


رئیس پرسید: تو ازکجا می‌آیی ؟ او جواب داد: من از (وانده) می‌آیم. 
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رئیس گفت: چه کسی تو را فرستاده است؟ آن مرد گفت: ژنرال (ژورژ -کادودال) 
فرمانده قرای ماء رئیس گفت: آیا ژنرال (کادودال) نامه‌ای به تو داده که به ما تسلیم کتی؟ 
آن مرد گفت: نه و فقط به من گفته است که اگر مموالاتی کردید به سالات شما پاسخ 
بدهم و بعد یک رسید به شما تسلیم نمایم و تتخواهي راکه به من مي‌دهید بگیرم. رئيس 
گقت: پرادران ما که در (وانده) می‌جنگند در چه حال هستند؟ مرد گفت؛ آنها جنگ را 
مثوقش کرده‌اند. 

رئیس با تمجب گفت: برای چه جنگ را متوقف کرده‌اند؟ مرد گفت: برای این که از 
طرف اعلیحضرت لوئی هیجدهم پادشاه ما از خارج فرانسه امری برای آنها رسید که 
جنگ را متوقف کنند. 

این حرف طرری باصث شگقت حاضرین گردید که برخی نیم‌خیز کردند و یکی از 
آنها که چند دقیقه قبل راجم به لزوم تأمین معاش سربازان (وانده» صبحبت کبرده بود 
نظری به دیگران انداخت تا به آنها بفهماند که دیدید حق با من بود. رئیس گفت: آیا 
تقهمیدی که برای چه احلیحضرت لوئی هیجدهم دستور داد که جنگ را متوقف کنتد؟ 

مردگفت: ژنرال (کآدودال) در این خصوص توضیحی به من نداد. رئیس گفت: عقیده 
خود ژنرال (کادودال) چیست؟ مرد گفت: عقیده ژنرال ما این است که علی‌رغم دستور 
اعلیحضرت؛ لوگی هیجذهم باید به جنگ ادامه داد. چون ژنرال سا فرض می‌کند که 
اعلیحضرت این دسعور را برخلاف تمایل باطتی خود صادر کرده و تحت فشار قرار 
گرفته است. ایتک ژنرال ما مرا فرستاده است که از شما بپرسم که تصمیم شما چیست. 
رئیس قدری ساکت شد وبه فکر فرو رفت و بعد گفت: ما تصمیم داریم که به جنگ ادامه 
بدهیم. (مورگان) گفت: آفرین بر شماء بايد په جنگ ادامه داد ولو تمایل اعلیحضرت 
لولی هیجدهم غیر از این باشد. حضار با حرکت سر و دست گفته مورگان را تصدیق 
گردند و مرد گفت: در این صورت مطمتن باشید که ما به جنگ ادامه خواهیم داد و وقفه 
جنگ موقتی و فقط برای کسب دستور از شما بوده است... گو این که... 

رئیس که دید آن مرد حرف خود را ناتمام گذاشت گفت: مقصود تو چیست؟ آن مرد 
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گفت: می‌خواهم بگریم که اگر ضما هم با ادامه جتگ مخالف باشید ما جنگ را دنبال 
می‌کنيم و تجدید جنگ به روز پیستم آکتبر محول گردیده است. 

رئیس گفت: از قول ما به ژنرال بگویید که ما با ادامه جنگ موافق هستیم زیرا تصمیم 
ما برای مبارزه با باطل و بر کرسی نشانیدن حکومت حقه. تغییرناپذیر است. ما برای جاه 
و مقام و زخارف دتیری این راه را پیش نگرقته‌ايم که متصرف شویم و اکنون هم به رسیله 
تو میلغی برای ژنرال (کادودال) می‌فرستیم که وی بتواند حقوق یک ماه سربازان خود را 
بپردازد... رسید تو در کجاست؟ 

مرد دست در جیب کرد و کاغذی از آن بیرون آورد و به دست رئيس داد و آن کاغذ 
این مضمون را داشت: 

(مبلغ... از برادران ما که در جتوب و مشرق فرانسه هستند دریافت شد تا این که به 
وسایل لازم برای پیشرفت آرزوی مقس ما برسد). 

زیر اپس کساغذ چنین امضاء شده بود. (ژنرال کادودال فرمانده قرای ارتش 
سلطنت‌طلب در وانده). به طوری که ملاحظه می‌شود در این رسید محل مبلغ وجه را 
سقید گذاشته بودند و رئیس گفت: آیا سواد داری؟ 

مرد گفت؛ آیا چیزی باید بنویسم؟ رئیس گفت: بلی... یزان وجهی که به تو باید 
پرداخته شرد در این کاغذ ذکر نشده و تو خود آن را بابد پر گنی؟ 

مرد به میزی که رئیس پشث آن نشسته بود نزدیک گردید و قلم را برداشت و گفت: 
چه‌قدر باید بنویسم؟ رئیس گفت: بنویس یکصد هزار فرانک. مرد آن سیلخ را در مشن 
ورته نوشت وگفت: وجه د زکجاست؟ رئیس گفت: مقابل پای تو در آن جامه دان شصت 
هزار فرانک پول هست. بعد یکی از روحانیون را صدا زد و گفت: چهل هزار فرانک دیگر 
را که ذخیره کرده بودیم به این مرد بدهید که یکصد هزار فرانک بشود. 

آن روحانی اشکافی را گشود و کیسه‌های را از آن بیرون آورد و به آن مرد داد. رئیس 
گفت: این شد یکصد هزار فرانک... و چون تر از راه آمده‌ای و خسته هستی خوب است 
که امشب در این‌جا استراحت کنی و فردا صبح حرکت نمایی و در این جا غذا و وسایل 
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خواب برای تو آماده است. 

مرد گفت: من فرصت توقف ندارم زیرا در (وانده) با بی‌صبری در انتظار من هستند. 
خداحافظ شما. رئیس گفت: آیا می‌توانی این مبلغ را به مقصد برسانی و در صورتي که 
تصور می‌نمایی که خطری این پول را تهدید می‌کند ما مي‌توانيم دو نفر را با تو بفرستیم. 
آن مردگفت: از این حیث خاطرجمع باشید زیراکسی قدرت ندارد که پول مرا په سرقت 
ببرد, از آن گذشته راهی که من می‌روم امن می‌باشد و کسی هم نخواهد فهمید که من 
حامل پول هستم. اگر مردی کنجکاو پیدا شد و خواست خورجین من را مورد کاوش قرار 
بدهد» به سختی پشیمان خواهد گردید چون من بی‌درنگ مغز او را با طیانچه متلاشی 
خراهم نمود. 

هنگامی که فرستاده ژنرال (کادودال) می خواست از در خارج شود و بروده (مورگان) 
او را نگاه داشت و گفت: اینک که شما برای ما خبری تازه آورده‌اید من هم برای ژنرال 
(کادودال) خبری تازه می‌فرستم. به او بگویید که ناپلشون بعاپارت از مصر و ایتالیا 
مراجمت کرده و وارد فراتسه شده و ممکن است اکنون به پاریس رسیده باشد. 

آن مرد با این که می‌خواست نشان بدهد که بیش از فرستاده‌ای نیست» از این حرف 
متحیر شد و آثار تعجب در قیافه او نمایان گردید. رئیس گفت: فراموش نکن که این خبر 
با اهمیت باید به اطلاع پرادران ما در (وانده) برسد... اينک برو و خداوند پشت و پداه تو 
باد. 

همین که فرستاده ژنرال (کادودال) از در ارج گردید رئیس گفت: برادرانه خبری که 
مورگان برای ما آورده خیلی اهمیت دارد. ما نصور نمی‌کردیم که تاپلگون بتاپارت به این 
زودی مراجعث نماید. اکنون که ری بازگشت نموده باید یک نفر از ما فوراًبه پاربس برود 
و به وسیله رمز ما را از وقایع آن‌جا مطلع نماید که غافلگیر تشویم... آیا این ننظریه را 
تصویب می‌کنید؟ 

رئیس این گفته را خطاب به حضار ادا کرد و آنها گفتند: بلی. رئیس گفت: هر یک از 
شما نام خود را روی یک قطع کاغذ که مقابل من است بنویسید و آن را لوله کرده و در 


مرد نقابدار ۵1 


یک کلاه پیندازید. سپس لوله‌ها را برهم بژنید و یکی از آنها را ببرون بیاورید؛ نام هر کس 
که روی آن نوشته شده بود باید به طرف پاریس برود. 

همین کار را کردند و کاغذها را لوله نمودئد و درون کلاهی انداختند. رئیس به یکی از 
باران گفت که دست در کلاه کند و یکی از لوله‌ها را بیرون پیاورد. وقتی وله را بپرون 
آرردند و گشودند معلوم شد که نام (مورگان) روی آن توشته شده است. 

(مورگان) خطاب به رئیس گفت: تعلیمات من چیست و بعد از ورود به پاریس چه 


باید بکنم؟ 

رئیس گفت: شما بعد از این که وارد پاریس شدید باید نام خود را (بارون در سنت 
هرمین) بگذارید و این طور نشان بدهید که پدر شما در زمان انقلاب محکوم به اعدام 
شد و سرش را زیرگیوتین قطع کردند و برادر شما در میدان جنگ به قعل رسید. غیر از 
این من دستور دیگری به شما نمی‌دهم و بقیه کارها را به لیاقت و علاقه شما به سلطنت 
وا می‌گذارم. ۱ 

(مورگان) گفت حال که چنین است اجازه بدهید که مرخص شوم زیرا قصد دارم که 
همین آمشب به طرف پاریس به راه بیفتم. 

رئیس گفت: بیایید تا من به نیابت از طرف برادران؛ شما را پیوسم... اگر غیر از شما 
شخصی دیگر می‌خواست به طرف پاریس برود؛ من به او می‌گفتم که شجاع و با 
استقامت باش. ولی به شما می‌گویم که احتیاط را از دست ندهید. 

(مورگان) بعد از بوسیدن رئیس با چند نفر از یاران نیز روبوسی کرد و آن گاه از تالار 


زیرزمین به راهنمایی راهب راهنما پیرون رفت. 


ما در موقع خود جوان انگلیسی را که در آغاز این سرگذشت دیدیم» باز وارد عرصه 
تاریخ خود خواهیم کرد. اینک چون (مررگان) عازم پایتخت فرانسه گردیده بهتر می دائیم 
که او را تعقیب کنیم. 

یک روز صبح (رولان) آجو دان ناپلئون بناپارت در پارپس که بعد از خاتمه دوره 
مرخصی به بتاپارت ملحق گردیده پود ضمن نامه‌های وارده نامه‌ای به این مضمون 
خطاب به خود یافت: (من می‌داتم که شما چه قدر به آقای ژترال دوبناپارت کنسول اول 
فرانسه علاقه‌مند عستید با این وصف من ميل دارم که مدت پنج دقیقه بدون این که خود 
را به شما معرفی نمایم با شما صحبت کنم و در این ملاقات نقاب روی صورت خراهم 
داشت. موضوع ملاقات من امری است مهم که پا کنسول اول ارتباط دارد. شما ممگن 
است که درخواست مرا پپذیرید یا نبذیرید اما ميل دارم که به من قول شرف پدهید که 
وقتی صحبت من با شما تمام شد مانم از خروج من از کاخ کنسول اول که شما در آن 
مشفول خدمت هستید نشوید. اگر فردا ساعت هفت بعد از ظهر من در پشت پنجره‌ای 
که در برج ساعت کاخ لوکزامبورک واقع شده روشتایی چراغی را دیدم» می داتم که شما 
با درخواست من برای ملاقات و خروج از کاخ بعد از خاتمه صحیت موافقت کرده‌اید. در 
آن صورت من با سه ضربه روی درب کرچک کاخ دق‌الباب خواهم کرد و وارد کاخ 
خواهم گردید. من این نامه را با اسم واقعی خویش امضاء می‌کنم و تصور می‌نمایم که 


۴ گروه آهنین 


شما این تام را در موقعی دیگر شنیده‌اید. (امضاء -مورگان رئیس قسمت عملیات ياران 
یھو 

(رولان) نامه را دو مرتبه خواند و سپس از جا برخاست و به اتاق مجاور که اتاق 
کتسول اول بود رفت و نامه را مقابل ار گذاشت. ژنرال بتاپارت که ما در آغاز این 
سرگذشت او را به اتفاق (رولان) در مهمانخانه شهر (آوین یون) دیدیم و در آن هنگام 
مردی سی‌ساله بود و به طوری که گفتیم موهای سیاه داشت. 

بناپارت در آن موقع با صورت بیضوی و لب‌های نازک و بینی مستقیم و رنگ چهره 
سفید متمایل به گند م‌گون از حیث قیافه تأثیر نیکویی در افراد می‌کرد. 

ناپلئون بناپارت سریم حرف می‌زد و ژست‌های او نیز سریع یود و کلمات را طوری 
ادا می‌نمود که مخاطب احساس می‌کرد با آن جوان نباید بحث کرد چون عادی‌ترین 
حرف ها مثل یک حکم نظامی در میدان مانور با جتگ از دهان او خارج می‌شد. این طرز 
تکلم کساتی را که به روحیه او آشنا نبودند و برای اولین بار با او هم‌صحبت می‌شدند 
ناراحت می‌کرد. اما وقتی او را می‌شناختدد» می‌فهمیدند که جملات و زست‌های سریع 
او فطری است و تاشی از نخوت و آبراز قدرت نمی‌باشد. 

بناپارت وقتی نامه را دید و امضای آن را از تظر گذرانید: طبق صادت خویش با 
سرعت گفت: این تقاضا را پپذیرید و روشنایی را پشت پنجره بگذارید. 

(رولان) از اتاق خارج شد و روز دیگر در ساعت هفت بعد از ظهر چراغی پشت 
پنجره موعود نهاد. طولی نکشید که سه ضربت به درب کوچک کاخ (لو کزامبورک) 
نواختند. (رولان) خود رفت و در را گشود و دید مردی که شل بلندی روی دوش 
انداخته و لبه کلاه را پایین آورده آن‌جا ایستاده است. 

(رولان) به آن مرد گفت: بقرمایید داخل شوید؟ آن مرد پرسید که آیا شما آقای 
(رولان) هستید؟ رولان گفت: بلی. (مورگان) گفت: صدای شما به نظرم آشتا آمد. 
(رولان) گفت: آقاء در آن لحظه که شما وارد مهمانخانه (آوین پون) شدید که پول بازرگان 


را به او تسلیم کنید من خرقی نزدم و در این صورت چگوته صدای مرا شناختید؟ 


یک اقدام متهورانه ۵۵ 


مورگان گفت: آقا من صدای شما را در جای دیگر شنیده‌ام و برای این که مجیور 
تشود توضیح بدهد» اضافه کرد: ولی اکنون تمی‌دانم در کجا صدای شما را شنیدم. 

(رولان) گفت: آیا تمی‌تراتید به خاطر بیآورید که صدای مرا در کجا شنبدید؟ 

(مورگان) گفت: نه و خواهش می‌کنم که مرا در این‌جا نگاه ندارید» زیرا ممکن است 
از خارج ما را ببینند. 

(رولان) گفت: راست می‌گویید و اینک دامان لباس مرا بگیرید تا من شما را راهتمایی 
کنم زیرا مخصوصاً دستور دادم که در راهرو و پلکان چراغ نگذارند. 

(مورگان) گفت: خوب کردید که احتباط را از دست ندادید. بعد از این که از راهرو و 
پلکان عبور کردند وارد اتاقی که روشن بود شدند و (مورگان) شتل خود را کند و در 
طپانچه‌ای را که بر کمر داشت روی مپز گذاشت. 

(رولان) گفت: آقا چرا اسلحه خود را گشودید؟ (مورگان) گفت: آقا برای این که 
می خواستم راحت باشم. (رولان) گفت: پس چرا نقاب از صورت بر نمی‌داربد که 
راحت‌تر بشرید؟ (مورگان) گفت: برای این که صورت من تنها متعلق به من نمی‌باشد و 
دیگران هم در آن سهیم هستند. اگر مرا بشتاسند شاید این موضوع سبب شود که تمام پا 
قسمتی از یاران ما گرفتار گردند و سرشان زیر گیوتین قطع شود. زیرا من انکار نمی‌کنم 
راهی که ما پیش گرفته‌ایم خطرناک است. 

(رولان) گفت؛ اگر می‌دانید این راه خطرناک است برای چه آن را پیش گرفته‌اید؟ 
(سورگان) گفت: شما برای چه به میدن جتگ می‌روید در حالي که می‌دانید ورود په 
میدان جنگ خطرناک اسټ و یک گلوله تفگ شاید سینه شما را سوراخ نماید یا یک 
گلوله توپ سر شما را از بدن قطع کند. 

(رولان) گفت: رفتن به میدان جیگ کاری است با افتخار و من می‌داتم که آگر کشته 
شوم با مرگی شرافتمند از این جهان می‌روم. (مورگان) تبسمی کرد و گفت: آقاه من هم 
اگر روزی گرفتار شوم هنگامی که ساطور (گیرتین) اید روی گردنم فرود بباید خود را 
بی‌شرف تخواهم دانست. من نیز مانند شما سربازی هستم که جان خود را برای یک 


و گروه آهنین 


هدف مقدس به خطر می‌اندازم و تفاوتی که بین من و شما وجود دارد مربوط به آن هدف 
است. ولی همان‌گوته که هر مذهب دارای قهرمانان و شهدایی می‌باشد هر مرام سیاسی 
هم دارای قهرمائان و شهدایی آست و قهرمانان در این دیا نیکیخت هستند و شهدایی که 
در راه اتجام وظیفه جان سپرده‌اند در دتیای دیگر سعادتمند می‌باشند. ولی من نیامده‌ام 
که اوقات شما را با بحث اخلاقی و فلسقی تلف کنم بلکه آمدم از شما خراهش کنم که به 
آقای کنسول اول بگویید که مرا بپذیرد. 

(رولان) گفت: آ..- شما می خواهید با کنسول اول صحبت کنید؟ (مررگان) گفت: بلی 
آقا و من در نامه خود به شماگفتم که ملاقات من با شما مربوط به کنسول اول است. 

(رولان) سکوت کرد. (مورگان) گفت: من می‌دانم که علت تردید شما چیست» زیر 
امروز آقای ژنرال بتاپارت دشمتان زياد دارد و شما بیم دارید که مبادا من یکی از آنها 
باشم و بخواهم تسبت به او سوء قصدی بکنم. ولی من قبل از ورود به اتاق ژنرال بناپارت 
خود را در دسترس شما می‌گذارم که به طور دقیق مرا تفتیش کید تا بدانید غير از این دو 
طیانچه که روی میز گذاشته‌ام اسلحه دیگر ندارم. هنگام ملاقات با ژنرال بتاپارت نیز 
خود شما می توانید که بین او و من بایستید و به محض این که دیدید من حرکت مظنونی 
کردم مغز مرا با طپانچه خودتان متلاشی کنید. 

این جواب قانم‌کتنده بوده ولی (رولات) گفت: آیا موضوع ملاقات شما با کنسول اول 
ارزش این را دارد که ما وقت ایشان را تصاحب کنیم؟ (مورگان) گفت: مطمتن باشید که 
صحبت من با ژنرال پتاپارت ارزش این ملاقات را دارد زیرا من اکتون تماینده یک پادشاه 
و تقریباً یک سفیر هسنتم و می‌خواهم از جانب او مطالبی را به اطلاع ژنرال بناپارت 
پرسانم. دیگر این که زیاد وقت ایشان را تلف نخواهم کرد و اظهارات من موجز و مختصر 
خواهد بود. 

(رولان؛ گفت: آیا ممکن نیست که شما اظهارات شود را په من بکنید تا من په اطللاء 
او برسانم؟ (مورگان) گفت: نه زیرا فقط کتسرل اول می‌تواند ا اچ اک 
می‌گویم بدهند وشماکه واسطه ابلاغ پیام من هستید نمی توانید جواب مثبت با منفی‌بدهید. 


یک اقدام متهورانه = ۵۷ 


(رولان) گفت: پس صبر کنید که من بروم و درخواست شا را به ژنرال برسانم. 
مورگان گفت: بسیار خوب. (رولان) از در خارج گردید و وارد اتاق کنسول اول شد. ژترال 
بداپارت در آن موقع با فرمانده کل قرای فرانسه در مغرب که محطقه (وانده) هم جزر آن 
بود صحبت می‌کرد و وقتی (رولان) ورود نمود با عجله گفت: چه کار دارید؟ اگر کار 
فوری با من ندارید قدری صب رکنید. 

(رولان) گفت: شخصی که نامه‌ای نوشته برد آمده و درخواست ملاقات شما را 
می‌نماید ژترال بناپارت گفت: بین من و این مرد رایطه‌ای نمی‌تراند وجود داشته باشد تا 
ار از من درخواست ملاقات کند و جز تضییم وقت فایده‌ای برای ملاقات مترتب نخواهد 
بوذ. 

(رولان) گفت: آن طور که من فهسیدهام این مرد پر حرف ثیست و وقت شما را زياد 
تلف نخواهد نمود و به ظاهر جوانی باهوش جلوه می‌کند. ژنرال گفت: اکر پرصرف 
لیست و باهوش است شاید یرای قتل من آمده باشد... من در این ایام تمی‌توالم هر کسی 
را بپذیرم. (رولان) گفت: من او را آدم‌کش نمی‌دانم و په علاوه حاضر شده که من هدگام 
ملاقات حضور داشته باشم و گفته است با اولین حرکت مظدونی که من از آو دیدم 
می‌توانم مغز او را متلاشی کتم. 

بناپارت گفت: اگر چنین است او را داخل کنید و سپس خطاب به فرمانده قرای مغرب 
فرائسه گفت: آقای ژنرال» از شما معذرت سی‌خواهم خواهش می‌کتم چند دقیقه در اتاق 
مجاور تأمل نمایید تا مذاکرة من با این مرد تمام شود. 

وقتی که (رولان) به اتفاق (مورگان) وارد اتاق ناپلئون پتاپارت شده ار را قنها دید. 
ناپللون تظری به.هیکل و نقاب صورت (مورگان) انداخت و گفت: آقاء آیا شما تقاضای 
ملاقات مرا کر ده بودید؟ 

(مورگان) گفت: بلی هموطن کتسول. بناپارت گفت: آیا لازم است که من و شما در این 
ملاقات تنها باشیم؟ (مورگان) گفت: نه هموطن: با این که موضوع سلافات من شیلی 
اهمیت دارد لازم نیست که ما تتها باشیم. 


0A‏ گروه آهنین 


(بتاپارت) گفت: با این وصف من احساس می‌کنم که شما میل دارید که ما تتها باشیم. 
(مورگان) گفت: این امری طبیعی می‌باشد ولی چون می‌دانم که شما باید رعایت احتیاط 
را بنمایید حاضرم که اظهارات خود را در حضور هموطن (اشاره به رولان) بکتم. 

بناپارت به قدر یک لحظه سکوت کرد و آن گاه با صدای مقطع خود خطاب به 
(رولان) گفت: ما را تنها بگذاربد. (رولان) که متتظر این امر نبرد گفت آقای ژنرال.. 

ناپلئون حرف او را بربد و پا سرعت گفت: بیر ون بروید... ما را تنها بگذارید. 

(رولان) ناچار از اتاق حارج شد و بناپارت گفت: آقا اینک ما تنها هستیم... حرف خود 
را بگویید. (مورگان) بدون این که چیزی بگوید دست در بغل کرد و پاکتی سر بسته از آن 
بیرون آورد و مقابل بتاپارت گذاشت و تاپلشون دید پاکت مزبور به وسیله لاک و مهری که 
شکل سه گل زثبق را دارد پسته شده است. ۱ 

بناپارت نظری به امضای نامه انداخت و دید که امضای نامه لوثی می‌باشد و از 
(مورگان) پرسید: این لوی کیست؟ (مورگان) گفت که وی لوتی هیجدهم است. بناپارت 
حیرت‌زده پرسید که لوئی هیجدهم کیست؟ ‏ _ 

(مورگان) جواب داد: وارث تاج و تخت و غانواده سلطتتی بوربون". ناپلگون گفت: 
چه طور من او را تمی‌شناسم؟ (مورگان) گفت: او برادر لوئی شانزدهم و همان کنت 
(دوپروونس) است. 

بتاپارت نظر عمیقی به صورت (مورگان) انداخت و در دل گفت تباید نام این شخص 
مورگان باشد و حتماً اسمی دیگر دارد و این نام مستعار اوست و بعد کاغذ لوئی 
هیجدهم را که دردسټ داشت چين خواند: 

(آقا؛ اشخاصی مانبد شما ولو په ظاهر روش خاصی داشته باشند؛ مورد اطمینان 


۱ وقتی که انقلابیون فرانسه» لوی شانزدهم پادشاه فرانسه را به قتل رسائیدند فرزند أو موسوم به لوئۍ 
هفدهم که در زندان محبوس بود بر اثر آزاری که به او رسانیدند فوت کرد. لذا طرفداران رژیم ساطنتی در 
فرانسه برادر لوثی شانزدهم را که به نام کنت (دوپروونس) خوانده می‌شد وارث تاج و تخت فرانسه 
شاختند و نام او را لوئی هیجدهم گذاشتند. (مترجم) 


هستند. من به شما اطمینان دارم و می‌دانم که اطلاع داربد برای سمادت ملت فرانسه چه 
بايد کرد و متوجه هستید که فرانسه بدون پادشاه خود رتگ سعادت را نخواهد دید. 
بنابراین قرانسه را از بزرگترین ماتع پیشرفت و سعادت نجات بدهید و پادشاهش را به او 
برگرداتید. هرگاه تردید دارید که بعد از این کار کسی قدر شما را نخواهد دانست 
می‌توانید قبلاً مقامی را که خواهان هستید تعیین تمایید. از این گذشته. من اطلاع دارم 
شخصی مانند شما که در چند جنگ انح گردیده حاضر نیست که به یک مقام سیاسی 
قناعت کند و نبوغ وی او را به سوی میدان افتخار می‌کشاند. مقامی که شما امروز احراز 
کرده‌اید مانع از این است که این منظور را اجرا کنید. ولی بعد از این که من مراجعت 
کردم» من و شما به اتفاق برای سعادت و عظمت فرانسه خواهیم کوشید. همان‌گونه که 
من شما را برای عظمت و نیک‌بختی فرانسه لازم دارم شما هم مرا لازم دارید که بتوانید 
در میدان‌های کارزار تحصیل افتخارات نمایید و به همان اندازه که من عجله دارم که ملت 
خود را سعادتمند کتم» اروپا نگران شماست تا شاهد افعخارات دیگر ژنرال بتاپارت 
باشد -امضاء لوثی). 

بعد از این که ناپلئون محتوی نامه را خواند از (مورگان) پرسید: آیا شما می‌دانید که 
در این نامه چه نوشته شده است؟ 

(مورگان) به علامت تصدیق سر فرود آورده ناپلتون گفت: این نامه ممهور بوده شما 
چگونه دانستید که مضمون آن چیست؟ 

(مورگان) گفت: این نامه را طوری مهر کرده بودند که شخصی که آن را به من تسلیم 
کرد بتراند بخواند و قبل از این که وی نامه را بندد آن را برای من خواند تا من از مضمون 
آن مطلع شوم و به اهمیت نامه پی بیرم. 

ناپلئون گفت: آیا ممکن است بگویید شخصی که تامه را از طرف نویسنده به شما 
تسلیم کرد کیست؟ (مورگان) گفت: بلی او (جورج -کادودال) است. ناپلئون که نام 
فرمانده سلطنت‌طلبان منطقه (وانده) را شتید تکان غورد و گفت: آیا شما او را 
می‌شناسید؟ (مورگان) گفت: بلی هموطن کنسول و او یکی از دوستان من است. 


۶۰ ۵ گروه آهنین 


بناپارت گفت: پرای چه وی این نامه را به شما سپرد که به این جا پیاورید و چرا به یک 
نفر دیگر نداد؟ (مورگان) گفت: برای این که او می‌خواست که این نامه به دست خود 
شما برسد و شما بدون واسطه دیگری این نامه را دریافث نمایبد. به همین جهت مرا 
مأمور این کار کرد و ایتک من منتظر جواب شما هستم. در صورتی که جواب شما متفی 
باشد بین ما و شما جنگ درشواهد گرفت پعتی جنگی که هست با شدت بیشتر ادامه 
خواهد یافت و هرگاه جواب شما مثبت باشد ما در مقابل شما زانو بر زمین خواهیم زد و 
شما را نجات‌دهند؛ خود خراهیم دانست. اینک بگویید که با آوردن لوئی هیجدهم به 
فرانسه و نشانیدن او روی تخت سلطتت موافق هستید یا نه؟ 

ناپلثون گفت: نه. (مورگان) گفت: در این صورت جنگ ما شدت خواهد یافت. 
بداپارت گفت: من از شدت جنگ ضرر نمی‌کنم بلکه شما ضرر می‌کنید و شما هم دچار 
سرنوشت کسانی خواهید. شد که در میدان‌های جنگ ایتالیا و مصر با من پیکار گردند و 
اکنون استخوان‌های آنها در عرصه کارزار سفیل شده است. 

(مورگان) گفت: هموطن کتسول: آنهایی که در میدان‌های جنگ ایعالیا و مصر کفعه 
شدند غیر از یاران ما هستند و یأران ما در ژوانده) پیکار مي‌کنند. نابلتون گفت: مگر 
فراموش کرده‌اید که عده‌اي از سران (وانده) به قتل رسیده‌اند و اکنون شما كساني را 
تدارید که پترانند جانشین آنها شوند. 

(مورگان؛ گفت؛ هموطن کسول» من تصدیق می‌کنم که عده‌ای از سران ما به قعل 
رسیدند اما وقتی که یک اصل و پرنسیب باقی بود؛ در پیرامون آن دیگران می‌آیند و آن را 
تقویت می‌کنند. چرنا هر انساتی اگر ایمان و پشتکار داشته باشد می‌تواند که جای انسان 
'دیگر را بگیرد. با این که من سرداران گذشته خودمان را مردانی بزرگ می‌دانم آنها را 
موجودات مافوق بشری به شمار نمی‌آورم و در دیگران این استعداد هست که جانشین 
آنان شوند. 

ناپلفون گفت: هرگاه به شما بگویم که تا سه ماه دیگر از مقاومت شما سلطنت‌طلبان 
در منطقه (وانده) اثری باقی نخواهند ماند شما چه می‌گویید؟ 


یک اقدام متهورانه F1‏ 


(مررگان) گفت: البته حرف شخصی مثل شما را نمی‌توان تکذیب کرد و لابد شما که 
این حرق را می‌زنید در خود توانایی این را می‌پینید که تا سه ماه دیگر سربازان ما را در 
آن‌جا شکست بدهید. ولی هموطن کسول از من قبول کنید که جنگ علنی شما با باران ما 
در (وانده) بهتر از این است که آنها مبادرت به جنگ پنهاتی کننده زیرا وقتی شمشیر را 
غلاف کردند کارد را از غلاق بیرون خراهند کشید و هنگامی که نتواتستتد به ظاهر 
بجتگنده مبادرت به توطثه خواهند کرد. 

ناپلئون گفت: من کارد شما را دیده‌ام و می‌دانم که شما چگونه به وسیله کارد دیگران 
را به قعل می‌رسانبد. بعد از این حرف ناپلئرن خنجری را از کشوی میز خود بیرون آورد و 
مقابل (مورگان) گذاشت و گفت: این یکی از کاردهای شماست که اخیراً از سیته یک نفر 
بیرون آورده‌اند و اگر میل داربد می‌توانید آن را مورد استفاده قرار بدهید و سینةٌ من آماده 
است. ۱ 

(مورگان) گفت: من برای آدمکشی این‌جا نیامده‌ام بلکه فقط مأمور هستم که نامه‌ای 
را به شما برسانم و جواب آن را بگیرم. البته در آینده وقتی که ما مبادرت به جنگ کردیم» 
ممکن است من یا ساپرین از کارد استفاده تمایند... آیا جواب شما همین پود که به من 
دادید و حرفا دیگری با من تدارید؟ 

ناپلترن گفت: چرا... از فر من به (کادودال) فرمانده قشون خود بگویید که هرگاه 
روژی از جنگ خانگی و برادرکشی سیر شد و آماده گردید که با دشمن خارجی بجنگد 
من در کشوی میز خود رما درجه سرهنگی او را آماده دارم و او را یا درجه سرهتگی 
در ارتش فرانسه خواهم پذپرفت. 

(مورگان) گفت: من گفته شما را به او ابلاغ خواهم کرد ولی تصور نمی‌نمایم که 
پیشنهاد شما را پپذیرد؛ زیرا وی اکدرن فرمانده قشون و ژثرال است و نمی‌آبد که رتیه 
ژنرالی خود را با درچه سرهتگی مبادله کند. 

ناپلتون گفت: آیا شما وسیله‌ای دارید که بتوانید جواب نامه مرا په کشت (دوپرو - 
ونس) برسانید؟ (مورگان) گفت: بلی هموطن کتسول. 


PF‏ گروه آهنین 


تاپلئرن پشت میز تحربر خود قرار گرفت و پاسخ ذیل را برای لوئی هیجدهم وارث 
تاج و تخت سلسله ساطعي سابق (سلسله بوربون) نوشت. 

(جتاب آقای کنت درپروونس نامه شما رسید و از احساساتی که نسبت به من بروز 
داده‌اید سپاسگزار شدم. در خصوص بازگشت شما به فرانسه لازم است بگویم که از این 
فکر به کلی منصرف شوید: چون شما نخواهید توانست به فرانسه برگردید و بر تخت 
سلطعت پنشینید مگر این که از روی لاشه یکصد هزار سرباز مقتول بگذرید و نفع شما و 
فرانسه اقتضا می‌تماید که از این کار انصراف حاصل نمایید. من تصذیق می‌کتم که 
خانراده شما درگذشته متحمل بدیختیهای بزرگ شدهبوند ولی آیا تصور نی‌نمایید 
که روش تامطلوب سلاطین فرانسه که ملت را سخت آزرده کرد مسئول آن بدبختی‌ها 
بود. با این وصف خوشبختانه شما امروز دارای یک زندگی راحت می‌باشید و از حبت 
رسایل دغدفه تدارید و بهتر این است که آسودگی خویش را به دست خود از بین 
نبرید). 

ناپلگون نامه را در پاکت گذاشت و مهر کرد و به دست (مورگان) داد و آن‌گاه (رولان) 
را طلبید و گفت؛ این آقا را هدایت کنید که از اين‌جا خارج شود و متوجه باشید که شما 
مسثرل حفظ جان و سلامتی او هستید و باید صحیح و سالم از اين‌جا بیرون برود و وارد 
خیابان گردد. 

(رولان) سر فرود آورد و در قفای (مورگان) از اتاق بتاپارت خارج شد. مورگان در 
اتاق (رولان) طبانچه‌های خود را که در آن‌جا گذاشته بود به کمر بست و شدل خویش را 
پوشید. رولان گفت: آقا: آیا هموطن کنسول» خنجری را که من به او داده بودم به شما 
ارائه داد؟ مورگان گفت: بلي. (رولان) گفت: آیا آن خنجر را شناختید؟ مورگان گفت؛ نه 
زیرا تمام خنجرهای ما به یکدیگر شیبه است و ما نمی‌وائیم آنها را از هم تمیز بدهیم. 

(رولان) گفت: این خنجر در سینه یکی از دوستان من جای گرفته بود و شما با یکی از 
دوستان شما آن را در سین او قرو کرده بودید. 

(مورگان) گفت: من از این موضوع اطلاع ندارم و نمی‌دانم چگونه درست شما را به 


یک اقدام متهورانه Fr‏ 


قتل رسانیده‌اند. ولی اگر این واقعه اتفاق افتاده باشد لابد وی مرتکب عملی شده که 
سبب مرگ او گردیده است. 

(رولان) گفت: در هر حال وقتی که من این خنجر را از سیته دوست خود بیرون 
آوردم با خدای خود هد کردم که بعد از ین اتقام دوست خود را از آدرکش‌ه بگیرم و 
بین من و آنها هرگز آشتی برقرار نشود. 

(مورگان) گفت: امیدوارم که شما این عهد را فراموش کتید؛ زبرا من مايل نینتم که 
بین ما و شما خصومت تولید شود. (رولان) گفت: ولی من بر عهد خود اننشزارم و آن را 
فراموش نخواهم کرد و امیدوارم که شما پیشقدم شوید و وسیله‌ای به من بدهید که بتوانم 
برای اولین بار به عهد خود وفا مایم ۱ 

(مورگان) گفت: به چه ترتیب می‌خواهید که من این وسیله را برای شما فراهم کنم؟ 
(رولان) گفت: به این وسیله که حاضر باشید که در یکی از تقاط خلوت و مثلاً در جنگل 
(بولونی) با من دوئل نمایید و بدیهی است که ما علت اساشی پیکار خود را به کسی بروز 
نخواهیم داد و تخواهیم گفت که علت مبارزه این است که یکی از همدستان و دوستان 
شما یک ضربت کارد بر دوست من (تنلی) وارد آورده و عذر دیگری برای مبارزه 
خودمان بیان خواهیم کرد. البته این در صورتی است که کسی از ما توضیح بخواهد وگرنه 
زوم ندارد که توضیح بدهیم. 

(مورگان) گفت: آقا من اگر می‌ترانستم حاضر بودم که پیشنهاد شما را بپذپرم ولی از 
عهده پذبرفتن پيشنهاد شما بر نمی آیم. (رولان) گفت: برای چه؟ (مورگان) گفت: برای 
این که برحسب مقررات فرقه ماء کسی که وارد این اتحادڼه می‌شود خق ندارد که جان 
خود را در معرض خطر قرار بدهدء مگر این که جان خود را در راه اجرای اوامر رژسای 
اتحادیه به خطر پیندازد. 

(رولان) گفت: چه طور است که شما دیگران را به قتل مي‌رسانید؛ ولی حاضر نیستید 
که میارزه کنید؟ 

(مورگان) گفت: اشتیاه می‌کنید... ما گاهی از اوقات مبارزه هم می‌کنيم. (رولان) گفت: 


۴ وا گرود آهنین 


آگر چنین است پس فرستی به من بدهید که بتوائم با شما یا دوستان شما مبارزه کتم. 
(مورگان؛ کست: این که کاری نداره شما اگر با یک عده دوستان خود در یک دلیجان 
پتشینید و ما به دلیجان شما -حمله‌ور شویم که بتوانیم پول دولت را به دست بیاوریم» 
فرصت کأفی به دست خراهید آورد که با ما مبارزه نمایید. ولی اگر من به جای شما باشم 
از این تصمیم منصرقف می‌شوم که در سر راه ما قرار نگیرم. 

(رولان) گشت: آقا آیا نهدید می‌کنید؟ مورگان با صدایی آرام و لحنی ملایم گفت: ته 
آقاء من تهدید نمی‌کنم بلکه از شما خواهش می‌کنم که از این تصمیم منصرف شوید. 

(رولان) گفت: آیا این خواهش را از من مي‌کنید با این که از دیگران یعنی دوستان من 
این شواهش را می‌تمایید. 

(مررگان) گفت: من این خراهش را فقط از شما می‌کنم و می‌گویم که وجرد خود را در 
معرض خطر قرار ندهید. زرولان) گفت: از این قرار من مورد توجه شما هستم, (مورگان) 
گفت: پلی شما مورد توجه من هتید و من ماندد برادري که خواهان حفظ حیات برادر 
خود باشد علاق» دارم که آسیبی به شما ترسك 

در این موقع پیشخدستی وارد شد و گفت: آقاء جناب کول اول شما را احشاز 
کرده‌اتد. 

(مورگان) گفت: آقاء چرن شما کار دارید بیش آز این مصدع تمی‌شوم. رولان خطاب 
به پیشخدمت جواب داد: به جناب کتسولل اول بگویید من چند لحظه دیگر شواهم آمد و 
سپس دو حون از !تاق خارج شدند و (رولان) جوان تقابدار را تا در مشایست نمود و در 
آن‌جا (مررگان) مقابل 'جوان دیگر سر فرود آررد و از ار خداحافظی کرد و راه خود را 


پیش گرفتا و رفش. 


فصل ششم 
مردم عجیب 


بعد از هزار قدم (مورگات) پس از این که مطمثن شد که کسی او را تعقیب نمی‌کنده 
نقاب خود را برداشت و خویش را به مهمانخانه‌ای که در پاریسی مسکن او بود رسانید و 
وارد اتاق خویش شد که لباس را عوض نماید. 

لباس جدید که مورگان پوشید عبارت بود از یک ردنگوت که قسمت جلوی آن مربع 
شکل می‌نمود و قسمت عقب مانند فراک. دو دامن بلند داشت. 

زیر این ردنکوت جلیقه‌ای چرم پوشید که هیجده دگمه صدف داشت و شلوار خود 
را با شلواری از پارچه کتان سفید رنگ معاوضه کرد. 

مورگان پس از تغییر لباس از مهمانخانه خارج گردید و راه منزلی را که باید هنگام 
شب در آنجا حضور به هم رساند پیش گرفت. 

از وضع ظاهر آن منزل چیزی که مژید اجتماع دسته‌ای در آننجا باشد به نظر 
نمي‌رسید معهذ؛ (مورگانن) به طرزی مخصوص در زد و وارد حیاط شد. از آن‌جا عبرر 
نموده و در التهای حياط وارد عمارتی گردید که با چراغ‌های بسیار متور شده بود. در 
آن‌جا: شنل و اسلحه خود را به رخت‌دار تحویل داد و تمره‌ای گرفت و رخت‌دار: اسلحه 
او راکتار اسلحه دیگ ر گذاشت. هر توع اسلحه در آن مکان مشهود می‌گرید. و مورگان دید 
که آن‌جا گویی موزه‌ای از اتواع اسلحه آتشین قدیم و جدید است چه. آنهایی که در آن 
مکان اجتماع کرده بودند اژ ورود پلیس می‌ترسیدند و به همین جهت شود را ناچار 
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می‌دیدند که بتوأتند بلاقاصله به اسلحه خویش دسترسی پید! نمایند و از خود دفاع کنند. 

در آن مجلس که آن شب ضیافت (بال) بود فقط اشخاصی مخصوص می‌توائستند 
حضور به هم رسانند و آنها کسانی بودند که یکی از خویشاوندان بلافصل آنهاء به وسیله 
گیرتین؛ هنگام انقلاب فرانسه جان سپرده بود. تمام زن‌ها و مردهایی که در آن مجمم به 
نظر می‌رسیدند از کسانی محسوب می شدند که پدر یا مادر یا شوهر یا برادر یا خواهر 
آنها به دست جلاد زی رگیوتین راه دیار دیگر را پیش گرفته. قربانی اتقلاب گردیده بودند. 

زن‌های مجمع گویی که با یکدیگر مسابقه زشتی گذاشته بودند چرن همه پیراهن‌های 
بلند» تا نوک پا در بر و شال‌های قرمز دور گردن داشتتد و گیسوان همه زن‌هاء ماتند 
گیسوان زتهایی که برای اعدام به سیاستگاه برده می‌شدند» بریده و کوتاه جلره می‌کرد. 

از وضع برخورد و قیافه زن‌ها هیچ چیز که حاکی از جنبه انائیت (البته به معتای 
کرشمه و دلیری) باشد» مشهود نمی‌گردید به طوری که اگر مردی بیگانه وارد آن مجلس 
می‌شد» حيرت می‌کرد و تصور می‌نمود وارد دنیایی گردیده که در آن‌جا عشق و تمایلات 
وابسته به آن اصلاً مفهرم ندارد. 

برخی از زن‌هاه یک رشته باریک از پولاه شفاف؛ دور گردن داشتعد و انسان از دیدن 
آنها وحشت می‌کرد زیرا فورا به یاد ساطور درخشان گیوتین که سرها را از پیکر جدا 
می‌کند» می‌افتاد. مردهاء به طور عموم از حیث لباس: با مردان عادی تفاوت داشتند و 
دارای یخه‌های قراخ پردند که فسمتی از سینه آتها را تمایان می‌ساخت و با موهای کوتاه 
سر دیده می‌شد‌ند. 

در بین آنها مزدان چهل شاله و پنجاه ساله که هنوز می‌توانستتد ادعای جوانی یکنند 
دیده می‌شد و نزاکت و عطر ملایم آنها نشان می داد که باید از کساثی باشند که در سالن 
اشراف قبل از انقلاب رفت و آمد داشته و بعضی از آنها شاید از دوستان خانم (دوباری) 
معشوقه لوئی پاتزدهم بوده‌اند. 

دسته‌ای دیگر از مردها بیست و پتج یا سی ساله بردند و از وضع لباس آتها کسی 
نمی‌توانست بقهمد که منسوب به کدام طبقه از طیقات اجتماع می‌باشند. آنها جزو 
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اتحادیه‌ای موسوم به منتقم (گیرنده انتقام) بودند که وقتی دستور قتل یک نفر برای آتها 
صادر می شد بدون درتگ آن دستور را اجرا می‌کردند و بی آن که ملاحظه نمایند که آیا 
کسی که باید به قتل برسد دوست پا دشمن خود آنهاست. 

جوانان هیجده ساله و بيست ساله هم که در آغاز انقلاب طفل بودند در آن‌جا دیده 
می‌شدند و طوری راجع به مسائل سیاسی و انقلایی اظهارنظر می‌کردند که مردان 
سالخورده لمی‌توانستند آن گونه ابراز عفیده نمایند, زیر قاعد؛ کلی این است که انقلاب 
(هر اتقلاب) جوان‌ها را جلو می‌اندازد و بچه‌ها در دوره‌های اتقلابی زود از لحاظ 
سیاسی رشد می‌کنند. 

جوانان مزیور که در قیافه برخی از آنها آثار طفولیت هنوز دیده می‌شده په لباس و 
غذای خود به کلی بی‌اعتناء بودند و مانند جوانان اسپارتی هرچه به دستشان می آمد 
می خوردند و هرچه را که می‌دیدند می‌پوشیدند. 

از آنچه گفتيم خوانندگان مترجه شدند که آنهایی که آن شب در آن مجمع حضور 
داشتند از یک دسته به خصوص نبودند بلکه به دسته‌های مختلف تقسیم می شدند ولی 
بین آنها یک وجه تشابه وجود داشت و آن این که هر یک از آنها یکی از خویشاوندان 
خویش را در اتقلاب فرانسه از دست داده بودند, 

در حالی که «مورگان» از وسط آن جمعیت عبور می‌کرد و در جستجوی کسی بود یک 
زن جران و زیبا که گیسوان خود را به جای شائه به وسیله یک خنجر در قفای سر 
جمع آوری کرده بود: جلوی مورگان راگرفت و گفت: مورگان, شما از تمام جوان‌هایی که 
در اين‌جا هستند زیباتر و شجاع‌ترید و بیشتر لیاقت آن را دارید که شما را دوست بدارند» 
اینک بگویید به زتی که این چنین به شما می‌گوید چه جواب می‌دهید؟ 

(مورگان) تیسمی کرد و گفت: من به این زن جواب می‌دهم که قلب من در کروی 
محبت دیگری است و من نمی توانم دو عشق و یک کینه را در قلب خود جا بدهم» زیرا 
قلب کوچک من برای این سه چیز جا نداود. 

زت جوان که اگر در مجمعی دیگر بود به دیوانگان شباهت پیدا می‌کرد ولی در آن 


۸ 6 گروه آهنین 


مجمع همه کم و بیش مثل او بودنده فردی عادی به شمار می‌آمد؛ بانگ زد: مورگان من 
معنی دو عشق را فهمیدم ولی نفهمیدم که معنی یک کیته کدام است؟ 

(مورگان) آهسته گفت: منظور من کینه‌ای است که با انقلاییون داریم و زن با قهقهه 
فریاد زید زنده‌پاد مورگان و راه را به روی او گشرد. 

قدری دورتر در جوان که قدری هم مست بودند تا مورگان را دیدند بانگ برآوردند: 
این است کسی که مشکل ما را حل خواهد کرد. 

(مورگان) خواست از آنها فرار کند ولی جلوی او راگرفتند و گفتدد: مورگان ما دو نفر 
راجم به ژنرال بتابارت شرط بسته‌ايم. رفیق من می‌گوید که او قصد دیکتاتوری دارد و 
عنقریب تمام قدرت‌ها را قبضه خواهد گرد ولی من مخالف با این نظریه هستم. نظریه 
شما در این خصوص چیست؟ مورگان گقت: من هم در جستجوی کسی هستم که این 
موضوع را برای من حل نماید و اکنون می‌خواهم (تیقوژ) را پیدا کنم آیا او را دیدید؟ 

پکی از جوان‌ها با انگشت به انتهای تالار اشار» کرد و گفت اگر می خواهید (تیفوژ) را 
پیدا کنید در آن‌جاست و شما می‌توانید از روی شلوار و جلیقۂ اوه وی را پیدا کنید. 

(مورگان) صبر نکرد که بپرسد شلوار و جلیقه (تیفوژ) به چه شکل است که وی 
می‌تواند به سهولت او را پیدا کند. 

در انتهای تالار و در وسط عده‌ای زن و مرد که به آهنگ موسیقی مشسفول رقص 
بودنده چشم مورگان به (تیفوژ) افتاد و خود را به وی رسانید و آهسته دست خود را روی 
شانه ار گذاشت و وقتی تیقوژ روی خود را برگردانید گفت: من با شما کار دارم. 

(تیفوژ) فوراً از وسط جرگه رقص خارج شد و به اتفاق مورگان به کناری رفتند و از 
مورگان پرسید که آیا او را دیدید؟ (مورگان) گفت: بلی؛ امشپ من او را ملاقات کردم. 

(تیفوز) گفت آیا نامه شاه را به او رسانیدی؟ (مورگان) گفت: بلی و او امه را خواند و 
دو جراب یکی کتیی و دیگری شفاهی داد. ولی چون من جواب شفاهی او را شنیدهام 
احتیاجی به اطلاع از جواب کتبی او ندارم. 

(تیفوژ) گفت: جواب شفاهی او چیست؟ (مورگان) گفت: او جواب منفی داد و گفت 
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که حاضر نیست با آمدن شاه به فرانسه موافقت نماید. 

تیقوز) گفت: آیا به او گفتید که اگر با این موضوع موافقت نکند ما او را دشمن خود 
خواهیم دانست و با وی مانند یک خصم رفتار خواهیم کرد. 

مورگان گفت: من این موضرع را به او گفتم ولی این مسثله را با بی اعتنایی تلقی کرد و 
نشآن داد که از خصومت ما بیم ندارد. 

(تیفوژ) گفت: عقید؛ شما درباره او چیست؟ و آیا فکر می‌کتید که خود او قصد 
دیکتاتوری دارد؟ (مورگان) گفت: آری» و به نظر من این طور آمد که خود او می‌خراهد 
دیکتاتوری و بلکه سلطنت کند. 

(تیفوژ) گفت: من قبول مي‌کنم که این شخص میل دارد دیکتاتور بشود ولی تصور 
نمی‌نمايم که فکر سلطنت را داشته باشد زیرا شاهزاده نیست و همه او را به چشم این 
که یک سرباز است می‌تگرند. (مورگان) گفت: درست عزیزه اگر در این دوره انسان پسر 
لیاقت و شخصیت خود باشد بهتر از این است تا او را پسر شاه بدانتد. 

(تیفوژ) گفت: من تاچارم که این موضوع رأ به اطلاع ژترال (کادودال) برسانم. 
(مورگان) گفت: این را هم اضافه کنید که ناپشرن بتاپارت گفته است که در ظرف سه ماه 
قشون ما را در منطقه (وانده) تاپود خواهد کرد. 

(تیفوژ) گفت: این هم مطلب تازه‌ایست که من باید به اطلاع (کادردال) برسانم. در این 
هنگام ناگهان صدای موسیقی قطع شد و صدایی رسا و مردانه بانگ زد: خبر دار 
خبرذان.. 

و پس از این که سکوت برقرار گردید. همان صدا نام چهار تفر را که یکی از آنها 
(مورگان) بود برد و گفت: برای امری لازم خود را معرفی کنید. 

آن گاه آهنگ موسیقی تجدید گردید و مورگان به رفیق خود گفت: تصور می‌کنم که 
مأموریت جددیدی به ما محول می شرد و به همین جهت ما را احضار میکنند. من نجارم 
که از شما جدا شوم ولی قبل از خداحاقظی اجازه بدهید که نظری به شلوار و جلیقه شما 


بیندازم. 
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(تیفوژ) به یکی از چلچراغ‌های سقف تالار نزدیک شد و زیر آن قرار گرفت رگفت 
نگاه کنید. (مورگان) دید که شلوار و جلیقۂ او از یک پارچه است اما تنوانست تشخیص 
بدهد که چه نوع پارچه می‌باشد, زیرا به هیچ یک از پارچه‌هایی که به مصرق تهیه لباس 
می‌رسد شباهت نداشت. 

زنگ شلوار و جلیقه زرد کم‌رنگ می‌نمود وروی جلیقه سه سوراخ دیده می‌شد که به 
وسیله شنجرف اطراف آن سوراخ‌ها را قرمز کرده بودتد و ه رکه آن سوراخ‌ها را می‌دید 
تصور می‌کرد که خون از آنها خارج می‌شود. 

در طرف چپ جلیقه هم علامت یک قلب قرمز رنگ مشاهده می‌گردید ولی 
(مورگان) این علامت را می‌شناخت و می‌دانست که نمام آنهایی که جزو قشون (وانده) 
هستند» چنین علاعتی روی سینه خود دارند. 

مورگان برای این که بتواند بفهمد که شلوار و جلیقه (تیقوژ) از چه پارچه‌ای است 
دست خود را روی آن کشید و دید چیزی شییه به تیماج می‌باشد و به (تیفوژ) گفت: آیا 
شما لیامن خود را از تیساج تهیه می‌کنید؟ 

(تیفوژ) که توجه (مورگان) را معطوف به شلوار و جليقةٌ خود دید گفت: گویا 
مي‌خواهید بدانید که شلوار من از چه پارچه‌ای است؟ (مورگان) گفت: بلی؛ (تیفوژ) 
گفت: آیا شما اطلاع دارید که برادر مرا سربازات دولتی به قتل رسانیدند؟ مورگان گفت: 
آری» این موضوع را شنیده‌ام. (تیفرژ) گفت: من وقتی جتازةٌ برادرم را پیدا کردم ديدم که 
هدوز لاش او گرم است و مشاهده کردم که شاخه درختی را در یکی از زخم‌های بدن او 
فر و کرده رری آن این غبارت را نوشته‌اند: (چون این مرد قاطع‌الطریق بود لذا بر حسب 
امر من تیرباران گردید). 

پای این توشته امضایی وجود داشت و من که امضاء را خراندم دیدم که یک صاحب 
منصب دولتی از درجه ستوان است. من اسم او را پادداشت کردم که قراموش نکنم و آن 
کاغذ را هم برداشتم و قبل از این که جتازه برادرم را به خاک بسپارم از پزشکی که دوست 
من است خواهش نمودم که پوست سینه برادرم را از بدن او جدا کند. این پوست که 


مردم عجیب 2 ۷۱ 


جای سه گلوله به شکل سوراخ در آن دیده می‌شد همین است که اکنون جلیقه من 
می‌باشد. من این کار را کردم که هیچ‌گاه انتقام خون او را فراموش ننمایم. 

(مورگان) لین که مردی ترسو نبود از این حرف تکان خورد و گفت: اکن که دانستم 
که جلیقه شما پوست سینه برادرتان می باشد یگویید که شلوار شما از چه پارچه‌ای است؟ 

(تیفوز) گفت: شلوار من هم پوست بدن ستوان فرانسوی است که برادرم را تیرباران 
نمود و من بعد از این که او را به قتل رسانیدم از پوست بدن او برای خود شلوار دوختم. 

بار دیگر صدای ارکستر قطع شد و صدای نخستین؛ برای دومین مرتبه اسم چهار نفر 
را برد که یکی از آنها (مورگان) برد و (مورگان) از دوست خود خداحافظی کرد و تمام 
طول تالاز رقص را پیمود و از آن خارج گردید. آن طرف محل رخت‌کن وارد اتاقر 
کوچک شد و دید قبل از او سه نفری که نامشان برده شد در آنجا حضور یافت‌اند. 
(مورگان) هر سه را شناخت و دید که از (یاران بهی) هستند و علاوه پر آن سه تفر مردی با 
لباس غبارآلود در حالی که یک کیفب چرمی بر دوش داشت به نظر (مورگان) رسید. 

(مورگان) تا او را دید به سوی وی شتافت و او را با اسم صدا زد و گفت: دوست 
عزیزم از دیدار شما خیلی مسرور هستم. 

مردی که غبارآلود بود و کیف چرمی بر دوش داشت و از لباس وی فهمیده می‌شد که 


چاپار است جواب داد: مورگان عزیز آهسته صحبت کن و مخصوصاً از بردن نام من 
اجتناب نما. برای این که این نام منسوب به یک خانواده کهنسال است که در جنوب 
فراتسه همه آن را می‌شناسند و اگر مردم بقهمند که یکی از انراد شاخه اصلی این 
خانواده لباس چاپاری را در بردارد و در جاده‌های فرانسه برای حمل تامه‌ها و 
مرسوله‌های پستی اسب می‌تاژد آبروی خانواد؛ ما بر باد می‌رود. 

(مورگان) خندید و گفت: اینک بگویید برای چه این لباس را در بر کردید و این کیف 
را بر دوش گذاشتید؟ چاپار گفت: بهترین وسیله برای این که بتوانم خود را به اینجا 
برسانم این بود که لباس چاپاری بپوشم و به عنوان پیک فوق‌العاده باسرعت راءپاریس را 
در پیش بگیرم. هیچ‌کس جلوی پیک رسمی و فوق‌العاده را نمی‌گیرد و در هر چاپارخانه 


۲ 9 گروه آهنین 


بهترین سب را به او می‌دهند که زودتر مأموریت خویش را به اتجام برساند و اما این که 
چرا اين‌جا آمدم. علعش این است که هموطن کسول اول» ژترال بناپارت دستور داده 
است مپلغ یکصد هزار فراتک از وجوه دولت را از کشور سوئیس حمل به فرانسه بنمایند. 

(مورگان) گفت: آه... این پول چه موقع به فرانسه حمل می‌شود؟ چاپار کیف خود را 
از پشت باز کرد و آن راگشود و نقشه بزرگ فرانسه را از آن بیرون آورد و روی می زگسترد 
وگفت: این پول به محض این که از شهر (برن) واقع در سوئیس حمل شد یکی از یاران ما 
برپشت اسب پرید و خود را به مرز فرانسه رسانید و خیر حمل پول را به تفر بعدی ابلاغ 
کرد و او هم فوراً راهافتاد و خبر این واقعه را به دیگری رساتید به طوری که من چهارمین 
نفر هستم که از این واقعه به وسیله دوستان مطلم شده‌ام و چهل و پتج فرسخ راه را روی 
پشست اسب بدون خواب طی کردم که زودتر خرد را به این جا برسانم. ولی این جا هر قدر 
هموطن خود (مورگان) را صدا مي‌زنم او طوری مشغول رقص و تفریج است که توجهی 
به ما نمی‌کند. 

جملات آخر با خنده و لحن شوخی ادا گردید با این وصف (مورگان) قدری سرخ 
شد و گفت: معذرت می‌خواهم... من سرگرم رقص نبودم بلکه جلیقه و شلوار (تیفوژ) 
طوری حواس مرا مشفول به خود کرده بود که متوجه تشدم باید فورا دعوت شما را 
اجابت کنم. 

چاپار خط سیر پول را روک جاده‌ای که از سوئیسی وارد فرانسه می‌شود و سپس از 
شهرهای فرانسه مبی‌گذرد به (مورگات) و دیگران نشان داد و گفت: اگر امشب حرکت 
کنید: پس فردا به پل خواهید رسید. 

(مورگان) گفت: تصور تمی‌کنم که در پین ما کسی با این نقشه مخالف باشد و همه 
مرافق هستیم. ولی با چه وسیله باید از این‌جا تا آن‌جا رفت و چگونه خود را به دلیجان 
حامل پول رسانید. 

چاپار گفت: شما می‌تواتید که به وسپله کالسکه پستی خود را به آن‌جا برسانیده 
(مورگان) جواب داد که آیا فکر نمی‌کنید اگر ما به وسیله کالسکه پستی خود را به دلیجان 


YF m سردم تبجیب‎ 


برسائیم چون راتنده ما را خواهد شناخت هویت ما را بروز خواهد داد و اگر ما دستگیر 
شویم برای تمام رفقا خطرناک خواهد شد. چاپار گفت: پیش‌بینی این مرضرع راکرده‌ايم 
چون شما از این جا فقط تا قریه (دلبرس) با کالسکه پستی خواهید رفت و در آننجا چهار 
اسب در انتظار سواری شماست و حساب رفتن و مراجست شود را طوری یکتید که 
بتوانید پس فردا به این‌جا مراجعت نمایید. 

یکی از حضار گفت: حال که باید برویم خوب است لیاس خود را هوش نمایيم. 
مورگان گفت: لزومی ندارد که ما الیسه خود را عوض کنیم زیر لباس ما برای کاری که در 
پیش داریم مناسب است و فقط باید قدری غذا و ده دوازده بطری نوشیدنی با خود 
برداریم و در کالسکه بگذاریم که در طول راه برای صرق غذا معطل تشسویم و در 
مهمانخانه‌ها ما را نبینند. 

یکی از حاضرین گفت: اگر ما با سرعت برویم و مرأجعت کنیم» خواهیم توانست 
فردا برای ساعت هفت بعد از ظهر بازگشت نماییم و فوراً به اوپرا برویم تا این که آشتایان 
و دیگران ما را در (اوپرا) یینند. چه در این صورت سوءظتی مشوجه ما نخواهد گردید و 
اگر شد عذری قابل‌قبول برای برائت خود داریم و می‌تواتیم بگوييم که از پاریس خارج 
نشده‌ایم یا نمی توانسته‌ايم آن اندازه از پایتخت دور شویم. 

چاپار گفت؛ شما می‌توانید که به اندازه دو ساعت دیرتر به پاریس مراجعت کنید و به 
جای ساعت هشت بعد از ظهر ساعت ده این جا وارد گردید و به اوپر؛ بروید. به عقیده 
من ساعت ده بعد از ظهر به اوپرا رفتن بهتر از ساعت هشت می‌باشد: زیرا ساعت هشت 
زود است و ورود شما در این ساعت به اوبرا غیرعادی جلوه خواهد کرد 

(مورگان) گفت: قبل از این که سرکت کنیم شوب است که نظر دقیقی به نقشه بیندازیم 
که دیگر به آن احتیاج نداشته باشیم. بعد از مطالمة نقشه؛ مردان جوان ساعتی را که از 
یانگارهای ملکه سابق فرانسه (ماری آنتوانت) برد و ملکه سابق: در زمان حیات آن را به 
مادر (مورگان) اعطاء کرد از جیب بیرون آورد و گفت: رفقا برویم» تأغیر چایز نبست. 

نیم‌ساعت دیگر یک کالسکه پستی؛ آن چهار نفر را که هر پک بالاپرش بزرگی بر خود 
پیچید. پیچیده پودند در یکی از خیابانهای خلوت سوارکرد وبه قصد خروج از پاریس به راهافتاد. 


باز هم دلیجان 


همین که (رولات) آجودات ناپلئون بناپارت» (مورگان) را سالم از کاخ لوکزامبورک 
خارج کرد خود را به بناپارت رسانید و برای این که بداند چرا او را احضار کرده است 
بناپارت گقت که خارج کردن این شخص از طرف تو طول کشید» آیا با هم صحبت 
می‌کردید؟ (رولان) گفت: بلی» قدری صحبت می‌کردیم. ناپلگون گفت: این شخص چه 
اثری در تو کرد؟ (رولان) گفت: من او را مردی تربیت شده و با ادب یافتم. بناپارت گفت: 
آیا فهمیدی که چه ستی دارد؟ (رولان) گفت: تصور می‌کنم که سن او به اندازة من است. 
بتاپارت گفت: بلی او جوان است و جوأتی وی از صدایش پیدا می‌باشد. آیا باز هم در 
فرائسه از این نوع جوان‌ها هستند که طرقدار سلطنت خانواد (یوریون) باشند؟ 

(رولان) گقت: نمی‌داتم ولی تردیدی نیست که اینها جزو طبقه کهنه‌پرست هستند. 

بتاپارت گفت: رولان حال که جواناتی به سن تو کهنهپرست می‌شوند بايد فکری 
بکنی که نسلی تازه‌پرست به وجود بیاید. (رولان) گفت: یعنی می‌فرمایید چه بکنم؟ 
بناپارت خندید وگفت: می‌گویم که تأهل اختیار کن تا این صاحب اولاد بشوی و اولاد تو 
چون جوان‌تر از جواتان کنونی خواهد بود و کهنه‌پرستی را دور خواهد انداخت. 

(رولان) نیز تيسم کرد و گفت: من چگونه با این کسالت مزاج می‌توانم متأهل بشوم؟ 
بتاپارت گفت: (رولان) عزیز» کسالت مزاج تو به نظر من فقط وسیله‌ای برای قرار از زیر 


بار زناشویی است. 


۷ گرده آهنین 


بعد بناپارت به (رولات) نزدیک شد و دست را روی باژوی او گذاشت و گفت: در 
فرانسه اسم‌هایی داریم که من میل ندارم بر اثر قطع نسل از بین برود ویکی ازاین اسامی 
اسم خانوادهُ تو می‌باشد. 

(رولان) گفت: اگر من تنواتم ازدواج کنم برادرم هست و او نخواهد گذاشت که تام ما 
از بین برود. ناپلئون با حیرت گفت: آه... مگر تو دارای یک برادر هستی؟... سن او چقدر 
است ؟ 

(رولان) گفت؛ ار درازد» سال دارد. تاپلگون گفت: پس چرا راجع به او با من صحبت 
نکردی؟ (رولان) گفت: من قکر می‌کردم که صحبت‌کردن از بچه دوازده ساله برای شما 
فایده ندارد زبرا شما به اعمال و زندگی یک بچه دوازده سال نمی توائید علاقه‌مند شوید. 

تاپلئون گفت؛ به محض این که این بچه تحصیلات مقدماتی خود را تمام گرد از را به 
پاریس بیاورید که وارد مدرسه متوسطه شود: چون من ميل دارم که بعد از طی دوره 
متوسطه وارد مدرسه نظام گردد. 

(رولان) گفت: خود من میل داشتم که آو را به پاریس بیاورم و کاغذی هم در این 
خصوص به مادرم نوشتهام. ولی اگر عمر من وفا نکرد و این بیماری مرا از بین برد من 
پرادر و مادر و خواهرم را به شما می‌سیارم. بناپارت گفت: مگر تو خواهری هم داری؟ 
(رولان) گفت: بلی. پناپارت پرسید: چند ساله است؟ (رولان) گفت: هفده ساله. تاپائون 
گفت: آیا زیبا است؟ 

(رولان) گفت: بلی آقای ژنرال. تاپلتون گفت: برای خواهرت دغدغه تداشته باش» من 
اقدام می‌کنم که خواهرت دارای جهیز بشود و بتواند شوهر خوبی بکند. 

(رولان) تبسمی کرد که چنین معتی می‌داد (شاید خواهرم شوهر نکند). ناپلئون 
گقت: تو اگر می‌خواهی پیر بشوی بدون این که زت بگیری دلیل بر این نمی‌شود که 
خواهرت هم شوهر نکند. این را هم بدان که من.از جوان‌های مجرد و پیر ر دختران 
شوهر نگوده و سالخورده بدم می‌آبد و اگر رابجم به جوان‌هایی که زن نمی‌گیرند چیزی 
نمی‌گویم» عقیده دارم دخترهایی که حاضر تیستند شوهر بکنتد یک تقصان خلقت دارند. 


باز هم دلیجان 0 ۷۷ 


(رولان) گفت: آقای ژنرال» من نگفتم که خواهرم قصد دارد که پیر شود بدرن این که 
شوهر اختبار تماید به همین اندازه که یکی از جرائان خانواده ما موجبات عدم رضایت 
شما را فراهم کرده کافی است و من نمی‌خواهم که دو نفر از آفراد خانواده ما طرف 
بی‌مهری شما قرار بگیرد. ولی چون بالاخره موضوع شوه ر کردن امری امست که بسته به 
اختیار خواهرم می‌باشد باید در این خصوص از او کسب تکلیف کرد. 

تاپلتون گفت: بسیار خوب؛ پس بعد از این که از (وانده) مراجعت کردی از او تکلیف 
کن. (رولان) گفت: آقای ژنرال» آپا قصد داربد که مرا به (وانده) بفرستید؟ ناپائون گفت: 
بلی» من مصمم هستم که برای یک مأموریت دیپلماسی: شخصی را به (وانده) بفرستم 
ولی لازمه اتجام این مأموریت این است که شخصی که آن‌جا می‌رود دیپلمات نباشد. 

(رولان) گفت: این چه مأمو ریت دیپلماسی است که انجام‌دهنده آن تباید دیپلعات 
باشد؟ ناپلشون گفت: علتش این است که دیپلمات‌ها فقط می‌خواهند به وسیلۀ حرف 
کارها را اصلاح کتند. اما بعضی از کارهاست که احتیاج به عمل دارد و من تو را از این 
جهت به (وانده) می‌فرستم که اگر با حرف کار آن‌جا اصلاح نشد با عمل آن را اصلاح کنی. 

(رولات) گفت: آقای ژنرال چه باید بکنم؟ ناپلثون گفت: این جران که آمشب به وسیله 
تو این‌جا آورده شد راجع به (وانده) صحبت‌های خطرناک می‌کرد و من می‌دانم 
جنگجویان (وانده) که همه سنطنت‌طلب هستند و مخصوصاً ژنرال آنها (کادودال) 
شجاع هستند و از مرگ بیم ندارند و اگر ما با آنها بجنگیم جنگ داخلی خوتینی در 
مملکت ادامه خواهد یأقت و به همین جهت با برخی از کشیش‌های (وانده) مربوط 
شده‌ایم و آنها په ما وعده مساعدت داده‌اند. ایتک من نامه‌ای به شما می‌دهم که فردا 
صبح از اين‌جا حرکت کنید و آن را در (وانده) به فرمانده فوای ما تسلیم نمایید. قرمانده 
قوای ما در آن‌جا با کشیش‌ها مربوط است و تو را در جریان وقایم خواهد گذاشت و 
هرگاه مقتضی بود تو را مستقیم با کشیش‌ها مربرط خواهد کرد. متظور من این است که 
واقعه (رانده) زود خاتمه پیدا کند چون من قصد دارم که به ایتالیا بروم و برای رفتن به 
آن‌جا و حمله به قوای خصم از کوه آلپ بگذرم و اگر غاثله (وانده) را در قفای خود 


۸ 8 گروه آهنین 


بگذارم می‌ترسم در غیاب من در این‌جا تولید مشکل بزرگی بنماید, 

(رولان) گفت: آه... شما می‌خواهید به ایتالیا بروید بدون این که مرا با خود ببرید؟ 
تاپلثون گفت: (رولان) عزیز مطمئن باش که بدون تو به ایتالیا نخواهم رفت. 

(رولان) گقت: آقای ژنرال» اگر رفتن من به (واتده) ضروری است اجازه بدهید که 
أمشب حرکت کنم. ناپلئون گفت: اگر برای شما اسیاب زحمت نیست ممکن است که 
مشب بروید. (رولان) گفت: اجرای اوامر شما برای من نه فقط زحمت ندارد یلکه سیب 
مسرت و سعادت است. فقط اجازه می خواهم که نامه‌ای به مادرم بتویسم و بعد حرکت 
کم 

ناپللون گفت: تو به من گفتی که به مادرت اطلاع داده‌ای که برادرت را یه پاریس 
بیاوری و آیا می‌دانی که اگر مادرت وارد پاریس شد در کجا سکونت اختیار خواهد کرد؟ 
(رولان) گفت: او هر وقت از ولایت ما به پاریس می‌آید در مهمانخانه موسوم به (سفراء) 
سکونت می‌کند. بناپارت گفت: چه موقع خواهد آمد؟ 

(رولان) گفت: اگر کاغذ من زود به او رسیده باشد تصور می‌کتم که او روز دیگر و 
شاید روز بیست و چهارم ژاتویه وارد شود. بناپارت گفت: خوب نیست که مادر تو بعد از 
ورود به پاریس در مهماتخانه متزل نماید و بهتر این است که در منزل یکی از دوستان 
متزل کند. (رولان) گفت: مادرم در پاریس دوستی ندارد که به منزل او برود. ناپلئون گفت: 
پس من و زنم چه کاره هستیم؟ (رولان) گفت: آیا شما می‌خواهید مادرم را در منزل 
خودتان... در کاخ (لوکزامبورک) جا بدهید؟ بناپارت گفت: مگر چه عیبی دارد؟ 

(رولان) گفت: آقای ژنرال» مادرم زنی محجوب است و اگر در این کاخ منزل کند 
چون می‌داند که این جا مسکن کنسول اول می‌باشد» بسیار شرمنده خواهد شد. بتاپارت 
گفت: چون مادرت در این جا ناراحت خواهد بود من منزل دیگری جهت او در نظر 
می‌گیرم و آن خانه خصوصی زنم (ژوزقین) است. مطمثن باش (ژوزفین) زنی 
میهماندوست می‌باشد ر از مادرت با محبت پذیرایی خواهد کرد زبرا می داند که مادر تر 
میهمان خطرناکی نیست. 


باز هم دلیجان 8۵ ۷٩‏ 


تاپلئون این گفته را با تبسم و شوخی بر زبان آورد و (رولان) فهمید که تاپلتون می‌گوید 
چون مادر تو یک زن جوان یست. زن من با محبت او را در خانه خود خواهد پذیرفت» 
چون می‌داند که رقیبی برای وی نخواهد شد. 

(رولان) خواست از ناپلئون خداحافظی کند و برای سیاسگزاری دست او را بوسده 
اما بناپارت او را جلو آوره و صورتش را بوسید و گفت: رولان عزیز من؛ زود برو که 
بتوأتی زود مراجعت کنی و جان خود را بدون جهت و فایده در معرض شطر نگذان چون 
من تو را لازم دارم. 

(رولات) با تبسمی حزبن. از اتاق ناپلثون خارج شد وبا خود می‌گفت: افسوس که هر 
قدر من جان خود را در معرض خطر مرگ قرار بدهم مرگ به طرف من نمی‌آید و 
پیرسته از من فرار می‌کند. 

(رولان) روز اول ژوئیه سال ۱۷۷۳ میلادی به دنیا آمده برد ولذا چهار سال کوچک‌تر 
از بناپارت بود و په طوری که هنگام مکالمه او با ژثرال بناپارت دیدیم» والدین او غیر از 
وی» دو فرزند دیگرء یک دختر و یک پسر به وجود آورده بودند. 

در مدرسه (رولان) هتوز به سیزده سالگی نرسیده نشان داد که فعطرتی لجوج و خویی 
تند دارد و چون ناپارت هم در همان مدرسه تحصیل می‌کرد و تظر به این که ناپلتون 
کوچک هم یک بچه لجوج به شمار می آمد» با وجود چهار سال تفاوت عم با (رولان) 
دوست شد. سال‌ها بعد از آن تاربخ که پناپارت و رولان دو دورة متفاوت مدرسه نظامی 
را طی کرده؛ افسر شده بودند بتاپارت با درجه ژنرالی» به فرماندهی ارتش فرالسه در 
ایتالیا منصوب گردید. در آن جنگ روزی نزدیک یک پل که در تاربخ جنگ‌های اروپا 
معروف شده و به نام ټل (آرکول) خوانده می‌شود. ژنرال بتاپارت دید که سپاه خصم به 
وسیله چهار پاره‌هایی که با ترپ شلیک می‌شود. سریازان او را مانتد برگ بر زمین 
می ریزند و سریازها که رفقای مقتول و مجروح خود را می‌بیتند جرأت تمی‌کنند از آن پل 
بگذرند. 


ژنرال بناپارت خم شد و پرچمی را که در دست پک سرباز مقتول فرانسوی بود 


۰ تن گروه آهنین 


برداشت و فریاد زد: ای سربازان فرانسه مگر شما فرزندان همان‌ها تیستید که اروپا از 
شنیدن نام آنها بر خود می‌لرزید؟... پس چرا ایستاده‌اید؟ پداپارت این راگفت و با سرعت 
به طرف پل حرکت کرد. ولی دید که یک افسر جوان پیشاپیش او حرکت می‌نماید و لحظه 
به لحظه بر می‌گردد که ببیتد آیا درست مقابل پناپارت قرار گرفته است با نه؟ تا اگر 
گلوله‌ای به طرف بتاپارت می‌آید به او اصابت نماید. 

زنرال بتاپارت گفت: هموطن» شما یک ستوان هستید در صورتی که من ژنرال 
می‌باشم و لذا باید از عقب من بیایید ر من جلوی شما حرکت کنم. 

ستوان مزیور گقت: چون این یک امر نفلامی است من از آن اطاعت می‌تمايم. دلی 
موافقت کنید که من پیشاپیش شما حرکت کنم زیرا اگر یک ستوان به قشل برسد طوری 
تخواهد شده: وی !گر فرمانده ارتش به قتل پرسد برای ارتش خطرناک خواهد بود. 
بالاخره در آن روز قوای فرانسه از پل (آرکول) گذشت و ایتالیایی‌ها مجبور به هزیمت 
شدند و اردوگاه ارتش فرانسه آن طرف پل» به فاصله زیاد برپا گردید. 

هنگام شب بناپارت بعد از این که احصائیه مقتولین را از فرمانده ستاد خود دریافت 
کرد و برای پرستاری از مجروحین دستور صادر تمود و مطمئن شد که نگهبانی اردوگاه 
منظم است و در چهار طرف اردوگاه: چهار طلایه که هر یک په نوبه خود یک جلردار 
(پیش قراول) دارند کشیک می‌دهنده آجودان خود را خواست وگفت: امروز در سر پل؛ 
یک ستوانه جوا از سیاه ذارنجک‌اندازات با من قدری صحبت کرد و من فرصت نکردم 
که از او یرصم آسمش چیست؟ اینک بروید و افسر مزبور را در واحد نظامی او پید؟ کنید 
و نرد من پیاورید. 

آجودان رقت و بعد از بیست دقیقه با آفسری جوان مراجست کرد و ار را وارد خیمة 
ژترال بتاپارت نمود. چون چراغ قسمت دوردست خیمه را درست روشن نمی‌کرد ژترال 
بناپارت گفت: چلو پياپید. افسر جوان جلو آمد. ژنرال بتاپارت گفت: آیا شما بودید که 
آمروز صبح در سر پل (آرکول) جلوی من حرکت می‌کردید؟ افسر گفت: بلی هموطن 
ژنرال. صدای افسر جوا در گرش ژنرال بتاپارت آشنا آمد ولی تتوانست په خاطر بیاورد 


باز هم دلیجان ت ۸۱ 


که آن صدا را در کچا شنیده است. بعد از او پرسید که برای چه پیشاپیش من حرکت 
می‌کردید؟ افسر جوان گفت: برای این که من با یکی از هم‌قطارهاي خود شرط بسته 
بودم. 

بناپارت گفت: این شرط چیست؟ افسر جوان گفت: من شرط بسته بوهم که در جنگ 
امروز درج ستوانی خود را مبدل به درجهٌ سروانی کنم. ناپلئون بتاپارت خندید و گفت 
به شما تبریک می‌گویم زیرا این شرط را از رفیق خود بردید. آن‌گاه بناپارت گفت: صدای 
شما به گوش من آشنا می آید و مثل این که قیافه شما را هم دیده‌ام ولی به خاطر تمی آورم 
که در کجا شما را ملاقات کردم. ستوان یا سروان جوان گفت: همشهری ژنرال» من در 
مدرسه؛ مدتی افتخار داشتم که همشاگرد شما بودم و تام من (لوئی): (لوثی دومون رول) 
می‌باشد. ناپلگرن بانگی از حیرت برآورد و گفت: آه... شما (لوتی) همشاگرد قدیم من 
هستید؟ افسر جوان گفت: بلی, (تاپلتون) گفت: بروید و سردوشی‌های سروانی خود را 
نصب کنیل و بعد از پانزده روز نزد من ببایید زیرا تصمیم جدیدی دربارة شما گرفته‌ام. 

بعد از پانزده روز افسر جوان با سردوشی سروانی خود نود ناپلشرن رفت و بناپارت 
گفت: در شب بعد از جنگ (آرکول) که من شما را دیدیم می‌خواستم به مناسیت آشتایی 
قدیم و همشاگردی و شجاعتی که آن روز شما از خرد نشان دادبد» شما را یکی از 
آجودان‌های خود یکنم. ولی فکر کردم بهتر این است که شما پانزده روز خویش را با 
درجهُ سروانی ببینید و به این درجه عادت بکنید و بعد آجودان من بشوید. در ضمن اسم 
شما هم باید عوض بشود برای این که کلمة (لوثی) این روزها کلمة خوبی به شمار 
نمی آید (به منابسبت این که.اسم پادشاه سابق فرانسه در دوره استبداد لوثی بود). مترجم 

افسر جوان نام خود را مبدل به (رولان) کرد و در تمام جنگ‌های ایتالیا با ناپلرن پود تا 
این که جنگ‌های مزیور تمام شد و بناپارت با پیروزی و عقد پیمان صلح به فرانسه 
مراچعت تمود. (رولان) بعد از بازگشست از سفر ایتالیا چدد هفته نزد مادر و خواهر و برادر 
خود به سر برد تا این که موقع حرکت ناپلئون به مصر رسید. منظور ناپلشون از رفتن به 
مصر این بود که آن‌جا را تصرف کند و آن را مقدما فتح هندوستان قرار بدهد تا این که 


Af‏ گروه آهنین 


بتواند انگلستان را در هندوستان از پا در آورد. 

در سومین ماه بهار سال هزار و هفتصد و نود و هشت میلادی بتاپارت در حالی که 
(رولان) به سمت آجودان با او بود برای حرکت به مصر سوار کشتی شد و بعد از چهل 
روز دریا پیمایی که در طی آن چند روز در جزایر بین راه توقف کرد قدم به مصر گذاشت. 
در همان روز که وارد مص ر گردید بندر اسکندریه را که بزرگترین بندر مصر بود گرفت و 
بیست و سه روز بعد از اشقال بتدر اسکتدریه وارد قاهره» پایتخت مصر شد. در این 
مدت. از روز حرکت از فرانسه تا روز ورود به تاهره» (رولان) ته فقط در خدمت ناپلثون 
به سر می‌برد بلکه می‌کوشيد که زبان عربی را از مترجم رسمی ناپلشون پاد بگیرد به 
طوری که بعد از ورود یه قاهره» وقتی ناپلئون میل نداشت که از مترجم رسمی استفاده 
کند (رولان) را وسیلً ابلاغ پيام خود به رسای کشوری و لشگری و شیوخ قرار داد. 

هنگامی که ناپللون در قاهره بود در شب بيست و یکم ماه اکتبر که در مصر هدوز هوا 
گرم و در اروپا فصل پاییز است» سکنه قاهره علیه فرانسوی‌ها شورش کردند و عده‌ای از 
سریازان فرانسه و از جمله یک ژنرال فوانسری را به قتل رسانیدند. ساعت هشت صیح» 
هنگامی که فرانسوی‌ها تصور می‌کردند که بر شورشیان غلبه کرده‌اند؛ به ناپلشون خبر 
رسید که عده‌ای از اعراب صحرانشین به طرف شهر حملهور گردیده و خود را به نزدیک 
درواز؛ موسوم به (باب التصی) با (دروازه پیروزی) رسانیده‌اند. 

این خب هنگامی به ژنرال بتاپارت رسید که به اتفاق دو نفر از آجودان‌های شود یکی 
(رولان) و دیگری یک افسر لهستانی صبحاته صرف می‌کرد. افسر لهستانی بر اثر 
جراحتی که در جنگ‌های مصر برداشته بود هتوز نقاهت داشت. ولی بناپارت که 
فراموش کرده بود که آجودان لهستانی او هنوز به کلی معالجه نشده گفت: پانزده تفر با 
خود بردارید و بروید ببینید این بدریان برای چه آمده‌اند و چه می‌خواهند بکتند. رلی 
(رولان) مانم شد و گفت: هموطن ژترال؛ مگر نمی‌بینید که این جوان هتوز بهبودی تیافته 
و نمی‌تواند خود را روی اسب تگاه دارد, اجازه بدهید که من براي انجام این مأموریت 


بردم بداپارت موافقت کرد و (رولان) با پانزده نفر به طرق دروازه باب النصر به راه افتاد. 


باز هم دلیجان Ar‏ 


اما آجودان لهستاتی که حکمی دربافت کرده بود نمی خوامست که از هم‌قطار خود عقب 
بماند و او هم پنج تفر را پیدا گرد و به (رولان) ملحق گردید. 

نیم‌ساعت بعد از آن عذه که رفته پردند فقط یک فر مراجعت کرد و به تایلگون خبر 
داد که همه و از آن جمله آجودان لهستانی و (رولان) به قتل رسیدند و فقط او ترانست از 
آن معرکه چان به در پبرد. 

ناپائون چون (رولان) را خیلی دوست می‌داشت از مرگ او خیلی متأثر شد و تصمیم 
گرفت که اتقام او و آجودان لهستانی و دیگران را بگیرد. مدت یک ماه ناپلئون صبر کرد تا 
این که قاتلین اطمینان حاصل کنند که از مجازات مصون هستند. در این مدت ناپلثون 
تحقیق می‌کرد که بداند اصرایی که در دروازه باب الشصر آجودان‌های او را به قعل 
رسانیده‌اند» از چه طایفه‌ای هستند. بعد از یک ماه تصمیم وحشیانه‌ای گرفت که او و 
فرانسویان را در مصر بسی ننگین کرد و آن این که دستور داد قربه‌ای را که محل سکونت 
افراد قبیله مزبور بود محاصره نمایند و مردان قریه را به قشل برسانند و زن‌ها و اطفال آنها 
را به رسم اعراب اسیر کنتد. خوشپختانه عده‌ای از مردان قبیله توانستند که قبل از ورود 
فرانسوی‌ها فرار نمایند و دست فرانسوی‌ها به همه آتها نرسید. وقتی که اسراء را په 
قاهره آوردند تاپلئون دید که بین اسیران مردی وجود دارد که او را روی اسب نشانیده و 
دستان او را پسته‌اند. 

تاپلثون از مشاهده آن مرد عرب حيرت کرد و گفت: مگر من یه شما نگفته بودم که 
تمام مردان فریه را به قتل برسانید: برای چه این مرد را زنده نگاه داشته‌اید؟ افسری که 
مأمور اجرای جکم قدل عام و سلاخی برد گفت: هموطن ژنرال؛ وقتی که ما می خواستیم 
این مرد را به قتل برسانیم او گفت که هرگاه ار را زنده بگذارند حاضر است که یکی از 
اسیران فرانسوی را که صاحب متصب می‌باشد؛ به ما تسلیم گند و چون اغذ تصمیم در 
این موضوع از حدود صلاحیت من خارج بود من خود او را به حضور شما آوردم که هر 
طرر مقتضی داتستید درباره او رفتار کتید, ۱ 

تاپلثون بتاپارت دستور داد که مترجم پیاید و بعد از این که اظهارات مرد عرب ترجمه 


۴ ۵ گروه آهنین 


شد تاپلئون فهمید که یک ماه قبل در جنگ دروازه باب التصر یک افسر فرانسوی طوری 
مجروح شد که نمی‌توانست حرکت کند. اعراب او را بعد از خاتمه جنگ با خود بردند. 
چون برادر مرد عرب در یکی از قراء دوردست برادری دارد که پزشک می‌باشد. لذا 
افسر مزیور را نزد او فرستادتد و اینک افسر فرانسوی زد او می‌باشد و به احتمال قوی 
معالجه گردیده است. 

مرد عرب می‌گفت که اگر از قتل من صرفنظر نمایید من حاضرم که نامه‌ای به پرادر 
خود بتویسم تا وی افسر اسیر فرانسوی را به شما تسلیم قماید. در ضمن بدانید که 
دیگران می‌خواستند افسر مزبور را به قتل برسانند ولی من مانع از قنل او شدم. 

برحسب دستور ناپللون کاتبی آمد و به موجپ املای مرد عرب تامه‌ای نوشت و به 
دست پیکی دادند و ناپللون گفت: اگر افسر مزیور صحیح و سألم به این‌جا رسید من نه 
فقط از قتل تو صرف‌نظر می‌کنم» بلکه پانصد (پیسه) هم پول به تو خواهم داد. 

پیک رفت و روز دیگر به اتفاق (رولان) سوار بر اسب. مراجعت تمود و ناپلئون به 
عهد خود وفا کرد و پانصد (ییسه) به آن مرد پرداخت و او با مسرت رفت. بعد از این که 
(رولان) مراجعت کرد ناپللون متوجه شد که تغیبری در روحیه آجودان او پیداگردیده و 
آن این که (رولان) که تا آن موقع شجاع بود بعد از آن تا سرحد جنون متهور گردید و هر 
جتگی که پیش می آمد: (رولان) دیوانه‌وار خود را وسط معرکه می‌انداخت و در 
خطرناکترین نقاط مرگ را استقبال می‌کرد. ناپللون دو مرتبه او را متع کرد اما نتیجه 
نبخشید و (رولان) در تمام زد و خوردها و عملیات بزرگ اولین داوطلب مرگ می‌شد و 
عجب آن که گوبی گلوله و شمشیر و نیزه از او اجتناب می‌کند و بین ار و مرگ بیمانی 
استوار گردیده که هرگز مرگ به طرق او نمی‌آید. 

تاپلشون بناپارت بر اثر اطلاع از اوضاع فرانسه» خود را ناچار دید که از مصر به اروپا 
مراجعت نماید. تمام صاحب‌متصبان و سربازان از این نوید غرق مسرت شدند و فقط 
(رولان) بود که ابراز مسرت نمی‌نمود و می‌گفت: من آرزو داشتم که همین جا بماتم و 
کشته شوم. 
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ناپلئون اول این روحیۂ مرموز را ناشی از دو چیز دانست: یکی بیماری ضعف 
اعصاب که (رولان) آن بیماری را داشت یا به داشتن آن تظاهر مي‌کرد و دوم این که 
(رولان) زن یا معشوفه‌ای نداشت و می‌انديشید برخی از جرانان به واسطه دوری از 
جنس لطیف دچار اندوه می‌شوند و تاامپدی به آنها روي می‌نماید و نسبت به همه چیه 
بدون علاقه می‌گردند. اما (رولان) وظایف خود را با جدیت انجام می‌داد و از موضوع 
استقبال مرگ گذشته چیزی در او دیده نمي‌شد که حاکی از یأس باشد. 

ناپلئون امیدوار بود بعد از بازگشت به فرانسه وقتی (رولان) برای دیدار خانوادهٌ خود 
رفت و چند هقته با آنها گذرانیده این حال او زائل خواهد گردید. در ماه اکتبر سال هزار و 
هفصد و نود و ته میلادی قوای فرانسه به فرماندهی ژترال پناپارت که از مصر مراجعت 
می‌کرد به فرانسه رسید و کشتی‌های حامل نیرو در جنوب کشور لنگر انداختند. ژئرال 
بناپارت که حجله داشت زودتر خود را په پاریس برساند دید که اگر با قشون خود حرکت 
کند وصول او به پاریس به تأخیر خواهد افتاد و لذا به اتفاق آجودان خود (رولان) که په ار 
مرخصی داده بود با کالسکة چاپاری به طرف پاریس به راه افتاد و ما هتگام عبور آنها از 
جتوب فراتسه به آنان برخوردیم و دیدیم که چگرنه ناپكون از آجودان خود گه 
می‌خواست دوئل کند جدا گردید و به تبهایی راہ پاریس را پیش گرفت. 

جریان حوادث ما را بر آذ می‌دارد که فدری به عقب برگردیم و مسافرت جوان 
انگلیسی موسوم به سر (جون -تتلی) و (رولان) را بعد از جدا شدن از تاپلتون بتاپارت از 
تظر خواتتدگان بگذرانيم. کالسکه حامل آنها شب به سنزل (رولات) رسید و افسر 
فرانسوی از کالسکه فرود. آهد و زنگ زد. پنجره‌ای باز شد و صدایی کودکانه گفت: 
کیست؟ (رولان) صدای برادر خود را شتاخت: گفت: (ادوارد) کوچولو آیا تو هستی؟ 
زود در را باز کن. 

عطقل قریادی از شعف پر کشید و به طرف در دوید و در عين حال یانگ زد: مادن 
بیدار شود غواهر پیدار شوء (رولان) مراجعت کرده است. 

قریاد‌های طفل همهمه کوچکی در آن خانه به وجود آورد و طفل که بالاخره به در 
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رسید آن راگشود و خود را به گردن (رولان) آوبخت و گفت: برادر» آه برادر عزیزه 
چه‌قدر خوش‌وقتم که تو آمدی؟... آیا از مصر برای من یک طیانچه و یک شمشیر منحتی 
آوردی که به کمر ببندم؟ 

جوان اتگلیسی که هنوز از کالسکه پیاده نشده بود با حسرت و تأثر این منظره را 
می‌نگریست. هنگامی که طفل مشغول بوسیدن برادر شود بود صدای زنی شنیده شد که 
می‌گفت: (رولان) کجاست؟ پسر عزیزم کجاست؟ آیا راست است که او مراجعت کرده؟ 
اگر مراجعت کرده چرا داخل تمی‌شود؟ 

طفل» برادر بزرگ خود را رها کرد و به طرف مادر دوید و دامان ار راگرفت و گفت: 
مادر از این طرف بیاه از این طرف ہیا تا (رولان) را ببینی. بعد از این که طفل مادرش را به 
طرف در راهنمایی کرد ناگهان او را رها نمود و به طرف قسمتی دیگر از خاته دوید و 
بانگ زد: خراهرم کجاست؟ (آملی) چرا نمی آید؟ طفل برای آوردن خواهی به یک نفس 
از پلکان بالا رفت و لحظه‌ای بعد صدای ار شنیده شد که بانگ می‌زد: کمک کنید... زود 
بیایید حال (آملی) به هم خورده است. 

(آملی) خواهر (رولان) ماتند سایر سکنه خانه از هیاهوی طفل بیدار شد (یا چنین 
نشان داد که بیدار شده) و از اتاق خود خارج گردید. اما وقتی می‌خواست از پلکان فرود 
بیاید ضعفی بر او چیره شد و گویا مژده ورود غیرمتظره پرادره سبب تولید آن ضعف 
گردید. 

(رولان) که صدای کمک خواستن برادر کوچک را شتید به طرف پلکان دوبد و 
(آملی) را درز آغوش گرقت و او را بوسید. (آملی) نفسی عمیق کشید و به حال آمد و 
دست‌ها را اطراف گردن (رولان) حلقه کرد و گفت: رولاث؛ برادرم عزیزم... آیا می‌داتی 
چه قدر از آمدن تو خوشوقت هستم. 

قطعة ابر سفیدی که روی ماه را گرفته بود این موقع کنار رفت و ماهتاب؛ منظرة 
برخررد (رولان) را با خواهرش روشن کرد. (تنلی) جوان انگلیسی که (آملی) را دید 
تدوانست از ابراز حيرت خودداری کند زیرا تصور تمی‌نمود که خواهر (رولان) آن اندازه 
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زیبا باشد. 

(آملی) به مناسبت تابستان یک رب‌دوشامبر از پارچه لطیف (باتیست) در بر داشت 
که اندامش را قالب‌گیری می‌کرد و موهای بلند وی که هنوز (تنلی) نمی توانست ببیند چه 
رنگ دارد تاکمرش می‌رسید. ندای حیرت جوان انگلیسی» رولان و هم‌چنین مادرش را 
متوجه وی کرد و رولان او را به مادر خود چنین معرفی تمود: 

مادر عزیزء ایشان سر جون‌تنلی و یکی از بهترین دوستان من هستند و در اولین 
برخوره با من» توانستند که خدمت بزرگی به نفع من انجام بدهند. علاوه بر این؛ ما 
احساس کرده‌ايم که یکدیگر را دوست می‌داریم و از معاشرت هم لذت می‌بريم و به 
همین جهت من از او خواهش کردم تا وقتی که من در مرخصی هستم چند هفته با ما در 
این‌جا بگذراند. 

مادر (رولان) چند قدم به طرف تنلی رفت و با او دست داد و جوان انگلیسی دست او 
را برسید و مادر گفت: آقاء من از دیدار شما خرسندم؛ زیرا شما با خود سعادت بزرگی را 
برای ما آوردید و ورود شما به این خانه؛ باعث شادمانی ما گردید و من یقین دارم روزی 
که از این‌جا بروید ما از دوری شما اندوهگین خواهیم گردید. 

بعد مادر میهمان جوان را به دختر خود معرفی نمود و گفت: آقاء (آملی) چون از 
بشارت ورود برادرش خیلی متأثر است نتوانست به شما خیرمقدم بگوید. ولی این 
قصور را جبران خواهد نمود. 

(آملی) دست خود را به طرف میهمان دراز نمود و (تتلی) احساس کرد که دست او 
سرد می‌باشد و به دوست خود گفت: رولان خواهر شما کسالت دارد و اکنون واجب‌تر از 
هر کار» رسیدگی.به اوست و چون من قدری پزشک هستم» اگر خواهر شما اجازه بدهد 
که نبض او را بگیرم امپدوارم که تجویز من سیب رفع کسالت خواهرتان بشود. 

(آملی) مثل کسی که بیم دارد که دیگری به کسالت واقعی او پی ببرد گفت: آقاء از 
لطف شما متشکرم ولی من بیمار نیستم و کسالت کوچکی که به من دست داد ناشی از 
ذوق دیدار برادرم می‌باشد و این گونه کسالت که ناشی از شادمانی است خطر ندارد و 
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زود رفع می‌شود. 

آن گاه روی خود را به طرف مادر کرد و گفت: مامان» ما فراموش می‌کنيم که این 
آقایان خسته هستند و از راه رسیده‌اند و باید وسایل استراحت آنها را فراهم کرد. گرچه 
در خانه ما وسایل استراحت. به قدر کافی فراهم نیست ولی من می‌روم که اتاق‌های 
آقایان را آماده کنم. 

(آملی) این را گفت و رفت و قلب جوان انگلیسی را با احساساتی گرم در قفای خود 
گذاشت. در حالی که دختر جوان خدمه خانه را بیدار می‌کرد که وسایل پذیرایی میهماتان 
را فراهم نمایند یک سوار در آن طرف خانه که متصل به جنگل می‌گردیده آهسته و به 
طوری که صدای پاهای اسب ار شنیده نشود از آن حدود دور گردید و بعد از این که 
مقداری راه پیمود کتابچه خود را از جیب بیرون آورد و ورقی از آن را پاره نمود و روی 
آن سطور ذیل را توشت: 

(رولان آجودان تاپلئون امشب وارد متزل خود شد مواظب او باشید). 

بالای این نامه سوار مزبور علامت صلیبی رسم نمود و معنای علامت مزیور این بود 
که (یاران بهو) تباید نسبت به جان (رولان) سوء قصد نمایند اما باید وی را تحت نظر 
داشته باشند. هر یک از اعضای اتسادیه (یهو) می‌توانستند بدون این که توضیحی به 
دیگران بدهند یکی از دوستان خویش را مورد حمایت قرار بدهد و سوا رکه همان 
(مورگان) بود از این اختیار استفاده می‌کرد. 

(مورگان) به اولین قربه‌ای که رسید کاغذ مزبور را لوله کرد و بدون این که از اسب 
پیاده شود آن را در سوراخ قفلی وارد کرد و بعد دور گردید. 

صبح روز دیگر (تنلی) در اتاق خود واقع در متزل (رولان) از خواب برخاست و 
پنجره اتاق را گشوه که مناظر اطراف را ببیند. چشم‌های جوان انگلیسی از مشاهده متظرة 
فرح بخشی که اطراف منزل می‌دید روشن شد زیرا خانه (رولات) موسوم به (چشمه 
سیاه) در یکی از مصفاترین مناطق فرانسه واقع شده بود. (تدلی) به هر طرف که نظر 
مي انداحبت درخت و چمن و مرتع و جوی‌های کوچک آب را می‌دید و فکر می‌کرد چه 
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سعادتمند هستند کسانی که در آغوش چنان متظره‌ای زندگی می‌کنند و گرفتار هوای 
مه‌آلود انگلستان و آسمان آن‌جا که در سال ده ماه ابر است» نمی‌باشتد. 

قدری که (تنلی) مناظر اطراف را تماشا کرد (رولان) وارد اتاق شد و چرث او را کنار 
پنجره دیدء گفت: دوست عزیز لابد مشغول تماشای اطراف هستید. ولی اکنرن این جا 
منظرهُ خوبی تدارده زیرا فصل تابستان نزدیک به انتها است. اگر شما در فصل بهار و 
مخصوصاً ماه دوم و سوم بهار این‌ جا می‌آمدید تصدیق مي‌کردید که خاته ما در جای 
بدی واقع نشده است. 

جوان انگلیسی گفت: من بدون مبالغه می‌تواتم پگویم خانه شما در وسط بهشث راقم 
شده است و به شما تبریک می‌گویم که در چنین منطقه‌ای ژندگی می‌نمایید. 

رولان گفت: آیا تصور می‌کنید که اپن‌جا به بای مناظر زیبای انگلستان برسد؟ 

(رولان) این حرف را برای خوش آمد می‌گفت و تنلی جواب داد دوست عزیز: نه 
فقط در انگلستان ماء بلکه در جای دیگر هم کمتر اتقاق افتاده که من چنین متظرهٌ با صفا 
را بییتم و این هوای لطیف را استنشاق کنم. حالا می‌فهمم که من چه‌قدر تادان بودم که در 
طلب بهشت موعود» اطراف دنبا می‌گشتم: در صورتی که بهشت واقعی در مجاورت من 
یعنی در فرانسه واقع شده است. 

یک مرتبه حال رقتی به جوان انگلیسی روی داد و گفت؛ رولا من وقتی گه دیشب 
وارد این جا شدم و سعادت خانوادگی شما را دیدیم خیلی خرسند گردیدم» زپرا خود من 
از این سعادت محروم بردم و هستم, چون پدر و مأدر ندارم؛ هیگامی که طفلی شیرخوار 
بودم مادرم زندگی را به درود گفت و در سن دوازده سالگی پدرم فوت کرد. از موازده تا 
هیجده سالگی دز مدرصه متوسطه (ایتن) و دانشگاء (کامیریج) راقع در انگلستان 
تحصیل کردم و بعد هم چون خود را در انگلستان مهموم و تتها یافتم در صدد جهانگردی 
برآمدم و از آن مرقع تاکنون در دنیا مشغول مسافرت هستم» بدوت این که در نقطه‌ای 
توقف تمایم. آنهایی که مي‌گویند جهانگردی خوب است متوجه نیستدد که سیاحت و 
مسافرت وقتی خوب می‌باشد که کار همیشگی اتسان: محسوب نشود. ولی وقتی آتسان 
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خود را مجبور دید که همواره از این کشور به آن کشور برود ر پیوسته در راه باشد و 
سرژمینی پیدا نکتد که در آن‌جا ريشه بگیرد و قلبی نباشد که در انعظار بازگشت اسان 
بطید. جهانگردی و منافرت لذت ندارد. من دیشب وقتی زندگی خانوادگی شما را دیدم 
و مشاهده کردم که چگونه شما همه از دیدار یکدیگر سعادتمند شدید فهمیدم که 
تیک‌بختی همپن است که شماء دوست عزیز من» دارید. 

(رولان) گفت: متأسفانه پیماری ضعف اعصاب من نمی‌گذارد که من از این نیک‌بختی 
برخوردار شوم. 

جوان انگلیسی گفت: من در سال یک میلیون ليره درآمد املاک دارم و حاضرم که 
درآمدم را به شما بدهم و ضعف اعصاب شما را خریداری نمایم به شرط این که با این 
ضعف اعصاب. شما مادر خود را هم که از دیدار پسر از فرط شادی گریه می‌کند و 
خواهری که از دیدار برادر ضعق می‌نماید و برادر کوچکی که با فریادهای خود تمام 
اهل خانه را پیدار می‌کنده به من بدهید و نیز این خانه و این متظره طبیعی کم نظیر را به من 
ارزانی تمایید» آن وقت من خود را نیک‌بختت بن مرد دنیا خواهم دانست, 

(رولان) از این حرف خندید وگفت: آقای سر (جون)» شما چون مسافر و جهانگره 
هستید همه چیز را از روی ظاهر می‌بینید بدون این که توجهی به باطن بنمایید. آبا 
می‌دانید که این متظره زیبا که این همه مورد توجه شما قرار گرفته: محل زندگی چگونه 
اشخاصی است و آیا می دانید که کنار این نهرها چه کسانی می آیدد و می‌روند؟ در این جا 
مردمی زندگی می‌کنند که کار آنها امروز آدمکشی شده است و تصور می‌تمایند که اگر 
افرادی چون ماء یعنی جمهوری‌خواهان را به قعل برسانتد. ثوابی عظیم کرده‌اند. اگر شما 
فرصت داشته باشید و در روزهای آینده که در این‌جا هستید پای صحیت مادرم بتشینید 
خواهید شید که تنها در شش ماه اخیر در همین متطقه که به نظر شما بهشت است» بیش 
از هفتاد نفر کشته شده‌اند و گتاه آنها این بوده که رژیم جمهوری می‌خراستند پا این که 
نسبت به سلطتت‌طلبان که می‌خواهند لوئی هیجدهم را به فرانسه بیاورند نظر ضوبی 


تلاشدنگ, 
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جوان انگلیسی با تعجب (رولان) را نگریست» چون برای اولین مرتبه از او راجع به 
عقیده سیاسی‌اش توضیح هی‌شنید. 

(رولان) که متوجه بود صحیت او طرف توجه جوان انگلیسی واقع شده به سخن 
ادامه داد و گفت: این اشخاص همه از طرف جمهوری‌خواهان به قتل نرسیدند و بعضی 
هم فدای تصفیه حساب‌های خصوصی شدند. ولی مردم قتل آنها را از جمهوری‌خواهان 
دانسته‌اند. دیگر این که کسانی که مرتکب قتل می‌شونده بیشتر از طبقات پست جامعه 
هستند و نجباء و آنهایی که خود را شریف‌تر از طبقات دیگر می‌دانتد هرگاه بخراهند 
اقدامی بکنند بیشتر ظرافت به خرج می‌دهند. همچنان که شماء نموته‌ای از آن را در 
(آوین یول) دیدید. دیشب مادرم حکایت می‌کرد که اخیراً یعنی تقریباً چهار ماه قبل» 
عده‌ای از این قطاع‌الطریق موسوم به (باوان بهو) را دستگیر کردند و آنها هفتاد نفر بودند 
که مردی جوان موسوم به (لورات) رئیس آنها محسوب می‌گردید. 

هنگام مححاکمه؛ به طوری که مادرم می‌گوید شصت و هشت نفر از این هفتاد نف تبرثه 
گردیدند که فوراًآنها را آزاد نمودند و فقط (لوران) و یکی دیگر محکوم به اعدام شدند تا 
به وسیله (گیوتین) سرشان را قطع تمایند» اما به زودی معلوم شد که سر (لوران) زیباتر از 
آن بود که زیر گیوتین برود. زیرا دختر زندانبانی که (لوران) را در آنجا محبوس کرده 
بودند عاشق او شد و بدون اطلاع (لوران) وسایل فرار او را فراهم کرد. یک شب قبل از 
طلوع فجرء درب زندان (لوران) باز گردید و (لوران) تصور کرد که آمده‌اتد او را برای 
اعدام ببرد. ولی با حيرت دید که دختر جران زندانبان وارد اتاق گردید و گفت: قوراً فرار 
کنید و پک اسب زین‌کرده در ببرون برای فرار شما آماده است و من در فلان نقطه به شما 
ملحق می‌گردم. 

(لوران) تأخیر را جایز ندانست و از زندان شارج و سوار اسب گردید و رفت و به 
محلی که دختر جرآن تعیین کرده بود رسید و آن‌جا در انتظار آمدن دختر زتدان‌بان توقف 
نمود. ولی یک ساعت» دو ساعت و سه ساعت گذشت و آن دختر تیامد و (لوران) فهمید 


که به طور قطع آن دختر گرفتار شده و نتوانسته است خود را به محل وعده برساند. 
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(لوران) به طرف شهر به راه افتاد و روز روشن از وسط خیابان‌های شهر و در حالی که 
مردم از دیدن او مبهرت می‌شدند گذشت و ناگهان چشمش به دختر زندان‌بان افتاد که" 
چند تفر آو را می‌بردند و به ظاهره تحت توقیف بود. (لوران) بی‌درنگ اسب خود را به 
حرکت در آورد و مستحفظین را زیر دست و پای اسب انداخت و دختر جران را از زمین 
بلند تمود و جلوی اسب خود نشانید و رفت و هنوز هم دارد می‌رود. اگر شما آقای سر 
(جرن)؛ این واقعه را در یک کتاب می‌خواندید خیال می‌کردید که افسانه است» اما این 
واقعه همین چهار ماه قبل در این حدود اتفاق افتاده و وافعیت دارد. 

وقتی صحبت (رولان) تمام شد جوان انگلیسی گفت: باز هم بگویید زیرا من از 
صحیت شما لذت می‌برم و در ضمن می‌فهمم که شما از این صحبت چه منظوری دارید؟ 

(رولان) گفت: منظور من این است که بشوانم این آقایان (یاران یهو) را ببینم و مشاهده 
کنم که چه آدم‌هایی هستند. 

جوان انگلیسی گفت: لابد چون هتگام دوثل با (بارژول) نتوانستید خود را به کشتن 
بدهید» اینک می خواهید به وسیله دوثل کردن با (مورگان) خود را نابود نمایید. 

(رولان) گفت: او یا دیگری برای من مساوی است. زیرا من نسبت به این شخص 
خصومت ندارم. گو این که وقتی او وارد مهماتخانه (آوین یون) شد می‌خواستم مانند 
سگی درنده به گلوی او پپرم و شاه‌رگ‌های او را قطع نمایم» اما بعد متوجه شدم که مردی 
شجاع است و من اشخاص شجاع را درست می‌دارم. همین (بارژول) هم که با او دوئل 
کردم اگر لجاجت نمی‌کرد امروز دوست من بود زیرا فهمیدم که وی نیز مردی شجاع 
می‌باشد. زلی من به جای این که وسایل تفریح شما را فراهم کنم که به شما خوش 
بگذرد؛ برغکس با این حرف‌ها سبب کسالت شما می‌شوم. بدبختانه منطقه سکونت ما 
هم جای خوبی نیست که شما در آن تفریح کنید و اگر رتجش حاصل ننمایید می‌گویم 
شما انگلیسی‌ها نیز اهل تفریح نیستید. 

جوان انگلیسی گفت: با این وصف من این منظره و این خانه را زیبا می‌بینم و از این که 
اکتون در این جا زندگی می‌کنم خرسند می‌باشم. 


باز هم دلیجان 6 ٩۳‏ 


(رولان) گفت: امیدوارم که این طور باشد: مع‌هذا من می‌کوشم که وسایلی برای 
تفریح شما فراهم نمایم. در این ولایت‌ها قبور عده‌ای از ملکه‌های فرانسه واقع شده که 
برای شما انگلیسی‌ها که خراهان دیدار آثار باستانی هستید دیدنی است و اگر از دیدن 
آثار پاستانی خسته شدید می‌توانید برای صید ماهی بروید. ماهي در تهرهای این‌جا آن 
قدر فراوان است که لزومی ندارد من به شما بگویم در کجا صید کنید و همه نوع وسایل 
ماهیگیری نیز در این خانه هست. باز اگر از صید ماهی خسته شدید می‌تواتید روزها 
اوقات خود را صرف شکار تمایید و جنگل تا این‌جا بیش از صد قدم فاصله ندارد. 

اگر شما خواهان شکار باشید ما می‌توانیم به وسیله جرگه‌چی‌ها نیز در این حدود 
شکار نماییم. در این‌جا گراز و روباه و بز جنگلی زیاد یاقت می‌شرد و گرچه جنگل‌های 
اطراف این‌جا قرق دولتی است و کسی حق ندارد جز دولت در آن‌جا شکار کند؛ ولی 
چون دولت این روزها در فکر چیزهایی دیگر است و می‌توان گفت دو ولتی وجود ندارد» 
لذا ما خواهیم توانست که در اين‌جا گراز و خرگوش و بز جنگلی و روباه را شکار کنیم. 
تصور نمی‌کدم که کسی به من که در ساحل نیل» در مصرء شکاری از نوع دیگر کرده‌ام 
ايراد بگیرد که چرا دنبال گراز و روباه می‌دوم. 

بنایراین برنامه زندگی خود را این طور تدوین می‌کتيم که یک روز به تماشای آنار 
باستاتی می‌رويم و روز دیگر ماهی صید می‌کنيم و روز سوم شکار خوآهیم کرد و با این 
برنامه مدت ده پانزده روزی که شما در این جا هستید وش خواهذ گذشت و شما زیاد 
کسل تخواهید گردید. 

در این هنگام ادوارد کر چولو از پایین به بالا دوید که اطلاع بدهد ناهار حاضر است و 
(تدلی) طفل را در آغوش گرفت و به اتفاق او و برادرش (رولان)» برای صرق ناهار قرود 
آمدند و دیدند که دوشیزه آملی و مادرش پشت میز در انعظار ورود آنها هستند. 


مپیان خدج ماد کر د که بر سے 


بعد از صرف ناهار؛ زر ولان) میهمان خود پيشنهاد کرد که برحسب پرنامه امروز 


برای تماشای آثار پاستانی بروند و نخست کلیسایی که از مأثر قرن سیزدهم میلادی 
است تماشا کنند. وقتی که خواستند وارد کلیسا شوند معلوم شد که کلید آن نزد فرمانده 
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جوخه ژاندارمری است. 

تتلی گفت: این اولین مرتبه است که من می‌شتوم کلید یک کلیسا نزد سرجوخه 
ژاندارمری باشد. 

(رولان) گفت: اين موضوع علتی خاص دارد و اکنون به شما علت آن را خواهم گفت. 
بعد کلید را از فرمانده جوخه گرفت» درب کلیسا را گشود و هر دو وارد شدند. (تتلی) با 
حيرت دید که شبستان بزرگ کلیسا پر از کاه و پونجه خشک است. 

جوان انگلیسی از (رولان) پرسید: برای چه در این کلیسای عالی که دارای چنین آثار 
حجاری گرانبها می‌باشد کاه و بونجه نهاده‌اید و چرا شبستان اين‌جا را با علوفه خشک 
انباشتید؟ 

(رولان) گفت: برای این که حکومت القلابی فرانسه بعد از این که روی کار آمد 
تصمیم گرفت که کلیساها را از بین ببرد» چون تصور می‌کرد که وجود این مؤسسات 
منافی با پیشرفت ملت فرانسه است. مردم این حدرد که علاقه‌مند په کلیسای خود بودند 
به فکر افتادند که با کمک ژاندارم‌ها کلیسا را از خطر ویرانی تجات بدهند. این بود که از 
طرف ژاندارمری گزارشي برای دولت فرستاده شد که چون ژاندارسری برای علیق 
اسب‌های خود انباری ندارد و از طرفی جهت ساختمان یک اتبار علیق دارای اعتبار 
نیست» اجازه بد هند که کلیسا را که قرار است خراب نمایند میدل به انبار علیق یکنند و به 
اين‌تر تیب مردم تواتستند که کلیسای خود را از خطر انهذام برهانتد. 

جوان انگلیسی گفت: شما فرائسوی‌ها ملت عجیبی هستید و انسان نمی‌داند که 
زندگی جدی شما از کجا و زندگی شوخی شما از کجا شروع می‌شرد. 

(رولان) گفت: هم اکنون ما به شهر مجاور به تام (بورک) خواهیم رسید و من در آنجا 
کلیسای دیگری را به شما تمان خواهم داد که فراتسوی‌ها آن را نیز از خطر اتهدام رهایی 
بخشیدند. ولی آبا می‌توانید حدس پزتید که چگرته مانع از انهدام کلیسای مزبور شدند. 

(تتلی) گفت: لابد آذجا را انبار هیزم ژاندارمری یا ساخلری نظأمی کردند؟ 

رولان گفت: نه» پلکه سکن محلی؛ کلیسا را مبدل به محل اخته کردن خووس‌هانمودند. 


باز هم دلیتمان ۵ ۹۵ 


(تنلی) با تعجب پرسید: اوه... در کلیسا خروس‌ها را اخته می‌کنند؟ 

(رولان) گفت: البته این کار با مقام قدس کلیس تناسب ندازد. ولی مردم دیدند که به 
طرزی دیگر نمی توانتد کلیسا را از خطر انهدام برهاتنده چون یکی از صنایع محلی (واگر 
نام صنعت برای اخته کردن خروس مناسب باشد) این کار است. مردم از دولت اتقلابی 
درخواست کردند که اجازه بدهند کلیسا را مبدل به موسسه‌ای جهت اخته‌کردن 
خروس‌ها نمایند و دولت هم این درشواست را پذیرفت. در نتیجه امروز کلیسای مزبور 
مبدل به یک کارگاه بزرگ برای عمل جراحی و نگاهداری خروس‌های مزبور شده است. 

طولی نکشید که (رولان) و (تنلی) به شهر (بورک) رسیدند و ژرولان) مژسسه‌ای را 
که گفته بود به میهمان خود نشان داد و گفت: اينک بیایید که زندان شهر را هم به شما 
تشان بدهم. 

(تتلی) گفت: آیا زندان شهر یک جای تماشایی است؟ 

(رولان) گفت: بلی؛ این زندان هم یک جای تماشایی است و هم یک سرگذشت 
شتیدنی دارد. 

مقابل درب زندان شهر (رولان) زنگ زد و پیرمردی در را گشود و گفت: شما که 
هستید و چه کار دارید؟ 

(رولان) گفت: بابا فراتسواء ما می خواهیم که زندان را تماشاکنيم. 

پیرمرد گفت: چه طور شما مرا می‌شناسید و نام مرا می‌دانید و من شما را نمی‌شناسم 
و تام شما را نمی‌دانم؟ 

(رولان) گفت: بایا فرائسوا؛ من همان هستم که شما چندی قبل مادر و خواهر و برادر 
مرا که آن وقت شیّرخوار بود در این زندان محبوس کردید. 

پیرمرد تبسمی کرد و گفت: آه» آقای (رولان)» شما هستید... بفرمایید... داخل 
شرید... خیلی خوش آمدید. 

(رولان) آهسته به میهمان خود گفت که دختر این پیرمرد اکنون در خانه ما کار می‌کند 


و اتاقدار خواهرم (آملی) می‌باشد. بعد از پیرمرد پرسید: خوب بانا فرانسواه آیا شما 
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همچتان سلطتت طلب هستید؟ 

پیرمرد رحشت‌زده اطراف خود را نگریست وگفت: آقای (رولان)» خواهش می‌کنم 
از این صحبت‌ها تکنید و در عوض بفرمایید که با من چه فرمایشی دارید؟ 

(رولان) گفت: ما این جا آمده‌ايم که اتاق شکنجه را ببینیم. 

پیرمرد کلیدی از جیب بیرون آورد و دری را که به طرف پلکائی باز می‌شد گشود و 
گفت: برمایید بالا. 

(رولان) برای راهنمایی جلو افتاد و (تنلی) در تعقیب او وارد گردید تا از پلکان بالا 
رفتند و وارد اتاقی مدرر که در طبقه فوقانی برج بود شدند و چشم (تنلی) به مقداری از 
آلات شکنجه که در قرون وسطی منداول بود و در تمام زندان‌ها یافت می‌شده افتاد. 
(رولان) با کمک پیرمرد دریچه‌ای را که در کف اتاق وجود داشت برداشت و جایی مانند 
چاه پدیدار شد. (رولان) گفت: گاهی از اوقاٹ» اشخاصی که در قرون وسطی در این اتاق 
مورد شکنجه قرار می‌گرفندد: هنگام تحمل درد فوت می‌کردتد و جنازه آنها را به این چاه 


ر زمان انقللاب» دولت انقلابی عده‌ای مقنی را به این چاه فرستاد و 


استخوان‌های مقتولین را از آننچا خارج کردند و در قبرستان مجاور این شهر به خاک 
سپردند. 

(تسلی) گفت؛ مشاهده این آلات شکنچه که نشانی از وحشی‌گری و سبعیت مردم 
قدیم است برای من تازگی ندارد: زیرا در انگلستان هم از این آلات در زندان‌های قدیمی 
یافت می‌شود. ولی شما په من می‌گفتید که این زندان دارای یک سرگذشت هم 
می‌باشد: 

(رولان) گفت: بلی» تقریباً یکصد و سی سال قبل از این اگر شما به این زندان 
می‌آمدید. ناله مردی را می‌شنیدید که در این اتاق به وسیلة ربختن آب در معده‌اش 
مشفول شکنجه او بودند. این مرد یک نفر هلندی محسوب می‌گردید و از این جهت وی 
را شکنجه می کردند که می‌گفتدد که وی با ابلس راه دارد و به وسیله شیطان درصدد 
است که مخلرقات طبیعت را که خداوندگار جهان آفریده مسخ کند و آنها را به شکل 
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دیگر در آورد. گناه این مرد هلندی این بود که می‌گفتدد خیال دارد گل لاله را که سرخ 
رنگ مي‌باشد سیاء نماید و این گل زیبا را مبدل به یک گل شیطانی کند. 

امروزه به وجود آوردن لاله سیاه رنگ» برای ما امری شیطانی نیست؛ ولی در آن دوره 
این کار را جزو جادوگری و کارهای ابلیسی می‌دانستند. ولی در همان موقع که قضات 
فرانسه» در این اتاق مرد هلتدی گلکار را شکنجه می‌کردند» در باغچه همین زندان که در 
پشت عمارت محبس واقع شده بود. دختری جوان موسوم به (روزا) چند بوتۀ گل را در 
گلدان پرورش می‌کرد و قضات نمی‌دانستند لاله سیاه» که آن همه از آن می‌ترسیدند در 
آن باغچه تربیت می‌شود.' مرد هلندی گلکار جوانی زیبا بود که از نخستین روز ورود به 
این زندان» عاشق (روزا) شد و (روزا) هم عاشق او گردید و چند پیاز گل هلندی راکه در 
گریبان؛ روی سیده پنهان کرده بود به (روزا) داد و به وی آموخت که چگونه پیازهای 
مزبور را بکارد تا این که لاله‌های سیاه رنگ از آتها به وجود بیاید. اما شکنجه مرد گلکار؛ 
که به ظاهر برای تربیت لاله سیا بود یک علت دبگر هم داشت و آن این که رئیس پلیس 
فرانسه تسبت به وی ظن می‌برد و تصور می‌کرد که وی از یک راز بزرگ آگاه می‌باشد که 
نباید از آن راز هیچ کس مطلع شود. 

چون مرد گلکار هلتدی قبل از این که به فکر تربیت لاله‌های سیاه پیفتد تزدیکی از 
اطبای فراتسه که طبیب مخصوص لوثی سیزدهم بوده به خدمت باغباتی اشتغال داشت 
و در آنجا مطلع گردید که طبیب لوثی سیزدهم» بعد از مرگ آن پادشاه به اتفاق دو 
پزشک دیگر» جسد او را تشریح کرد و صورت مجلسی تهیه نمود که وضع مزاجی و 
بالاخص وضع بزنعی از اعقای کالبد لوٹی سیزدهم را توصیف می‌تمود و خلاصه این که 
در آن صورت مټجلس نوشته بودند که لوئی سیزدهم به مناسبت وضع خاص بعضی از 
اعضای بدن نمی‌تواتسته است که وظیفة زناشویی را انجام بدهد. 


۱. سرگذشت (لاله سیاه) که نویسنده این کتاب در این‌جا به آن آشاره می‌کند» یکی از آثار ادبی ر جاقب 
توجه مغرب زمین می‌باشد که هنوژ به ژیان فارسی ترجمه نشده اما در اروپا شهرت دار ر گویا در مصر ان 
را به عربی ترجمه کرده‌اند. (مترجم) 


۹4۸ گروه آهنین 


(تنلی) گفت: آه... من این موضوع یعتی عدم توانایی لوثی سیزدهم پادشاه فرانسه را 
شنیده بودم (رولان) گفت: بلی؛ ولی آنچه مردم می‌گفتند جزو شایعات محسوب 
می‌گردید» در صورتی که صورت مجلس پزشک مزیور جنبة رسمی داشت و اگر آن 
صورت مجلس افشاء مي‌گردید: ثابت می‌شد که لرتی چهارهم» پادشاه قراتسه و ملقب 
به خورشید. فرژند لوئی سیزدهم نیست و واضح است که انتشار این خبر چه انعکاس 
خطرناکی در فرانسه تولید می‌نمود و چه لطمه بزرگی په اساس سلطنت فرانسه می‌زد. 

پلیس فرانسه توانست که صورت مجلس مزبور را اژ بین بیرد و طییب مخصوصی 
لوئی سیزدهم هم بعد از آن واقعه عمری تکرد و در سن شصت سالگی زندگی را بدرود 
گفت, ولی چون صورت مجلس مزبور در کتابخانه طبیب لوشی سیزدهم نگاهداری 
می‌شد و نظر به این که باغبان هلندی برای استفاده از کتب گل‌کاری و گیاه‌شناسی آن 
پزشک از کتب او استفاده می‌کرد. لذا پلیس متوجه شد که وی نیز باید از ابن راز 
مستحضر باشد خاصه آن که یکی دو مرتبه بایان هلندی گفته بود که من از یک راز 
بزرگ اطلاع دارم که می‌توانم از آن شروتی هنگفت به دست بیاورم و این راز را در 
کتابخانه اریاب خود (طبیب لوئی سیز دهم که بعد از مرگ آن پادشاه دراین شهر سکونت 
داشت) به دست آوردهام. 

اگر باغبان هلندی در جایی غیر از منزل پزشک لوئی سیزدهم کار می‌کرد واین حرف 
را مي‌زد سیب بدگمانی پلیس نمی‌گردید» اما به این سناسب و هم به علت این که 
نتوانست زبان خود را نگاه دارد» خویش را گرفتار پلیس لوثی چهاردهم کرد. پلیس که 
نمی‌تواتست به استناد اطلاع از عدم توانایی لوثی سیزدهم او را توقیف نماید به اتهام 
اعمال شيطاني و جاذوگری و این که چرا می خواسته است لاله سیاه به وجود آورد او را 
در این شهر توقیف کرد و به این زندان انداخت. 

ولی باغبان نگون‌بخت که می‌دانست هرگاه اعتراف کند دیگر از زندان رهایی نخواهد 
یافت و شاید او را به قتل برسانند» در قبال تمام شکنجه‌ها مقارمت نمود و وقتی از او 


می‌پرسيدند این راز کدام است که تو می‌گفتی هرگاه از آن استفاده کنی ثروتمند خواهی 
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شد. جواب می داد که راز کاشتن و ترییت لاله سیاه می‌باشد زیرا در هلند این گل را به 
بهای گزاف خریداری خواهند کرد و شهرداری (آمستردام) واقع در هلتد یکصد هزار 
(کورون) چایزه تعیبن کرده تا به مخترع لاله سياه بدهند. 

عاقیت بعد از این که جوان هلندی را بر اثر شکتجه برای بقیه عمر بیمار کودنده وی 
تواست با همدستی (روزا) از این زندان فرار کند و به اتفاق او از راه دریا خویش را به 
هلند برساند. دو سال بعد از این واقعه همان جوان باغبان در هلتد تایل به دریافت یکصد 
هزار (کورون) جایزه شهرداری هلند گردید و در آن‌جا با (روزا) عروسی کرد و بعد از 
چتد سال خود او شهردار آمستردام شد که این موضوع خارج از صعبت ماست. 

(رولان) بعد از ختم صحبت مربوط به مخترع لاله سیاه گفت: اینک بیایید تا زندان 
مادر و خواهر و برادرم را به شما نشان بدهم. جوان انگلیسی به اتفاق (رولان) از پلکان 
برچ فرود آمد و وارد اتاقی واقع در طبقه تحتانی همان برج شدند. (رولان) گفت: این 
اتاق» زندان مادر و خواهر و برادر من بود. 

چشم جوان انگلیسی به اتاقی کوچک افتاد که بیش از سه متر طول و دو متر و نیم 
عرض نداشت و پرسید: برای چه مادر و خواهر و برادر شما را به زندان انداخته بودند؟ 
رولان گفت: این واقعه پنج سال قبل از این اتفاق افتاد و انقلابیون مادر و خواهرم را متهم 
به یک گناه بزرگ کردند. گناه مزیور این بود که مادرم راضی نشد که در روز جشن به 
وجرد آمدن این شهر که می‌خواستند یک دستة کارتاوال در این‌جا راه پیندازنده خراهرم 
راکه در آن موقع دوازده ساله بود به صورت فرشتگان زینت کند و شریک در کارنارال 
تماید. ۱ 

این موضوع در نظر انقلابیون همچرن گناهی بزرگ جلوه نمود و مادر و خراهرم را 
ثوقیقف کردند و چون برادرم در آن موقع خیلی کوچک بوده مادرم درخواست کرد که 
پسرش را په او بدهند زیرا سرپرستی ندارد. 

انقلابیون به گناه خیانت به ملت برای مادر و خواهرم درخراست مجازات اعدام 


تمودند. لیکن ما در دادگستری دوستی داشتیم که برونده را به تخیر انداخت که شاد 
مر ۳ وستی داستیم دہ پر بر 


۰۰ و گروه آهنین 


اوضاع تقییر کند و گشایشی حاصل شود. بعد از بیست روز حکومت ترور و آدم‌کشسی 
(روبسپیر؛ معروف در پاریس سقوط کرد و خود او را به وسیله گیوتین اعدام کردتد. اگر 
این واقعه پیش نمی آمد» مادر و خواهرم هر دو به وسیله گیوتین اعدام می‌شدند. چون در 
آن دور اشخاص برای گناهانی کوچک‌تر از تقصیر مادر و خواهرم به سیاستگاه اعزام 
می‌شدند. 

هتگام خروج از زندان (ررلان)» په بابا فرانسواه زندان‌بان گقت: پاباء هتگامی که مادر 
و خواهر و برادرم در این زندان بودند تو به قدری که می‌توانستی کوشیدی که به آنها بد 
نگذرد و غذای خرد را به آنها می‌دادی و از جیب خود برای آنها نات و نوشیدنی 
خریداری می‌کردی و این خدمت پستدیده که تو دربارة ما گردی در خور آن است که په 
طور کامل جبران گردد و من در ازای آن تو را ثروتمند می‌کنم. اما اکنون بیش از پنجاه 
(لوئی) نزد خود ندارم و همین را به تو می‌دهم. 

(رولان) سکه‌های طلا را در دست زندانبان گذاشت و بدون این که به ری فرصت 
تشکر یا استنکاف بدهد به اتفاق جوان انگلیسی از زندان خارج گردید. 

در بازگشت به منزل» جوان انگلیسی, مشاهدات و مسموعات آن روز خود را برای 
خانم میزیان و دختر جوان او (آملی) حکایت کرد زیرا (رولان) ار را با مادر و خواهر و 
پرادر کرچک خرد تنها گذاشته خود رفته بود که ترتیب شکار روز بعد را بدهد. 

در وسط صسیت صدای شیپور مخصوص شکارچیان که آهنگ (تعقیب) را 
می نواعت به گوش (تنلی) رسید. چند دقیقه دیگر (رولان) از صحرا وارد خانه شد و 
چون شیپور شکار زا در دست داشت معلوم گردید که وی آن آهنگ را می‌تواخته است. 

(رولان) گفت: میهمان عزیز, من رفته بودم که مقدمات شکار فردا را فراهم کنم و 
سگ‌های شکاری را بازدید نمایم. 

ما در اپن‌جا یک دسته شکاری داریم که همه جوان و دارای پاهای سفید هستند و اگر 
شما آنها را بیینید نمی ترانید از شکار خودداری کنید. 

(رولان) این را گفت ربا شییور تفیری تازه تواخت به طوری که (ادوارد) برادرکوچک 
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(رولان) روی دوپای خود جست وگفت: برادر عزیز» من هم با شما به شکار می آیم؛ مرا 
هم پا خود ببرید. (رولان) گفت: بسیار خوب» ما فردا چون برای شکا رگراز می‌رویم تو را 
خواهیم برد. 

مادر (رولان) با اضطراب گفت: شکار گراز خیلی خطرناک است و ادوارد هتوز طفل 
می‌باشد و می‌ترسم آسیبی به آو برسد. (آملی) توجهی به این گفت و شنود نداشت و در 
افکار خود فرو رفته بود. (رولان) وقتی دید که مادرش میل ندارد که ار برادر خود را به 
شکار بیرد» خواست عذری قابل قبول برای طفل بیاورد و گفت: ادوارد کسی که 
می‌خواهد به شکار گراز برود اقلا باید تیراندازی را بداند. 

(ادوارد) با شعف گفت: برادر عزین من خرب می‌توانم تیراندازی بکنم و اگر به باغ 
بیاپی ر کلاه خود را در سیصد قدمی بگذاری خراهی دید که چگوته من در تیر اول آن را 
سوراخ خواهم کرد. 

مادر گفت: ادوارد تو تیراندازی را از کجا آموختی؟ ادوارد گفت که من تیراندازی را از 
اسلحه‌سازی که اسلحه پدر و مادرم را تعمیر و پاک می‌کند یاد گرفته‌ام. (رولان) خندید و 
گفت: مادر؛ از این که ادرارد تیراندازی را آموخته ثاراضی مباش» چون صفات موروئی او 
اقتضا می‌کند که او تیراندازی را بداند. 

(تغلی) گفت: حال که ادوارد می‌تواند تیراندازی کند من هم به او یک قره میناد تقدیم 
می‌کنم که کوتاه و سیک می‌باشد و ادوارد بهتر پا آن تیراندازی خواهد کرد. جوان 
انگلیسی با آدوارد از اتاق خارج شدند و بعد از خروج آنهاء (ررلان) و مادرش صحبت 
سایق را که مربوط به ادوآرد و خطر شکار گراز بود ادامه می‌دادند به طوری که متوجه 
نشدند که (آملی) از جا برخاست و به اتاق خود رفت. 


طولی نکشید که ادوارد در حالی که قره میناد صبقلی و زیبایی را از شانه آویزان گروم 7۰ 


بود به اتفاق (تبلی) وارد اتاق شد. (رولان) تا قره میناد را دید گفت: ادوارد از میهمان 
عزیز ما تشکر کن زیر این تفنگ که از طرف او به تو داده شده» در خور سلاطین است. 
بعد هر سه تفر از اتاق خارج شدند و به باغ رفتند که ادوارد؛ قره میناد را امتحان ګند و 


۲ گروه آهنین 


مادر را تتها گذاشتند. مادر (رولان) پس از خروج فرزندان خود به خاطر آورد که (آملی) 
دختر جوان او نیست و باز به اتاق خویش رفته که تتها باشد. از چندی پیش به این طرف 
علاقه (آملی) به تنهایی و حزن او سبب اضطراب مادر گردیده بود. (آملی) هفده سال 
داشت و تا شش ماه قبل جز نشاط و خنده‌های جواتی چیزی از او دیده نمی‌شد. ولی 
مادر متوجه شد که از شش ماه قبل به این طرق تغییری بزرگ در ررحیه دختر جوان 
حاسل شده و دیگر نشاط ندارد مثل سابق به قهقهه نمی‌خندد و اغلب به اتاق خود 
می‌ررد و میل دارد که تتها باشد. 

مادر (آملی) مثل هر مادری که علاقه‌مند به سعادت دختر خود می‌باشد به فکر افتاد 
چون سن (آملی) اقتضا دارد که وی دجار عشق شود شاید وی عاشي است. اما 
نمی‌توانست بفهمد که معشوق دخترش چه کسی می‌باشد. زیرا مادر و دختر بر اثر 
حوادث سیاسی که زندگی اشراف قدیم را عوض کرده بود به ندرت در مجالس حاضر 
مي‌شدند و دوستان را در منزل نمی‌پذیرفتند و (آملی) هم فرصت دیگری نداشت که با 
جواتی آشنا شود و مفتون او گردد. 

هر وقت (آملی) از متزل خارج می‌گردید با مادرش می‌رفت و با ار مراجعت می‌نمود. 
وقتی که (رولان) از سفر مصر مراجعت کرد؛ مادر امیدوار شد که بازگشت برادر سیب 
خرسندی و تغییر فکر (آملی) خواهد گردید اما با دغدخه‌ای زیادتر دید مثل این که 
(آملی) از حضور برادر خیلی معذب است و ترجیح می داد که برادرش مراجعت فکند. 

باری» روز دیگر ساعت شش صبح جرگه‌چی‌ها آمدند و اطلاع دادتد که موقع حرکت 
برای شکار رسیده است و چون چشمه سیاه تقریباً چسبیده به جنگل بود؛ به محض این 
که (رولان) و ادوارد و میهمان او از منزل خارج شدند شروع به شکار کردند و از ساعت 
اول به آنها آشکار شد که شکار خوبی خواهند کرد. زبرا هدوز یک ساعت از شکار 
نگذشته بود که یک بز جنگلی و دو خرگوش را با تیر زدند و تا ظهر شکار آنها به دوگوزن 
و هفت بز جتگلی و دو روباه بالغ شد. (ادوارد) بیش از همه مسرور بود زیرا توانست که 
یک بز جنگلی را با تیر خود از پا در آورد. 
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جرگه‌چی‌ها دو گراز را نیز رم داده بودند که یکی از آنها در فاصله صد قدمی 
شکارچی ها از جنگل خارج گردید. تیراندازان مي‌توانستند گراز را به قتل برسانند ولی 
اگر او را می‌کشتند شکار تمام می شد و تفریح به پایان می‌رسید. لذا سگ‌های شکاری را 
عقب گراز انداختند و تعقیب شکار تا ساعت پنج بعد از ظهر ادامه داشت. گراز هم از آن 
محوطه خارج نمی شد چون میدید که جتگل انبوه است و اگر خارج شود به سهولت او 
را پیدا خواهند کرد. 

در آن ساعت سگ‌هاه گراز را دریک بيشه انبوه محاصره کردند. (ادوارد) و (رولان) و 
جوان انگلیسی چون نمی‌توانستند با اسب وارد آن بیشه شوند قدم بر زمین نهادند. 
صدای عوعو سگ‌هاء محل شکار را نشان می‌داد و زوزه بعضی از آنها به شکارچیان 
می‌فهمانید که گاهی برخی از آتان چون به گراز خیلی نزدیک می‌شدند مورد حمله ار 
قرار می‌گیرند. 

(ادوارد) چون کوچک‌تر از دیگران و بی‌احتیاط‌تر بود زودتر از سایرین از وسط 
درخت‌ها و الیاف انیوه بیشه گذشت و به شکار نزدیک گردید. 

(رولان) که از خطر نمی ترسید و برعکس خر را استقیال می‌کرده عقب ادوارد 
حرکت می نمود. چون می دانست که اگر خطری برای برادر کوچکش پیش بیاید, باید از 
او دفاع کند. اما چون جوان انگلیسی که باتجربه‌تر و فکررتر بود آخر همه وارد محوطة 
شکار شد. گراز وقتی شکارچیان را دید دیگر توجهی به سگ‌ها ننمود و با چشم‌های 
خشمگین شکارچیان را می نگریست. 

(رولان) قبضه کارد شكاري خود را گرفت و خواست با کارد به گراز حمله‌ور شود. 
(تنلی) که دید این حرکت (رولا): در قبال یک گراز خشمگین دیوانگی است او را از 
حمله بازداشت و گفت صبر کنید. 

(ادرارد) گفت: برادن بگذار که من به طرف او تیر بیتدازم. 

(رولان) گفت: بسیار خوب و تفنگ خود را به تنه درختی تکیه داد اماکارد را از غلاف 
بیرون کشید. 
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(تتلی) به طفل گفت: ادوارده با دقت نشانه بگیرید و شلیک کنید. زیرا اگر تیر شما 
خطا برود یا گراز مجروح شود در یک لحظه حیوان مجروح روی شما خواهد افتاد و آن 
قدر با سرعت خواهد آمد که شما او را نخواهید دید. 

طفل زانو را بر زمین گذاشت و با دقت نشانه رفت. اما همین که قره میناد او عالی شد 
گراز به سرعت برق به طرف طفل حمله‌ورگردید. (تنلی) تیر خود را خالی کرد اما گلوله 
او با این که به گراز اصابت کرد نتوانست که خیز او را متوقف کند. 

(رولان) که با دقت متوجه گراز بود خود را وسط طقل و جائور خشمگین الداعت و 
او هم زانو را به زمین زد. (تنلی) دید که دست رولان با کارد بلند شد و يعد او و گراز روی 

(تتلی) با این که می‌ترانست تیر دیگری شلیک کند ترسید که مبادا به جای گرازه 
(رولان) را مقتول نماید. 

با این وصقف» چون جان (رولان) در معرض خطر بوده خود را به فاصلۀ نزدیک 
رسانید و تیری از طرف عقب جانور خالی نمود. وقتی صدای تیر خاموشی شد (رولان) 
از زیر تنه گراز فریاد زد: تیراندازی بی‌فایده است» چون من گراز راکشتم. اما این جانور به 
قدری سنگین می‌باشد که من نمی‌توانم از زبر لاشة آن خارج شوم. 

(تتلی) و (ادوارد) دویدند و لاشه گراز را از روی رولان رد کردند. رولان خون‌آلود؛ 
اما بدون این که زخمی شده باشد از جا برخاست و قدری خود را تکان داد که علف و 
خاشاک جنگل از لباس او بریزد. جوان انگلیسی با حبرت دید که رولان طوری خوتسرد 
و دارای:وضع عادی است که گویی با گراز مبارزه نکرده بلکه فقط جامی از شراب 
توشیده؛است. 

چون شکار تمام شده بود. شکارچیان تصمیم گرفتند که سوار شوند و مراجعت کنند. 
(ادوارد) علاقه داشت که لاشه گراز را به ترک اسب ببندند که هنگام بازگشت همه ببینند 
که آنها با گراز مراجعت کرده‌اند. 


(رولان) گفت: بهتر این است که وقتی به منزل رسیدیم دو فر را با یک زنبه بزرگ 
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بفرستیم تا لاش شکار را يیاورند. 

شکارچیان سوار شدند با حرکت سریع بررتمه و چهار نعل» در ده دفیقه به مدزل 
رسیدند. مادر» در آستان خائه ایستاده با نگرائی منتظر بازگشت پسرهای شود بود. 
(ادوارد) همین که مادر را از دور دید اسب را با چهار نمل سریع به حرکت در آورد و 
فریاد زد: مادر... مادر... ما یک گراز را به بزرگی یک الاخ کشتیم و رولان کارد خود را تا 
قبضه در شکم ار فرو تمود و سر جون دو گلوله به طرف او شلیک نمود. آگر دیدید که 
(رولان) خونآلود است وحشت نداشته باشید زیرا او از عون گراز خونین شده و زخمی 
در پدن ندارد. 

بعد از این که (ادوارد) این شرح را به اطلاع مادر رسانید از اسب خود پیاده شد و به 
طرف اتاق خواهر دوید. 

(آملی) بر اثر فریادهای ادوارد از اتاق خود بیرون آمده بود. ادوارد تا خواهر را دید 
شادی‌کنان به طرف او رفت تا شرح کامل شوکت خود را در شکار به اطلاع آملی برساند. 
اما خواهر آن طور که باید به سرگذشت ادزارد ترجه ننمود و دماغ پس ر کرچک از 
کم‌اعتنایی خواهر قدری سوخت. بعد مصمم شد که به آشپزخانه رود و شرح شکار را 
برای (میشل) حکایت کند. چون یقین داشت که میشل با توجه بسیار به حکایت او گوض 
خواهد داد. 

(میشل) در گذشته شکارچی و جرگه‌چی بود و بعد وارد منزل (رولان) شد و به 
آشپزی مشغول گردید. لیکن مدل تمام شکارچیان کهنه کار: همواره به سرگذشت‌های 
شکار علاقه داشت. (ادراره) هرقدر که از خواهر کم‌اعتدایی دیده بود؛ در عوض یا 
مسرت ملاحظه کرد که (میشل) کمال ملاقه را به سرگذشت دارد. (ادرارد) به جایی 
رسید که از طرف برادرش (رولان) به (میشل) گفت که به دو تفر از روستاییان دستور 
بدهد که با یک زنبه یا با ارابه دستی بروند و شکار را بیاورند. 

میشل پرسید که محل شکار در کجاست. 

آدوارد محل دقیق شکار را تعیین کرد و گفت که تا عمارت متررک صومعه شارتروز 
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بیش از صد متر فاصله ندارد. 

(میشل) به فکر فرو رفت و سر را تکان داد. 

(ادوارد) گفت؛ آیا نمی خواهیذ که دستور برادرم را اجرا کنید و به روستاییان بگویید 
که بروند و شکار را بیاورند. 

(میشل) گفت: خدا نکند که من از اطاعت امر برادر شما سرپیچی نمایم ولی چون 
وقت دیر است و نظر به این که محل شکار در جوار صومعه مثروک (شارتروز) واقع شده 
تصور نمی‌کنم که روستاییان به سهولت حاضر باشند که بروند. البته اگر شکار در محلی 
واقع در پنج فرسخی افتاده برد می‌رفتند و می‌آوردند؛ ولی چون کنار صومعه متروک 
(شارتروز) می‌باشد روستاییان می‌ترسند زیرا راجع به این صومعه» شایعات زیاد در 
افواه هست. 

چون موفع شام رسیده بود و (ادوارد) را برای تناول غذا صدا زدند او فرصت نکرد 
که راجع به این مرضوع زیادتر با (میشل) صحبت نماید. 

صحبت‌های سر میز شام؛ تمام مربوط به شکار آن روز یود و مادر (رولان) خوشوقت 
بود که برادر بزرگ در آن روز برادر کوچک را از مرگ رهانیده است. (آملی) هم با دقت 
گرش می داد اما به وقابع شکار توجه نداشت بلکه از این جهت دقت مي‌کرد که می‌شتید 
محل قتل گراز با صومعه متروک بیش از صد متر فاصله نداشت و فقط وقتی شنید که 
برادران او و جوان انگلیسی سوار بر اسب شدند واز آننجا مراجعت گردند» تقسی به 
راحت کشید, 

بعد از صرف شام (میشل) دو نفر از روستاییان را که می‌بایست بروند و لاشه گراز را 
یاورند وارد اتاق کرد" 

آنها می خواستند از خود (رولان) راجع به محل قتل گراز اطلاعی دقیق تحصیل 
تمایند که گم تشوند. 

(رولان) گفت که گراز در محلی کشته شده که با یک کوشک خالی از سکته بیش از 
یکصد متر فاصله تدارد و این کوشک جزو صومعة متروک (شارتروز) می‌باشد. 
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دو نفر روستایی تظری با هم مبادله کردند و سکوت نمودتد. 

(رولان) گفت: چرا سکوت کردید؟ 

یکی از روستایی‌ها گفت: ما خیلی میل داشتیم که این گراز آن طرف جنگل کشته 
می‌شد نه در تزدیکی صومعة (شارترون. 

رولان گفت: برای چه؟ 

روستایی مزبور گفت: برای این که می‌گویند بین آن کوشک و صومعه (شارتروز) یک 
دالان زیرزمیتی وجود دارد. 

(رولان) گفت: این شایعه دروغ است وی به فرض صحت این شایعه این دالان 
زیرزمینی چه ربطی به گراز مقتول دارد؟ 

روستایی دیگ ر گفت: آقای (رولات) ربطش این است که گراز در جای بدی افتاده و ما 
ثمی‌توانیم برویم و آن را بياوريم. 

(رولان) از این جواب متفی در خشم شد و روی شود را به طرف مادر و خوامرش 
(آملی) که رنگ بر صورت نداشت کرد و گفت: آیا می‌بینید که این اشخاص چه قدر ابله 
هستند؟ 

روستایی اول گفت: آقای (رولان)» ممکن است که ما ابله باشیم ولی نمی‌توائیم با 
شیطان و ارواح موذی بجنگیم و محلی که گراز در آن‌جا کشته شده جایی است که شیطان 
و ارواح موذی از آن مکان عبور می‌نمایند. 

(رولان) با خشم گفت: این حرف‌هاي یاوه چیست؟ آیا شما این قدر خرافه‌پرست 
هستید که از موجودات واهی که وجود خارجی ندارند می‌ترسید؟ 

روستایی دوم گفت: آقای (رولان)» اگر شما یکی از دهاقین این حدود موسوم به (پیر 
-ماری) را می‌دیدید تصدیق می‌کردید که ما خرأفهپرست نمی‌باشیم. این مرد یک روز از 
روی کنجکاری از دیوار صومعه بالا رفت و سر را وارد حياط کرد که یبیتد علف‌های 
حياط چه قدر بلند شده و یک مرتبه سرش برگشت.. آری سرش طوری برگشت که 


گویی از روز اول که از شکم مادر بیرون آمد سرش را وارونه به بدن چسبانیده بودند و بر 
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اثر این واقعه فوت نمود. حتی موقعی که می خواستند او را در ثبر بگذارند نتوانستتد که 
سرش را برگرداتند و همان طور او را دفن کردند. 

جوان انگلیسی که مثل تمام انگلیسی‌ها به مسایل مربوط به ارواح و خارق عادات 
علاقه داشت گفت: آ... آه... من خیلی میل داشتم که آن شخص را بینم و از او توضیح 
بخواهم که در حياط صومعه چه دید که صورتش برگشت. 

روستایی اول گفت: اگر شما او را می دیدید نمی‌توانستید که از او ترضیحی بخواهید» 
زیرا (پیر -ماری) بدون این که بتواند چیزی بگوبد زندگی را وداع گفت. 

(رولان) صحبت متفرقه را قطع کرد و گفت: از موضوع خارج نشوید صحبت ما 
مربوط به آوردن گراز است. 

روستایی دوم گفت: آقای رولان ما فردا بعد از این که هوا روشن شد می رویم و گراز 
را می‌آوريم. 

(رولان) گفت: چرا امشب تمی‌روید؟ 

روستایی درم گفت: امشپ نمی توان به آن‌جا رفت. 

(رولان) گفت: آیا شما شیطان و ارواح موذی را در صومعه و کوشک مجاور آن 
دیدید؟ 

روستایی دوم گفت: من ندیدم اما دیگران دیده‌اند. 

(رولان) از دهقان دیگر پرسید: شما چه طور؟ 

روستایی اول گفت: من هم ندیدهام اما کشاورزان این حدوده از صومعه صدای زنجیر 
را شنیده» شعله‌های آتش را دیده‌اند و می‌گویند مثل این بود که ارواح گناهکاران در 
جهنم می‌سوختند و صدای زنجیر آنها شتیده می‌شد. 

(رولان) گفت: بالاخره آیا حاضر هستید که امشب بروید و گراز را پیاورید یا نه؟ 

روستاییان گفتند: امشب ما تمی‌توانیم برویم ولی قول می‌دهیم که فردا؛ طوری زود 
حرکت کتیم که وقتی شما از خواب بیدار شدید گراز را این‌جا به شما تحویل بدهیم. 

(رولان) گفت: بسیار خوب؛ ولي پس فردا هم بیایید و مرا ببینید. 
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روستایی اول گفت: آیا با ما فرمایش دیگری دارید؟ 

(رولان) گفت: بلی» اگر پس فردا بیایید راجح به شیطان و ارواح موذی اطلاعات 
جدیدی به شما خواهم داد. 

(آملی) که این حرف را شنید صیحة کوچکی زد» ولی فقط مادرش این صدا را شنید. 
بعد روستاییان از اتاق خارج گردیدند و از آن پس تا وقتی که رولات و خانواده او برای 
خواب به اتاق‌های خود رفتند راجم به صومعةٌ متروک و کوشک مجاور آن و شیطان و 
ارواح موذی چیزی نگفتند. 

ساعت ده بعد از ظه همه برای رفتن به اتاق‌های خود و استراحت کردن از جا 
برخاستند. (آملی) در مرتبه به برادر نزدیک شد و خواست چیزی بگویده اما نتوانست و 
از برادر و مادر و برادر کوچک ر میهمان انگلیسی خداحافظی تمود و به طرف اتاق خود 
روانه گردید. 

(رولان) بعد از این که به اتاق خود رفت لباس را از تن کند و روبدوشامبر پوشید و به 
طرف اتاق (تدلی)» جوان انگلیسی روانه گردید و در زد. 

(تتلی) در راگشود و سپس درب اتاق به روی آن دو بسته شد. (تتلی) گفت: از 
اشاره‌ای که شما قبل از خروج از سالن به من کردید؛ فهمیدم که می خواهید چیزی به من 
بگویید. 

(رولان) گفت: من آمده‌ام به شما بگویم که اقبال یا من مسامد است» زیر! هنگامی من 
به خانه خود مراجعت می‌کنم که در صومعة متروک (شارتروز)» شیطان و ارواح موذی 
پدپدار شده است. : 

(تنلی) گفت: .آیا شما به ابن چیزها عقیده دارید؟ (رولان) گفت: نه و به همین جهت 
خیالی دارم که فردا شب به صومعه متروک بروم و آزمایش کتم و بداتم که آیا به راستی در 
آن صومعه ارواح و شیطان وجوه دارد؟ 

جوان انگلیسی گفت: پس من هم با شما می‌آیم. (رولان) گفت: نمی‌ شود که شما با 
من بیایید؟ تنلی گفت: چرا؟ (رولان) گفت: برای این که ارواح برای این که مردم را 


۱1۱۰ گرده آهنین 


بترساتعد عادت خاصی دارند. چرن آنها خود را نشان نمی دهند مگر این که مردم را 
پتر‌سانتد و وقتی دیدند که در یا چند نفر با هم هستند خویش را آشکار نمی‌تمایند. زیرا 
می‌دانند ظهور آنها بدون فایده خواهد شد و کسی از آنها نخراهد ترسید. ولی هنگامی 
که می‌بینند فقط بک نفر در انتظار آنهاست اطمینان حاصل می‌کنند که او را دچار بیم 
خواهند کرد و خود را نشان خواهند داد و باز به همین جهت است که ارواح در شب‌های 
تاریک و مخصوصاً شب‌های طوفانی زياد آشکار می‌شوند زیرا می‌دانند شانس آنها در 
این‌گونه شب‌هاء برای ترسانیدن دیگران زیادتر است. به این دلیل شما نمی‌توانید با من 
بپایید و فقط پک نفر بايد برود تا موفق به دیدن ارواح شود. 

(تتلی) گفت: اینک که این طور است برای چه من به جای شما به آن‌جا نروم؟ 
(رولان) گفت: برای این که اولاً این فکر بدوا به خاطر من رسید نه به خاطر شما ابا 
برای این که من اهل این کشور هستم و در همین منطقه بزرگ شده‌ام و اوضاع محلی را 
خوب می شناسم و می‌دانم که در صورت حمله ارواح چگوته از خود دفاع کنم و در 
صورتی که بايد فرار کرد چگوته فرار نمابم. ولی شما اهل محل یستید و راه را از چاه 
نمي‌دانید و هنگام حمله ارواح شکست خواهید خورد یا کشته خواهید شد و هنگام فرار 
در خندق و چاله و غیره خواهید افتاد و استخوان‌های شما خواهد شکست. 

(نلی) گفت: راست می‌گویید ولی آیا با خود سلاح هم می‌برید با نه؟ (رولان) گفت: 
اگر من یقین داشتم که جز با ارواح سر و کاری نخواهم داشت از بردن سلاح خودداری 
می‌گردم. ولی چون احتمال داده می‌شود که غیر از ارواح «یگران را هم در سر راه خود 
پیداکدم لذا با سلاح خواهم رقت. 

بعد از (تتلی) خداسحافظی کرد و به طرف اتاق خود روانه گردید اما دید درب اتاق او 
باز است در صورتی که هنگام خروج از اتاق آن را پسته بود. 

وقتی که وارد اتاق گردید دید که خواهرش (آملی) در آن‌جاست و از وضع ری بیدا 
می‌باشد که نگران است يا می‌خواهد مطلبی را به اطلاع پرادر برساند. 

(آملی) که برادر خود را دید پیشانی را عرضه کرد که برادر پپوسد و گفت: (رولان) از 
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رفتن به صومعه (شارثروز) صرف ‌نظر کن. (رولان) گفت: تو از کجا فهمیدی که من خیاله 
دارم به صومعه (شارترو) بروم؟ (آملی» گفت: من تو را می‌شناسم و می‌دانم که شجاع 
هستی و لذا متوجه شدم که تصمیم داري به صومحه یروک. 

(رولان) گفت: (آملی) آیا تو از ارواح می‌ترسی و آیا به این شایعات عقیده داری؟ 
دست دختر جرا در دست برادر لرزید و گقت: (رولان) به فرض این که من به ارواح 
عقیده داشتم» از آنها تمی‌ترسیدم. چون می‌دائستم که ارواح که فاقد جسم هستند آزاری 
به ما نمی رسانند و بین آنها و ما چیزی که تولید خصومت کند. وجود ندارد. 

(رولان) گفت: اگر تو از ارواح نمی‌ترصی پس برای چه به من می‌گویی که از رفتن به 
صومعه صرف‌نظر لمایم؟ دختر جوان خود را در آغوش برادر انداخت و مثل طفل سر را 
روی سینه برادر نهاد و گفت: (رولان): من به تو می‌گويم که به آن‌جا نرو... زیرا من از 
رفتن تو به صومعه می‌ترسم, 

(رولان) گیسوان خواهر را نوازش داد و سرش را بلند کرد و در چشم‌های او 
نگریست و گفت: آملی؛ آیا مادر ما تو را به این‌جا فرستاده و آیا او گفته که به من توصید 
بنمایی که از رفتن به صومعه صرف‌نظر کنم؟ 

خواهر گفت: ن مادرمان از این موضوع هیچ اطلاعی ندارد و من خود این تصمیم را 
گرفتم که نزد تو بیایم و توصیه کنم که از رفتن به صومعه صرف نظر نمایی. 

(رولان) گفت: خواهر عزیزء تو مرا شداخته‌ای و می دانی که وقتی من تصمیم بگیرم» 
آن را به موقع اجرا خواهم گذاشت و چون مصمم شده‌ام که فردا شب به صومعه بروم؛ به 
طور حتم خواهم رفت. 

(رولان) درست مي‌گفت؛ چه شب بعد در ساعتی که خود او تعیین کرده بود و بعد از 
این که دانست اهل خانه خواییده‌اند از چشمه سیاء خارج گردبد و وارد جنگل شد. بعد 
از این که تقریباً سیصد متر راه پیمود زنگ یکی از کلیساهای مجاور: ساعت ده و تیم بعد 
از ظهر را اعلام داشت. 

(رولان) با سرعت راه مي‌پیمود و هیچ تگرانی نداشت که در بین راه در چاله‌ای بیفد 


۲۳ هد گروه آهنین 


پا با درخنی تصادم نساید, زیرا آن جنگل را مانند خانه خود به خوبی می‌شناخت. بعد از 
بیست دقیقه که با سرعت راهپیمایی کرد (رولان) به دیوار باغ صومعه رسپد و بی آن که 
وقت خود را تلف کند و مثل آدمی که می‌اندیشيد اگر فکر خطر را تماید تصمیم او تغییر 
خواهد کرد عزم نمود از دیوار باغ بالا برود. 

(رولان) بالابرش خود را وله کرد و از بالای دیوار به درون باغ صومعه انداخت و 
سپس پاها را روی پرآمدگی یا شکاف دیوار قدیمی نهاد و با سرعت گربه‌ای که بالا برود 
خود را بالای دیوار رسانید. چون ارتفاع دیوار نازل بود به آسانی درون باغ صومعه پریده 
و بالاپوش خود را برداشت و روی دوش اتداخت و به طرف عمارت صومعه روان 
گردید. 

وقتی (رولان) به عمارت صومعه رسید» زنگ کلیسای مجاور اعلام نمود که بازده 
ساعت از ظهر می‌گذرد و بیش از یک ساعت به نیمه شب نمانده است. (رولات) وارد 
عمارت صومعه شد و پدرن وحشت از راهروبی گذشت و قدم به درون اتاق غذاخوری 
بزرگ صومعه تهاد. هنگامی که صومعه مزبور آباد و محل سکونت رهیانان بوده آنها در 
آن تالار صرف غذا می‌کردند. هنوز میزمای غذاخوری و نیمکت‌ها در جای خود دیده 
هی شد چون در صومعه‌ها نیمکت پای صندلی تالارهای غذاخرری را می‌گیرد. 

بعد از ورود (رولان) به آن تالار چند وطراط وحشت‌زده از پنجره‌های تالار فرار 
گردند. (رولان) مدتی رسط میزها ایستاد تا این که چشمش به تاریگی انس بگیرد و بعد 
به طرف ميزي که در زاویه تالار قرارگرفته بود رفت و پشت آن میز نشست. (رولان) 
مخصرصاً آن میز را انشخاب کرده بود که بتواند از آن‌جا تمام تالار را ببیند و کسی نتواند از 
عقب او را غأفل‌گیر کند. 

بعد از تشستن در پشت آن میز (رولان)» دامن بالاپرش خود را عقب زد و یکی از 
طپانچه‌های غود را روی میز نهاد و آزمایش نمود که آیا طپانچه دیگر به راحتی از جلد 
پیرون می آید یا نه؟ 

و سپس سکوت بر تالار مستولی گردید و طولی نکشید که ماه از زیر ابر بیرون آمد و 
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(رولان) بهتر تواتست اطراف تالار را ببیند. با این که آجودان ناپلشون بناپارت جوانی دلیر 
به شمار می آمد» باز احساس می‌نمود که می‌لرزد. این ارتماش از بیم مرگ ناشی 
نمی‌شد. زیرا رولان از مرگ نمی‌ترسید بلکه از این می‌ترسید که نمی‌دانست مرگ به 
چه صورت خود را به او نشان خواهد داد. 

پک مرتبه صدای زنگ ساعت. اعلام نمود که نیم ساعت. از یازده می‌گذرد و 
(رولان) از صدای زنگ تکان خورد: چون متوجه شد که صدا از خود صومعه میآید و 
معلوم می‌شود که ساعت صومعه کار می‌کند. (رولان) می‌اندیشید که چه طور ممکن 
است که ساعت صومعه که سال‌ها خالی از سکنه است» هتوز کار بکند و در وسط آن 
محیط مرده ساعت زنده بماند. 

این موضوع به جوان فهمانید که ار تتها با ارواح سر و کار تخواهد داشت زیرا هرگز 
نشنیده بود که ارواح که از نیمه شب به آن طرف به مناطق و عمارات متروک سر 
می‌زتند» ساعت‌ها را یز به طور منظم کوک نمایند. 

وقتی (رولان) فهمید که صومعه مزبور به کلی متروک نیست وگاهي شخصی به آن‌جا 
می‌آید ولو برای کوک کردن ساعت باشد خاطرش قدری آسوده شد. (رولان) گوش فرا 
داد و شنید هرچه نصف شب تزدیک می‌شود. از دور صداهایی ضعیف به گرش او 
می رسد که نمی داند متشاء آنها چیست؟ اما حکایت از فعالیت می‌نماید و نشان می‌دهد 
که عده‌ای مشغول جنب و جوش هستند. 

در وسط صداهای مختلف که مجموع آنها زمزمه‌ای را تشکیل می داد ساعت صومعه 
زنگ دوازده (نیمه شب) را ئواخت و (رولان) بی آن که بداند به چه علت حس کنبعکاوی 
او تحریک گر دیده گوش‌های خود را تیز نمود» چون فکر می‌کرد که در آن ساعت ممکن 
است واقعه‌ای ناگهانی اتفاق بیفتد. 

طولی تکشید که صدایی مثل خش خش به گرش (رولان) رسید و فهمید که صدای 
مزبور از باغ صومعه می‌آید و چند لحظه بعد در آستان درب تالار هیکلی بلند و 


چهارشانه که روبوشی سفید مانند کفن در برداشت نمایان گردید. (رولان) با وجود تهور 


۴ و گروه آهنین 


زیادء از مشاهدهُ هیکل مزبور بر خود لرزید» اما یک صدای خفیف: جرأت آو را باز 
گردانید. زیر! شنید که از آن هیکل که به نظر همچون شبح و روح افسانه‌ها می‌رسید 
صدای نفس کشیدن به گوش می‌رسید. 

این برد که به سرعت از جا برخاست و گفت: ای روح» گمان می‌کنم که موقع مبارزه 
من و تو رسیده است. شبح یا روح دست خود را از زیر روپوش سفید که همچون کفن بود 
به طرف (رولان) دراز کرد و با صدایی که انگار از دنیای دیگر می آید گفت: ای (رولان» 
تو نباید به ارواح کسانی که آتها را به قبرستان فرستاده‌ای توهین بتمایی. 

روح این را گفت و به راه افتاد و از تالار عبور کرد و رولان در قفای او به حرکت در 
آمد: ولی نمی توانست په تددی او را تعقیب کند زیرا در سر راهش میزها و نیمکت‌هایی 
که در تاریکی نمی دید» مأنم بودند. اما روح به سرعت راه می‌پیمود و به آن می‌مائست که 
راه خویش را خوب می‌داند. 

روح بعد از طی تالار؛ به دری رسید که نقطه مقابل درب ورودی وی برد و (رولان) 
احساس کرد که آن طرف در یک دهلیزی وجود دارد و دائست که هرگاه روح وارد دهلیز 
مزبور شود دیگر به ار دسترسی نخوآهد داشت. این بود که فریاد زد: من نمی دانم که تو 
روح یا انسان هستی, ولی هر کس که هستي پایست و گرته شلیک خواهم کرد. 

روح با همان صداکه گوبی از دنیای دیگر می‌آید گفت: هیچ کس را نمی‌توان بیش از 
یک مرثبه به قعل رسائید و به راه خود ادامه داد. (رولان) گفت: آخر بگ و که ت که هستی؟ 
سفیدپوش گفت: من روح کسی هستم که تو وی را به قدل رسانیده‌ای. (رولان) با حیرت 
پرسید: آیا من تو را به قل رسانیده‌ام؟ سفیدپوش جواب داد: آیا فراموش کردی که 
بشقایی را بر فرق من کوبیدی؟ (رولان) با وحشت پرسید: آپا تو (بارژول) هستی؟ و از 
فکر این که سفیدپوش مزبور روح (بارژول) می‌باشد قطرات عرق بر پیشانی (ررلان) 
نشست. 

اما در باطن به خرد نهیب زد و گفت: رولان از موهومات بیم نداشته باش» زیرا روج 


صحبت نمی‌کند و اگر صحبت بکند به زبان آدمی صحیت نمی‌نماید و باز فریاد زد به تو 
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می‌گويم بایست وگرنه شلیک خواهم کرد. اما روح بدون اعتناء به تهدید (رولان)؛ به راه 
خویش ادامه می‌داد. (رولان) برای ابن که بتواند نشانه برود ایستاد و طپانچه خود را 
شلیک کرد و نور انفجار باروت؛ دهلیز را روشن نمود اما اثری از اصابت گلوله به روج 
نمایان نشد. در صورتی که (رولان) بقین داشت که با دقت نشانه گرفته و محال است که 
گلوله او خطا کرده باشد. 

باری دیگر بیم بر جوان مستولی شد چون دریافت که فقط موجودی از دنیای دیگر 
که کالبد نداری و از گلوله آسیب نمی‌بیند ممکن است که بعد از هدف واقم شدن, بدون 
احساس درد به راه خویش ادامه بذهد. 

معهذا برای این که نزد وجدان خود شرمنده نباشد که چرا ترسیده» عقب سفیدپوش 
دوید و طول دهلیز را پیمود. در انتهای دهلیز: یک مرتبه؛ این طور بر (رولان) آشکار 
گردید که زمین دهان باز کرده و می‌خواهد روح را در خود فرو ببرد و برای این که 
سقیدپوش از چنگ او فرار ننماید دومین گلوله طپانچه را رها کرد. 

صدای شلیک در دهلیز پیچید و نور آن همه جا را روشن کرد و يعد از این که 
روشنایی خاموش گردید اثری از سفیدپوش وجود نداشت. زرولان) به طرف آن‌جایی 
که روح تاپدید شده بود دوید و تا آنجا که انعکاس نور ماه» اجازه می‌داد اطراف و زمین 
را وارسی کرد اما اثری از شکاف و دریچه و چیزهای دیگر که انسان از آن‌جا ناپدید 
می‌شود. ندید. 

(رولان) با قوت لگد به زمین و دیوارها کوبید که بفهمد آیا پشت آنها خالی است با 
نه؟ ولی صدایی که به گوش او می‌رسید می‌فهمانید که همه چا پر است و حفره و پستو 
زیرزمین یا پشت دیوارها وجود ندارد. (رولان) وقتی دید که در تاریکی شب کارش او 
بدون فایده است. از دهلیز مراجععت کرد و وارد تالار غذاخرری شد و طیائچه‌های شود 
را پر نمود و باز پشت میز واقع در زاوبه تالار تشست. 

اما ساعت‌های شب گذشت بدون این که واقعه‌ای دیگر روي بدهد و خروس‌های 


مزارع واقع در جنگل» طلوع فجر را بشارت دادند. از آن پس هرا روشن شد و (رولان) 
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گفت: امشب گذشت و نتیجه دیگری نخواهم گرفت و شاید شب دیگر نتیجه بگیرم. 
همان طور که وارد صومعه گردیده بود از آن‌جا خارج شد و خود را به چشمه سیاه 
رسانید. وقتی که (رولان) وارد متزل خود شد تصور می‌کرد که همه خوابیده‌اند ولی دو 
تفر بیدار بودنده یکی با اضطراب و دیگری با بی‌صبری انتظار بازگشت او را داشتند. 
(آملی) خواهر (رولان) که با تشریش انتظار مراجعت برادر را می‌کشید تا او را دید به 
استقبال او دوید. (رولان) از نظری که به قیافه خواهر انداخت فهمید که وې سراسر شب 
را نخواییده. آملی برادر را در آفوش گرفت و گفت: (رولان» چه قدر سعادتمندم که تو را 
سالم می‌بینم آیا اتفاقی برای تو نیفتاد. 
(رولان) گفت: چرا۔ 
(آملی) گفت: آن اتفاق چه بود؟ 
(رولان) گفت: همین قدر به تو اطمینان می‌دهم که کسی مقتول و مجروح تشد. 
(آملی) گفت: من می خراهم يدانم که تو دیشب چه دیدی؟ 
(رولان) گنت: ایتک موقع شرح این حکایت نیست و من بعد برای تو آن را شرح 
خواهم داد و اکنون بهترین کار این است که تو بروی و بخوابی زیرا می‌بیتم که در تمام 
شب نخواییده‌ای و موقع ناهار یکدیگر را خواهیم دید. 
سپس (رولان) خواهر را برسید و او را به طرف اناقش هدایت کرد و خود به طبقه 
قوقانی رفت. اما در راهروی طبقه فوقانی جوان انگلیسی به استتقال او آمد و گفت: آیا 
دیشب شما موقق شدید که روح را پپینید؟ 
(رولان) گفت: من دیشب یک هیکل سفیدپوش را ديدم که خیلی شبیه به اشباح و 
ارواح بود. ˆ 
جوان انگلیسی» (رولان) را وادار نمود که شرح واقعه را برای او بیان کند و (رولان) 
هم به تفصیل واقعا شب گذشته را پرای وی حکایت کرد. (تتلی) گفت: امیدوارم که برای 
تماشای من هم در صومعه چیزی باقی گذاشته باشید زیرا من هم میل دارم که شب به 
صومعه بروم و ارواح را بینم. 
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(رولان) گفت: از این سیت نگراتی نداشته باشید چون برای تماشای شما خیلی 
چیژها باقی می‌ماند: زیرا ارواح چون معوجه شده‌اند که شب‌ها شخصی وارد صومعه 
می‌شود این مرتبه شابد به هیشت اجتماع بیایند. لیکن امروز من و شما به صومعه 
می‌رویم و در روشنایی روز آنجا را معاینه می‌کنیم که من بدانم روح شب گذشته در کجا 
تاپدید شده است. وقتی شب شد شما مختار هستید که به تنهایی به صومعه بروید. 

آن گاه هر دو به اتاق خود رفتند و تا ظهر خوابیدند و بعد از صرف ناهار: مئل این که 
خیال دارند در خارج گردش کید از مزل خارج شدند و پس از قدری قدم زدن در 
اطراف خانه: در جنگل از نظر اهل متزل ناپدید گردیدند و به طرف صومعه به راه 
افتادند. 

هر دو به طوری که (رولان) شب قبل از دیوار بالا رفته بوده از آن بالا رفتند و وارد 
حياط صومعه شدند. در آن‌جا (رولان) نظر به ساعت صومعه انداخت و دید ساعتی که 
دیشب کار می‌کرد از کار ایستاده و عقربه‌های آن تکان نمی‌خورد. رولان و جوان 
انگلیسی آن گاه به اتاق غذاخوری صومعه متررک وارد شدند و رولان به (نتلی) مکان 
شب قبل خود را نشان داد و گفت که روح از کجا وارد تالار گردید و او از چه راه او را تا 
دهلیز تعقیب نمود و در کجا روح یک مرنیه محو شد بدون این که دومین گلوله به او 
اصایت تماید یا بعد از اصابت اثری در أو بکند. 

جوان انگلیسی با دقت تمام دهلیز را نگریست وگفت: اگر گلوله شما په کسی اصابت 
می‌کرد آثار خون روی زمین با دیوارها دیده می‌شد: در صورتی که در این‌جا اشری از 
خون نیست و آگرگلوله‌های شما خطا می‌کرد ما می‌بایست آنها را پیدا کنیم. حال آن که 
در اين‌جا گلوله‌ای وجود ندارد و ناچار من تصدیق می‌کنم که آننچه شما دیشب دیدید 
روح بوده است. 

(رولان) گفت: ما من فکر می‌کتم که بعد از طلوع روز آمده‌اند و گلوله‌ها را پیدا کرده و 
برده‌اند. 


(تتلی) گفت: من می دانم که شما تیراندازی قابل هسعید و گلوله شما آن هم در این 


۸ ® گروه آهتین 


فاصله کم خطا نمی‌کند و اگر این سفبدپوش انسان بود چگونه بر اثر دوگلوله شما از پا در 
نیامده است؟ 

(رولان) گفت: این موضوع ساده است و این شخص زیر روپوش سفید خود که شبیه 
به کفن بود یک زره یا خفتان پرشید و به این ترتیب گلوله‌های من در او کار نکرد و مدت 
مدیدی است که او در همه جا برای جلوگیری از عبور گلوله از خفتان استفاده می‌نماید, 

آن‌گاه په تفتیش خود ادامه دادند و (رولان) با دقت زمین را در راهرو می‌نگریست و 
نا گهان چیزی را که نتوانست شب گذشته بر اثر تاریکی ببیند» در روشنایی روز مشاهده 
کرد و دید یکی از سنگ‌ها که کف راهرو را فرش کرده گویی درست با سنگ‌های اطراف 
پیوستگی ندارد. 

(رولان) خم شد و چاقری هزار پیچه (تتلی) را که انگلیسی‌ها اغلب در مسافرت در 
جیب می‌گذارند از او گرفت و تيغ چاقو را وارد درز سنگ کرد و سنگ را بدون زحمت 
بلند نمود و دید که زیر سنگ مزبور یک حلقه به تظر می‌رسد. 

(رولان) چاقو را به جوان انگلیسی پس داد و حلقه را گرفت و آذ را بلند نمود و یک 
مدخل که به زیرزمین متتهی می‌گردید آشکار شد. (رولان) گفت: تردید نیست که روح» 
شب گذشته از آپن‌جا ناپدپد شده و هتگامی که من احساس کردم که او قدری در تاریکی 
مکث کرد می خواست این سنگ را بلند کند. ۱ 

خوشب‌ختانه من برای تفتیش سوراخ و ثقبه‌های این صومعه (سوراخ و سمبه ضلط 
است و ثقبه صحیح می‌باشد چون ثقبه به زبان عربی جای کوچک و تاریک را می‌گویند - 
مشرجم) دو مشعل با خود آورده‌ام و از حبث چراغ در زحمت نیستیم. 

(رولان) از زیر بالاپرش خود یک قطعه چوب رزین‌دار را که روستاییان و 
جستگل نشیتان روشن مي‌کنند بیرون آورد و سرش را روشن نمود و وارد راهروی 
زیرژمیتی شد و (تنلی) هم در قفای او فرود آمد. 

لزومی ندارد که ما این راه زیرزمینی را برای خوانندگان توصیف کنیم زیرا همان راه 
است که مورگان: به شرح مذکور در فصلل گذشته از آن هبور نمود. 
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(رولان؛ و تتلی هنگام عبور از دهلیز زیرزمیتی به قبرستان رسیددند و از قبرستان 
مزبور و درب آهنی که باز بود گذشتند و وارد تالار زیرزمین شدند. (رولان) گفت: من 
یقین دارم که روح فراری دیشب وقتی از چنگ من به در رفت به این چا آمد و شاید 
صداهایی که من به طرزی مبهم می‌شنیدم از اين‌جا به گوش می رسید. 

(تنلی) گفت: چون امشب توبت من است که در صومعه بمانم» من غزم دارم که در 
همین تالار کشیک بدهم. ۱ 

(رولان) گفت: من تصور نمي‌کنم که شما امشب بتوانید از راهی که ما اسروز وارد 
این‌جا شدیم» به این تالار برسید. چون به احتمال قوی درهای آهنین راهروی 
تحت‌الارضی را می‌بندند و لذا باید جستجو کنیم که آیا برای ورود به این تالار راهی 
دیگر هم وجود دارد یا نه؟ چون بعید است که راه دیگر وجود داشته باشد و ارواحی که 
شب به این تالار می‌آیند لازم مي‌دانند که علاوه بر راه معمولی از یک راه ثانوی هم 
استفاده کنند که در صورت پروز خطر در تله نیفتد و اگر یک راه به روی آنها بسته شد از 
راه دوم فرار نمایند. 

حدس (رولان) صائب در آمد و بعد از قدری جستجو در خود تالار راهی کشف شد 
که باز از زیر زمین عبور می‌کرد اما منتهی به جنگل می‌گردید. وقتی آن دو جوان از آن راه 
عبور کردند خود را در جنگل یافتعد و دیدند تا مکانی که گراز را در آن‌جا کشته بودند 
فاصله‌ای ندارند. 

(رولان) و تتلی برگشتند و آثار ورود خود را در داخل صومعه محو نمودند و سنگ‌ها 
را به جای خود تهادند و این,دفعه از دیوار صومعه, خویش را به خارج رسانيدند. 

(رولان) گفت: شما اگر امشب تنها به این جنگل بیایید نخواهید توانست وارد تالار 
زیرزمینی شوباه و من برای این که راه را پیدا کنید با شما می ایم زیرا این جتگل طوری 
اتبوه است که انسان هنگام روز هم راه خود را گم می‌کند. 

جوان انگلیسی گفت: بسیار خوب مشروط بر این که وقتی شما از جتگل مرا وارد 
صومعه و راه زیرزمینی کردید خود مراجعت تمایبد زیرا ارواح اگر ببینتد که دو تفر در 


۰ هھ گروه آهنین 


انتظار آتها هستند خود را نشان تمی‌دهند. 

دو دوست بعد از این که هرچه بايد ببینند مشاهده کردند به منزل یعنی چشمه سیاه 
مراجعت نمردند و هیچ کس حتي (آملی) سژالی از آنها نکرد. در سر میز شام 
صحبت‌ها مربوط به شکاری بود که (رولان) می‌خواست ترتیب بدهد و برادر کوچکش 
ابراز مسرت می تمود که با آنها شکار خواهد رقت. 

بعد از صرف شام حضار از جا برخاستند و به اتاق‌های خود رفتند اما در ساعت ده و 
نیم بعد از ظهر (رولان) و (تتلی) با احتیاط از اتاق‌های خود خارج شدند و راه جنگل را 
در پیش گرفتند. بعد از وصول به صومعه (رولان) که برحسب درخواست جوان انگلیسی 
باید برگردد خداحافلی کرد و بعد از این که در قدم برداشت مراجعت نمود و گنت: 
دوست عزیز من دو توصیه به شما می‌کنم اول این که هر دو طپاتچه خود را آماده نگاه 
دارید و دوم این که به طرف صورت مهاجمین شلیک کنید. 

تتلی گفت: من توصیه شما را فرآموش نخراهم کرد و سپس (رولان) به راه افتاد و 
(تنلی) از راه زیرزمیتی و از جنگل وارد صومعه شد. 

(رولان) بعد از بازگشت به منول تا در ساعت بعد از نیمه شب نخوابید و متعظر 
مراجعت (تنلی) بود. ولی در آن موقم خواب بر او غلبه کرد اما ته از لحاظ بی‌اعتنایی 
نسبت به میهمان خود» بلکه از آن جهت که اندیشید (تتلی) هم مثل او شاید تا صبح بیدار 
بماند و چیزی نییند. 

اما صبح (رولان) وقتی از خواب پیدار شد دید با این که فدری از ساعت هفت 
می‌گذرد هنوز (تتلی) مراجعت نکرده و ناچار برای او اتفاقی افتاده که تتوانسته است 
بازگشت کند. (رولان) با عجله لباس پوشید و کارد شکاری و تفنگ خود را با طپانچه 
برداشت و به راه اقتاد و خود را به صومعه رسانید و از راه جتگل وارد صومعه شد و با 
احتیاط به طرف سالن زیرزمیتی رفت. 

در راه چند مرتبه (تتلی) را صدا زد اما جواب نشنید و این سکوت بر اضطراب 
(رولان) برای جوان مزبور افزود. در سالن زیرزمیتی کسی نبود و هکذا در قبرستان 
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تحت‌الارضی هم کسی یافت تمی شد. 

(رولان) از راهرویی که به طرف اتاق غذاخوری می‌رفت خود را په پلگانی رسانید که 
بالای آن سنگ حلقه‌دار قرار داشت و بدو زحمت سنگ طلقه‌دار و فمچتین سیگ 
قوقانی آن را برداشت چون کافی بود که فشار بیاورد و سنگ حلقه‌دار رآ باند گند تا سنگ 
دیگر هم بلند شود. 

(رولان) بعد از خروج از تاریکی و ورود به راهروی فوقاتی؛ باغ صوععه را از نظر 
گذرانید اما (نتلی) در آن باغ و همچنین در اتاق غذاخوری به نظر نمی‌رسید. (رولان) په 
فکر افتاد که بار دیگر به زیر زمین برود و وضع دهلیز زیرزمیتی و سالن بزرگ آنجا را 
بهتر معاینه نماید. این مرتبه در سالن بزرگ زیرزمیتی؛ چشم أو به یک له بزورگ خون 
افتاد و بی‌اختیار بانگی از وحشت برآورد چون وجرد خون ثابت می‌کرد که شب گذشته 
در آن سالن فتلی واقع شده یا (تتلی) را مجروح کرده‌اند. 

غیر از آن لکه؛ پک لکه دیگر هم مشهود افتاد و (رولان) دید که پین آن دو لکه خرن 
یک لکه بزرگ‌تر وجود دارد و نشان می دهد که خون زیادی از بدن یک مقتول با مجروح 
در آن‌جا خارج شده است. 

(رولان) از آن خون‌ها چنین استتباط نموه که شب گذشته (تتلی) با دو طپانچه که در 
دو دست داشته» دو نفر را از چپ و راست به قل رسانید+ و بعد په او حمله گرده‌اند و په 
رسیله کارد یا آلت قتاله دیگر او را گشتند. 

اما جنازه (تدلی) در سالن زبرزمیتی دیده نمی‌شد. (رولان) تفتیش را بیشتر نمود تا 
این که دریافت که از محلی که لک بزرگ خون مشاهده می‌شوده لکنه‌های دیگری به 
ردیف به یک طرف تالار می‌رود. وی (رولان) آن لکه‌ها را تعقیب نمود از راه زیرژمینی 
وارد جتگل شد در جنگل هم اث رگوبید» شدن علب‌عا و شکاف شاشه‌های انیوه بيشه بر 
او هویدا ساخت کسانی که از راه زیرزمیتی خارج گردیدند از آنجا گذشتند. 

در روشنایی روز (رولان) بهتر ترانست که لکه‌های خرن را در جتگل تعقیب نماید 


ژیرا علف‌های خمیده و لگدکوب شده برای یافتن لکنه‌های خوت راهتمایی خرب 
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محسوب می‌گردید. ناگهان (رولان) خود را کنار جاده‌ای که به طرف یکی از قراء نزدیک 
می‌رفت دید و مشاهده نموه که در آن‌جا باز یک لکه بزرگ خون دیده می‌شود و وضع 
خرن نشان می‌دهد که تازه است. 
-. مردی روشتایی از جاده نزدیک گردید و (رولان) به طرف او رفت و گفت: آیا شما که 
می‌آمدید کسی را در راه دیدید؟ 
۰ روستایی.گفت: من دو نفر از زارعین را دیدم که جنازه‌ای حمله می‌کردند. 

(رولان) گفت: آن جنازه چیه طور بود؟ 

روستایی نشانی‌های (تتلی) را داد به طوری که برای (رولان) تردیدی باقی نماند که 
آن دو تفر (تتلن) را حمل می‌کرده‌اند. 

از روستایی پرسید: آبا بقین دارید که او مرده بود؟ 

روستایی گفت: از قیاقة او آثار مرگ به نظر می‌رسید اما چون تا وقتی که به این‌جا 
آمدم در راه لکه‌های شون دیدم شاید هنوز زنده باشد. 

(رولان) یک لوئی طلا از جیب بیرون آررد و به او داد و گفت: فوراً بروید و در قریه 
نزدیک به پزشک اطلاع بدهید بدرن تأمل خود را به چشمه سیاء برساتد و مخصوصاً 
تأکید کنید که در آن‌جا یک مجروح در شرف قوت می‌باشد و اگر وی تأخیر نماید او فوت 
خواهد کرد 

روستایی تا نام چشمه سیاه را شنید (رولان) را شتاخت و با سرعت په طرف آبادی 
روائه شد و (رولان) هم عازم معزل خود گردید» چون از اظهارات مرد روستایی فهمید که 
آن.دو نفرء (تعلی) راابه طرف منزل او برده‌اندزیرا وی‌ترا شتاختند. 

ایتک باید چند کلمه راجع به علت مجروح شدن (تعلی) بگوییم و آننچه را که 
(رولان) نمی داشت :به اطلاع خوانندگان پرساتینیر 

(تنلی) در ساعت یاژده بعد از ظهر اژ راه زیرزمینی که مدخلی در جنگل داشت وارد 
صرمعه شد و خود را به سالن زیرزمیتی رسانید و تا ساعت دوازده نیمه شب بدون این 


که.اتفاقی پیفتد:دو آن تالار نشست. 


باز هم دلیجان ت ۱۳۳ 


در آن ساعت شنید که از راهروبی که منتهی به سنگ حلقه‌دار می‌شود صدای پاهایی 
می‌آید و معلوم است که چند تفر قصد دارند که وارد تالار زبرزمیتی بشوند. 

درب تالار باز شد و مردی که روپوشی سفید در بر داشت و صورتش پوشیده بود 
زارد تالار گردید و در قفای او یکی دیگر به همان شکل و باز نفری دیگر وارد تالار 
شد ند 

(تتلی) که خود را در تاریکی جا داد مشاهده تمود که دوازده نفر بدون این که 
صورتشان آشکار باشد وارد گردیدند و هر یک مشعلی راکه په دست داشتند؛ در جایی 
که مخصوص نهادن مشعل‌ها بود گذ اشتند و نشستند. 

آن گاه شخصی که سیزدهمین عضو آن مجمع عجیب محسوب می‌گردید وارد تالار 
شد و مقابل دوازده نفر مزبور نشست. (تنلی) با خویش گفت این شخص باید رئیس يا 
بزرگ‌تر اینها باشد. برحسب توصیه (رولان)» جوان مزبور طبانچه‌ها را په دو دست گرفته 
بود که اگر به وجودش پی بردند و خواستند آسیبی به وی برسانند از خود دقاع کند. 

در حدود نیم دقیقه سکوت برقرار شد تأ این که رئیس مجمع یا کسی که (تتلی) تصور 
می‌کرد دارای این سمت است از جا برخاست و دیگران هم به پا ایستادند. رئیس گفت: 
برادران ما برای چه در این‌جا گرد آمده‌ایم؟ 

حاضرین گفتند که ما در این‌جا جمع شده‌ایم تا این که یک نفر خارجی را مورد 
محاکمه قرار بدهيم. 

رئیس گفت: این خارجی چه کرده است که باید مورد محاکمه قرار بگیرد؟ 

حاضرین گفتند که او در صدد برآمده به اسرار ما پی بیرد. 

رئیس پرسید: مجازات این خارجی که در صدد برآمده به اسرار ما پی بیرد چیست؟ 

حاضرین گفتند که او مستوجب مجازات مرگ است. 

یک مرتبه تمام حضار روی خود را متوجه (تنلی) کردند به طوری که دیگر جوان 
انگلیسی تتوانست خود را پنهان نماید و از جایی که پنهان شده یود جلو آمد. 

رئیس گفت: آقای (جون -نتلی) شما یک خارجی هستید که به این مملکت آمده‌اید و 
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علاوه بر این که یک خارجی می‌باشید یک انگلیسی به شمار می‌آیید. به همین جهت 
وظیفه و صلاح شما در این بود که بگذارید ما هر طور که می‌دانيم با حکومت خود کنار 
بياییم ولی شما نخواستید که از مداخله در امور داخلی ما خودداری نمایید. 

رئیس قدری سکوت کرد که بداند آیا (تتلی) برای دفاع از خود چیزی می‌گوید یا نه؟ 
و چون (تتلی) لب به سحن نگشود رئیس گفت: آقای (جون -تنلی) چون محکوم به مرگ 
هستید برای اعدام آماده شوید. 

(تتلی) گفت: من وقتی که به آین‌جا آمدم تصور می‌کردم که قدم به یک صومعه 
می‌گذارم ولی حالا می‌بینم که وارد گروهی از دزدان شده‌ام و چون در بین دزدان هستم 
حاضرم که برای آزادی خود ندیه بدهم. بگویید برای این که مرا آزاد کنید چه قدر از من 
فدیه خواهید گرفت؟ 

زمزمه‌ای نقرت‌انگیز از حضار برخاست و رئیس گفت: سر (جون -تنلی) ما دزد 
نیستیم و از کسی هم قدیه نمی‌گیریم و برای این که ثابت شود که ما سارق و حرامی 
نمی‌باشیم: حاضریم که اگر اماتتی از قببل پول یا جواهر دارید به ما بسپارید په هر کس 
می‌گویید تحویل بدهیم. 

(تعلی) گفت: اگر من پول و انگفعر و چیزهای دیگر خود را به شما بسیارم به چه 
امتماد اطمیتان داشته باشم که په طرف خراهد رسید. 

رئپس گفت؛: ما به شما قرل می دهیم که امانات شمارا ه هر کس که ایل هستید 
برسانیم و قول ما برای این مرضوع کافی است. 

جوان انگلیسی گفت: قول یک نفر که رئیس آدم‌کش‌ها است مورد اعتماد نبست. 

رئیس گفت: سر (جون -تتلی) شما باز اشتباه می‌کنید و من رئیس آدم‌کش‌ها نیستم» 
همان‌گونه که رئیس دزدها تبودم. 

(ثتلی) گفت: پس شما چه هستید؟ 

رئیس گفت: من و دیگران که در این جا حضور داریم برگزیدگاتی هستیم که وظیفه ما 
گرفتن انتفام و تصفیه تاپاکان است. 


باز هم دلیجان ت ۱۲۵ 


(تتلی) گفت: اگر شما آن طور که ادعا می‌کتید هستید برای چه صورت شود را 
پوشانیده‌اید و چرا جرأت نمی‌نمایید که خویش را نشان بدهید برگزیدگان شدا که آمدتد 
اشرار را از بین پبرند و ناپاکان را تصفیه نمایند پیم از معرفی خود نداشتند و با این که 
می‌دانستند جانشان در معرض خطر است خود را معرفی می‌کردند اما شما از معرفی 
خویش بیمتاک هستید. 

رئیس نظری به باران خود انداخت و گفت: پرادران آیا شنیدید که این مرد انگلیسی 
چه گفت؟ او می‌گوبد که ما از معرفی خود بیمناک هستیم و به او نشان بدهیم که از معرفی 
خود نمی‌ترسیم. 

رئیس این راگفت و طلیسان را از روی صورت کنار زد و دیگران هم صورت خود را 
گشودند و چشم (تنلی) به یک عده جران افتاد که همه لباس‌های خوب در بر داشتند اما 
در دست یا کمر هیچ یک سلاح آتشی دیده نمی‌شد. 

رئیس گفت: حال که ما را دیدی و شتاختی برای مرگ آماده باش... تو در دست 
طپانچه داری و ما نداريم تو می‌توانی بکشی ولی ما کسی را تمی‌کشیم بلکه بر طبق 
اصولی که سرمشق ماست اجراي عدالت مي‌نمایيم. 

بعد اژ این که رئیس این را گفت یاران به طرف (تنلی) به حرکت در آمدند. جوان 
انگلیسی بیش از در طبانچه نداشت و لذا نمی‌توانست که زیادتر از دو نقر را به قتل 
برساند و دو نفر از پاران را انتحخاب نمود و شلیک کرد و هر دو افتادند و چند لحظه دیگر 
زمین از خون آتها سرخ شد. 

این واقعه: کوچکترین اثری در وضع حرکت آن عده تکرد و هممچنان به (تنلی) 
نزدیک شدند و مثل این بود که ندیده‌اند که دو نفر از یاران آنها به دست جوان انگلیسی 
به قتل رسیدند. 

(تنلی) فرصت نداشت که طپانچه‌های خود را پر کند و چون مردی پر جرأت بود و 
نمی خواست به زودی از پا در آید لوله طپانچه‌ها راگرفت و با قبضه آنها شروع به پیکار 
کرد اما بر اثر تهاجم یاران دست‌های او بی‌حرکت شد و آن عده با سرعتی که لازمه 
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جوانی آنها بود دست‌ها و پاهای (تتلی) را بستند و او را در کف تالار قرار دادند. 

رئیس گفت: اینک اگر می‌خواعی با خدای خود راز و نیاز کنی شروع کن؛ زبرا 
عتقریب عدالت دربار؛ تو اجرا خواهد شد. 

(تتلی) گفت: من می دائم که گرفتار آدم‌کش‌ها هستم و برای مرگ آماده می‌باشم. 

رئیس گقت: سر (جون - تنلی) تو با این که دو نفر از سا را به قعل رسانیده‌ای ما 
حاضریم که دربارۂ تو یک ارقاق بکنیم و آن این که اجازه بدهیم که از این‌جا بروی. ولی 
باید قول شرف بدهی که از آنچه در این‌جا دیدی و شنیدی یک کلمه در خارج بروز 

(تتلی) گفت: من چنین قولی نخواهم داد و برعکس به محض این که از این جا خارج 
شذم هرچه را که دیده و شنیدهام برای همه و مخصوصاً زاندارم‌ها و نظامیان و مآمورین 
دولت خواهم گفت که بيایند و شما را دستگیر کنند و به این بساط آدم‌کشی و حقه‌باژی 
خائمه بدهند. 

رئیس گفت: ایتک که تو خود عواهان مرگ هستی ما چاره نداریم جز این که تو را 
تابود کنیم. این هتگام یکی از یاران؛ به طرف نقطه‌ای از تالار رفت و از آن‌جا کاردی تيقه 
بلند آورد و بالای سر (تتلی) ایستاد و با یک ضربت. کارد را تا دسته در سین جوان 
انگلیسی فرو نمود و رئیس با صدای بلند گفت: (عدالت اجرا شد). 

سپس رئیس خطاب به یاران گفت: به طوری که می‌دانید به مناسبت روز اعدام لوئی 
شانزدهم: شما همگی دعوت هستید تا در پاریس و در ضیافت قربانیان انقلاب حضور 
به هم برسانید و طبعاً‌هیچ یک از شما این دعوت را قراموش نخواهید کرد. 

بعد رئیس و در ققای اوه سایرین وارد راهروی زبرزمینی شدند و آن گاه چهار تقر 
راهب آمدند و جنازه دو تفر از ياران مقتول را از زمین برداشتند و بعد از آنهاء جنازه 
جران انگلیسی را هم از آنجا خارج نمودند و به طوری که گفتیم از صومعه خارج کردند 


و در پیرول» کنار راه نهادند. 


فصل هشتم 
در شهر (نانت) 


اگر به فصل هفتم این سرگذشت مراجمه نمایید خواهید دید که در آن‌جا ما (رولان) 
را در جایی گذاشتیم که بعد از سی و سه ساعت مسافرت وارد شهر (نانت) گردید و نیز 
دیدیم که (رولان) آن مسافرت را بر حسب دستور کنسول اول فرانسه. تاپلئون بتاپارت 
انجام می‌داد. 

در همان موقع که (رولان) وارد شهر تانت می‌گردید یک دلیجان حامل مسافر هم 
وارد شهر شد و مقابل مهمانخانه موسوم به صلیب طلاپی توقف نمود و به مجض این که 
دلیجان ایستاد رائنده قدم بر زمین نهاد و درهای دلیجان راگشود که مسافرین پیاده شوند. 

در قسست عمومی آن دلیجان» سه مرد و در زن نشسته بودند و یک کودک شیرخوار 
هم به نظر می‌رسید. 

اما در ر تسمت خصوصی دلیجان جز یک زن ر یک پسربچه کسی دیده نمی‌شد. آن 
سه نفر مرد که در قسمت عمومی دلیجان مسافرت می‌کردند پکی. طبیب و دیگری 
ساعت‌ساز و سومی معمار بود. اما آن دو زنه یکی خدمتکار به شمار می آمد که 
می‌خراست به پاریس يرود و به خانم خود ملحق شود و دیگری داه محسوب می‌شد و 
کودکی نوزاد را شیر می داد و می‌خواست کودک را به والدین او برساند. ‏ , 

لیکن از زن و پسر بچه‌ای که در قسمت خصوصی دلیجان مسافرت می‌کردند زن 
نقریباً چهل سال و پسر بچه یازده یا دوازده سال داشت. مسافرین وقتی که از دلیجان 
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فرود آمدند» قدم به اتاق غذاخوری مهمانخانه گذاشتند و پشت میز بزرگی که در آن اتاق 
بود نشستند و باعجله شروع به صرف غذا کردند. زیرا می‌دانستند که راننده دلیچان به 
آنها فرصت تخواهد داد که آهسته غذا پخوردند زیرا همواره بین رانندگان وسائط نقلیه و 
مهمأنخانه چی‌ها قراردادی وجود دارد که رانندگان تمجیل کنند تا این که مسافرین 
فرصت نداشته باشند به کمیت و کیفیت غذای خود بپردازند و هرچه مهمانخانه‌چی 
جلوی آنها گذاشت بخورند و از جا برخیزند. 

زن چهل ساله که هدرز آثار زیبایی خیره کننده سایق از رخسارش هویدا بود بعد از این 
که پشت میز نشست. به نوشیدن یک فنجان قهوه و خوردن چند میوه اکتفا نمود. ولی در 
حرض پسر بچه را که معلوم بود پسر اوست تشویق کرد که غذا بخورد و پسر بچه هم با 
اشتهای زیاد پایان دوره کودکی و آغاز دوره‌ای که مقدمه جوانی است شروع به صرق 
ذا تمود. 

هر وقت که یک عده زن و مرد گرسته اطراف میزی برای صرف غذا می‌تشستند تا 
چند دقیقه متوجه اطراف نیستند و حوصله ندارند صحبت کنتد زیرا حواس آنها 
مصروف غذا خوردن و سیرکردن شکم می‌شود؛ ولی همین که قدری گرسنگی تخفیف 
یافت شروع به صحبت مي‌نمایند. 

اول ساعت‌ساز که معلوم شد اهل سوئیس می‌باشد گفت: هموطنان» من دیشب در 
راه خیلی نگران بودم و امررز صبح وقتی که روز دمید خوشحال شدم که تاریکی شب 
منقضی گردید. 

مردی که پزشک بود گفت: برای چه نگران بودید؟ 

ساعت‌ساز گفت: برای این که وقتی من از ژتو واقع در سوئیس می خواستم حرکت 
کنم به من گفتند که جاده‌های فرانسه خیلی تاامن است و مخصوصاً هنگام شب عبور از 
جاده‌های فرائسه خطر دارد. 

معمارگفت: عبور از جاده‌های فرانسه البته خطر دارد ولی نه برای همه کس, مثلاً اگر 
ما حامل وجره دولتی بودیم و هرگاه حسابدار و خزانه‌دار دولتی محسوب می‌شدیم و 
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مبلغی یا خود حمل می‌کرديم» عبور از جاده‌های فرانسه برای ما خطرناک یود و به 
احتمال زیاد جلوی ما را می‌گرفتند و حتی می‌خواهم بگویم که به طور حتم جلوی ما 
گرفته می شد. 

ساخت‌ساز گفت: آیا راست می‌گویید؟ 

معمار گقت: بلی و هر دفعه که یک کالسکه با دلیجان وجوه دولشی را حمل می‌کند با 
حسابدار و تحویلداری با وجوه دولتی مسافرت می‌نماید: جلوی کالسکه یا دلیسجان را 
می‌گيرند. من حيرت می‌کنم که این گروهی که به تام (باران یهو) خوانده می‌شوند از کجا 
می‌فهمتد که کالسکه یا دلیجان مزبور پول دولتی حمل می‌تماید. 

پزشک سر را تکان داد و فهمانید که گفتة معمار را تصدیق می‌نماید. ساعت‌ساز 
سوئیسی گفت: من قکر می‌کنم بهثر این است که جامه‌دان و صند‌وقچه خود را از دلیجان 
پایین بیاورم و در این‌جا توقف پنمایم و با دلیجانی که فردا از این جا حرکت می‌کند بروم. 

معمار گفت: برای چه می خواهید مسافرت خود را به تأخیر پیندازید؟ 

ساعت ساز گفت: برای این که من در حدود بيست هزار فرانک ساعت با خود دارم که 
پاید به نمایندگی‌های کارخانه ساعت‌سازی تحویل بدهم که آنها بفروشند و گرچه تا این 
لحظه اتفاق سوئی یفتاده اما نباید خطر را استقبال کرد و قدری احتیاط و مال‌اندیشی. 
اگر فایده نداشته باشد» ضرر ندارد. 

خانم چهل ساله در این موقع وارد صحبت شد و گفت: آقا مگر تشنیدید این آقایان 
گفتند که اران یهو هرگز به افراد عادی حمله تمی‌کنند و فقط وجوه دولصی را مورد 
دستبر د قرار می‌دهند و چون دلیجان ما حامل وجوه دول نیست لذا خطری با را تهدید 
تمی‌تماید. 

ساعت‌ساز نظری وحشت‌زده به خارج یمنی به طرف دلیجان انداخت و گفت: از قضا 
دلیجان ما حامل پول دولتی است. 

زن چهل ساله که این حرف را شنید با وحشت پسر خود را نگریست چون ترسید 
میادا در وسط گیر و دار آسیبی به پسر او برسد. 
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طبیب و معمار گفتند شما از کجا می‌دانید که دلیجان ما حامل پول درلتی می‌باشد؟ 

ساعت‌سازگفت: من خود ديدم که پول دولتی را در دلیجان می‌گذاشتند, طبیب گفت: 
آیا خود شما دیدید؟ 

ساعت‌ساز گفت: بلی. معمار گفت: این پول از کیست؟ 

ساعت‌ساز گفت: این پول از خزانه دولتی سوئیس حمل شده و اکتون به دولت 
فراتسه تعلق دارد و بايد تسلیم دولت فرانسه بشود. 

صدای راننده دلیجان از خارج بلند شد و بانگ می‌زد: آقایان چرا معطل هستید» 
عانم‌ها چرا معطل هستید... صرق تاهار که این قدر طول نمی‌کشد... آقایان ما سه ربع 
ساعت تأخیر داریم عجله کنید... زود باشید... و سوار شوید. معمار گفت: آقای راتنده 
یک لحظه صبر کنید... من می‌خواهم از شما سوال کنم که آیا شما وجوه دولتی را حمل 
می‌تمایید؟ 

راننده نظری به ساعت‌ساز انداخت و گفت: آقا معلوم می‌شود شما نتوانستید زیان 
خود را نگاه دارید زیرا جز شما کسی از این موضوع مطلع نیود... 

ساعت‌ساز گفت: آقای راننده» من حق دارم که نتوائم زبان خود را نگاه دارم زبرا من 
حامل امانت دیگران هستم و اگر ساعت‌هایی که من حمل می‌کنم از بین برود جواب 
کارخانه ساعت‌سازی را چه بدهم؟ و چگونه از عهده غرامت برآیم؟ 

راننده گفت: آقایان عجله کنید... خانم‌ها عچله کتید... ما سه ربع ساعت تأخپر داریم. 

طبیب گفت: آقای رژتنده قبل از این که ما سوار بشویم می‌خواهیم بدانیم که آیا راست 
است که شما با این دلیجان پول دولت را حمل می‌کنید؟ راننده گفت: بلی آقاء مقداری 
پول دولت در این دلیجان هست. ولی اگر جلوی ما را بگیرند و شما چیزی از این مقوله 
نگویید ما بدون اشکال عبور خواهیم کرد زیراکسی به اموال مسافرین نظری ندارد. 

طبیب گفت: آیا شما یقین دارید که اگر ما چیزی نگویيم کسی باعث ژحمت ما 
نخراهد شد؟ راننده گفت: بلی آقا و اگر همه جواب منقی بدهند و بگویند که در این 
دلیجان پول دولتی وجرد ندارد من قرل می‌دهم که طوری تخواهد شد یعتی ما بدون 
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اشکال عبور خواهیم نمود به شرط این که شما ترتیب کار را به من واگذار تمایید. 
پزشک به معمار گفت: اگر جلوی ما را بگیرند شما چه خواهید کرد؟ 
معمار گفت: اگر به ما حمله کردند و جلوی دلیجان را گرفتند من برحسب توصیه 
راتنده عمل خواهم نمود و خواهم گفت که در این دلیجان پول دولتی وجود ندارد. 
ساعت‌سا زگفت: من هم اگر مورد سوال قرار گرفتم انکار خواهم کرد و خواهم گفت 
که در این دلیجان وجوه دولتی رجود ندارد و کوچکترین مقاومتی نخواهم نمود. 
راننده گفت: آقایان زود باشید... خانم عجله کنید... سه ربع ساعت تأخیر داریم. 
طفل که این صحبت‌ها را می‌شنید به مادرش گفت: اگر در راه به ما حمله‌ور شدند من 


می داتم چه بکنم؟ 

مادر گفت: چه خواهی کرد؟ 

طفل گفت: من دلم می خواهد که دلیجان را نگاه دارند تا بدانی که چگونه جواب آنها 
را خواهم داد. 

راتنده گفت: آقایان عجله کنید... سوار شوید... وقت می‌گذرد. پزشک خطاب به 
راننده گفت: آیا شما مسلح هستید؟ 


راننده گفت: بدیهی است. پزشک گفت: آیا می‌دانید که هرگاه شلیک کنید و یک نفر 
از آنها به قتل برسد یا مجروح شوده همگی را قتل عام خواهتد کرد؟ راتنده آهسته به 
پزشک گفت: نگران نباشید زیرا طیانچه‌های من گلوله ندارد و ققط با باروت پر شده 
است. 

وقتی که دلیجان بالاخزه به راه افتاد راننده سر را شم کرد و به خانمی که در مکان 
مخصوض نشنته بود گفت: خانم» طپانچه‌هاي من درون کیف کالسکه است؛ موالب 
باشید که آقازاده شماء آقای (ادوارد) به طبانچه دست تزده زیرا ممکن است که خود یا 
دیگران را مجروح نماید. طفل گفت: بسیار خوب آقا... بسیار خوب آقا... و بعد روی خود 
را به طرف مادر نمود و اضافه کرد: این آقای رانتده تصور می‌نماید که من هرگز طپانچه 


ندید هام 
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مادر گفت: با این وصق خواهش مي‌کنم که به طبانچه دست نزن. (ادوارد) گفت: 
مادر جان مطمتن باشد که من په آتها دست نخواهد زد. 

بعد از یک ساعت که دلیجان په راهپیمایی ادامه داد در خم یک رودخانه که از کنار 
جاده می‌گذشت چهار سرار نمایان شدند که آهسته به طرف دلیجان می‌آمدند و یکی از 
آنها به راننده اشاره کرد که دلیجان را نگاه دارد. 

(ادواره) که از دریچه دلیجان: خارج را می‌نگریست: گنت مامان؛ نگاء کن که این 
سوارها چه اسب‌های خوبی دارند اما نمی دانم چرا رری صورت خوه ماسک 
گذاشته‌اند. حالا موقع (کارناوال) تست که ایتها ماسک بر صورت دارند! 

به جای این که مادر طفل جواب بدهد مسافرین با فریادهای ناشی از وحشت به 
(ادوارد) جواب دادنده زیرا آنها فهمیدند که مورد حمله قرار گرفته‌اند. (ادوارد) که 
تمی‌دانست سواران مزیور به قصد تهاجم نزدیک شده‌اند گفت: مادر جا چرا این 
آقایان فریاد مي‌زتند؟ چه اتقاقی افتاده است؟ 

سواری سر را به دریچه دلیجان نزدیک کرد و ماسک خود را جلو آورد و گفت: آقا 
کوچولی ما به شما و خانم مادر شما و سایر مسافرین کار نداریم و امیدواریم که هیچ‌کس 
مضطرب نشود و بداند که کوچک‌ترین ضرر و آسیبی به او نخواهد رسید و از این خانم 
هم که کودکی در بغل دارد و په او شیر می دهد خوأهشمنديم که نگراتی نداشته باشد که 
مبادا شیر او به جوش درآید و بچه را ناخوش کند. 

آن گاه همان سوار به راننده گفت: بابا (ژروع)... به نظرم این دلیجان پک صد هزار 
فرانگ وجه حمل مي‌نماید. راتنده گفت: آقا این طور نیست و شما اشتباه کرده‌اید. 

سوار گفت: ما اشتباه نمی‌کنيم و می‌دانیم که این پول به دولت تعلق دارد و هقتاد هزار 
فرانک آن پول طلا و بقیه پول نقره می‌شد و پول طلا در صتدوق واقع در جایگاه 
مخصوص و پول نقره در جای عمومی دلیجان است. حالا فهمیدید که ما راجع به این 


موضوع اطلاع صحیح داریم, 
انمی که مادر طفل بود و طبعاً خوانندگان او را شناخته‌اند و سي‌دانند که مادر 
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(رولان) است وقتی شید که پول طلا در جایگاه مخصوص دلیجان می‌باشد: وحشت 
کرد. زیرا دید که سواران به طور حتم برای تصرف پول وارد جایگاه مخصرص خواهند 
شد و وی نمی خواست که با آنها تماس بیدا کند. 

ادرارد گفت: مامان؛ حالا فهمیدم که چرا این اشخاص ماسک بر صورت گذاشته‌اند و 
لاپد آنها دزد هستند؟ مادر گفت: ساکت باش... ساکت باش... اینها دزد نیستند بلکه 
(باران یهر) می‌باشند. طفل گفت: پس همین ها هستند که دوست من سر (جون‌تنلی) را به 
قتل رسانیده‌اند و آن وقت رنگ از روی طفل پرید و از فرط خشم نقس‌های او به شماره 
افتاد. 

سواری که از آغاز ورود (یاران بهو) به مناسبت ریاست یا هلت دیگر صحبت 
می‌کرد: درب دلیجان را گشود ربه مادر (رولان) گفت: خانم من از این که باعث زحمت 
شما می‌شوم معذرت می‌خواهم: ولی متأسفاته قسمتی از وجه را در جایگاه مخصوص 
گذاشته‌انده اما بابا (ژروم) سعی خواهد کرد که با سرعت صندوقچه محتوی وجه را از 
آن‌جا بیرون بیاورد. خواهشمندم چند لحظه قدم بر زمین بگذارید و بعد سوار شوید... 
بابا (ژروم) آیا این طور نیست؟ 

رانتده دلیجان فرش کرد که به جای جواب مثبت بود و مادر (رولان) برحسب دعوت 
سوار نقابدار قدم بر زمین نهاد. ولی همین چتد لحظه که مادر (رولان) برای فرود آمدن به 
فرزند خود (ادوارد) پشت کرده بود کفایت نمود که (ادوارد) دو طیانچه را از کیف 
دلیجان بپرون پیاررد. 

در حالی که سرار تقابدار قدم بر زمین نهاده و با نزاکت هرچه تمام‌تر» خانم را از 
دلیجان پیاده می‌کرد ادوارد طپانچه‌ها را به طرف مرد نقابدار گرفت و یک مرتبه شلیک 
کرد و صدای دوگلوله به گوش رسید. 

خانم یعنی مادر (ادوارد) که صدای مخوف را شتید برگشت و همین که دو طپانچه ر 
در دست (ادوارد) دید صیحه‌ای زد و ضعف نمود. مسافوین دیگر دلیجان هم از وحشت 


فریاد زدند: چول پیش‌یینی نمی‌کردند که از داخل دلیجان مقاومتی بشود و بعد از شییدن 
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صدای ثیرها از معامله متقابله دزدها شیلی ترسیدند. 

این واقعه حتی برای پاران یھو نیز تازگی داشت چون آنها اتتظار تداشتند که از طرف 
مسافرین مقاومتی بشود. لذا با عجله به رفیق خود نزدیک شدنده چون فکر کردند به 
طور حتم وی به قتل رسیده است. 

اما دیدند که رفیق آئها (مورگان) فاه‌قاه ختدید و رائنده دلیجان به او گفت: آقا من به 
شما اطمینان می دهم که طیانچه‌ها غیر از باروت چیزی نداشت و فاقد گلوله بود. 

(مورگان) گفت: من حرف شما را تصدیق می‌کنم زبرا اگر این طبانچه‌ها گلوله 
می‌داشت من اکنون قطعه قطعه شده بودم و خطاب به رفقای نتقابدار خود افزود: یاران» 
این بچه (اشاره به ادوارد) خیلی پرجرأت است و روژی مردی بزرگ خواهد شد و بعد 
(ادوارد) را در آغوش گرفت و گونه‌های او را بوسید. 

چون مادر (ادوارد) هنوز در حال ضعف بود؛ (مورگان) گفت: ما نمی‌توانيم که این 
خانم را در حال ضعف بگذاریم و باید او را به حال آورد. آبا تو با خود یک شيشه نمک 
داری؟ 

این گفته خطاب به یکی از نقاپداران ادا شد و وی شيشه‌اي پر از نمک انگلیسی از 
جیب بیرون آورد و به (مورگان) داد و (مورگان) مادر (ادوارد) را بد کرد و کتار جاده برد 
و روی علف قرار داد که زیر بدن وی نرم باشد و شیشه تمک را مقایل بینی او گذاشت. 
خاتم؛ بعد از چند تنفس به حال آمد و چشم‌ها راگشود و دست را به حرکت در آورد که 
(ادوارد) را احضار کند. 

بر اثر حرکت دست آن,خانم و اصایت دست وی به صورت (مورگان) ماسک او افتاد 
و صورت مورگان؛ بدون حجاب به نظر خانم رسید. از مشاهده آن چشم‌های زیبا ر 
پیشاتی صاف و بلند و دندان‌های درخشان, مادر (رولان) میهوت گردید. چون هرگز 
پیش بیتی نمی‌کرد که سردسته سوارانی که به دلیجان حمله کرده‌اند (مورگان) باشد. 

(مورگان) می‌توانست فوراً ماسک خود را بردارد و روی صورت بگذارد به طوری که 
مادر (رولان) که تازه به حال آمده او را تشناسد. اما (مورگان) این کار را نگرد و گذاشت 


در شهر (نانت) ت ۱۳۵ 


که مادر (رولان) خوب او را ببیند و بشناسد و شیشه نمک را در دست او گذاشت که خود 
وی ببوید. 

اما مادر (رولان) طوری از مشاهد؟ قیافه آشنای (مورگان) حیرت‌زده بود که شیشه 
ثمک را به دست گرفته؛ نمی‌داتست چه بکند. وقتی که (مورگان) مطمشن شد که مادر 
(رولان) و (ادوارد) او را شناخته‌اند» ماسک را بر چهره خود زد. 

خانم دانست که منظور مورگان از این که فوراً چهره را تپوشانید» فقط این بود که خود 
را به او بشتاساند و گفت: آقا مطمئن باشید که من هیچگاه شما را بروز تخراهم داد و در 
هر نقطه که شما را ببینم یا تام شما را بشنوم. اظهار عدم آشنایی خواهم کرد و خراهم 
گفت که شما را نمی شتاسم. 

راننده دلیجانء مثل این که هیچ واقعه ناگوار و غیرمنتظره وقرع نیافته گفت: مسافرین 
عجله کنید... سوار شوید زیرا وقت می‌گذرد. 

مورگان بازوی خود را به خانم که از جا برخاسته بود تفدیم نمود و او را از پهتای جاده 
گذرانید و به دلیجان رساتید و کمک کرد تا سوار شود. راتنده هم که از (ادوارد) مواظبت 
می‌نمود که مبادا حرکت خطرناک دیگر از او سر بزئد او را در دلیجان, کنار مادرش جا 
داد 

مورگان که با خانم صلح کرده بود خواست که با فرزند او هم صلح تماید و دست را به 
طرف ادوارد دراز نمود و گفت: کوچولۍ امیدوارم که از من گله‌ای نداشته باشید و در 
آینده با هم دوست باشیم. 

اما طفل از دست دادن امتناع کرد و گفت: من با یک فاطع‌الطریق دست نمی‌دهم. 
خاتم از شتبدن این حرف تند حرکتی کرد که جلوی پسر را بگیرد: اما (مورگان) برای این 
گفته قائل به اهمیت تگردید و گفت: خانم فرزند شما طفلی شجاع است اما معتقد به 
خرافات می‌باشد. 

مورگان بعد از این حرف با احترام بسیار سر قرود آورد و از مادر (رولان) خداحافظی 
کرد و دلیجان به راه اقتاد. مادر (رولان) یادش آمد که شیشه نمک را به صاحبش پس 


۶ » گروه آهنین 


نداده و بانگ زد: آقا؛ خواهش می‌کنم شيشه نمک خود را بگیرید. 

مورگان که سرار شده بود خرد را به دریچه دلیجان رسانید و گفت: خانم این شیشه 
تمک قابل تیست و خواهش می‌کنم که آن را نگاه دارید. شاید باز در راه به آن احتیاج پیدا 
کنید. (ادوارد) شيشه را از دست مادر گرفت و گفت: آقاء مادر من هرگز از یک دزد هدیه 
دریافت نمی‌کند و شیشه را از دریچه دلیجان بیرون انداشت. مورگان حرکت اسب را 
بطئی نمود که دلیجان بگذرد و با خود گفت با این خصومت که این طفل و شاید برادرش 
نسبت به من دارند من نمی‌توانم که (آملی) را از مادر و برادرش خواستگاری کنم. 

و چون رفقای او نزدیک شده بودند گفت: آقایان؛ کار ما تمام شد و متوجه باشید که 
امشب در ساعت ٩‏ بعد از ظهر باید در اوپرای پاریس حضور داشته باشیم. یکی از رفقاء 
گفت: مورگان من که از عقب تر را می دیدم احساس کردم که ماسک تو از صورت آفتاد آیا 
کسی تو را ندید؟ 

(مورگان) گفت: غیر از خانم که او را به حال می آوردم هيچ‌کس مرا ندید و من مواظب 
بودم که پشت من به طرف دیگران باشد و آتها تتوانند مرا پبینند. 

آن مردگقت: اگر این طرر باشد خوب است چون اگر دبگران صورت تو را می‌دیدند 
و تو را می‌شناختند برای ما تولید زحمت می‌تمود. بعد هر چهار نفر اسب‌ها را به تاخت 


در آوردند و از پیراهه و وسط مزارع؛ راه پاریس را در پیش گرفتند. 


فصل نوم 
مادر (رولان) و ژنرال بناپارت 


روز بعد نزدیک ساعت یازده صبح؛ خانم (دومون رول) یعنی خانمی که مادر 
(رولان) و ادوارد و آملی بود به اتفاق پسر کو چک خود ادوارد؛ وارد مهمانضانه موسوم به 
سفراء در پاریس گردید که در آنجا سکونت اختیار کند. 

به محض این که خانم (دومون رول) قدم په درون مهماتخاته گذاشت مردی با لباس 
فاخر و وضعی متین و محترم به او نزدیک گردید و گفت: آیا شما خانم لاکتتس (دو مون 
رول) هستید؟ مادر (رولان) گفت: بلی. آن مرد گفت: چون آقای کتسول اول؛ پسر جوان 
شما (رولان) را به مأموریت فرستاده‌اند و او نمی‌تواند این‌جا بیاید آقای کنسول اول مرا 
به جای او فرستاده که از شما پذیرایی کنم. 

مادر (رولان) سر فرود آورد و گفت: ممکن است بفرمایید که من افتخار آشنایی با چه 
کسی را دارم؟ آن مرد تعظیمی کرد و گفت: خانم» من منشی اول ژنرال بناپارت هستم. 

خانم (دومون رول) گفت: از بذل مرحستی که کنسول اول نسبت به من می‌کنند بسیار 
سپاسگزارم و چون خود نمی‌توانم برای عرض تشکر شرفیاب شوم از شما خواهشمندم 
که مراثب امتتان مرا به عرض ایشان پرسانید. 

آن مرد گفت: شما به سهولت می تواتید کنسول اول را ملاقأت کتید و خود از او تشکر 
نماییده زیرا کتسول اول به من دستور داده که شما و پسرتان را به عمارت (لوکزامیورک) 
که محلل سکونت کنسول اول است راهنمایی کنم. (ادوارد) شادی‌کتان دست‌ها را بر هم 


۸ هھ گروه آهنین 


زد و گفت: مامان» چه قدر من سعادتمند هستم که می‌توانم ژنرال بتاپارت را بیینم. 

به محض ابن که مادر (رولان) و پسر کوچکش وارد کاخ لوکزامبورک شدند اول زوجه 
تاپلتون بناپارت موسوم به ژوزفین با محبت آنها را پذیرفت و بعد تاپلگون آنها را #حضار 
کرد. وقتی خانم (مون رول) وارد اتاق بعاپارت گردید خود تاپلئون در را بست و گفت: 
خانم شما و فرزند کوچکتان خوش آمدید... قبل از ورود شما من با رئیس پلیس مشاجره 
می‌کردم. ژیرا باز دزدها در راه به یکی از دلیجان‌های پست» دستبرد زده‌اند و مقداری 


پول برده‌اند. شما از کدام چلرف می‌آندید؟: ۶ 

مادر (رولان) گفت: عالی‌جناب ما از راه جنوب به پاریس می آمدیم. ناپلون گفت: آیا 
در راه شنیدید که یک دلیجان مورد دستبرد قرار گرفت؟ مادر (رولان) گفت: عالی جناب 
ما خود در آن دلیجان بودیم. 

بناپارت گفت: آه... شما با همان دلیجان می‌آمدید؟ خاتم گفت: بلی. بتاپارت گفت: 
اگر این طور باشد ما می‌توانیم جزئیات این واقعه را از شما بشنویم. خانم گفت: 
عالی جناب ما نتواتستیم پشناسیم چه کسانی به ما حمله‌ور شدند و همین قدر می‌تواتم 
بگویم که آنها سوار بر اسب بودند و روی صورت ماسک داشتند. 

بتاپارت گفت: آن؛ دیدید که آنها چند نفر بودند؟ خانم گفت: آنها چهار نفر بودند. 
ژترال بناپارت گفت: در دلیجان شما چند نفر مرد بود؟ خانم گفت؛ چهار نفر. ژنرال گفت: 
من شنیدم که آنها دفاغ کردند زیرا گزارش پلیس تصریح بر این داره که دوگلوله از طرف 
آنها شلیک شد. زن گفت: عالی جناب این ذو گلوله را پسر من شلیک کرد. 

تاپلئون که می‌دانست. پسر بزرگ او (زولان) زا به یک مأموریت فرستاده» گفت: آیا 
(رولات) را می‌گویند؟ 

زت گفت: نه عالی جناب» بلکه مقصودم ادوارد و همین پسری است که اکنون با من 
است و او به وسیله دو طپائچه که به راننده تعلق داشت به طرف دزدها شلیک کرد. 

ناپلئون با تعجب گفت: این که یک بچه است... چند سال دارد؟ زن گفت: دوازده سال. 
بتاپازت طفل را جلو آورد و بوسید و گفت: ادوازد؛ آیا تو وقتی با طپانچه‌ها شلیک کردی 


مادر (رولان) و ژنرال بناپارت ۵ ۱۳۹ 


نترسیدی؟ ادوارد گفت؛ نه عالی جتاب» من هرگز نترسیدم. 

ناپلتون از مادر پرسید: آیا کسی هم مجروح شد؟ زن گفت: نه آقای ژترال؛ زیرا 
طبانچه‌ها گلوله نداشت و فقط آن را با باروت پر کرده بودند. بناپارت گفت: پس معلوم 
می‌شرد که رانتده دلیجان» شریک دزد و رفیق قافله بوده است و من دستور می دهم که 
آین مرد را بشناسند و تحت تعقیب قرار بدهند. 

بعد خطاب به (ادوارد) گفت: خوب کرچولو.. تو چه می‌خواهی بشوی؟ 

ادوارد گفت: عالی‌جتاب: من آرزو دارم که سرباز شوم و بعد مثل برادرم به درجه 
افسری و آن گاه مثل پدرم که فوت کرده به درجه ژنرالی برسم. بناپارت گىقت: بسیار 
خوب... من می‌گویم که تو را در مدرسه نظام قبول کنند و چند سال دیگر که بزرگ شدی 
افسر خواهی گردید. 

ژترال بناپارت زنگ زد و خانم خود (ژوزفین) را احضار نمود و گفت: من خانم 
(دومون رول) و طفل او را به شما مي‌سپارم که با کمال صمیمیت از آنها پذیرایی کنید تا 
رقتی که (رولان) از مأموریتی که به او محول شده مراجعت کند. آن وقت با موافقت نظر 
(رولان) یرای خانم در پاریس منزل خوبی پیدا خواهیم کرد و اینک تا بازگشت (رولان)» 
آنها میهمان من و شما خواهند بود. 

HK #۶ ۶ 

مأموریتی که ژترال بناپارت به (رولان) سحول کرده بود در سطور قبل از نظر 
خوانندگان گذشت. ما به جای این که خط سیر او را تعقیب نماييم خوب است که به 
منتهای خط سیر او که مقصد مأموریت (رولان) بود» برویم. 

در قصبه‌ای موسوم به (موزیاک) واقع در معرب فرانسه و در اتاقی شییه به یک کلبه, 
مردی جوان تفریباً سی ساله پشت میزی نشسته و در روشدایی شمعدان آوراقی را که 
روی میز قرار داشت از نظر می‌گذرانید. 

آن مرد مانتد بسیاری از فراتسوی‌ها که از نژاد فرانسوبان قدیم هستند چشم‌های آبی 
و موهای طلابی داشت و به نام (کادودال) خوانده می‌شد و سربازانش» دوستانه او را به 


۱۴۰ گروه آهنین 


نام (چغندر مغز) یا مغز چغندری می‌خواندند. (کادودال) فرمانده کل قوای یاغیان بود که 
با بتاپارت مي‌جنگیدند و خواهان آوردن لوئی هیجدهم و نشانیدن او بر تخت سلطنت 
فرانسه بودند. 

زمانی که (کادودال) جواتی بیست ساله بود یکی از معلمین وی گفت: اگر این جوان 
مغزی از چقندر نداشته باشد به جاهای عالی خواهد رسید و این عتوان روی (کادودال) 
باقی ماند. 

در آن مرقع که ما او را در آن کلبه بافتیم بعنی در ماه ژانویه سال ۱۸۰۰ میلادی 
(کادردال) بر گروهی مرکب از چهار هزار سرباز فرمائدهی مي‌کرد. (کادودال) چتدی در 
انتظار جواب امه‌ای که لوئی هیجدهم به ژنرال بتاپارت نوشته بود جنگ را متارکه نمود. 
ولی همین که مطلع شد که جراب ژترال بداپارت به پيشنهاد لوئی هیجدهم منفی است 
تصمیم گرفت جنگ را تجلید کند تا این که به رئيس دولت فرانسه بفهماند که او و 
سریاژانش از وی پیم ندارند. 

ما عنقریب سربازان کادودال را در حال جنگ خواهیم دید و مشاهده خواهیم کرد که 
ارزش جنگی آنها چه اندازه است. در آن شب که کادودال کاغذهای روی میز را مرور 
می‌نمود صدای چهار نعل آسبی از دور به گوش او رسید و چند لحظه بعدء شخصی 
مقابل اتاق یا کلبه (کادودال) قدم بر زمین نهاد و وارد اتاق شد. قرمانده یاغیان 
سلطتت‌طلب تا او را دید گقت: آیا سواری که باید آز پاریس این‌جا بياید در راه دیده شد 
یا نه؟ آن مرد گفت: بلی. کادودال گفت: چه جور آدمی است؟ آن مردگفت: جوانی است 
زیبا و به سن بیست ژ شش يا بیست و هت سال, کادودال گفت: آیا سفارش او را کردی 
که سالم به اینجا برسد؟ آن مرد گفت: مطمئن باشید که او سالم به این جا خواهد رسید 
زیرا در تمام طول خط سیر اوء رفقای ما دستور گرفته‌اند که آسیبی به او نرسانند و اگر 
احتیاج به مساعدتی داشت. همه‌گونه به وی کمک کتند. 

(کادودال) گقت: آیا خبر دیگری هم داری؟ آن مرد گفت: جلوداران قوای ناپلشون 
نزدیگ شده‌اند و تزدیک هزار نفر هستند. یک (گیوتین) هم با خود می‌آورند که ه رکه را 


مادر (رولان) و ژنرال بناپارت ت ۱۴۱ 


دستگیر کردند اعدام نمایند. 

(کادودال) گفت: آیا (گیوئین) را نظامی‌ها حمل می‌کنتد. آن مرد گفت: نه» گیوتین به 
وسیله جلاد و شاگردهای او حمل می‌شود و آنها تحت اطاعت کمیسر دولت هستند, 

قرمانده قوای سلطنت طلب فرائسه گفت: اسم این کمیسر چپست؟ مرد گفت: شما آو 
را مي‌شناسید و مي‌دانید همان است که از چند سال قبل از این» دستش به خون بی‌گناهان 
آلوده می‌باشد. 

(کادودال) که هر یک از سربازان خود را به نام معروف روستایی آنها که نوعی لقب 
محسوب می‌گردیده می خواند گفت: شاه قلب (عنوان آن مرد شاه قلب بود) حالا فهمیدم 
که را می‌گویی. 

(شاه قلب) گفت: من خرد کمیسر را دیدم که سوار بر اسب کنار فرمانده قرای 
بناپارت می‌رفت و تا او را دیدم خون در عروقم به جوش آمد. زیرا این مرد برادرم را به 
وسیله (گیوتین) به قتل رسانیده و من تصمیم گرفتهام که انتقام خون برادرم را از او بگیرم. 

این موقع صدای تاخت اسبی دیگر به گوش رسید و (شاه قلب) گفت: به نظرم این 
همان سوار است که شما انتظار او را می‌کشید. فرمانده قوای ساطتت طلب فرانسه گوش 
فرا داد و گفت: شخصی که من انتظار او را می‌کشم از این طرف تمی آید و این باید یکی 
دیگر باشد. 

باز هم اسبی مقابل کلبه (کادودال) توقف کرد و مردی پیاده شد و وارد کلبه گردید. 
(کادودال) با این که هنوز صورت او را ندیده بود وی را شناخت و گفت: (عقدس) آیا تو 
هستی؟ 

مقدس هم پکنی دیگر از عناوینی بود که روستاییان ایالت نورماندی (ایالتی واقع در 
مغرب فرانسه -مترجم) به هم می‌دادند و آن مرد گفت؛ بلی» من هستم. فرمانده قوای 
سلعنت طلب گفت: چه خبری تازه برای ما آورده‌ای؟ 

(مقدس) گفت: همان طوری که شما به من دستور دادېد وقتی که جلوداران قوای 
بناپارت به راه افتادند و رفتند برحسب امر شما من قسمت عمده قوای آنها را مواظبت 


ونر گروه آهنین 


می‌کردم و به زودی فهمیدم که فرمانده قوای آنها از عطر کمی آذوقه خیلی می‌ترسیده 
زیرا اگر شما راه پاریس را قطع کتید دیگر آذوقه به او نخواهد رسید. 

(کادودال) گفت: خوب... بعد چه شد؟ (مقدس) گفت: بعد قرمانده قوای بناپارت از 
ترس کمی آذوفه تصمیم گرفت که همین امشب مخازن آذوقه واقع در در فرسخی خود را 
تصرف نماید. برای این متظور یک ژنرال و یکصد نفر از افراد زبدۂ خود را مأمور کرده با 
ارابه و گاری به راه بیفتند و مرچه در آن مخازن آذوقه یافتند تصرف تمایتد. 

(کادودال) گفت: آقا فقط یکصد تفر را برای این کار در نظر گرقت؟ مقدس گفت: پلی 
چون فرمانده قوای آنها معتقد پود که برای این‌گوله دستبردها هرچه افراد کمتر و در 
هوض زبده‌تر باشند بهتر است. 

(کادودال) گفت: اگ ر گرسته هستی برو غذا بخور. بعد فوراً حرکت کن و به روستاییان 
بگ و که برای جلوگیری از خونریزی اطراف مخادن آذوقه را تخلیه نمایتد و اگر ترسیدند 
که خللات و حبوبات آنها به غارت برود و قوای بتاپارت آن را ضبط تماید: بگو من تکلیف 
این یکصد نفر را تعیین خواهم کرد و نخواهم گذاشت قشون بی‌دین ژترال بتاپارت قلات 
و حبوبات روستاییان ما را برای تأمین آذوقه خودشان به یغما ببرند... آیا حرف دیگری 
تداری؟ 

مقدس گفت: چرا! می‌خواستم به شما اطلاع بدهم که امشب اسقف جدیدی وارد 
این‌جا خواشد شد. 

(کادودال) حیرت‌زده گفت: چه طور اسقف جدید وارد می‌شود؟ مقدس گفت: ژنرال 
بناپارت که در فکر زندگی و وسایل معاش ما نېست» دمتور داده که برای ارشاد یک 
روحانی با بک اسقف تازه از پاریس به این‌جا بفرستند. زیرا می‌داند ما که مردمی متدین 
هستیم به روحانیرن احترام می‌گذاریم و وجود آنها را عزیز می‌شماريم و گرچه از ررود 
سریازان بناپارت ممانمت می‌کتيم ولی مقدم روحانیون پیوسته برای ما گرامی است. 

(کادودال) گنت: برای من هم مقدم روحانیون گرامی می‌باشد. مقدس گفت: ولی 
متأسفانه این مرد که اسقف جدید ما شده روسانی تیست پلکه روجاتی نماست. 


مادر (رولان) و ژنرال بناپارت ۵ ۱۴۳ 


(کادودال) گفت: چه طور؟ مقدس گفت: این کسی است که فترای قتل لوئی شاتزدهم را 
داد. (کادودال) گفت: اگر این طور است به صلاح او بود که اين‌جا نیاید. 

و چون باز صدای تزدیک‌شدن اسبی شنیده شد صحبت قطع گردید و کادودال گفت: 
تصور می‌کنم که این مرتبه؛ این همان شخصی است که من منتظر ورود او هستم. سپس 
خطاب به مقدس گفت: تو برو و غذا بخور و وقتی سیر شدی به راه بيغت و به زارعین 
بگر که اطراف اتبارهای گندم و جو و حیریات را تخلیه کنند و تو هم (شاه قلب) با سی 
نقر از رفقای ماء در این نزدیکی باش. چون امشب ممکن است که من عده‌ای قاصد به 
اطراف بفرستم و نظر به این که ممکن است این سوار که از پاریس می‌آید با من غذا 
بخورد مواظیت کن که چیزی برای شام ما موجود باشد. 

(شاه قلب) بیرون رفت و در تاریکی ناپدید شد. (ررلان) که سوار بر اسپ به خانه 
(کادردال) رسید از مرکوب خود فرود آمد و تظری به چپ و راست انداخت که کسی را 
پیدا کند و اسب را به او بسپاود. 

(کادودال) درب اتاق را گشود و گفت: آقای (رولان)» دهانه اسب را روی گردن او 
پیندآزید و رهایش کنید و مطمئن باشید که هر وقت بخواهید, اسب خود را خواهید 
یاقت. زیرا این‌جاه ایالت (برتانی) و سرزمین آزادی و امنیت است و کسی به دیگری آزار 
نمی رساند و مأل او را نمی دزدد. 

(رولان) از این تذکر اطاعت کرد و اسب خود را رها نموه و به دعوت (کادودال) قدم 


به درون اتاق گذاشت و در تاریکی, دستی که دیده نمی‌شد در را در عقب او بست. 


فصل دهم 
سلطنت‌طلیان چگونه مردانی هستند 


وقتی که (رولان) وارد اتاق شد به آتشی که در بخاری می‌سوخت تزدیک گردید و 
معلوم گردید که از حقارت اثاثیه اتاق حیرت کرده» چون پرسید: آقا؛ آیا مرکز ستاد 
چنگی شما این جاست؟ 

قرمانده قوای سلطنت‌طلبان گفت: بلی. 

آقای (رولان) گفت: جای شما خیلی کوچک است و محفوظ هم نیست. برای این که 
هر کس بلامانع می‌تواند به این جا بیابد. من تصور می‌کردم که شما برای محافظت 
خودتان» احتیاط بیشتری می‌کنید. 

(کادودال) گفت: آقای (رولان) شما چه طور مترجه شدید که هر کس می‌تواند 
بلاماتع به این‌جا پیابد؟ رولان گفت: برای این که من در راہ هیچ نگهیانی را ندیدم و هیچ 
کس جلوی مرا نگرفت. 

(کادودال) تبسم کرد وگفت: آقای (رولان) اگر شما نگهیانی ندیده و صدایی نشتیذید 
دلیل بر این نمی‌شود که ما بدون تگهبان هستیم. 

(رولان) گفت: من که در راه جز صدای جقد و شغال و کفتار و سوسک و سایر 
جانوران که هنگام شب به صدا در می آیند چیزی نشتیدم. 

(کادردال) تبسمی دیگر کرد و گفت: آقای (رولان) چه کنیم؟... ما که ریس دولت 


فرانسه یستیم که بتوانیم از بودجه نامحدود دولت برای خودمان هزارها نگهبان و 


۶ » گروه آهتین 


مستحفظ استخدام نمابیم و ناچاریم که به نگهباتی جقد و شغال و میره بسازيم. با این 
رصف بدانید که ان اقلا هزار ر پانصد فا ان و رای ما می‌اند که شما در 
این جا با من مشغول مذاکره هستید 

(رولان) گفت: اگر آنها مي‌دانستند دمن که هستم پوت ممائعت نگردند و گذاشتند 
که من عبور کنم؟ (کادودال) گفت: برای این که آنها دستور دریافت کرده بودند که از عبور 
شما ممانعت به عمل نیاورند. 

(رولان) گفت: و لابد شما این دستور را برای آنها صادر کرده بودید؟ (کادودال) 
گفت: بلی. 

(رولان) گفت: پس شما اطلاع داشتید که من قصد دارم به این جا بيايم, کادودال گفت: 
بلی من می‌دانستم که شما به این‌جا می‌آیید و هم مطلع بردم که برای چه قصد دارید به 
این جا پباپید. 

(رولان) گفت: قصد من این است که پیامی را از طرف ژنرال بناپارت رئيس خود به 
شما پرسانم. 

(کادودال) گفت: من با کمال ميل حاضرم که پیام او را بشنوم. 

(رولان) گفت: پیام ژنرال بتاپارت این است که او می‌داند شما مردی دلیر و جنگ 
آزموده هستید و نه از قشون او ونه از جنگ بیم داربدء ولی بر اثر این جنگ خون فرزندان 
فرانسه ریخته می شود. چون سریازان شما هم مانتد سربازان ژنرال بناپارت؛ فرزندان این 
آپ و خاک هستند و اینک ژنرال بناپارت می‌گوید که شرایط خود را بگویید تا صلح کنیم. 

(کادودال) گفت: من فقط یک شرط برای صلح پیشتهاد می‌کنم و آن هم شرطی ساده 
و قابل قبول می‌باشد. (رولان) گفت: آن شرط چیست؟ (کادودال) گفت: شرط من اين 
است که ژنرال بتاپارت موانقت کند که اعلی حضرت لوتّی هیجدهم به فرانسه بايد و بر 
تخت سلطنت بتشیند و ژنرال بناپارث قرماتده کل قشون او بشود. آن وقت من حاضرم که 
مانند یک سرباز عادی در قشون او به خدست مشغول گردم. 

(رولان) گفت: ژنرال بناپارت جواب این پیشنهاد را در گذشته داده و با آن موافقت 
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نخواهد کرد. (کادودال) گفت: پس ما هم اسلحه خود را بر زمین نمي‌گذاريم و جنگ را 
تجذید می‌کنيم. (رولان) گفت: آیا موجه هستید که این جنگ چه آسیب فراوان به این 
سرزمین و سکنه آن خواهد زد و چه قدر از مردم مقتول و مجروح و بی‌خانمان خواهند 
شك. 

(کادودال) گفت: من این نکته را می دانم و به همین جهت از وطن‌پرستان و دین‌داران 
ابن حدود دعوت کرده‌ام که مانند مسیحیان اولیه؛ خود را برای شهادت آماده نمایند. 

(رولان) گفت: اگر سربازان دولتی که اکتون در این ایالت هستند و با شما خواهند 
جنگید برای غلبه بر شما کفایت نکند ژنرال بناپارت تصمیم گرفته که از پاریس با یکصد 
هزار سرباز این جا بیاید و به مقاومت شما خاتمه بدهد. 

کادودال تبسمی کرد و گفت: هرگاه ژنرال بتاپارت این کار را بکند درخواهد یافت که 
ما برای پیکار با او و صد هزار سرباز وی لباقت داریم. 

(رولان) گفت: با این وصف: بهتر این است که شما راجع به این موضوع فکر بکنید. 

(کادودال) گفت: اگر شما چهل و هشت ساعت یا کمتر از آن یعنی پیست و چهار 
ساعت در این‌جا باشید و سربازان ما را مشاهده کنیده متوجه خواهید شد که ما مدتی 
است که فکرهای خود را راجع به این موضوع کرده‌ايم. 

(رولان) گفت: من خیلی میل دارم که سریازان شما را بینم و مشاهده کنم چگونه شما 
با یک نیروی کوچک و محدود قصد دارید که با ژترال بتاپارت بجنگید. 

در این هنگام در باز شد و دو نفر روستایی میزی کوچک را وارد اتاق کردند ویک 
رومیزی سفید روی آن انداختند. کادودال گفت: سربازان من چون می‌دانند من گرسته 
هستم برای من غذا می آورند و امیدوارم که شما هم با من صرق غذا نمایید. (رولان) 
گفت: من هم گرسته هستم و با میل ورضایت دعوت شما را می‌پذيريم. (کادودال) گفت: 
اما باید بگویم که سفره ما مثل سفره ژنرال‌های شما رنگین نیست چون من با این که 
ژنرال قشون میهن‌پرستان و سلعنت‌طابان می‌باشم از هیچ جا حقوق و مدد مسعاش 


تمی‌گیرم و غذای مرا سریازانم تأمین مي‌کنند. 


IFA‏ گروه آهنین 


اما وقتی اغذیه را آوردند؛ (رولان) گفت: سفرة شماه جالب توجه‌تر از سفره 
ژنرال‌های ماست. ولی من فکر می‌کنم که اکنون به سلامتی باید جام‌های خود با هم 
بنوشیم. (کادودال) گفت: چون من و شما و همچنین سربازان ما و سربازان شما فرانسه را 
دوست مي‌داريم و هدف هر دوی ما خدمت به فرانسه می‌باشد» منتها از لحاظ نوع 
خدمتگزاری با هم اختلاف داریم» من پيشنهاد می‌کنم که به سلامتی قرانسه بنوشیم. 
سپس جام‌های خود را به سلامتی فرائسه بلند کردند و نوشیدند و با اشتهای زياد 
مشغرل تناول غذا شدند» زیرا هیچ یک از آن دو نفر؛ سی سال نداشتند و در این سن؛ 
اشتهای اتسان زیاد است. 

پس از صرف غذا (کادردال) گفت: ایتک اگر میل داربد برخپزید برویم و نظری به 
وضع سرپازان ما بیندازبد؟ 

(رولان) گفت: بسیار خوب ولی من این آزادی عمل را برای خود حفظ می‌کنم که اگر 
در ضمن مشاعدات خود چیزهایی دبدم که برای من زئنده برد مراجعت نمایم. 

(کادودال) گفت: اگر شما مایل هستید همه چیز را ینید اسب شما در اصطبل حاضر 
است. می‌گویم که آن را زین کتند تا مراجعت نمایید؛ زیرا تصور می‌نمایم چیزهایی 
خراهید دید که مورد پسند شما نخواهد بود. 

(رولان) گفٹ: چه طور؟ (کادودال) گفت: اکنون: پیش قراول قوای شما تا این‌جا بیش 
از مسافتی کم فاصله ندارد و در بین جلوداران این تیرو» شخصی است که به نام (میلی یر) 
خرانده می شود و سمت او کمیسر دولت می‌باشد. ولی این آقاء به جای این که با شمشیر 
به جنگ ما بیاید با ماشیتی که یکی از نوع‌پروران شما اختراع کرده و نام آن (گیوتین) 
می‌باشد په جنگ ما آمدم و نیز به جای این که یا سربازان ما بجنگد با سکته بلادفاع 
پیکار می‌کند. 

من حيرت می‌کنم که چگوته وقتی ژنرال بناپارت رئیس دولت. یحنی کتسول اول 
است» به چتین آدم غير مستول که عنوان موهوم کمیسر دولت را روی خود گذارده اجازه 
می‌دهند که مانند یک سلاخ: زن و مرد بلادفاع را به اتهام این که موافق با حکومت وقت 
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نیستند به وسیله گیوتین اعدام کند و هیچ کس هم قدمی برای ممانعت از این اعمال و 
مجازات این مرد خونخوار و تبهکار برندارد. حتی در یک حکومت دیکتاتوری هم 
نمی توان این طور مردم را دسته به دسته سر برید و این مرد تتها از سکنه این ایالت هشتاد 
نفر را به قتل وسانیده است. 

(رولان) سکوت کرد. (کادودال) گفت: اکنون که دولت شما برای مجازات این مرد 
قدمی بر نمی دارد چون جامعه فراتسوی این مرد تبهکار را محکوم کرده لذا ابن شخص 
آمشب به سزای عمل خود خواهد رسید و ما او را به کیفر اعمالش خواهیم رسانید. 

(رولان) گفت: آیا شما به خود حت می‌دهید که این مرد راکه می‌گویید گداهکار است 
معدوم کنید؟ زیرا ما تباید هم مدعی باشیم و هم قاضی. (کادودال) گفت: جتابات این 
مرد به قدری زیاد و آشکار است که احتیاج به محاکمه و ثبوت ندارد و از جمله کساتی 
محسوب می‌شود که خرن او هدر می‌باشد. هرکس که به وی دسترسی پیدا کند باید 
کفاره خون بی‌گناهي را از ار بگیرد و کاری کند که وق دیگر نتواند مردم را بدون گناه به 
قتل پرساند. 

(رولان) گفت: چگونه او را به قتل خواهید رسانید؟ (کادودال) گفت: من خود او را په 
قتل نمی‌رسانم بلکه دیگران او را معدوم می‌کتند. سپس (کادودال) سربازی را که پشت 
در بود صدا زد وگفت: برو و بگوکه شاه قلب این جا بیاید من با او کار دارم و وقتی سریاز 
برای ابلاغ امر (کادودال) رفت فرمانده سپاه سلطنت‌طلبان گفت: اکنون به شما نشان 
می‌دهم که سربازان ما چگونه این مرد را از پا در خواهند آورد. 

یک دقیقه دیگر (شاه قلب) وارد اتاق شد و (کادودال) گنت: آیا تر می دانی که (میلی 
یر) کمیسر دولت وقتی شب با روز در قربه یا شهری توقف می‌کند چه طور از خود 
محافظت می‌نماید. 

(شاه قلب) گفت: او در هرجا که توقف می‌کند یک عده سرباز په محافظت خود 
می‌گمارد و عیابان‌هایی را که متتهي به متزل او مي‌شود سمتوع‌المبور می‌نماید و در آنپا 
قراول می‌گذارد و پیوسته دو طبانچه در دسترس خود دارد. (کادودال) گفت: آیا با وجود 


۰ @ گروه آهنین 


این نگهبانان و ممنوعیت عبرر از خیابان‌ها و طبانچه‌هایی که او در دسترس خود دارد؛ تو 
می‌تواتی خود رأ به او پرساتی؟ 

(شاه قلب) گفت: بلی. (کادودال) گفت: بر اثر جنایاتی که این مرد مرتکب شده من او 
۳ محکوم کرده‌ام و باید معدوم شود. (شاه قلب) ماتتذ این که مژده‌ای دریافت نموده 
باشد دو دست خود را به آسمان بلند کرد و گفت: خدا را شکر که موقع اجرای عدالت 
فرا رسید. (کادودال) گفت: (شاه قلب)؛ من تو را آزاد می‌گذارم که هر قدر آدم می‌خواهی 
با خود پبری و به هر ترتیب که می‌دانی خود را به این خوتخوار برسانی و عمده این است 
که کار او را پسازی. (شاه قلب) گفت: آگر کشته شدم چه طور؟ (کادودال) جراب داد: اگر 
کشته شدی, کشیش قشون ماء با تلاوت دعای اموات جنازه تو را په خاک خواهد سپرد؛ 
ولی مطمئن باش که مقتول نخراهی گردید. اینک برو و بگ و که نیم ساعت دیگر: سیصد 
تفر باید حاضو باشند که پا من بیایند. 

(شأه قلب) بدون این که از اوامر رئیس خود حبرت کند و مثل این که یک کار عادی را 
به او رجوع کرده‌اند از اتاق خارج گردید. (کادودال) گفت: اینها هستند مردانی که با من 
کار می‌کتند و آیا مردانی که اطراف ژنرال بناپارت می‌باشند همین اندازه فداکاری و 
ارزش دارند؟ 

(رولا) گفت: پرخی از آنها دارای فداکاری و لیاقت هستند. (کادودال) گفت: اما تمام 
مردان من دارای لیاقت و فداکاری می‌باشتد. (رولان) گفت: وقتی من این جا آمدم کسی را 
در آین حول و حوش ندیدم و شما از کجا تا نیمساعت دیگر سیصد لفر را جمع‌آوری 
می‌کنید؟ (کادودال) گفت؟ اگر من احتیاج به دو هزار تفر هم می‌داشتم تا نیم ساعت 
دپگر با اسلحه مجتمع می‌شدند, 

(رولان) گفت: با اذعان به این که ممکن است مردان شماء رشید و فداکار باشند باز 
قوای شما محدود است و نمی‌توانید بر سریازان خود بیفزایید. 

(کادودال) گفت: با این که افراد من از پنج هزار نفر زیادتر نیست ولی چون این پتج 
هزار تفی اهل بلد هستند و هر جنگل و جاده و رود و تهر را غوب می‌شتاسند من با آنها 


سلطنت‌طلبان چگونه مردانی هستند ۵ ۱۵۱ 


می‌توانم جلوی یکصد هزار تفر از فرای ژنرال بتاپارت را بگیرم. 

(رولان) تبسمی کرد و گفت: آقای ژنرال کادودال من تصور می‌کنم که شما درباره 
افراد خودتان غلو می‌کنید. چون چگونه ممکن است که با پنج هزار نفر جلوی یکصد 
هزار نقر را بگیرند. کادودال گفت: اگر این پنج هزار نفر: منحصر به خود بودند شاید من 
نمی‌توانستم که جلوی یکصدهزار تفر را بگیرم. ولی در این‌جاء تمام مردم مسیحی و 
طرفدار لوثی هیجدهم پادشاه فرانسه هستند و خاک این جا با این عقیده و فکر عجین 
شده و شاید بتوان گفت که حتی آب و خاک این یالت هم طرفدار ما می‌باشند و برای این 
که بدانید که مردم [یالت تا چه اتدازه به ما وفادار هستتد. امشب شما را با خود می‌برم و 
چیزهایی را به شما نشان می دهم تا دریایید که دعوی من, مبالغه نیست. خواهش می‌کنم 
بگویید چه ساعتی است؟ 

(رولان) نظری به ساعت خود انداخت و گفت: یک رپع ساعث به نصف شب داریم. 
(کادردال) گفت: پس پفرمایید به راه بيفتیم. در خارج چشم (رولان) به پنج تفر افتاد که 
اونیفورم ارتش فرانسه. یعنی قوای ژنرال بتاپارت را در برداشتند و به تصور این که قوای 
کادودال, آنها را اسیر کرده‌اند پرسید: اینها که هستند! کادودال گفت: اینها (شاه قلب) و 
افراد ار هستند که امشب برای انجام یک مأموربت جنگی می‌روند و چون من چیزی را از 
شما پنهان نمی نمایم اینک نقشه آنان را از خودشان می‌پرسم. 

(کادودال) سپس از شاه قلب پرسید: امشب نقشه شما چیست؟ شاه قلب که درجه 
گروهبانی قوای جمهوری‌خواه فرانسه (قوای ژترال بناپارت) را روی آستین خود دوخته 
بود گفت: امشب وقتی که به ,اردوگاه جمهوری‌خواهان رسیدیم من این پاکت را نشان 
می دهم و می‌گویم محتوی حکم فرمانده لشگر است و چون این پاکت دارای علایم و 
مهر قرای آنها است بدون اشکال به ما راه می‌دهند و ما وارد اردوگاه آنان می‌شویم. 

(شاه قلب) پاکتی را از جیب بیرون آورد که به وسیله لاک و مهر ممهو رگردیده» مارک 
و علامت قشون دولتی و مهر آن دیده می‌شد وگفت: این پاکت را هنگام پیکار با عده‌ای 
از سربازهای دولتی پید! کردیم و چون دانستیم که ممکن است که بعد از آن استفاده 


۳ 


۱2۲ گروه آهنین 


کنیم» نگاه داشتیم و امشب از آن استفاده خواهیم کرد. 

کادودال گفت: بعد از این که وارد اردوگاه دولتی شدید چه خراهید کرد؟ (شاه قلب) 
گفت: خواهم گفت که با آقای (میلی پر) کمیسر دولت کار دارم و باپد پاکت را به دست 
خود او یدهم و رسید دریافت کنم. همین که وارد اتاق (میلی یر) شدم با کاردی که در 
آستین خود پنهان کرده‌ام ار را تابود خواهم کرد. (کادودال) گفت: آیا نکر گرده‌ای که بعد 
از این عمل؛ تو و افرادت در معرض خطر قرار خواهید گرفت؟ (شاه قلب) گفت: این 
(میلی یر) تنها در ولایت ماء هشتاد نفر بی گناه را به وسیله گیوتین به قتل رسانیده و لذا 
عمل امشب ما برای تابود گردن (میلی یر) جهاد در راه خداست و خداوند ما را حفظ 
خراهد نمود و اگر هم کشته شریم چون در راه حق به قتل می‌رسیم خود را مأجور 
می دانیم. 

(کادودال) و (رولان) از آن عده دور شدند و فرمانده قواگفت: آقای (رولان) آیا در 
پیرامون ژنرال بناپارت هم سریازها با همین عقید» که هرگاه کشته شوند در راه حق به قتل 
می رسند پیکار می‌نمایند؟ (رولان) گفت: مچبورم که بگویم نه. 

رقتی که از آبادی خارج شدند (رولان) چشم‌های خود را گشود که سریازان 
(کادردال) را در طرفین جاده ببیتد اما بعد از پیمودن نیم فرسخ هیچ کس را تدید و 
پرسید: پس افراد شما کچا هستند؟ 

(کادودال) گفت: به هر طرف که نظر بیندازید: چپ و راست. عقب و جلو محل 
افراد ماست. (رولان) گفت: پس چرا من آتها را نمی‌بینم» من خیلی میل دارم که آنها را 
بیینم» (کادودال) گفت: هم اکنون به شما نشان خراهم داد. آن گاه دست را مقابل دهان 
گذاشت و صدایی مغل جغد نر و بعد از آن» صدایی مانند ناله جغد ماده به وجود آورد و 
به فاصله چند لحظه از چپ و راست جاده» عده‌ای پدیدار و نزدیک شدند و در طرفین 
(کادودال) جا گرفتند, 

(کادودال) پرسید: فرمانده جنام راست کیست؟ مردی یک قدم جلو گذاشت وگفت: 


فرمانده جنا راست من هستم و اسم من (سبیل) است. (کادودال) سوال گرد: فرمأنده 
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جناح چپ کیست؟ مرد دیگری جلو آمد و گفت: من فرمانده جناح چپ می‌باشم و اسم 
من (آواز زمستانی) است. کادودال گفت؛ چه کسی عهده‌دار فرماندهی قسمت جلو شده 
است؟ (آواز زمستاتی) گفت که فرماندهی قسمت جلو را (موا شکاف) پر عهده گرفته, 
(کادودال) گفت: فرمانده قسمت عقب کیست؟ همان شخص جواب داد که فرماندهی 
قسمت عقب بر عهده (قطار قشنگ) است. 

(کادودال) به افراد خود گفت: بسیار خوب بچه‌هاء متفرق شویف و هر کس در پست 
جنگی خود قرار بگیرد. وقتی از آنجا دور شدند (رولان) گفت: آقای ژنرال (کادودال) 
مگر شما جادوگر هستید که این‌گونه سربازان خود را با یک صدای جغد از دنیای عد 
به عرصه وجود می‌آورید؟ کادودال گفت: نه من فقط یک روستایی می‌باشم که به اتفاق 
روستایبان دیگر؛ برای دو چیز که در این دنیا مقدس‌ترین و مسلم‌ترین اصول است پیکار 
می‌کنم؛ یکی از این دو اصل عبارت است از دیائت دیگری وطن. ایتک پگویید. آیا ما با 
این سربازان که داریم باید از ژنرال بناپارت شما بترسیم یا نه؟ (رولان) به جای این که 
جواب بدهد از روی عبرت آه کشید. چون می‌دید که بین سربازان ژنرال (کادودال) با 
سربازان ژنرال بتاپارت تفاوت زپادی وجود دارد. 

نیم فرسخ دیگر راه پیمودند و این موقع صدای سواری که روی جاده اسب می‌تاحت 
به گوش رسید و سوار مزبور» در پتبجاه متری (کادودال) ایستاد. (کادودال) به وسیله 
صداهای دهان علامتی به آن سوار داد و وی نزدیک شد. کادودال او را شناخت و گفت: 
(حمله‌ور) آیا تو هستی؟ او گفت: بلی و سرش را بیخ گوش ژنرال گذاشت و چیزی به او 

(کادودال) گفت: آقای (رولان» تقریباً بیست ديه دیگر در قریه‌ای که جلری ماست 
واقعه‌ای با اهمیت اتفاق خراهد افتاد رکاب بشید که زودتر به آن‌جا برسیم. هر دو 


رکاب کشیدند و بعد از چند دفیقه به قریها یدند که به تام قربه «تثلیت» خوا انده 


شش رسیدقد دا 


می‌شود. (رولان) دید نزدیک پانصد نفر از دهقانان مشعل‌هایی افروشته در میدان قریه 


جمع شده‌اند. 


۴ و گروء آهتین 


تقریباً در همان موقع یک دلیجان رارد قربه شد و به میدان میور رسید و (رولان) دید 
که نزدیک ده نفر از سربازان قشون یاغی اطراف دلیجان هستند. 

در وسط میذان دلیجان متوقف شد و دهقانان طوری متوجه دلیجان مزبور بودتد که 
ورود (کادودال) را ندیدند. (کادودال) صداي خود را بلند کرد و بانگ زد: بچه‌ها چه خبر 
است؟ آن وقت روستاییان و سربازان وی» او را شناختند و مردی به او نزدیک شد و 
گفت: مگر (حملهور) به شما ترسید و مگر به شما نگفت که ما چه می‌کنيم ؟ 

(کادودال) گفت: چرا... آیا این همان دلیجان است؟ آن مرد گفت: بلی, (کادودال) 
گفت: بسیار خوب» وظیفه خود را انجام بدهید و هرچه خدا و وجدان شما حکم می‌کند 
به آن عمل تماییده ولی پدانید که ما اقراد بشر تباید در کارهایی که مربوط په خداوند 
است دخالت کیم و اگر کسی به درگاه خدا مرتکب گناه شد مجازات او با قادر متعال 
است و ما فقط باید گتاهاتی را مورد عقوبت قرار بدهیم که مربوط به خلق باشد. 

حس کنجکاوی (رولان) تحریک گردید زبرا نمی‌دانست (کادودال) چه می‌گوید. 
ولی دید مردی که با (کادودال» صحبت کرد به دلیجان نزدیک گردید و درش رااگشود. 
مسافریتی که در دلیچان بودئد سخت وحشت کردند و آن مرد که (کادودال) وی را به نام 
(شمشیر) می خواند به مسأقرین گفت: اگر برخلاف دیانت و حکومت حقة فرانسه عملی 
از شما سر نزده تترسید و بدون بیم پیاده شوید زیرا ما نه دزد هستیم و نه آدم‌کش. 
مسافرین پیاده شدند ولی یک نقر از آنها پیاده نشد و می‌کوشید که خود را در تاریکی 
درون دلیجان پنهان کند تا کسی او را نییند. 

یکی از سریازهای (کادودال)؛ مشعلی را وارد دلیجان کرد و (رولان) دید کشیشی 
درون دلیجان, سعی می‌نماید که خود را پتهان کند. (شمشیر) خطاب به آن کشیش گفت: 
آی مرد روحانی برای چه از دلیجان پیاده نمی‌شوی؟ مگر نشنیدی که گفتم ما دزد و 
آدم‌کش نیستیم؟ ۱ ۱ 

کشیش تکان نخورد اما (رولان) می‌دید که از فرط وحشت دندان‌های او به هم 
می‌خورد. دو تفر از سربازان؛ کشیش را از دلیجان فرود آوردند و او گفت: آقایان ترحم 
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کتید» مرا ببخشید... (رولان) گفت: این کشیش کیست و برای چه استرحام می‌کند؟ من 
شنیده بودم که شما که ساعلنت خواه هستید به مردان روحانی احترام می‌گذاربد. 
(کادودال) گفت: این کشیش به تام (اودرین) خواتده می‌شود و در گذشته وکیل مجلس 
شورای ملی بوده و هنگام وکالت؛ رأی په اعدام لوثی شانزدهم داد و بعد هم با وجود 
جامۀ روحانیت مسیحیان منکر خداوند و دیات گردید ولی ما به لامذهبی او کار نداريم» 
زبرا این حسابی است که بايد به خداوند پس بدهد و مافقط حساب خلق را از او 
می‌خراهیم. 

دو تفر زیر بازوی کشیش را گرفتدد و او را به طرفی از ميدآن بردند. در روشنایی 
مشمل‌ها (شمشیر) اشاره‌ای کرد که همه سکوت نمایند. پس از این که سکرت بر میدان 
مستولي شد (شمشیر) گفت: اینک ما تصمیم داریم که تو را محاکمه کنیم و گناه تو در 
چیز است اول این که با وجود کسوت روحانیت. منکر خداوند و دیانت شدی و دوم این 
که فتوای قتل یک پیگناه را که پادشاه فرانسه بود صادر کردی, آیا به گناهان شود اعتراف 
می‌کنی؟ 

کشیش گفت: انسوس که من از روی جهالت مرتکب این گناهان شدم و اینک از 
خداوند و نوع بشر درخواست بختایش دارم. (شمشیر) گفت؛ ما خود را کوچک‌تر از 
این می‌دانیم که تر را برای گناهي که نسبټ به خداونید کرده‌ای مجازات کنیم. انکار 
ربوییت و لامذهیی تو گناهی است که بابد خداوند آن را مجازات کند و فقط تو را برای 
گناهی که نسبت به خلق کرده‌ای مجازات می‌نماییم. 

کشیش که سرش افتاد» بود سر را بلند کرد و گفت: همه می‌دانند که اگر من ری به 
اعدام لوئی شانزدهنم دادم این را هم قید کردم که نباید فوراً او را ادام کنتد و رأی اعدام 
بعد باید اجرا شود. (شمشیر) گفت: در هر حال تو رأی به اعدام لرئی شانزده پادشاه 
فرانسه دادی. کشیش گفت: درست است ولی من می‌ترسیدم و از روی ترس آن رای را 
دادم, 


(شمشیر) گفت: پس معلوم می شود که تو نه فقط قاتل هستی بلکه مردی بدون اراده 


۶۴ 8 گروه آهنین _ 


می‌باشی که از روی ترس یک بیگناه را محکوم به اعدام کردی. ولی ما اکتون حکم اعدام 
تو را که یک گناهکار و قاتل هستی صادر خواهیم کرد. 

کشیش فریادی از وحشت زد و به زانو درآمد و گفت: رحم کنید... مرا بخشید. اما 
کسی به حرف او توجه نمی‌نمود و ناقوس کلیسای قریه به صدا در آمد و دو نقر در 
طرفین (اودرین) قراز گرفتند و شروع به خواندن دهای اموات نمودند. (رولان) با این که 
جوانی بی‌باک بود از مشاهده آن منظره به وحشت درآمده زیرا در روشنایی مشمل‌ها؛ 
میدان قریه و مردمی که در آن جمع بردند و زاری و تاله (اودرین) و صدای ناغوس کلیسا: 
مظره‌ای ترس آور به وجود می آورد و مثل این بود که روز عذاب فرا رسیده و هر کسی که 
گناهکار است بابد کفاره اعمال خود را پس بدهد. 

کشیش که دانست دیگران حاضر نیستند که وی را ببخشند ناچار شد که صدای خود 
را با صدای آنهایی که دعای امرات را تلاوت می‌کردند جفت تماید. همان هنگام عده‌ای 
دیگر از سربازان (کادردال) در گوشه‌ای از میدان یک توده هیزم به وجود می‌آرردند و 
مثل این بود که خیال دارند خرمنی از آتش مشتعل نمایند. 

کشیش که مقدمات تهیه آتش را دید گفت: آیا می‌خواهید مرا زنده بسوزانید؟ من که 
لوئی شانزدهم را زنده نسوزاتیده بردم و این مرگ شدید و طاقت‌فرسا دور از انصاف 
است. (شمغیر) گفت: وحشت نداشته باش» زنده سوزانیدن: مرگ شهیدانی است که در 
اعصار گذشته در راه دیانت حه خود جان می‌سپردند و در آتش می‌سوختنده بدون این 
که دست از ایمان خود بکشند و نر لايق چنین مرگی نیستی و لذا ما تر را زنده نخواهیم 
سوزانید. 

کشیش دست‌ها را به طرف آسمان کرد و گفت: خدایا به فریاد برس... (شمشیر) 
بانگ برآورد: برخیز» موقع ادای کفاره است. کیش خواست از جا بلند شود ولی 
نتوانست و دیگران زبر بعل او را گرفتند و پلند کردند. (رولان) خطاب به کادوکال گفت: " 
آقا آبا شما رضایت می دهید که در حضور شما این عده با این طرز قجیع مرد بلادفاعی را 
به قتل برسانند. (کادودآل) گفت: مرگ این شخص به من مربوط نیست و من مداخله‌ای 


سلطنت طلبان چگوته مرداني هستند هھ ۱۵۷ 


در اعدام او ندارم. (رولان) گفت؛ (پونتوس بیلاطوس) که از طرف امپراتور روم حکمران 
فلسطین بود و حضرت مسیح در قلمرو حکمراتی او به چهار ميخ کشیده شد نیز همین 
حرف را می‌زد و می‌گفت که خون مسیح مربوط به او نیست و وی مداخله‌آی در قتل او 
ندارد. در صورتی که دست و دامان او از خون حضرت مسیح سرخ‌فام می‌باشد و دنیا ار 
را قاتل مسیح می‌داند. 

(کادردال) گفت: حضرت سیح با اين مرد خیلی فرق داشت. زیرا مسیح مردی 
معصوم و مظلوم بود در صورتی که اين مرد شخصی تبهکار و فاتل است. (شمشیر) 
عطاب به کشیش گفت: صلیب را ببوس چون چند لحظه دیگر خواهی مرد و اگر ميل 
داری در قلب خود نزد خداوند از گناهانی که کرده‌ای طلب آمرزش کن. 

کشیش نظرش به (شمشیر) و نظری دیگر به اطواف انداخت و چیزی نگقت و معلوم 
بود که وحشت زیاده وه تعقل او را از کار انداخته و نمی‌تواند فکر نماید و بفهمد که چه 
بر سرش می‌آید. 

(رولان) گفت: غیرت من قبول نمی نماید که من در این‌جا حضور داشته باشم و مردی 
را این چنین در مقاپل چشم من به قتل برسانند و من برای نجات أو هیچ اقدام نکتم. و بعد 
از ابن حرف دست خود را به طرف طپانچه برد. اما (کادودال) دستش رأگرفت و مانع از 
کشیدن طپانچه شد و در همان لحظه صدای (شمشیر) به گوش رسید که فرمان شلیک 
داد. 

پیست گلوله یک مرتبه بر یدن کشیش اصابت کرد و وی از پا در آمد» (رولان) گفت: 
آقای ژنرال آیا می‌دانید که اکنژن مرتکب چه جنایتی شدید؟ (کادودال) گفت: قرار ما بر 
این بود که شما امشب: همه چیز را بیینید و به تشکیلات و وضع جنگ ما پی بیرید بدون 
این که اعتراض نمایید. 

(شمشیر) بانگ زد: این است سزای کسی که به دیانت و پادشاه فراتسه خیانت تماید 
و در مين حال خود فرانسوی باشد. دیگران هم به توفیق حضرت باری‌تعالی عنقریب 


همین‌گونه به مجازات خواهند رسید. جمعیت فرباد زدند: (آمپن). سپس بوحسب امر 


۱2۸ گروه آهنین 


(شمشیر) لباس کشیشی را از تن مرده پپرون آوردند» زیرا سلطنت‌طلبان فرانسه لباس 
روحانیث را محترم می‌شمردند و نمی‌خواستند که کالبد بی‌جان کشیش را با لباس در 
آتش پیندازند. پس از این که لباس را از تن مرده خارج کردنده چند نفر جنازه مزبور را 
بالای تل هیزم نهادند و یکی از آنهاء آن را آتش زد. (رولان) حیرت‌زده آن صحنۀ 
وحشت آور را می‌نگریست اما صدای (کادودال) او را به خود آورد و گفت: آقای 


(رولان)» وقت ضیق است و ما باید مقداری راه بپيمايم... بفرمایید برویم. 


فصل یازدهم 
یک جنگ محدود 


(رولان) وقتی که در ففای (کادودال) اسب خود را به حرکت درآورد و به راه اقتاد 
روحیة او شبیه به مردی بود که از یک رژیای وحشتناک بیدار شده اما هنوز تحت تأثیر 
آنْ خواب می‌باشد و از به خاطر آوردن آنچه در رؤیا دیده بر خود می‌لرزد. 

وقایعی که (رولان) در آن شب دیده بود» به او نشان می داد که غیر از ناپلئون بناپارت» 
و ارتش او در فرانسه کسانی دیگر هستند که دارای جرأت و شجاعت می‌باشتد و 
حاضرند که در راه مرام و ايده آل خود فداکاری تمایند. 

قبل از آن شب: (رولان) پقین داشت کسانی که (تتلی) دوست انگلیسی او را در 
صومعه به قتل رسانیده‌اند» یعبی سلعنت‌طلبان فراتسه: مردمی تبهکار و تاطم‌الطریق و 
آدم‌کش می‌باشند که جنایت و خبث طینت و قطرت دون خود را در لفافه کلمانی بزرگ و 
میان تهی» مانند وفاداری به سلطنت و میهن؛ پنهان می‌نمایند. اما وقایع آن شب تا آن 
ساعت. به او نشان می‌داد که (کادودال) و سربازان سلطنت‌طلب او دارای شسجاعت 
هستند و نباید وی, آتها را فروماپه و جبوت بداتد. 

(رولات) از (کادودال) پرسید که اينک به کجا می‌روبد؟ ۱ 

قرمانده سپاه سلطتت‌طلبان گفت: اینک یه جایی می رویم که سیصد تفر از سربازان 
من انتظار ورود مرا می‌کشند و برای این‌که زودتر به آن‌جا برسیې عجله کتید. 

(رولاآن) که با حرکت بورتمه به اغاق (کادودال) راه می‌پیمود: یک وقت متوجه شد 


a ۰‏ گروه آهنین 


که تسیمی که مبشر طلرع صبح است مي‌وزد و روی خود را به طرف مشرق نمود و دید 
که در دامنهة اف هو! قدری روشن شده و فجر دمیده است. 

(کادردال) اسب خرد را از جاده خارج کرد و از چند مزرعه که در تاریکی؛ (رولان) 
نمی‌توانست ببیند آیا در آن فصلل سال گیاهی دارد یا نه, عبور کرد و کنار بیشه‌ای توقف 
نمود و سه مرتبه» صدای جغد از دهان ار بیرون آمد. (رولان) دید که در فاصله یک دقیقه 
گروهی اطراف (کادودال) را گرفتند و آنها همان سیصد تفری بودند که می‌بایست به 
(کادودال) ملحق شوند. 

از زمین به مناسبت نزدیکی روز مه رقیقی برمي‌خاست که مانع از این بود که 
(رولات) بتواند در فاصله پنجاه قدمی اشیاء و اشخاص را تمیز بدهد. ولی (کادودال) را 
که کنارش ایستاده بود می‌دید و مشاهده می‌کرد که وی انتظار می‌کشد. 

آز دور صدای بانگ خروس به گوش (رولان) رسید و با خود گفت: خروس طلیعه 
صبح را خبر می‌دهد. اما بعد از آن صداء توجه (کادودال) به سمتی که صدا از آن طرف 
می‌آمد معطوف گردید و (کادودال) به یکی از افراد خود گفت: جواب بده. 

(رولان) شنید که آن مرد صدای خروس را تقلید کرد و به قدری آن صدا به مهارت 
تقلید شد که (رولان) با این‌که می‌دانست (کادودال) به او دستور داد که صدای خروس را 
از دهان بیرون پیاورد» باز اطراف را نگرپست که بییند آیا خروسی را می‌بیند یا نه؟ 

مردی از وسط پرده مه» به طرف (کادودال) آمد و فرمانده سپاه گفت: (خارپشت) آیا 
آنها را دیدی پا نه؟ 

(خارشست) که (رولان) قیافه‌اش را نمی‌دید گفت: بلی و آتها یکصد نغر هستند و 
جلوداران قوای درلت می‌باشند. 

(کادودال) گنت: وضع آتها چه طور است؟ 

خارپشت گفت: وضع بدی دارند به طوری که حنی یک تفر از آنها از چنگ ما فرار 
نخواهند کرد رکافی است که شما از جلوی آتها سر به در آورید و راہ را پر آنها ببندید تا 
همه مانند موش‌هایی که در تله پیفتند: محاصره شوند. 


یک جنگ محدود ۵ ۱۶۱ 


کادودال چهار تفر معاون خود موسوم به (حمله‌ور) و (قطار فشنگ) و (هوا شکاف) و 
(آواز زستاتی) را به وسیله صدای مخصوصی که تقلید از صدای یکی از جانوران بود 
طلبید. هر یک از آنها به همان صدا جواب دادند و با پتجاه تفر از سربازان تاپدید شدند. 
برای کادودال بیش از یکصد سرباژ باقی نماند. 

(کادودال) به طرف رولان توجه نمود و گفت: آقای رولان تیم ساعت دیگر در این جا 
شما ناظر یک معرکه گرم خواهید شد یمنی یکی از جنگ‌های ما را که باللسبه جنگ 
محدودی است خراهید دید. 

(رولان) گفت: با این مه که اطراف را گرفته چیزی دبده نمی شود. 

(کادردال) گفت: نیم ساعت دیگر مرا روشن خواهد گردید و با روشتایی روز این مه 
از بین خواهد رفت و اطراف تمایان خواهد شد آیا میل دارید که ما در این تیم ساعت 
قدری استراحت کنیم و چیزی تناول نماییم؟ 

زرولان) گفت: تصدیق می‌کدم که راه‌پیمایی ما راگرسنه کرده ولی آیا در این جا چیزی 
برای خوردن یافت می‌شود؟ 

(کادودال) گفت: قدری نان و پتیر و گوشت سرد و یک بطری نوشیدنی گویا به دست 
بیاید... خارپست... آیا تر چیزی داری که به ما یدهی بخوریم؟ 

خارپشت گفت: پیاده شوید و کنار بیشه بنشینید تا من بروم و برگردم... و خود او وارد 
بیشه گردید. (رولان) دید در حالی که دمانة درازگوشی را در دست دارد از پیشه خارج 
شد و نزدیک آمد و از خورجین بزرگی که بار درازگرش کرده بود سقداری خذا و دو 
بطری نوشیدنی بیرون آورد و جلوی (کادودال) و (رولان) گذاشت. آنها شروع به خوردن 
غذ! نمودند تا این‌که هرا روشن گردید و جاده‌ای به نفلر رولان رسید و مشاهده نمود که 
یک ردیف گاری و ارابه روی جاده به نظر مي‌رسد. در نظر اول دانست که آنها ارابه و 
گاری‌های دولتی هستتد و چول با مانعی برخورد کرده‌اند: نمی‌توانند جلو برونند و 
متو تف شده‌اند. ۱ 


(رولان) سربازان (کادردال) را اطراف قوای دولتی می‌دید و متوجه گردید که آنها 


۶۳ گروه آهنین 


کساتی هستند که پرحسب امر (کادودال) به فرماندهی (آواز زمستاتی) و (قطار قشنگ) و 
غیره مانم از پیشرفت قوای دولت شده‌اند. سربازان دولتی که درست اطراف را 
نمی‌دیدند انتظار داشتند که روز به خوبی بدمد تا بتوانتد حریفان خود را ببیند و تکلیف 
خویش را در قبال آنها روشن نمایند. 

قرای آبی (سریازان بناپارت را به معاسبت رنگ آبی اونیفورم آنها به نام قوای آپی 
می‌خواندند) از هر طرف محصور بودند و به فرض محال اگر از جاده می‌گذشتند با 
(کادودال) و یکصد سریاز او برخورد می‌کردند. (رولان) در نظر اول استنباط نمود که از 
نظر نظامی محو قرای آبی حتمی مي‌باشد چون از عقب و جلو و چپ و راست تحت 
محاصره قرار گر فته‌اند. 

(کادودال) گفت: آقای (رولان) به عقیدہ شما آیا در این جا مزیت با ماست یا با قوای 


آبی؟ 

(رولان) به جای جواب گفت: آیا ممکن است که از شما خواهشی بکنم؟ 

(کادودال) گفت: این درخواست شما چیست؟ 

(رولان) گفت: من خواهش می‌کنم که موافقت کنید در این موفع که سربازان دولت 
باپد با شما بجنگند من بروم و با آنها کشته شوم. 

کادودال) گفت: بسیار خوب زیرا من پیش‌بینی می‌کردم که شما این درخواست را از 
من خواهید کرد. ولی قبل از این‌که درخواست شما را بپذیرم خواهشمندم اجازه بدهید 
که من نیز درخواستی از شما بکنم. 

(رولان) گفت: بگوند. 

(کادودال) گفت: از شما درخواست می‌کنم که به نمایندگی من نزد ژنرال (مارتی) که 
فرمانده این عده جلودار است بروید و شرایط مرا به او ابلاغ نمایید. زبرا قبل از این‌که 
جنگ بین ما شرع شود من میل دارم که او از شرابط من مطلع گردد. 

(رولان) گفت: در بین شرایطی که شما می‌خواهید به ژنرال (همارتی) ضرمانده این 
قسمت پيشنهاد نمایید یکی این است که اسلس خود را بر زمین بگذارند. 
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(کادودال) گفت: بلی و این شرط مافوق سایر شرایط می‌باشد. من از شما خراهش 
می‌کتم که سوار بشوید و بروید و خود را به او بشناسانید و از قول من به او بگوبید که آنها 
پیش از یکصد نقر تیستند. در صورتی که سیصد نقر از افراد ما از هر طرف آتها را احاطه 
کرده‌اند و هرگاه میادرت به جنگ نمایند به طور حتم کشته خواهند شد. 

من تصدیق می‌کنم که سرباز باید در میدان جنگ کشته شود در صورتی که قتل او 
برای قشونی که در آن می‌جنگد فایده داشته باشد» اما فداکاری ژترال (هارتی) و 
سریازان او بدون فایده است. لیکن اگر ژنرال (هارتی) حاضر شوه که اسلحه را بر زمین 
بگذارد من فول می دهم که همه را آزاد بگذارم که مراجعت کنند مشروط بر این‌که تا پنج 
سال علیه ماه در این ولایت وارد جنگ شوند. 

(رولات) سوار بر اسب شد و به راه افتاد و پیشتهاد (کادوادال) را به ژنرال (هارتی) 
رسانید. ولی به طوری که خود او پیش‌بینی می‌گرد ژترال مزبور از قبول درخواست وی و 
تسلیم اسلحه خودداری کرد. 

رولان برگشت و گفت که هارتی پيشنهاد شما را نپذیرقت و گفت خواهد جتگید. 

(کادودال) گفت: حال که پیشنهاد اول من از طرف او پذیرفته تشد من یک پپشنهاد 
دیگر می‌کتم. چون اگر برای محاکمه من (البته در یک دادگاه وجدانی) جلسه‌ای تشکیل 
شد تمی خواهم بگویند که برخلاف شرافت رفتار کردم گو ابن‌که قانون جنگ به من اجازه 
می‌دهد که تمام این یک صد نفر را به قتل رسانم یا اسیر کنم. بروید و دومین پيشتهاد مرا 
به اطلاع (هارتی) برسانید و پیشنهاد دوم من از این قرار است: حال که ژنرال (عارتی) 
لمی‌خواهد اسلحه خود زا بر زمین بگذارد و این عمل را بر خلاف شرافت سربازی 
می‌داند از طرف من به او پیشنهاد کنید که او از وسط سرپازان خود خارج شود و من هم 
از وسط سربازان خود خارج گردم و ما دو نفر؛ با هم میارزه خواهیم کرد. هرگاه من او را 
به قتل رسانیدم سربازان او مکلف خواهند شد که شرایط مرا بپذیرند یعتی اسلحه خود 
را بدهند و بروند؛ زبرا رسم ما نیست که فرانسوی‌ها را اسپر نمايیم. ولی هرگاه من کشته 
شدم در آن صورت راه برای ژنرال (هارتی) و سربازان او باز خواهد بود و می‌توآنند از 


۴ و گروه آهنین 


این‌جا بگذرند اما من دیگر مسژول عملیات آینده سربازان خود نخواهم بود و آنها بر 
طبق رأی و مصلحت خود؛ هر تصمیمی را که گرفتند به موقع اجرا خواهند گذاشت. 

(رولان) رفت و دومین پیشنهاد ژنرال (کادودال) را به (هارتی) رساتید و او فکری کرد 
وگقت: آقای (رولان» شما یک افسر عالی‌مقام و آجودان کنسول اول ما ژترال بناپارت 
هستید و لذا رأی شما در این خصوص قابل توجه است. اگر شما به جای من بودید این 
پیشنهاد را می‌پذیرفتید پا نه؟ 

(رولان) گفت: نه برای این‌که وقتی یک افسر به فرماندهی یک دسته متصوب شد 
به خصوص اگر آن عده طلایدٌ قشون باشند نباید تتها به فکر خود باشد زیرا جان او 
وایستگی به حیات تمام سربازان آن دسته دارد. حی می‌توان گفت که جان فرمانده 
قسمت طلاپه وابسته به سرتوشت یک جنگ است. بنابراین چون معلوم نیست که شما 
کشته شوید یا زنده بمانید» قبول این پیشنهاد که حیات یکصد نفر سرباز را مطیع یک نوع 
برد و باخت قمار مي‌نماید قابل قبول نیست. 

(هارتی) گفت: نظریه من نیز همین طور است و از طرف من به (کادودال) بگویید که 
دومین پیشنهاد او را هم نمی‌توانم یپذیرم. 

(کادودال) گنت: اینک سومین پیشنهاد مرا به اطلاع ار برسانید و این پیشنهاد من به 
صورت اتمام حجت است» چون بیش از این نباید جنگ را به تأعیر انداخت. به ار 
بگویید که من دستور مي‌دهم که دویست تفر از مردان ما مراجعت کنند تا او که یکصد 
نقر سرباز دارد بیش از یکصد نقر از سربازان ما را در مقابل خود تبیند و برای این‌که 
مزیت با او باشد به شما می‌گویم بروید و با رفقای خود علیه ما بجنگید زیرا شما په 
تنهایی با ده بلکه با پیست تفر برابر هستید, 

(رولان) کلاه از سر برداشت و (کادودال) گفت: برای چه کلاه از سر بر داشتید؟ 

(رولان) گفت: برای این‌که من عادت دارم که به تمام مردان بزرگی که به نظرم دارای 
شخصیت جلوه می‌کنند احترام می‌گذارم و امیدوارم در این موقع که من ر شما 
می خواهیم با یکدیگر بجنگیم شما از دست دادن با من مضایقه نتمایید. 
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آن دو تفر مثل دو نفر دوست که می‌خواهند از هم جدا شوند (نه مغل دو تفر دشمن 
که می‌خواهند با هم پیکار نمایند) با هم دست دادند. سپس (رولان) سر اسب را 
برگردانید و بتاخت به طرف طلایه قشرن آبی رنگ یا قشون ژنرال بناپارت رفت. هنگامی 
که او دور می‌شد (کادودال) وی را به سربازان و حاحب متصبان خود نشان داد و گفت 
دوستان این جران که دیدید از طرف دوستان ما به ما سپرده شده و وقتی جنگ شروع 
شد مواظب باشید که آسیبی به او نرسد و به طرف او تیراندازی تکنید. آن گاه خطاب به 
یک صاحب منصب موسوم به (شاخه طلا) گفت: تر هم هشت تفر از بچه‌های چابک را 
انتخاب کن (گو این‌که همه چابک هستتد ولی هر یک برای یک کار مفید می‌باشتد) و این 
چوان جمهوری‌شواه را که طرفدار بتاپارت است و اکنون با من صحبت می‌کرد زنده 
دستگیر نما و دقت کنید که آسیبی به او نرسد. 

شاخه طلاگفت: بسیار خوب آقای ژنرال. 

(کادودال) گفت: رقتی این جوان را اسیر کردید از او قول بگیرید که اگر فرار نمی‌کند و 
عليه ما سلاح نمی‌کشد وی را به حال خود بگذارید و من بقین دارم که اگر او قول بدهد 
به عهد خود وفا خواهد کرد. بعد از این‌که از وی قول گرفنید آن وقت آزاد هستید که در 
هر نقطه که میل دارید بجنگید و هر کس از افسران و سربازان خصم را که میل دارید 
مقتول یا اسیر کنید. 

در این هتگام صدای دو طبل شنیده می‌شد که فرمان پیشروی را صادر می‌کرد و یک 
شیپور با صدای طبل جفت گردید. 

(کادودال) روی رکابهای خود ایستاد و گفت: بچه‌ها آبا همگي دعای صیح را 
تلاوت کر ده‌اید. 

سربازان سلطنت طلب گففند: بلی. 

(کادودال) گفت: هنوز قدری وقت داریم واگر در بین شماکسی هست که دعای صبح 
را تخواتده از این فرصت استفاده بتماید و بخواند. 

پتج شش نفر از روستایبان که تا آن موقع فرصت نکرده بودند که دعای صبح را 


فد 
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بخوانند زائو بر زمین زدند و دعا خواندند. 

صدای طبل و شیپور که از طرف سربازان جمهوری‌خواه می‌آمد نزدیک شد. قوای 
جمهوری خواه در سه ستون پیش می آمد و هر ستون به اندازه سه نفر عرض داشت و در 
قفای آنها سه تفر دیگر و باز سه نفر دیگر مي‌آمدند و همه سر نیزه‌ها را به تفنگ نصب 
کرده بودند و (رولان) در جلوی ستون اول حرکت می‌نمود و ژنرال (مارتی) در رس 
ستون دوم و سوم قرار داشت یعتی فرماندهی دو ستون را بر عهده گرفته بود. 

سربازان سلطتت طلب به سهولت می‌توانستند آن دو نغر را بشناسنده برای این‌که 
سوار پر اسب بودند و در بین سربازان سلطنت‌طلب فقط (کادودال) سوار بود و دیگران 
اسب نداشتند و حتی (شاخه طلا) که دارای اسب بود از مرکوب خود پیاده شد شاخه 
طلا به ژنرال اطلاع داد که دهای سربازان تمام شده و ( کادودال) گفت: بچه‌ها متفرق شوید. 

سلطتت‌طلبان با فریاد زنده باد پادشاه فرانسه و در حالی که کلاه را در یک دست و 
تفنگ را در دست دیگر داشتند در جلگه متفرق شدند و یک نیم دایرة بزرگ را تشکیل 
دادند که مرکز آن» سربازان آبی رنگ بود. 

سپس تیراندازی آغاز گردید و به محض شروع تیراتدازی معلوم شد که سربازان 
ژئرال بناپارت در وضعی خطرناک و تاگوار قرار گرفته‌اند. زیر آنها دارای تفنگ‌های بلند 
دولتی فرانسه بودتد که گلرله آنها بردی زیاد نداشت. در صورتی که سربازان (کادودال) 
همه قره میتادهای کوتاه داشتند و گلوله قره مینادهای کوتاه مسافتی به انداز؛ دو برابر 
گلوله‌های تفنگ درثتی طی می‌کرد. 

پنج تفر از سربازان بتاپارت در لحظه اول تیراتدازی از پا در آمدند ولی معلوم نبود که 
آیا مقتول یا مجروح شده‌اند. 

سربازان ژنرال (کادودال)» تفنگ‌چیانی بودند که از طفولیت با تیراندازی سر و کار 
داشتند و برای آنها گلوله و باروت گرانبها به شمار می‌آمد و بر طبق رسم شکارچیان 
روستاپی می‌دانستند که گلوله تباید هدر رود. 

بعد از این‌که تیراندازی اولیه صفوف سریازان آبی رنگ را غیر منظم کرد فرمانده 
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قوای مزبور» ژنرال (هارتی). فرمان شلیک داد. ستون اول سربازان او به طرف راست: 
ستون دوم به طرف چپ و ستون وسطی به طرف جلو تیر انداختند و در یک جنگ متظم 
به طور قطع تیراندازی آنا مؤثر واقع می‌شد. اما در آن جنگ سواران آبی رنگ» 
نتوانستند به سریازان (کادودال) آسیب برسانند زیر آنها آرایش ستودبتدی نداشعند. 
ثانیاً هر سرباز در پتاه یک درخت» يا برته یا سنگ یا برآمدگی زمین پنهان شده بود و 
کسی آنها را نمی دد که بتواند به طرف آنان تیراندازی کند. 

اما سربازان (کادودال)؛ روی صفوف متراکم سربازان بناپارت تیر می‌انداختند و 
گلرله‌های آنها برای سربازان دولتی خطرناک بود. 

(رولان) که در ده‌ها جنگ شرکت کرده بود؛ در تظر اول وضع میدان جنگ را استنباط 
می‌کرد فهمید که سربازان دولتی وضعی غیر مساعد دارند و بیم آن می‌رود که تا آخرین 
تفر به قدل برسند بدون این‌که در یک جنگ معظم» با حریفی که دیده می‌شود: شرکت 
نمایند. این بود که خواست با یک مانور جدی قلب سپاه سلطتت‌طلبان را متزلزل کند و 
خود (کادودال) را از پا درآورد. 

(کادودال) به محض این که دید که (رولان) به اسب خود رکاب کشیدء منظور او را 
فهمید و به (شاخه طلا) گفت؛ هرجا من رفتم شما و افرادتان پبایید زیرا عتقریب من با 
این جوان جمهوری‌خواه روبرو خواهم شد. 

(شاخه طلا) گفت: مطمتن باشید که من یک قدم از شما عقب نخواهم افتاد. 

(کادودال) طپانچه خود را از کیفی که کنار قربوس زین بود بیرون کشید و چخماق آن 
را بلند کرد. (رولان) شمشیرکش نزدیک شد و همین که به ببست متری (کادودال) رسید 
ژنرال فرای سلطتب‌طلبان شلیک کرد و گلوله طپانچه به وسط پیشانی اسب (رولان) 
خورد و اسب دو قدم دیگر برداشت و در غلطید. 

قبل از این‌که (رولان) بتواند خود را از زیر تله اسب بیرون پیاورد (شاخه طلا) و مردان 
او روی او جستن کردند و تا رولان رقت که به خود آید و از طپانچه‌های خود که درون 
کیف و طرفین قربوس زین بود استفاده کند هشت نفر از سربازان شاخه طلا او را 
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دستگیر کردند. 

(رولان) دست و پا می‌زد و نمی‌خواست تسلیم شود ولی شاخه طلا به او گفت: آقاء 
شما بدون جهت خود را خسته می‌کنید برای این‌که اسیر شده‌اید و قوه مقاومت ندارید 
و بهتر این است که خودتان را خسته ندمایید. 

(رولان) گفت: حال که مقاومت من بدون فایده است پس مرا به قتل برسانید. 

(شاخه طلا) گفت: ما شما را به قتل نمی‌رسانیم و فقط از شما می‌خواهیم به ما قول 
بدهید که علیه ما رارد جنگ نشوید و ما شما را آزاد می‌گذاريم. چون یقین داریم که تا 
پایان جنگ جایی نخواهید رفت چون شما کسی نیستید که رفقای جنگی خود را رها 
کنید و بروید. 

(رولان) گفت: اگر من نخواهم این قول را بدهم آن وقت چه خراهد شد؟ 

(شاخه طلا) گفت: آن وقت من مجبورم پگویم که امتناع شما از قول دادن» دور از 
شجاعت و جواتمردی شماست. 

(رولان) گفت: چه طور؟ 

شاشه طلا گفت: برای این‌که شما ژترال ما را از کمک هشت نقر از سربازان؛ و با من ٩‏ 
نفر محروم می‌نمایید. در صورتی که این ٩‏ نفر اکتون برای او خیلی لازم است؛ چون ما 
مجبور می‌شویم که برای نگاهداری شما این‌جا بمانيم و در جنگ شرکت نکنیم. از 
طرفی شما می‌دانید که ژنرال ما دویست نفر از سرباژان خود را مرخص کرد که شماره 
سربازان او با سربازان شما متساوی باشد ولی چون ما ٩‏ نفر باید اين‌جا بمانیم شماره 
سربازان ژنرال ما به نود و یک نفر تفلیل پیدا می‌کند. 

(رولان) سر را پایین انداخت وگفت: راست می‌گویید و ژنرال شما نباید از کمک شما 
محروم گردد. بروید و بجنگید و من قول می‌دهم که عليه شما وارد در جنگ نشوم. 

شاخه طلا و سریازان» فربادی از شمف کشیدتد و رفتعد و به سایرین ملحق شدند و 
(رولان) که تتها ماند روی یک برآمدگی نشست و به تماشای میدان جنگ مشغول گردید. 


(گادودال) سوار بر اسب از یک طرف به طرف دیگر می‌رفت و مخل این بود که 
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گلوله‌ها با او پیمان بسته‌اند که وی را مقتول و مجروح نکنتد. رولان در دل می‌گفت به 
راستی این مرد شجاع است و حیف که حاضر تیست با ما کنر بیاید و قوای خود را وارد 
خدمت ژترال بناپارت کند. 

گرچه عده‌ای از سربازان ژنرال کادودال به قتل رسیده بودند و صفوف سربازان 
دولتی هنوز منظم بود اما رولان می‌دائست که این وضع طرلی تخواهد کشید و جنگ با 


صفوف مرتب با عده‌ای که از اطراف مانتد شیاطین حمله‌ور عی‌شوند مقرونا به صرفه" 


تیست. 


بعد جنگ تن به تن آغاز شد و سربازان دولتی با سر نیزه و سربازان کادودال پا تیر ر 


سر 


کارد به جان یکدیگر افتادند. مجروحین ناله کتان خود را از وسط معرکه جنگ کنار 3 


می‌کشیدند که زیر دست و پا تروند و دیده می‌شد که بعضی از آنها با این‌که دیگران زا 
دشمن خود می دانستند به مجروحین خصم کمک می‌کردند و آنها را از میدان کارزار دور 
می‌نمودند و آگر می‌توانستند زخم آنان را می‌بستند. 

(کادودال) هم چنان سار بر اسب این طرق و آن طرف» در حرکت بود و گاهی با 
طپانچه شلیک می‌کرد و زمانی از تفتگ دولول خود استفاده می‌تمود و بعد از هر شلیک» 
تفنگ پا طبانچه را می‌انداخت که دیگران برای او پر کنند. 

اما با هر شیک تفنگ یا طبانچه کادودال یک نفر به زمین می‌افتاد. ژنرال (هارتی) که 
متوجه شد که (کادودال) خیلی به افراد او آسیب می‌رساند أو را به یک عده ده نفری از 
سرپازان خود نشان داد و گفت: سعی کتید با یک شلیک أو را نابود نمایید. 

ده لوله تفنگ به طرف (کادودال) دراز شد و یک مرتبه شلیک کرد و ابری غلیظ از 
دود باروت (کادودال) را اساطه نمود. ولی یک لحظه دير کادودال با دو طیانچه دو تفر از 
سربازان آبی رنگ را به زمین انداخت و با پک عده سس ری از شکافی که به وجود 
آمده بود وارد صف سربازان آبی شد و از آن طرف صف سر به درآورد و از پشت آنها 
میادرت به حمله نمود. 

هر دقعه که (کادودال) تفنگ و طبانچه پر نداشت یکی از تفنگ‌های بلند سربازان 


i 


۰ ۵ گروه آهتین 


دولتی را که از قاچ زین اسب آویزان کرده بود به دست می‌گرفت و مانند گرز از قتداق آن 
استفاده می‌کرد. 

ژنرال (مارنی) با یک عده ده نفری (همان عده‌ای که به طرف کادودال تیر انداخته 
بودند) خود را از جلو و عقب مورد حمله سربازان کادودال دید و خواست که از خویش 
دفاع کند. ولی سربازان سلطنت طلب» اسب او را به قتل رسانیدند و ژترال (هارتی) پیاده 
شد ولی با همت فوق‌العاده توانست خود را از حلقه محاصره سربازان خصم خارج نماید 
و دور شود. 

سربازان کادودال خواستند او را تعقیب نمایند اما (کادودال) گفت: حال که وی 
تواتست خود را از حلقهٌ محاصره نجات بدهد. بگذارید که برود. 

سریأزان به مناسبت احترامی که برای اوامر ژنرال خود قائل بودند از تعقیب (هارتی) 
صرف‌نظر کردند و (کادودال) بعد بانگ زد: بچه‌ها تیراندازی و قتل و جرح کافی است 
بعد از این کسی را به قتل نرسانید و بکوشید که اسیر به دست بیاورید. 

ولی سریازان جمهوری‌خواه تا وقتی که گلوله و باروت داشتند مقاومت کردند و بعد 
از آن تفنگ‌های خود را شکستند که مجبرر نشوند آنها را به قوای سلطنت‌طلب تسلیم 
نمایند و با وحشت زیاد؛ منتظر شدند که اسیر گردند. 

این‌که می‌گوييم سربازان جمهوری‌طلب با وحشی اثتظار اسارت را می‌کشیدند: از 
این جهت بود که جنگ فیمابین قوای سلطنت‌طلب و قوای ژنرال بناپارت؛ که قوای دولت 
محسوب می‌گردید یک جنگ خارجی تبود تا این‌که نسبت به اسیران نیک رفتاری 
نمایند.. : ۲ 
وقتی که قوای دوئت. از افراد (کادودال) اسیر می‌گرفتند آنها را به جرم اینکه 
قاطع الطریق و یاضی هستند تیرباران می‌کردند و هتگامی که سلطنت‌طلبان سربازان 
جمهوری‌خواه را اسیر می‌نمودند نیز آنان را می‌کشتند. زبرا جایی برای نگاهداری و 
اعتباری برای تغذیه آنها نداشتند. 


بعد از این‌که بازمانده سربازان دولتی به دست قوای کادودال اسیر شدند ژنرال مزبور 
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به طرف (رولان) رفت. 

(رولان) تا مدتی میدان جنگ را سی نگریست ولی بعد از این‌که دید که اقبال از 
سرباژان بناپارت پرگشت و آنها همه مقتول پا اسیر خواهند شد» سر را به زمین انداخت 
و مرهای سرش از عرق مرطوب گردید و طوری متفکر پود که متوجه نشد که (کادودال) 
به او نزدیک گردیده است. 

(کادودال) دست را روی شانه او گذاشت ورولان سر را بلند کرد و گفت: آقای ژترال» 
من اسیر شما هستم» هرچه می‌خواهید با من بکنید؟ 

کادودال تبسمی کرد و گفت؛ آقای رولان: هرگز فرستاده مخصوص کسول اول 
قوانسه را اسیر نمی‌کنند: زیرا چون شما با سمت نمایندگی و سفارت به این‌جا آمده‌اید 
دارای مصونیت می‌باشید. ولی آیا ممکن است که از ایلیچی کنسول اول یک خواهش بکتم؟ 

(رولان) گفت: بغرمایید. 

(کادودال) با اشاره اطراف را نشان داد و گفت: به طوری که می‌بینید عده‌ای از 
سربازان شما مجروح با اسیر شده‌اند و من در این جا نه (آمبولانس) دارم که مجروحین را 
از میذان جنگ برای معالجه به عقب ببرم و نه دارای زندان می‌باشم که اسرا را در آن‌جا 
جا بدهم و به همین متاسبت از شما خواهش مي‌کنم که اسیران و مجروحین خودتان را به 
اردوگاه دولتی ببرید. 

(رولان) که از شب گذشته تا آن ساعت چند مرتبه از کادودال جوانمردی دیده بود با 
حیرت پرسید: آیا به راستی شما این کار را می‌کنید و مجروحین و اسیران را آزاد 
می‌نمایید؟ 5 

(کادودال) گفت: بلی و متأسفم که اسب شما و مرکوب من در جنگ کشته شدند 
وگرنه اسب خود را به شما تقدیم می‌کردم که سوار شوید و مجروحن را با کمک اسیران 
خودتان ببرید. آن گاه (شاخه طا را صدا زد و گفت: اسب خود را به آقای (رولان) 
بدهید که سوار شوتد و بروند. 

(رولان) نخواست که اسب (شاخه طلا) را قبول تماید. ولی (کادودال) برای این‌که او 


و۳ گرود آهنین 


را راضی کند گفت: این اسب را من به امانت به شما تقدیم می‌کنم و وقتی به اردوگاه خود 
رسیدید ممکن است که اسب را مسترد دارید؟ 

رولان گفت: آیا پیغامی دارید که برای کنسول اول بیرم؟ 

(کادودال) گفت: نه و ففط خواهش می‌کنم که هرچه را در این‌جا دیدید برای او 

(رولان) گفت: با این‌که برحسب مشاهدات من در آین‌جا شما احتیاج به من ندارید و 
تیازمند تیستید که شخصی چون من از شما جانب‌داری کند, با این وصف به شما اطمینان 
می‌دهم که همواره با من یک دوست صمیمی نزد کنسول اول خواهید داشت. 

(رولان) دستش را به طرف گادودال دراز کرد و فرمانده سپاه سلطتت‌طلیان دست او 
را فشرد. اسب شاخه طلا را برای (رولان) آوردند و او سوار بر اسب گردید و به راه افتاد. 
(کادودال) گفت: راستی... یادم آمدن خوب است همین طور که می‌روید سراغ هم‌وطن 
(میلی‌یر) را هم بگیرید و بیینید که چه بر سرش آمده است. 

قبل از اين‌که رولان جواپ بدهد (شاه قلب) ر همرهان او از راه رسیدند و (شاه قلب) 
فریاد زد که (میلی‌یر) به سزای اعمال خود رسید و دیگر نخواهد توانست که افراد بیگتاه 
را با اتهامات واهی زیر گیوتین به قدل برساند. 

(رولان) نظری به جنگ‌جویان ساعطنت طلب انداخت و آهی کشید و پرای آخرین بار با 
اشاره دست از زکادودال) خداسافظی کرد و رکاب کشید تا در راه به ارایه‌های مجروحین 
و اسرای آزاد شده که می‌بایست حمل کند و به ژنرال (هارتی) برساند ملحق گردد. و 
وقتی به آن‌جا رسید با حيرت شنید که (کادودال) نه فقط اسیران و مجروحین قرای دولتی 
را مرخص کرده بلکه به هر یک از آنها یک (اکی) که شش لیره ارزش داشت اهداه نموده 


است. 

با این‌که این سخاوت از نظر (رولان) بسی جلوه کرد دریافت وجرعی که (کادودال) به 
سربازان قرای دولت داده پولی است که (باران بهو) از دلیجان‌های پستی مي‌ربودنك تا 
این‌که به مصرف هزپنه قوای سلعلئت طلب برسانند. 


فصل دواز دهم 
رولان و ناپلتون 


وقتی (رولان» وارد پاریس شد به ار خبر دادند که ثمی‌تواند کتسول اول را ملاقات 
کند زبرا کدسول اول با وزیر پلیس خلوت کرده و مشفول مذاکره است. 

چون (رولان) از محارم تاپلئون به شمار می آمد هر وقت که وارد منزل یا محل کار او 
می‌گردید بدون اجازه به اتاقش می‌رفت و خود را نشان می‌داد. اگر اپلئون با او کاری 
داشت و می‌خواست صحبت کند که وی را دعوت به دخول می‌نمود وگرنه می‌گفت: 
پسیار خرب اکنون پا تو کاری ندارم. 

این مرتبه هم زرولات) درب اتاق ناپلشون راگشود و سرش را از لای در وارد اتاق کرد و 
گفت: آقای ژنرال روز شما بخیر. 

ناپللون با مسرت ثفت: آه... این تو هستی... داخل شو. رولان وارد شد و دید که 
اپلتون با وزير پلیس راجع به مسئله سرقت دلیجان‌ها و پست‌های دولتی از طرف (یاران 
یهو) مشفول مذاکره است. از گزارش‌های پلیس فهمیده می‌شد که در فاصله کمی در 
پست را یاران یهو زده و محمولات دولتی آن را که پول بوده به سرقت برده‌اند, در ضمن 
راپررت این موضوع را هم قید کرده بودند که یک جعبه کوچک جواهر و چهار هزار 
قرانک پول که به مسافرین تعلق داشت از طرف قطاع‌الطریق دزیده شده ولی روز بعد 
صاحبان اموال مزبور نامه‌ای بدوت امضاء دریافت کردند که امرال آنپا در فلان نقطه در 


زمین دفن شده و می‌توانند که بروند و پول و جواهر خود از آن‌جا بردارند. زیر! ژباران 
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یهو) فقط با دولت کار دارتد و هرگز چشم طمع به اموال و وجود مسافرین نمی‌دوزد. 

دیگر از نکاتی که در راپورت پلیس دیده می‌شد این بود که (یاران بهو) هنگام حمله 
به دلیجان؛ مجبور شدند که به طرف یکی از اسب‌های چاپاری آن شلیک کنند و اسب 
گلوله خورد و به قتل رسید و مهاجمین برای این‌که ضرری به مقاطعه کار چاپارخانه 
تخورد (زیرا مقاطعه کار بر طبق قراردادی که با دولت می‌پست اسب‌ها را خود نهیه 
می‌کرد) پاتصد فراتک بهای اسب را به مدير چاپارخانه پرداختند که اسب دیگری 
خریداری نماید و به جاع آن بگذارد. 

محل دستبرد جنوب فرانسه بود و به همین جهت ناپلتون به (رولان) گفت: آیا 
می‌شنوی که در ولایت تو چه حوادثی اتفاق می‌افتد و آیا اطلاع داری که ولایت تو عله 
من یاغی شده است؟ 

رولان گفت: این کار مردم ولایت من نیست بلکه عده معدودی در آن‌جا مبادرت به 
این عمل می‌کنند. 

ناپلتون خطاب به وژیر پلیس گفت: (فوشه) این راهزنی‌ها باید از بین برود. وزير 
پلیس گفت: من کمال سمی خود را خواهم کرد که به این اعمال خاتمه بدهم و آن گاه 
نظری به (رولان) انداخت و گفت: چون این وقایم در جتوب اتفاق می‌افند» اگر آقای 
رولان اطلاعاتی پیدا بکنند و په ما بدهند ممکن است خیلی مورد استفاده ما واقع شود. 

(رولان) گفت: من خواهم کوشید که برای انجام مأموریت شما کمک کنم. 

ژترال بناپارت وزبر پلیس را مرخص کرد و بعد از خریج او گفت: رولان مخصوصاً تو 
برای از بین بردن فطع الطریق باید به ما کمک کنی. زیرا اولاً این وقایع در ولایت تو اتفاق 
می‌افتد و ثانیاً مثل این است که دزدها به خصوص به تو و خانواده تو بدیین هستدد. 

رولان گفت؛ آقاي ژترال برعکس تصور شما دزدها نسبت به من و خانواده‌ام 
سهل‌انگار می‌باشند و دقت دارتد که آسییی به ما فرسد. ناپلتون که کمتر اتفاق می‌افتد 
حیرت کند با تعجب پرسید: چه طور؟ 


(رولان) بعد از یک مقدمه کوتاه راجم به رفتن خود به صومعه‌ای که در نظرش مظنون 


رولان و اپلئون ۵ ۱۷۵ 


پود گفت: من به تصرر این‌که آن صومعه محل اجتماع کسانی می‌باشد که نام اشباح و 
ارواح را روی خود گذاشته‌اند به آن‌جا رفتم و یک مرتبه هیکلی مقابل من نمایان شد و 
من دو گلوله به طرف او شلیک نمودم ولی او حتی روی خود را برتگردانید: 

بعد مادرم هتگامی که به وسیله دلیجان به پاریس می مد مورد حمله قرا ر گرفت و بر 
اثر وحشت از حال رفت و از دزدها دوا جلوی بیتی ار تگاه داشتند و او را به حال آوردند 
و او را مورد احترام قرار دادند. منپس برادرم (ادوارد) به طرق آنها شلیک کرد و آنها به 
جای تعرض و ابراز خشونت به او آفرین گفتند و او را تشوبق کردند و چیزی نمانده بود 
که به او شیریتی و جایزه بدهند. 

در صورتی که این ملاحظات را دربارةٌ دیگران نمی‌نماینده هم چنان که یکی از 
دوستان من سر (جون -تتلی) را به تصور این‌که جاسوس اشت به ضرب کارد از پا 
درآوردند. 

ناپلئون گفت: ولی دوست تو به قتل ترسید و شأید تا امروز معالجه شده باشد. 

(رولان) گفت: او معالجه شده و به قدری حالش خوب است که عاشق خواهرم شده 
و خیال دارد که خواهرم را عقد کند. 

ناپلشرن گفت: تو به او چه جواب دادی؟ 

(رولان) گفت: به او گفتم که خواهرم دو نفر صاحب اختیار دارد که یکی از آنها خود 
اوست و دیگری شما هستید. 

ناپلشون گفت: البته خراهرت صاحب اختیار خود می‌باشد ولی برای چه اسم مرا 
بردی وگفتی که من صاحب اختیار او هستم. 

(رولان) گفت: مگر شما نگفته بودید که نسبت به سعادت خواهرم علاقه دارید ومیل 
داربد که او شرهر کند واو را به شوهر بدهید. ناپلگون از جا برخاست و در طول اتاق بنای 
قدم زدن را گذاشت و رولان که رئیس خود را می‌شناخت می‌دانست که او فکر می‌کند. 

بناپارت که بر حسب عادت که پیوسته ژست‌ها و حرکات سریع داشت ناگهان مقابل 
رولان ایستاد و گفت: این انگلیسی تو چه جور آدمی است. 


۶ 8 گروه: آهنین 


رولان گفت: ار جوانی است متین و مدب و شجاع و خونسرده و به اندازه قارون 
ثروت دارد و به علاوه برادرزاده لرد (گرتویل) نخست وزیر انگلستان می‌باشد. 

تاپللون گفت: پس زود برو و به ار بگو بیاید مرا ببیدد و وقتی برای آوردن او می‌روی به 
منشی من اطلاع بده که من با او کار دارم. (رولان) بدون اين‌که از ناپلئون توضیح بخواهد 
برای آوردت (تتلی) رفت» چون می‌دانست که (ناپلئون) مردی بی‌حوصله است و وقتی 
امری صادر می نماید باید فوراً اجرا شود. 

وقتی منشی بناپارت وارد اتاق شد اپلئون که همچنان قدم می‌زد به او گفت: نامه‌ای 
برای پادشاه انگلستان به این مضمون بنریس. 

منشی ناپللون قلم را به دست گرفت و بناپارت که در ده دقيقه بيست نامه کوتاه و بلند 
را به منشی خود املاه می‌کرد چنین نامه را دیکته کرد: 

(از طرف ناپلئوت بتاپارت کتسول ارل جمهوری فرانسه به عنوان احلی حضرت پادشاه 
انگلستان و ایرلند. اعلیحضرتا: چون من برحسب تصمیم ملت فرانسه؛ نخستین مقام 
سیاسی کشور را اضفال کرده‌ام وظیفه خود مي‌دانم به این وسیله تکات ذیل را به اطلاع 
آن اعلی حضرت برسانم. مدت هشت سال است که بین دول انگلستان و فرانسه جنگ 
ادامه دارد در صورتی که دلیل عقلایی برای ادامه این جنگ به نظر نمی‌رسد. ملل فرانسه 
رانگلستان امروز معمدن‌ترین ملل اروپا و از لساظ فرهنگ و تیرری دفاعی برجسته‌ترین 
جامعه آروپایی هستند ر هر دو می‌دانند که نمی‌توانند نسبت به امنیت دیگری سوهءقصد 
نمایند و لذا خطر تهاجم: برای هیچ یک از آن دی از طرف ملت دیگ وجود ندارد. 

سعهذا بر اثر جاء‌طلیی: یا رنجش‌های بدون اساس تا امروز دست از پیکار 
برنداشته‌انذ و هشت سال است که منافع بازرگانی و اقتصادی آنها فدای این جنگ شده و 
عده کثیری از فوزندان انگلستان و فرانسه قربانی شدند بدون اپن‌که هدف این جنگ 
معلوم باشد. 

اعلیحضرتا شما می‌دانید که هر جنگ باید دارای هدفی باشد. ولی دولت‌های 
انگلستان و فرانسه تمی‌داندد که برای چه متظور نهایی می‌جنگند و شبیه به بازرگانی 
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هستند که سرمایه خود را فدا تماید ب ی‌آن که بداند چه خریداری می‌کند. من تصور 
می‌کنم که این نکته اصلی بر آن اعلی‌حضرت. که بر ملتی آزاد و منورالفکر سلطنت 
می‌کند پوشیده نیست و رجاء واثق دارم که این نامه را دلیل بر ضعف و جبن فرانسه تلقی 
نخواهند کرد. بلکه خواهند دانست که منظور من جز قطع مخاصمه و وقفه خون‌ریزی که 
به سود هر دو ملت باشد. چبز دپگری نیست. هرگاه این جنگ طول بکشد نه فقط 
بدبختی ملل فراتسه و انگلستان زا طولاتی خواهد کرد بلکه اروپا مدتی مدید گرفتار 
بی‌تکلیفی و اضطراب خواهد بود؛ زبرا بدون برقراری صلح بین فرانسه و اتنگلستان 
محال است که ملل اروپا رنگ آرامش را ببینشد). 

ناپلشون از املاء نامه باز ایستاد و به منشی خود گفت که آن را برای او بخواند و بعد از 
این‌که منشی خواند چند اصلاح انشائی در آن نمود وگفت: آن را پاکنویس کنید و برای 
امضای من بیاورید و بعد نامه کوتاهی خطاب به لرد گرنویل نخست وزیر انگلستان به این 
منظور دیکته کرد؛ 

(حامل این نامه که با شما قرابت نسبی دارد یکی از اتباع اتگلستان و هم چنین یکی از 
آشتایان من است. وی حامل نامه دیگری است که بايد به وسیله شما به اعلیحضرت 
پادشاه انگلستان پرسد. امیدوارم که با رساندن نامه مزبور خدمتي به برقراری روابط 
حسته بین انگلستان و فرانسه» و خدمت بزرگی به پادشاه و ملت خود بتمایید). 

لحن نامه دوم قدری آمرانه برد اما بعاپارت می‌دانست چون ملت‌های فرانسه و 
انگلستان در حال جنگ هستند ثمی‌توان نامه مزبور را ملایم‌تر وشت و همان بهتر که 
لحتی متناسب با قدرت دولث فرانسه داشثه باشد. 

وقتی متشی از نامه‌ها را پاکتویس کرد و برای امضاء به اتاق او آورد رولان وارد شد و 
ناپلگرن گفت: دوست تو کجاست؟ 

رولان گفت: به محض این‌که من او را پیدا کردم چون می‌دانستم که شما دوست 
ندارید که منتظر بماتید بدون این‌که فرصت تجدید لباس به او بدهم او را آوردم. 

ناپلتون گفت: بگویید بباید. 


٩ ۸‏ گروه آهنین 


لحظه‌ای بعد (تنلی) وارد اتاق شد و ناپلگون در تظر اول فهمیذ که با چه کسی سر و کار 
دارد و ماهیت مخاطب را شناخت. (تتلی) که هنوز از بیماری رنگی پریده داشت سر 
فرود آورد و منتظر ایستاد تا او را معرفی کنند. رولان گفت: آقای ژثرال افتخار دارم که 
آقای سر (جون - تنلی) را به حضور شما معرفی می‌کنم. تایلفون گفت: آقا جلو بیایید... 
این اولین مرقبه نیست که شما را می‌بینم و ميل داشتم که با شما آشنا شوم. 

(تنلی) گقت: عالی جناب» من کمال اشتیاق را برای ملاقات شما داشتم ولی جرأت 
تمی‌کردم که شما را ببیدم چون امیدوار نبودم که این افتخار را به من ارزانی بدارید. 

ناپللون گفت: و لابد علت دیگری که مأنع از ملاقات شما با من شد این بود که مثل 
تمام هم‌وطنان خود از من نفرت داشتید. 

(تتلی) گفت: عالی‌جناب. هم‌وطنان من از شما نفرت ندارند و همه آنها برای شما 
فائل به احترام و تجلیل می‌باشند. 

ناپللون گفت: متأسفانه: در فرانسه و انگلستان: کسانی هستتد که تصور می‌کنند 
غیرت و شهامت عبارت از این است که انسان کسی را که شاید فرد! دوست ما می‌شود 
متفور بدارد تا نگویند طرقدار خصم می‌باشد. 

(تتلی) گفت: عالی جناب من همواره فرائسه را وطن ثاتوی خود می‌دانستم و اينک 
هم مردد می‌باشم که از بین وطن اول و وطن دوم کدام را بايد زیادتر دوست بدارم و 
دوست من آقای رولان؛ از این موضوع مستحضر هستند. 

بتاپارت گفت: پنابراین آیا مبل دارید فرانسه و اتگلستان که مروز با هم دشمن هستند 
فردا با یکدیگر دوستیشوند. 

(تعلی) گفت: روزی که این واقعه اتفاق بیفتد برای من بزرگ‌ترین اعیاد است. 

بتاپارت گفت؛ من از (رولان) شنیدم که شما با رد (گرنویل) خویشاوندی دارید. 

(تتلی) گفت: عالی‌جناب؛ او عموی من است. 

بتاپارت گفت: آیا حاضر هستید که از طرف من نامه‌ای به عموي خود برسانید که او 
به پادشاد اتگلستان تسلیم کند؟ 
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(تتلی) گفت: با کمال افتخار این مأموریت را اتجام خواهم داد. 

(ناپلشون) گفت: این دو نامه است و يکي را برای پادشاه انگلستان نوشته‌ام که بايد به 
وسپله لرد گرتویل به او تسلیم شود و دیگری تامه‌ای برای معرفی شما به لرد گرئویل 
است که وی بداد از طرف من می‌آیید. ایتک بگویید چه موقع حرکت می‌کنید؟ 

(تتلی) گفت: من یک ساعت دیگر به راه خواهم افتاد. 

ناپائون گفت: آیا برای تسهیل مسافرت خود؛ یا کار دیگره درخواستی از من دارید یا 
نه؟ (تنلی) گفت: هیچ درخواست ندارم ولی اگر در آینده محتاج شدم که به عالی‌جتاب 
مراچعه نمايي به وسیله دوست خرد آقای رولان مصدع خواهم شد. 
باید به فال نیک گرفت» چون در این جا من تماینده قرانسه هستم و شما تماینده ملت خود 
می‌باشید و به آن می‌ماند که ملت‌های ما با هم دست می‌دهند. 

(تتلی) نزدیک آمد و دست ناپلشون راگرفت و قشرد و بعد از اتاق خارج گردید. بعد از 
رفتن او ناپلئون گفت: رولانء تا این لحظه من فقط موافق بردم که تر خواهرت را به این 
شخص بدهی... ولی اکتون به تو مر می‌کنم. آری امر می‌کنم که این شخص را برای 
همسری خواهرت انتخاب نمایی. 


فصل سیزدهم 
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اینک با اجازه خوانندگان یک مرتبه دیگره آنها را یه طرف خانه (رولان) موسوم به 
(چشمه سیاه) هدایت می‌کنم. در آن خانه (آملی) خواهر رولان تنها مانده بوده زبرا 
(رولان) به طوری که دیدیم از خانواده خود جد! شد و په ناپلون ملحق گردید و مادر او 
که مادر (آملی) هم بود با برادرش (ادوارد) به پاریس رفتند. 

لذا دختر جوان در آن خائه مونسی جز خدمتکار خود موسوم به (شارلوت) نداشت. 
نوکر سال‌خورده خانه موسوم به (میشل) و پسرش که جزء روستاییان بودند نیز شب ها به 
منزل خود می‌رفتند. گرچه وقتی دختر جوان تنها ماند میشل و پسرش گفتند که شب‌ها در 
(چشمه سیاه) می خوابند اما (آملی) گفت: که وی از هیچ چیز بیم ندارد و مایل نیست که 
باعث زحمت آنها شود و هنگام شب آنها را از خانوادهٌ خود جدا نماید. سه روز بعد از 
آخرین وقایع پاریس یا در شبی بعد از روز سوم؛ آنهایی که در شب‌های قبل خانه 
موسوم به چشمه سیاه را دیده بودند؛ اگر در آن شب آن خانه را مي‌دیدند حيرت 
می‌کردند. زیرا در شب‌های قبل: فقط در پنجره از آن خانه که پنجره‌های اتاق (آسلی) 
باشد روشن بود اما در آن شب از چهار پنجره طبقه اول عمارت» روشنایی به خارج 
می‌تایید. 

ولی روشنایی مزبور زیاد قوت تداشت زیرا (آملی) پشت هر پتجره بیش از یک شمع 
قرار نداده بود. مقارن ساعت یازده آن شمع‌ها روشن شد و (آملی) کتار یکی از پنجره‌ها 
نشست و چشم به خارج و نقطه‌ای دور دوخت و په نظر می رسید که در حال اتظار می‌باشد. 


AF‏ گروه آهنین 


نزدیک ساعت دوازده نیمه شب از امتدادی که (آملی) می‌نگریست از دور یک 
روشنایی پدیدار گردید که به علامت مخصوص چند مرتبه روشن و خاموشی شد. 
(آملی) از دیدن آن روشتایی که جوابی به روشتایی شمع‌های او محسوب می‌گردیده 
خوشحال شد و پرخاست و سه شمم را یکی بعد از دیگری خاموش نموه و جز یک 
شمم آن هم در اتاق خود باقی نگذاشت» چون سایر شمع‌ها در اتاق دیگر طبقه اول 
می‌سوخت. باز (آملی) کار پنجره اتاق خود نشست و چشم به خارج دوخت. 

شبی بود تاریک و بدون ماه و تتها روشنایی ستارگان فضا را روشن می‌نمود و آن هم 
گاهی بر اثر ابر تاریک می‌گردید. معهذ؛ چشم‌های (آملی) پا دقت سایه و روشن شارج را 
از نظر می‌گذرانید تا این‌که دید سایه‌ای به عمارت نزدیک شد. (آملی) یگانه شمعی راکه 
در اتاق می‌سوخت در زاویه‌ای فرار داد که تور آ به پنجره تتابد. 

چند لحظه بعد آن سایه خیزی برداشت و خود را به بالکون ترجکی. مقابل اتاق 
(آملی) رسانبد و سپس دختر جران را که به استقبال او رری بالکون آمده بود در بغل 
گرفت و با او وارد اتاق شد. به محض این‌که آن سایه که مردی جوان به شمار می‌آمده 
رخسار (آملی) را در پرتو شمع دید ندایی از حیرت برآورد و گفت: چرا این قدر رنگ 
شما پریده است؟ 

دختر جوان گفت: رنگ من از این جهت پریده که یک پذبختی بزرگ من و شما را 
تهدید می‌کند. جوان گفت: من از تهدید بدبختی نمی‌ترسم زیرا برای مقایله با بدیختی به 
قدر کافی نیرو دارم. (آملی) نامه‌ای را از روی بخاری دیواری برداشت و به وان ارائه 
داد و گفت: این تامه را شن آمشب دریافت کردم و با پست شب به دست من رسیده است 
و اگر بخواتید می‌فهمید که علت اضطراب من چیست؟ 

جوان نامه راگرفت و اول نظری به خطر و امضای آن انداخت و فهمید خط و آمضای 
مادر (آملی) است و تامه این مضمون را داشت: 

(آملی عزیزم امیدوارم که این خبر به همان اندازه که مرا خوشحال کرد تو را نیز 
شادمان نماید. سر (جون تتلی) که ٹو می‌گفتی تصور نمی‌کنی که دارای قلب و عاطفه‌ای 
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باشد» گفته تو را تصدیق کرد و گفت: او دارای قلب و عاطفه نبود ولی از روزی که تو را 
دید فهمید که دارای قلب می‌باشد و این قلب. تو را دوست می‌دارد. امروز صبح 
هتگامی که سر جون تنلی با برادر تو صبحانه می‌خورد رسماً تو را از برادرت 
شواستگاری کرد و برادرت گرچه با مسرت این درخواست را پذیرفت اما جواب صریح 
نداد. از طرف دیگر کتسول اول قبلا به برادرت گفته بود که ميل دارد کمک کند تا ای رکه 
تو دارای سراتجام بشوی و اخیراًکنسول اول سر جون تنلی را دید و بلافاصله این جوان 
مورد توجه او قرار گرفت و او را مأمور کرد که به انگلستان برود و پیامی را به عمویش لرد 
(گرنویل) نخست وزیر انگلستان برساند. من تمی‌دانم که غیبت سر جون تتلی چقدر 
طول خواهد کشید ولی به طور حتم در بازگشت از انگلستان درخواست خواهد تمود که 
به عنوان تامزد رسمی تو را ملاقات کند. لرد تتلی جوان است» قیافه‌ای مطبوع دارد؛ 
خیلی ثروتمند می‌باشد» یکی از نجبای معروف انگلستان به شمار می‌آیده با بسیاری از 
خانواده‌های آن‌جا قرابت دارد و علاوه بر اینها دوست برادرت (رولان) نیز هست. من 
فکر می‌کتم که برای تو همسری بهتر از این جوان یافت نمی شود و اگر او در خور عشق تو 
نباشد به طور حتم شایستگی آن را دارد که مورد ترجه تو واقع شود. کتسول اول هم 
کماکان نسبت به برادرت و همچنین من و برادر کوچک و مرحمت دارد. خانم بداپارت 
گفت: به محض این‌که تو عروسی کردی تو را نزد خویش خواهد خواند). 

در ذیل این نامه چند سطر به خطر (رولان) دیده می شد که مرد جوان چنین خواند: 

(خواهر عزیزم» در فوق نامه مادر ما را خواندی و از مضمون آن مطلع شدی. این 
وصلت برای تو و ما از هر حیث مناسب و سعادت‌بخش است و امیدوارم که بچگی را 
کنار بگذاری و از صمیم قلب با این وصلت که متضمن سعادت تو است موافقت نمایی. 
در ضمن بدان که کتسول !ول از این واقعه مستحضر می‌باشد و خیلی مايل است که تو 
زد دوست جوان ما سر جون تنلی بشوی و تو می‌دانی که تمایل کنسول اول امری است 
که حتماً باید اجرا شود. من برای چند روز از پاریس می‌روم و اگر نتوانستم تو را بینم خبر 
من به ٿو خواهد رسید. برادرت رولان). 


B ۴‏ گروه آهنین 


وقتی مرد جوان از خواندن نامه و حاشی آن فارغ شد (آملی) گفت: خوب مورگان. 
عقید؛ تو راجع به این موضوع چیست؟ 

مورگان (زیرا آن جوان مورگان بود) گفت: آملی عزیزم ما از اول می دانستیم که زود یا 
دیر باید متظر وقوع این حادثه باشیم. با این وصف تصدیق می‌کنم که واقعه‌ای بزرگ 


است. 

(آملی) گفت؛ حالا چه باید کرد و علاج این بدبختی چیست؟ 

(مورگان) گفت: این راقعه علاج دارد و نخستین راه علاج این است که اگر می‌تواتی 
مقاومت کن و جواب منفی بده زیرا بهترین و مطمئن‌ترین راه همین است. (آملی) سر را 
پایین انداخت. 

(مورگان) گقت؛ آیا می‌خواهی بگویی که جرأت نمی‌کنی برخلاف ميل مادر و 
برادرت جواب بدهی؟ 

دختر جوان گفت: همین طور است. 

(مورگان) گفت: ولی تو زن شرعی من هستی» و من و تو در مقابل خداء و به وسیله 
یک کشیش برای یکدیگر هقد شده‌ايم و زن و شوهر هستیم. 

(آملی) گفت: با این‌که ما از لحاظ شرعی زن و شوهر هستیم مقررات قانون, ما را زن 
و شوهر نمی‌داند زیرا هنگام اجرای صيغة عقد» مادرم یا برادرم حضور نداشته است. 

(مورگان) گفت: عدم حضور مادر پا برادر تو ته برای این بود که من می‌خواستم تو را 
فریب بدهم زیرا من قصد خدعه نداشتم و آرزو می‌کردم که تو در پیشگاه خداوند خلق 
زوجه شرعی من محنوب شوی. ولی دولت مرا جزه بایان و خون را هدر می‌داند و اگر 
مراسم عقد علنی و با حضور شهردی از خانواده تو صورت می‌گرفت من معدوم 
می‌شدم. 

(آملی) گفت: با تمام اینها آیا نوشته پرادرم را نخواتدی و آیا ندیدی که برادرم 
می‌گوید که ژنرال ناپلتون بناپارت ميل دارد که من زوجه (سر جون تدلی) بشوم. 


مورگان گفت: آملی مزيز هرگاه تو مرا دوست داشته باشی» ژنرال بناپارت ولو دنیا وا 


ژوجه شرعی @ ۱۸۵ 


بر هم بزند و در تمام اروپا آتش جنگ مشتعل نماید نمی‌تواند دهان تو را وادار به گفتن 
(بلی) بکند زیرا قلب تو می‌گوید (ند), 

(آملی) با لحنی محزون گفت: مورگان باز می‌گویی (هرگاه مرا دوست داشته باشی)... 
اگر من تو را دوست نمی‌داشتم در این موقع شب برای چه محظر تو می‌ماندم که بیایی؟ 
اگر تو را دوست نمی داشتم چگونه رضایت می‌دادم که از راه پاغچه و بالکون وارد اتاق 
من بشوی؟ 

(مورگان) گفت: معذرت می‌خواهم من تسنجیده حرف زدم؛ سرا بیخش, (آملی) 
گفت: مورگان تو می‌گفتی که ما برأی تجحات از این حادئه سه راه داریم. (مورگان) گفت: 
راه دوم این است که تو برحسب ظاهر این وصلت را پپذیری ولی به صناوین مسختلفب 
دفع‌الوقت نمایی تا این‌که مدتی بگذرد و در آين مدت ممککن است این انگلیسی از بین 
برود زیرا اتسان عمر جاوید ندارد. 

(آملی) گفت: راست است و انسان دارای عمر جاوید نیست اسا این سرد جوان 
می‌باشد و مدعی عمر خواهد کرد. 

(مورگان) گفت: در این صورت یک را یعتی راه سوم باقی می‌ماند که همانا قرار 
است ولی این راه دو مانع دارد. مان اول اين‌که می‌دانم و از فرار نفرت داری. 

(آملی) گفت: مورگان من زن تو هستم و هر جا که تو بخواهي باید با تو زندگی کتم و 
لذا بر نفرت خود غلبه خواهم کرد و با تو فرار خواهم تمود. 

(مورگان) گفت: ولی در این‌جا با مانم دوم برخورد می‌کنيم که همانا تعهدات من 
است. زیرا آزاد نیستم و به موجب عهدی با یاران خود پیوستگی دارم آنها هم با من 
پیوستگی دارند و ما هر دو مطیم شسخصی ثالث هستیم که مافرق ماست و وی 
اعلی حضرت لوئی هیجدهم می‌باشد که ما باید از او اطاعت کنیم. چون تو قول دازی که 
برادرت باید اوامر کنسول را اجراکند لابد قال هستی که من هم پاید اوامر پادشاه قرانسه 
را که اکتون در خارج کشور است اجر کنم. 

زآملی) سر را پایین انداخت و چشم‌های او اشک آلود شد و آهی کشید وگفت: پس 


۶ 6 گروه آهنین 


ما باید محر شویم. 

(مورگان) گفت: برای چه محو شویم؟ 

گفتم که تو می‌توانی دفع‌الوقت کنی و به معاذیر مختلف» و مخصوصاً کسالت مزاج 
وصلت با این انگلیسی را اقلا یک سال به تأخیر پیندازی و از حالا تا یک سال دیگر 
ممکن است وقای. بسیار انفاق پیفتد, (آملی) گفت: مورگان: آیا در نوشته برآدرم که پای 
این نامه است دقت کردی؟ و آبا متوجه شدی که وقتی می‌گوید که من چند روز از پاریس 
غیبت خواهم کرد منظورش تعقیب تو است و من یقین دارم که آکنون برادرم در تعقیب تو 
می‌باشد. 

(مورگان) گفت: به فرض این‌که برادرت در تعقیب من باشد خطری او را تهدید 
نمی‌کند زیر ما دستور صریح داریم که به هیچ وجه آسیبی به او نرساتیم. 

دختر جوان گفت: ولی او چنین دستوری ندارد و از آن گذشته وقتی دوست او (تتلی) 
مجروح شد و برادرم تصور نمود که ار کشته شد مصمم گردید که انتقام او را بکشد به 
طوری که اکنون تو در معرضی خطر هستی... مورگان عزیز... مواظب خود باش... چون 
برادرم در همین نزدیکی است. 

(مورگان) گفت: از کجا فهمیدی که او در این نزدیکی می‌باشد؟ 

(آملی) گفت: (شارلوت) خدمتکار من» که دختر دربان زندان شهر مجاور شهر 
(بورک) است امروز رفته بود که والدین خود را در (بورک) ببیند و غروب که آمد گفت که 
مردی وارد آنجا شد و می‌خواست فرمانده ژاندارمری را ببیند و با او صحبت کند. 
(شالورت) با این‌که صووت او را ندید زیرا صورت وی زير بالاپوش پنهان بوده معهذا 
صدای او را شتاخت و یقین حاصل کرد که برادرم می‌باشد و می‌گفت که هرگز در مورد 
صدای برادرم اشتماه تمی‌کند. 

(مورگان) بعد از شنیدت این حرف حرکتی کرد که حاکی از تگراتی بود و (آسلی) 
گفت: آمدن برادرم به اين‌جا؛ بدون این‌که به من اطلاع بدهد» و ورود او به شهر (بورک) و 
ملاقات با فرمانده ژاندارمری و به طوری که شارلوت می‌گفت ورود به زندان به اتفاق 


زوجه شرعی 6 ۱۸۲ 


همان فرمانده؛ و بعد ناپدید شدن برادرم آیا عجیب نیست و مورگان عزیز آیا من حسق 
ندارم که برای تو نگران باشم؟ 

مرچه بیشتر (آملی) صحبت می‌کرد قیافه (مورگان) گرفته‌تر؛ و چشم‌های او تیره‌تر 
می‌گردید. وقتی حرف (آملی) تمام شد (مورگان) گقت: آملی عزیز» روزی که من جزه 
اتسادية (یاران بهو) شدم مانتد دیگران که عضو این اتحادیه گردیدند می دائستم که چه 
خطری مرا تهدید می‌تماید ولی هرگز از خطر نترسیدم و هر مأموریتی که بر عهده من 
محول گردید انجام دادم و بعد از این نیز انجام خواهم داد. 

دختر جوان گفت: بگو که آیا اقلا از صومعه بیرون رفتید و آیا آن‌جا را ترگ کردید؟ 
زیرا صومعه برای شما جابی خطرناک است و اگر تاگهان اطراف آن را بگیرند همه 
دستگیر خواهید شد. 

(مورگان) گفت: ما اینک در صومعه تیستیم و فقط اموات ما در آن‌جا باق مانده‌اند و 
اینک محل اجتماع ما نغاری است که تو می‌دانی در کجاست؟ 

دختر جوان گفت: آری من این غار را می‌شناسم ولی آیا نقطه‌ای مطمثن هست؟ 

(مورگان) گفت: اپن غار دارای دو مخرج می‌باشد که ممکن است ما برای فرار از 
یکی از آنها استفاده کنیم» مشروط بر این‌که هر دو را نگیرند و غار را محاصره نکنند. ولی 
من از تو یک خواهش دارم. 

(آملی) گفت: شواهش تو چیست؟ 

(مورگان) گفت: اگر من به تنهایی یا به اتفاق رققایم دستگیر شدم تو باید به ما اسلحه 
برسانی و به عشق ماکه این هم متأسفانه برای تو شوم شد سوگند ياد کن که په هر وسیله 
شده» از رسانیدن اسلحه به ما خودداری نکنی تا این‌که ما بتوائی نیم حاکم بر جان خود 
باشیم و دولتی ها نتوانند که ما را بدون اراده خودمان آعدام کنند. 


ٿو شود. 


ی دعت مور دات 


(آملی) گفت: مورگان ما یک وسیله خوب دار ریم که ممکن ن اسثه سیب 


من می توانم به برادرم متوسل شوم تا از کدسول اول بخواهد که تو را مورد عفو قرار بهد. 
مورگان دست (آملی) راگرفت وگفت: عزیز من تا این لحظه من از تو می‌خواستم که 


AA‏ گروه آهنین 


فقط یک سوگند باد کنی؛ ولی اکنون از تو می خواهم که دو سوگند یاد نمایی. سوگند اول 
این است که باید به عشق ما قسم بخوری که بعد از دستگیری من به هیچ وسیله در صدد 
برنیایی که وسایل بخشایش مرا فراهم کنی... ایتک قسم بخور. 

(آملی) گفت: مورگان عزیز: آبا لزومی هم دارد که من قسم بخورم و آیا قول مرا کافی 
تمی‌دانی. 

مورگان گفت: چرا» من قول تو را قبول دارم به شرط اینکه به من فول صریح بدهی که 
بر طبق این درخواست عمل خواهی کرد و هرگز کاری و اقدامی نخواهی تمود تا کنسول 
اول یا دیگری مرا ببحشد. 

(آملی) گفت: قول می‌دهم. 

مورگان گفت: قول دوم که من می‌خواهم از تو بگیرم: مربوط به اسلحه با زهر است و 
می‌خواهم قول بدهی که هرگاه من و رفقایم دستگیر شدیم؛ تو به ما اسلحه با زهر 
برسانی که پتوانیم به طیب خاطر به حیات خود خاتمه دهیم نه این‌که به دست این 
بی‌دین‌ها که خدا را تمی‌برستند و لامذهب هستند و به پادشاه فرانسه پشت کرده‌اند 
کشته شویم. 

(آملی) گفت: قول می‌دهم و بعد صدای جعدی از خارج به گوش رسید و (آملی) 
لرزید و گفت: خدایا.. چقدر صدای این‌جانور شوم است و من در این لحظه از شنیدن 
صداي او خیلی ترسییلم. 

همین که حرف (آملی) تمام شد» جغد برای دومین بار تاله کرد و (آملی) زیر لب 
گفت: خدایا... به ما کمک کن. 

مررگان گقت: (آملی) اشتباه نکن» این صدای جغد نیست بلکه صدای یکی از رفقای 
ماست که من را به طرف خود می‌خواند... شمع را خاموش کن. (آملی) شمع را خاموش 
کرد و (مورگان) پتجره را گشود. 

(آملی) گفت: آیا رفیق تو این‌جاست؟ 


مورا گفت: بلی او بای پنجره است و سپس صدا زد و گفت: (موتیار) آیا تو هستی؟ 


ژوجه شرعی ۱۸۹ 


صدایی در تاریکی گفت: مورگان زود باش و پیرون بیا» برای این‌که هم اکنون از 
پاریس خبر رسید که جان ما در معرض خطر است و نباید بک لحظه وقت را تلف کرد. 

مورگان روی خود را به طرف زن جوان کرد و گفت: (آملی) عزیز خداسافظ. 

(آملی) گفت: نگو خداحافظ... بگو به امید دیدار. سپس مرد جوان (آملی) را در 
آغوش گرفت و یک لحظه بعد از بالکون مقابل اتاق پایین جست. 

(آملی) مثل اینکه روح ا زکالبد او خارج شده باشد و او در تفای روح خود می‌دوده به 
طرف بالکن دوید که بار دیگر (مورگان) را ببیند رلی (مورگان) و رفیق او در تاریکی 
درون جنگل ناپدید شدند. 

آن در نفر بعد از ورود به جنگل به سرعت راه پیمودند و خود را به کنار رودخانه‌ای 
که در آن حدود بود رسانیدند. سپس سوار فایق شد و عرض رودخانه را طی کردند و باز 
قدم به جنگل نهادند. با وجود تاریکی طوری حرکت می‌کردند که گوبی در خانه خود 
مشغول حرکت هستند. 

از سکوت جنگل معلوم بود خطری که (مونیار) خبر می‌داد هدوز نزدیک نشده و 
کسی برای دستگیری (باران بهو) به آن جنگل نیامده است. 

بعد از مدتی نزدیک به پیست دقیقهء یک سایه از طرف مقابل به آن دو فر نزدیک 
شد. (مورگان) گفت: آیا خبری تازه داری؟ آن مرد گفت: از طرف ژنرال (کادودال) 
فرستاده‌ای آمده و اینک در غار متظر شما می‌باشد و باید تسریم نمایید. 

سپس آن سه فر با سرعت به راه افتادند و از جاده‌ای که په طرف بالا می‌رفت عیور 
کردند تا به محوطه‌ای که خالی از درخت به نظر می‌رسید رسیدند. در آن‌جا مردی از 
بالای درخت فرود آمد و آنها را استقبال کرد و معلوم شد که وی برای نگهبانی بالای 
درخت رفله است. 

بعد از عبور از محوطه بدون درخت باز وارد جنگل شدند اما پس از طئ مسافتی 
قلیل به درب قار رسيدند. در آن‌جا هم نگهبانی دیگر اول آن سه نفز رااشتاخت و بعد به 
آنها اجازه ورود به غار را داد. (مورگان) بعد از وزود به غار به وسیله سنگ و چختاق 


1۰ گروه آهنین 


مشعلی را روشن کرد و در روشتایی مشعل» درون غار به حرکت درآمد و با اپن‌که سه 
چهار راہ در آذجا مشهود بود مورگان بدون تردیدء یکی از آنها را اتخاب کرد و جلو 
رفت. جاده‌ای که مورگان پیش گرفت: پیچ می‌خورد و هر کس از آن‌جاده عبور می‌کرد 
می فهمید که آنن غار عبارت از یک معدن بوده که در قدیم درون زمین حفر کرده‌اتد که 
معدتیات را بیرون بیاورند و هرچه بیشتر مواد معدنی را استخراج کردند جلو رفتتد. 

در بعضی از تقاط در پیچ جاده برجستگی‌هایی دیده می شد که اگر یک نفر با تفنگ 
در ققای آن می‌ایستاد می‌توانست جلوی ده -بیست نقر را بگیرد و در برخی از امکنه؛ راء 
از روی گودال‌های وسیع و عمیق می‌گذشت که روی آن یک قطعه الوار بلند انداخته 
بودند و اگر الوار مزبور را بر می‌داشتند کسی تمی‌توانست که از آن گردال‌ها بگذرد. 

بالاخره بعد از یک پیچ دیگر مورگان به یک منطقه وسیع رسید که ده دوازده نفر در 
روشنایی مشعل‌ها در آن‌جا مشاهده می‌شدند و برخی کتاب می‌خواندند و چند تفر هم 
پا ورق و طاس بازی می‌کردند. 

آن غار یا مسکن زبرزهیتی؛ در روشنایی مشعل‌ها به یک اتاق موزه اسلحه بیش از 
یک اتاق برای سکونت شباهت داشت. چون به هر طرف که نظر مي‌اندأختد انواع 
اسلحه را که به دیوارها نصب شده بود می‌دید ند چند آلت موسیقی هم که از دیوارهای 
غار آویختةٌ شده نشان می داد که سکنه آنجا مردمی باذرق هستند و گاهی اوقات خود را 
صرف موسیقی می‌نماپند. 

دو آئینه بزرگ قدی نیز در غار جلب ترجه می نمود و حکایت از این می‌کرد که سکته 
آن‌جا از ظرافت به کل بی‌بهره نمی‌باشند و میل دارند که هیکل و لباس خود را در آییته 
پبیند. وضع مردانی که در آنجا حضور داشتند طرری بود که انگار هیچ واقعه غير 
مترقیه‌ای اتفاق نیافتاده و خبری خطرتاک از خارج نرسیده و وقتی مورگان را دیدند به 
احترام وی از جا پرخاستند. 

مورگان به آنها گفت که بنشیتید و خود در وسط جمع جاگرفت و بعد گفت: رفقاء 
شما از کجا فهمیدید که خطری بزرگ ما را تهدید می‌کند بکی از یاران به طرق مردی 


زوجه شرعی 8 ۱٩۸۱‏ 


گردآلود اشاره کرد و گفت: این شسخص از پاریس آمد و این خبر را برای ما آورد. 
(مورگان) خطاب به آن مرد گفت: شما از کجا می آبید؟ 

مرد گقت: من از پاریس و از دفتر وزیر پلیس می‌آیم. مورگات تبسم خفیفی کرد و 
گفت: به راستی چقدر خوب است که انسان در همه جا و به خصوص در دفتر وزیر پلیس 
افرادی قاپل اعتماد داشته باشد که خبرهای آنجا را اطلاع بدهد. آن گاه از آن مرد 
پرسید: خبری که شما آورده‌اید کتبی است يا شفاهی؟ 

آن مرد گفت: خبری که من آورده‌ام شفاهی است و خلاصة آن از این قرار می‌باشد: 
کتسول اوه (فوشه) وزير پلیس را نزد خود احضار کرد و به او گفت که ما یعنی (یاران 
یهر) قطاعالطریق هستیم و برای وجوه و مرسوله‌های پستی دولت آفتی بزرگ شده‌ايم. 
اگر ما تباشیم و وجوه دولتی را به سرقت نبریم و به جنگجویان ژنرال (کادودال) نرسانیم» 
ار تمی‌تواند که آین طور در قبال دولت فرانسه پایداری کند و برای دولت اسباب زحمت 
شود. 

(سورگان) گفت: راست است و کنسول اول خوب فهمیده که وجوه ما که په وسیله 
دستیرد به دست می‌آید» خیلی در مقاومت سلطنت‌طلبان ژنرال (کادودال) اثر دارد. بعد 
چه شد؟ 

مرد غبارآلود گفت: بعد کتسول اول برای از بین بردت ما به (فوشه) اخبیارات تام داد و 
گفت در سورت لزوم می‌تواند که تا یک مپلیون جهت اہو د کردن ما خرج کند. در همان 
جلسه احکامی از طرف کنسول اول برای رسای ساخلوی نظامی در شهرهای جتوب 
فرانسه صادر گردید که کمال؛مساصدت را با پلیس بکدند و نیز به رژسای مزبور تأکید شود 
که از ارامر (رولان) آجودان ناپللون که او نیز برای محو ما با پلیس همکاری می‌نماید 
اطاعت تمایند. 

(مورگان) گفت: چون صحبت (رولان) پیش آمد خرب است این خبر را هم به رفقا 
پدهیم که (رولان) به این حدود آمده و من اطلاع یاقبم که او با رئیس ژآندارمری شهر 


بورک مذاکره کرد؟ 


۳۲ 7 گروه آهنین 


یکی از رفغا خطاب به مورگان گفت: ایتک که (رولان) تصمیم گرفته به اتقاق پلیس ما 
را محو نماید آیا شما باز از او حمایت می‌کنید و باز به ما توصیه می‌نمایید که از فتل او 
خودداری کنیم؟ 

(مورگان) گفت: کمافی‌السابق من عقیده دارم که باید جان این جوان محفوظ بماند. 
یکی از حضار گفت: هرگاه در وسط گیر و دار گلوله‌ای خالی شود به او اصابت کند 
چه طور؟ 

(مورگان) گفت: این تقاضا که من از شما دارم یک امر نیست» بلکه یک خواهش 
دوستاته است. چون من نمی‌توانم به دوستان خود امر کتم مردی راکه امروز علی‌الرسم 
دشمن ماست تحت مرافبت و مورد محافظت قرار بدهند. ولی می‌توانم از دوستان خود 
شواهش نمایم کاری نکنند که (رولان) به قتل برسد. اینک به کار خودمان می‌پردازيم و 
چون ما تباید خود را با ارهام فریب بدهیم» حقیقت را من بیان می‌کنم. حقیقت این است 
که اگر امرو ز کسی نترانسته ما را دستگیر نماید همه‌اش از زرنگی ما نیست. خاصه آن که 
خیلی هم بی‌احتیاطی کرده‌ايم بلکه عدم لیاقت پلیس پیشتر سبب شد که ما تا امروز چان 
به در ببریم و هرگاه یک پلیس جدی بخواهد به فعالیت ما خاتمه بدهد برای ما مقاومت 
امکان ندارد و بالاخره از پا درخواهيم آمد. 

(مورگان) بعد از قدری سکوت گفت: اينک که پلیس فرانسه تصمیم جدی گرفته که با 
ما در بیفعد ما می تواتیم خود را جات بدهیم. آگر اسب‌های راهوار پیدا کتیم در یک روز 
از فرانسه خارج عواهیم شد و خود را په سریش خواهیم رساند. هرگاه پیاده برویم در 
ظرف دو روز به سوپیشی خواهیم رسید و از خطر خواهیم جست. هقیده شما در این 
خصوص چیست؟ 

یکی از حاضرین گشت: الیته از خطر جستن و به سوییس رفعن خوب است؛ ولی 
تصدیق کنید که ترک فراتسه و از میهن خارج شدن خبلی کسالتآور می‌باشد. (مورگان) 
گفت: پس ما باید در این خصوص رأي بگیریم و هرچه اکثریت ری داده بر طیق آن عمل 
کتیم ولی تا اظهارات فرستادهة ژنرال (کادودال) را نشنیده‌ايم رأی گرفتن جائز نیست. 


زوجه شرعی ۵ ۱٩۳‏ 


اپنک فرستادهُ مزیور در کجاست؟ 

یکی از حاض بن گفت ار چون خسته بود خواییده» ر سپس گوشه‌ای از غار را تشان 
داد و گفت: در آن‌جا به خواب رقته است. (مورگان) گفت: با این‌که می‌دانم او یک راه 
طولاتی را طی کرده و خسته می‌باشد؛ معهذا چاره نداریم جز این‌که او را بیدا ر کنیم, 

رفقا فرستاده (کادودال) را بیدار کردند و او قدری چشم‌های خود را مالید و با تفنگ 
خود جلو آمد. 

یکی از رفقا گقت: با حمل تقنگ خود را دچار زحمت نکنید» زبرا شما در بین 
دوستان هستید و خطری مترجه شما نمی شود. 

آن مردگفت: آقایان کدام یک از شما رئیس هستید؟ چون ظاهر شما طوری است که 
من نمی‌توانم بین رئیس و مرئوس را تشخیص بدهم. مورگان گفت: من رثیس هستم و آن 
مرد را هم شتاخت و دانست که وی (شاخه طلا) است. آن مرد کاغذی از جیب بیروت 
آورد وگفت: من باید این کاغذ را از طرف ژنرال (کادودال) به شما بدهم. مورگان کاغذ را 
گرفت وگفت: یک شمم را تزدیک بیاورید که من بتواتم این کاغذ را بخوانم. 

شمعی را تزدیک آوردند و مورگان کاغذ را به شعله شمع تزدیک کرد و خطوطی به 
شرح ذیل بر اثر حرارت روی کاطذ نمایان گردید. 

(مورگان عزیز من اگر بشنرید که من از مبارزه صرف‌نظر کرده پا دولت کنوتی فراتسه 
ساخته‌ام باور نکنید برای این‌که گفته مزبور شایمه‌ایست که از طرف اشخاص بی‌اطلاع 
منتشر می‌شود. گرچه کنسول اول» آجودان خود را نزد من فرستاد وبه من پیشنهاد درجه 
سرهتگی کرد و احساس کردم که حاضر است با درجۀ ژنرالی مرا در ارتش بپذیرد» ولی 
من از طرف خود و پارانم از قبول پيشنهاد کنسول اول امتتاع کردم و هم چنان به میارزه 
ادامه خواهیم داد. اينک وضع مادی ما در این جأ پسته به شماست زیرا چون از طرف 
اعلی حضرت لوئی هیجدهم و شاهزادگان میچ توغ کمکی به ما تمی‌شود. یگانه منیع 
کمک ما شما هستید و هرگاه شما هم از کمک مادی به ما صرف‌نظر نمایید یعتی اگر 
نتوانید که به دلیجان‌های دولتی دستبرد بزنید نعالیت این‌جا که قلب نهضت 


۴ 9 گروه آهنین 


سلطتت طلبان است متوقف خواهد شد و با وقفه این فعالیت؛ قلب من نیز متوقفا 
خواهد گردید. امضاء ژورژ -کادودال). 

. در ذیل نامه این چند سطر را هم توشته بودند: (در صورتی که وجهی موجود دارید به 
(شاخه طلا) بدهید که برای ما بیاورد و چون وی می‌داند که ما چقدر احتیاج به پول 
خواهیم داشت؛ خواهد کوشید که تتخواه را در راه گم تتماید.) 

(مورگان) گفت: رفقا اینک در این جا چقدر پول موجود دارید؟ یکی از آنا که 
خزانه‌دار محسوب می‌گردید گفت: آکنون چهل و نه هزار فرانک موجود داربم. مورگان 
گفت: این میلغ را بدهید که (شاخه طلا) ببرد و بعد روی خود را په طرف شاخه طلا کرد 
و گفت: از قول من به ژثرال کادودال بگویید که از حقارت پول معذرت می‌خواهم ولی 
اکنون بیش از این موجود نیست. 

شاخه طلا گفت که ژنرال چون می‌داند که شما برای تهیه این مبلغ چقدر فداکاری 
می‌کنید هر مبلغ که از طرف شما برای او فرستاده شود سبب تشکر وی خواهد گردید. 

در اين هنگام صدای جرانی از وسط یاران برخاست و گفت: ولی امیدواريم که دفعه 
دیگر مبلغ مهم‌تری برای ژنرال (کادودال) بفرستیم. چون روز شنبه آینده در انتظار 
وصول پست (شان‌بری) می‌باشیم و امیدواريم که محموله پستی» مقداری قابل از تتخواه 
را تشکیل بدهد. (مورگان) گفت: آه... (والاسون) این تو هستی؟... جوان گفت: آقای 
عزیزه مواظب باشید که اسامی ما را ذکر نتمایید و شما می‌دانید که اسم مستعار من 
(آدلر) است. (مورگان) گفت: معذرت می‌خواهم من این موضوع را فراموش کرده بودم و 
علتش این است که شا را در این‌جا ندیده بودم و این اولین مرتبه است که شما را در 
این جا می‌بینم و البته در خارج شما را زیاد دیده‌ام... خوب.. نظریۂ شما دربارة پست 
(شانبری) چیست؟ 

(آدلر) گفت: روز شنبه آینده پست پارپس که به طرف (شان‌بری) می‌رود از نقطه‌ای 
موسوم به (خانه سفید) می‌گذرد. به عقيدهٌ من (خانه سفید) کمینگاه خوبی اسث و ما 
می‌ترانیم در آن‌جا کمین بگیريم و پنجاه هزار فرانک پول را که په وسیله پست حمل 


زوجه شرعی ۱۹۵ 


می‌شود؛ تصرف نماییم. 

(مورگان) روی خود را به طرف رفقا کرد و گفت: آقایان این‌که از مضمون نامه ژنرال 
(کادردال) مطلم شدیم نظریۂ شما چیست؟ آیا در این‌جا می‌مانید و به خدمات خود در 
اتحادیه (یاران یهو) ادامه مي‌دهید یا ایی‌که از سر حد خارج می‌شوید؟ 

یاران به یک زبان گفتند که ما در این جا می‌مانيم. (مورگان) گفت: بسپار خوب... و 
خود من نیز همین عقیده را دارم که باید مائد و برای قشرن سلعتت طلب پول تهیه کرد و 
به رفقا کمک نمود تا این‌که رژیم دبکتاتوری ژنرال بناپارت را سرنگون نماييم. 

آن گاه به شاه طلا گفت: پول شما حاضر است و آگر میل دارید حرکت کنید» مختار 
هستبد و در هر حال من از شما خداحافظی می‌کنم زیرا قدری کار دارم. 

(شاخه طلا) خود را آماده حرکت کرد و (مورگان) خطاب به (آدلر) گفت: دوست 
عزین امشب شما میهمان من هستید و من وسیلة غذا و خواب شما را فراهم خواهم 
کرد بیایید برویم. 

و پیش از این‌که مورگان به راہ پیفتد پرسید: رفقا امشب کشیک کیست؟ و کدام یک از 
شما باید در این جا نگهباتی کند؟ (مون‌مار) گفت: امشب کشیک من است خاطر جمع 
باشید. (مورگان) و (آدلر) در روشتایی مشعلی که مورگان به دست گرفته بود در غار به 
راه انتادند. چون (آدلر) که گفته شد اسم مستعار آن جوان بود برای اولین مرتبه وارد آن 
غار می‌گردید» همه چیز برایش تازگی داشت و گاهی از مورگان توضیح می خواست. 

آن غار مانند هر معدن زیرزمینی که در آن برای استخراج معدتبات دالان‌های 
تحت‌الارضی حفر می‌کنناه به یک شهر زیرزمیتی که دارای کوچه‌هاي متعدد باشد 
شباهت داشت. اما هر یک از کوچه‌ها و دالان‌ها منتهی به بن‌یست می‌شد و نقطه 
بن‌بست» آشکار می‌کرد که در ازمنڈ قدیم در آن نقطه استخراج معدن را متوقف کرده‌اند. 

ققط یکی از آن کوچه‌های زیرزمینی برخلاف دیگران بن‌بست نبود و مورگان هم 
رفیق خود را از آن دهلیز می‌برد. هرای آنجا طرري غلظت داشت که مشعل مورگان هر 
لحظه نزدیک بود که خاموش شرد نا این‌که به نقطه‌ای رسیدند که قطرات آب از بالا روگ 


a ۶‏ گروه آهنین 


سر و صورت (آدلر) فرو چکید. جوان گفت: آ» گویا به هوای آزاد رسیدیم زبرا باران 
می‌بارد. 

(مورگان) تبسم کرد و گفت: این باران نیست بلکه ترشح رودخانه است. 

(آدلر) گفت: آپا ما از نزدیکی رودخانه می‌گذریم؟ مورگان گفت: بلی؛ متتها به جای 
آین‌که از گنار رودخانه عبور نماییم از زیر آن می‌گذريم و در این‌جا دالان از زیر 
رودعانه‌ای که تردیک شهر است عبور می‌نماید. 

(آدلر) گفت: اگر چنین باشد پس ما آمشب به طرف شهر (بورک) می‌رویم؟ 

(مورگان) گفت: بلی و بعد از این‌که قدری دیگر راه پیمودند (آدلر) احساس کرد که 
هوا به تدریج تازه می‌شود و گوبی که دالان زبرزمینی به ائتها می‌رسد و از انتهای آن 
هوای تازه وارد دهلیز می‌گردد. 

(مورگان) که جلو می‌رفت از پله‌کانی صعود نمود و دری آهنی را گشود. (آدلر) دید 
که آن دو نقر در یک دخمه که دو تابوت بزرگ در آن است حضور یافته‌اند و تابوت‌ها 
آشکار مي‌کرد که محتوی جنازه است. 

از دخمه پلکان دیگری به طرف بالا می‌رفت. (موزگان) گفت: بیایید برویم و بعد از 
این‌که از آن پلکان هم بالا رفتند (مررگان) سنگی را که به جای در روی راهرو انداخته 
بودنده بلند کرد و بالا رقت. (آدلر) در ففای او صعود نمود و گفت: به نظرم این‌جا یک 
نیار یونجه است ولی عجب انباری بزرگ می‌باشد. 

(مورگان) گفت: آری این جا یک انبار پونجه حشک بزرگ است, اینک از این بونجه‌ها 
بالا برو و پشت پتجره بتشین تا من به تو شام بخوراتم. 

و بدون این‌که (آدلر) بداند که (مورگان) از کجا ذا تهیه کرد مورگان یک تان بزرگ و 
یک قطعه کوکوی گوشت و یک بطری نوشیدنی با دو گیلاس؛ دو بشقاب» دو کارد و 
چنگال مقابل او گذاشت و معلوم شد که خود او هم در صرف غذا شرکت خواهد نمود. 

(آدلر) در حالی که به اتفاق (مورگان) مشغول خوردن غذا شد از پنجره خارج را 
می‌نگریست و دید که در نزدیکی انبار پونجه خشک عمارتی وجود دارد که مقابل آن 
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یک نگهبان قدم می‌زند. 

(آدلر) گفت: آن عمارت کدام است و برای چه آن نگهیان عقابل عمارت قدم می‌زند؟ 
(مورگان) گفت چون میل داری که بدانی آن عمارت کدام است به تو می‌گویم که آن‌جا 
عمارت ژاندارمری است و آن نگهبان هم یک ژاندارم است که در این فاصله لباس او به 
خوبی دیده نمی‌شود. این‌جایی هم که ما تشسته‌ايم و غذا می‌خوريم کلیسا آست. متتها 
کلیسایی است واقع در شهر (بورک) که برای صرفه‌جویی در راه پرداخت اجاره انبار 
علیق ژاندارمری این‌جا را مبدل به انبار پونجه خشک کرده‌اند. اینک آن نگهیان قدم 
می زند که از ما محاقظت نماید تا این‌که ما بتوانیم بدون اين‌که کسی مزاحم ما گردد غقای 
خود را صرق کنیم. (آدار) گفت: من شنیده بودم که این بی‌دین‌ها کلیسا را مبدل به اتبار 
علیق کرده‌اند ولی باور تمی‌کردم و اینک باور می‌کنم. سپس جام خود را برداشت و گفت: 
به سلامتی تگهبان ما نمی‌گذارد دیگران مزاحم ما گردند و ما را هنگام صرق غذا 
ثاراحت تمایند. 

(مورگان) گفت: برای چه به سلامتی خودمان نمی‌توشید که به سلامتی آنها جام را 
بلند می‌نمایید؟ 

(آدلر) گفت: این دفعه به سلامتی خودمان و پیروزی آینده هنگام دستبرد به محمولا 
پستی می‌نوشیم. ولی هتوز این حرف را تمام نکرده بود که نگهبان فرباد زد: کیست؟ 

از این صدای غیرمتتظره (مورگان) تکان خررد و سر را از پنجره خارج کرد و دید یک 
دسته سوباز مرکب از سی نقر از آن طرف می‌آیند و بعد از اين‌که به نگهبان نزدیک شدند 
گوبا بوی اسم شب رأگفتنله زیرا نگهبان برای عبور آنها ممانعتی نکرد و آن وقت آنها دو 
دسته شدند. یک دسته به فرماندهی دو نفر که انگار افسر می‌باشند وارد عمارت 


ژاندارمری گودیدند و دسته دیگر راه شود راگرفتند و رفتند. 


ا که هستند و برای چه این موقع شب این‌جا آمده‌اند؟ 


کھت !یلها که 
(مورگان) گفت: تصور می‌کنم که عنقریب راقعه‌ای ناگوار اتفاق خواهد افتاد و بعد با 
کمال دقت گرش فر داد که صداهای شارج را بشنود. 


فصل جهار دهم 
فعالیت زیاد 


لازم است که راجع به علت ورود ناگهانی آن ده و اضطرابی که ورود آنها در 
(مورگان) تولید کرده بوده قدری صحبت کنیم. 

(رولان) آجودان ژترال بتاپارت؛ از کدسول اول درخراست کرد که افتخار تعقیب و قلع 
و قمع (یاران بهو) به او واگذار شرد. کنسول اول این درخواست را پذیرفت و برحسب 
امر وزارت جنگ تمام قوای موجود در جنوب فرانسه در اختیار (رولان)» برای انجام 
مأموربت او گذاشته شد. بر طبق حکم دیگری که از طرف وزبر پلیس صادر گردید تمام 
قوای پلیس مأمور گردیدند که از کمک‌های ممگن نسبت به رولان مايه نتمایند. 

رولان با عزمس جزم از پاریس پرای متکوپ کردن (باران یهو) حرکت نمود زیرا از 
انجام این مأموریت لذت مي‌برد. چون می دانست که هم خطری را استقبال می‌نماید و 
هم کاری بزرگ را به انجام می‌رساند. آجودان ژنرال بناپارت نمی‌دانست که وی تحت 
حمایت (مورگان) است و به همین جهت (یاران بهر) در همه جا او را مورد حمایت قرار 
می‌دهند و تسبت به وی سوءقصد نمی‌نمایند. (رولان) نجات خود را از صوععه‌ای که 
مرکز (یاران بهر) برد و همچنین رستگاری خود را در جنگ علیه ژنرال (کادودال) ناشی 
از شچاعت خود می‌دانست ته ملاحظه و رعایت (یاران بهو) و دوستان آنها. 

او نمی‌توانست استتباط کند که وقتی توصیه‌ای از طرف مرکزی برای حفظ ار صادر 
شده دویست و پنجاه فرسح آن طرف‌تر تمام آنهایی که می‌توانتد با یک گلوله یا کارد 


۳.۰ گروه آهنین 


کارش را بسازند: برای احترام آن توصیه کاردها را غلاف و طبانچه‌ها را از جلد بیرون 
نمی‌آورند. 

رولان بعد از این‌که به ولایت خود رسید قصدش این بود که بدا صومعة (شارتروز) 
را که می‌دانست محل اجتماع توطثه کنندگان است تفتیش نماید اما نمی خواست که کسی 
به حضور او در آنجا پی ببرد چون می‌دانست اگر او را پشداسند شهرت ورود او به سمغ 
ترطته کنددگان خواهد رسید و (ياران بهو) فرار خواعند کرد یا برای مقاومت خود را 
آماده خواهند نمود. 

بعد از ورود به ولایت نقشه (رولان) از این قرار شد که اولاً خود را در عمارت 
ژاندارمری پنهان نماید و ثانیاً از ژاندارم‌ها بخواهد که یک دست لباس ژاتدارمی که 
آفسران جزء می‌پوشند به او بدهند که وی لباس خود را عوض کند. چون در آن یاس بهتر 
خواهد توانست که شود را از نظر دیگران پنهان نماید. همین که مدتی از شب گذشت با 
کمک ژاندارم‌ها و قوای نظامي یکی از شهرهای مجاور (مجاور شهر بورک) برای تفتیش 
صومعه برود. فرمانده ژاندارمری محل هم داوطلب گردید که در تفتیش شرکت نماید و 
در ساعت یازده بعد از ظهر (رولان) در رس عده‌ای ژاندارم و سرباز به راه افتد تا لین‌که 
به صومعدٌ متروک (شارتروز) رسید. در آن‌جا (رولان) قسمتی از قوای خود را مأمور 
محاصره صرمعه کرد که کسی از راء دیوار یا راه پنهانی صومعه خارج نگردد و خود با 
جممی دیگر از ژاندارم‌ها و نظامیان قدم به صومعه گذاشت. 

در داخل صوععه نه صدايی شنیده می‌شد و نه نوری به چشم می‌رسید. رولان که 
آشتا به وضع صومفه بود راهنمای دیگران گردید و اول قسمت‌ها فوقانی يعنی 
قسمت‌هایی را که روی زمین بود تفتیش کرد و کسی را نیافت. قبل از اين‌که به زیرزمین 
برود چند تفر از همراهان را به نگهبانی گمارد تا اگر کسانی از زیرزمین و از راهی که وی 
تمی‌شناسد خارج گردنده گرفتار شوند. سپس با همرهان وارد زیرژمین شد واز قبرستان 
و درهای آهنی گذشت و قدم به تالار زبرزمیتی نهاد. ولی هیچ کس را ندید و هیچ صدایی 
شید و مثل این بود که بعد اق آخرین مرتبه که رولان در آن صومعه بوده دیگر کسی به 
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آن‌چا قدم نگذاشته است. 

تا دو ساعت بعد از نیمه شب رولان در آن صومعه به تفعیش ادامه داد ولی عاقبت 
مجیور شد اعتراف کند که کسی در آن‌جا نیست و اگر هم بوده‌اند قبل از ورود آنها رفتند. 
(رولان) ناچار بدون این‌که از تفتیش صرمعه از لحاظ به دست آوردن (باران بهو) یا استاه 
آنها نتیجه‌ای به دست پیاورد خارج شد و با ژاندارم‌ها و سربازها به شسهر (سورک) 
مرأجعت نمود. 

صدایی که (مورگان) و رقیق او در انبار بونجه شنیدند صدای نگهیان ژاندارمری بود 
که از (رولان) و آفراد وی که مراجعت مي‌کر دند می‌پرسید که هستشد. 

ورود نظامی‌ها اعم از ژاندارم و سرباز به عمارت ژاندارمری قدری هيهو تولید کرد و 
جراغ‌هایی روشن گردید. ولی بعد همه چراغ‌ها را خامرش کردند و خوابیدند و جز اتاق 
فرمانده ژاندارمری اتاقی دبگر روشن نماند, 

پنجره‌هاي آن اتاق طوری مقابل انبار علیق واقع شده بود که مررگان و رفیقش داخل 
اتاق را حوب می دیدند و ناگهان (مورگان) بازوی رفیق خرد را گرفت و فشرد زیرا چشم 
او در داخیل اتاق فرمانده ژاندارمری به (رولان) افتاد. 

(مورگان) بدواً (رولان) را نمی‌شتاخت و نمی‌توانست در اونیفورم ژاتذارسری به 
هویت او پی ببرد اما وقتی (رولان) گلا از سر برداشت؛ سورگان فهمید کد آجودان 
کنسول اول در (بورک) و در عمارت ژاندامری است. (مورگان) به رفیق خود گفت: شکی 
تیست که رولان برای دستگیری یا اذبت کردن ما به آین جا آمده» ولی شتوز قوانسته ما را 
پیدا کنل و در عوض ما او را پیدا کردیم. شما همین جا باشید و این اتاق را تحت نظر 
بگیرید تا من بروم و برگردم. (آدلر) که نام سستعار رفیق (مورگان) بود گشت: کجا 
می خواهید بروید؟ (مورگان) گفت: می روم که به رفقای خودمان اطااع بذهم که (رولان) 
در این‌جاست» و به آتها شواهم گفت که او را تعیب کنند و فردا (رولان) از هر طرف که 
برود یکی از رفقای ما او را تعقیب خراهد کرد. 


(مورگان) این را گنت و رفت و از راهی که آمده بود به غار برگشت. نزدیک بيست 


۳ د گروه آهنین 


دقیقه (آدلر) انتظار رفیق خود را می‌کشبد تا آبن‌که (مورگان) مراجعت نمود و گفت: آنچه 
باید به رققا بگویم گفتم. آیا در غیاب من واقعه‌ای تازه اتفق نیفتاد؟ (آدلر) گفت: واقعه 
تازه این است که (رولان) و فرمانده ژاتدارمری لباس خود را کندند. فرمانده ژاندارمری 
در تخته‌خواب خود و (رولان) کف اتاق روی یک تشک خوابیدند و به طوری که می‌بینید 
چراغ اتاق آنها هم خاموش است. (مورگان) گفت: حال که آنها خرایبدند خوب است ما 
هم بخواپيم زیرا احساس می‌کنم که فردا احتیاج به فعاليتي زیاد خواهیم داشت 
و + 

صبح روز بعد مقارن ساعت شش صبح دو نفر سوار از شهر (بورک) خارج شدند. 
یکی از آتها جزو کارکنان چاپارخانه بود و دیگری مسافر او محسوب می‌گردید. مأمور 
چاپارخانه از آن جهت با مسافر می‌رفت که وقتی او به مقصد رسیده اسب چایاری او را 
برگرداند. 

دو فرسخ دورتر از شهر (بورک) آن دو سوار در محل التقای یک جاده فرعی با 
شاهراه» متظره‌ای تأثرآور دیدند و مشاهده کردند که یک ارابه چهار چرخی از نوع 
ارابه‌هایی که روستاییان در آن به اقتضای فصل. میوه و تربار یا ذغال و هیزم و پیاز و غیره 
بار می‌کنند و برای فروش به شهر می‌آورند واژگون شده و رانتده ارابه هرچه می‌کند 
نمی‌تواند از زیر آن بیرون بیابد. 

مرد روستایی که نزدیک شدن سواران را احساس کرد فرباد زد و کمک خواست و 
آنها توقق کردند. اول مسافر قدم بر زمین گذاشت و به کرک روستایی شتافت و بعد از او 
مأمور چاپارخانه هم مجیور شد که کمک کند. 

با این‌که مسافر جثه‌ای قوی نداشت با زوری که از آن هیکل بعید می‌نمود. ارابه را از 
روی روستایی بلند کرد و از او پرسید: آیا مجروح شده‌ای پا ه؟ 

روستایی ناله‌کنان از جا برخاست و اعضای بدن را لمس کرد و معلوم شد که هیچ یک 
از استخوان‌های او نشکسته است. مسافر و مأمور چاپارخانه بعد از ای‌که دیدند که 
روستایی احتیاج به کمک دیگر ندارد سزار شدند و رفتند. روستایی به محض ناپدید 
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شدن آنها چالاک لباس خود را عوض کرد و لباس را که زیر بارهآی ارابه پنهان کرده بود 
پوشید و به شکل مردی مسافر که جزو علبقه وضیع و با بضاعت می‌باشد درآمد. 

آن‌گاه همان مرد سوتکی را به لب برد و به طرزی مخصوص سوت زد. از جنگل کنار 
جاده مردی که دهانه اسب جوان و با حوارتی را در دست داشت» نمایآن گردید. 

اسب برای حرکت بی‌تابی می‌کرده ساق‌های باریک و سپنه وسیم و منخرین فراخ و 
سر کوچک آن نشان می داد که باید مرکوبی سریم‌السیر و با نفس و پرطاقت باشد. مردی 
که بد وا لباس روستایی در برداشت سوار بر آن اسب شد و به آررند؛ مرکرب گفت: از 
قول من به (مورگان) بگو که من با چشم خود (او) را دیدم و مشاهده کردم که با اسب 
چاپاری به طرف (ماکون) می رود و اضافه کن که من خود در تعقیب او هستم. 

سپس دهانه اسب را رها کرد و اسب که انتظاری دیگر نداشت با حرکت چهار نعل 
سریع به راه افتاد. به زودی آن مرد به مأمور چاپارخانه و مسافرش رسید و آن دو را در قفا 
تهاد و جلو رفت تا این‌که به شهر (ماکون) رسید. در آن‌جا مونبار (چون آن مرد که نقش 
یک روستایی را بازی کرد رقیق سابق ما موتبار بود) وارد مهمانخانه موسوم به 
(مهمانضانه پست) گردید زیرا صاحب آن هم مهمانخانه چی بود و هم متصدی چاپارخانه 
شهر (ماکون). 

در (ماکون) مهمانخانه پست بهترین مهمانخانه‌ها محسرب مي‌گردید و لذا مسافرین 
محترم؛ اعم از این‌که با اسب‌ها و کالسکه‌های چاپاری یا با وسایل نقلیه شخصی حرگت 
هی‌کردند در مهماتخانه پست سکونت اختیار می‌نمودند. صاحب مهمانخانه تا (مونبار) 
را دید شناخت» اما نام حقیقیغ او را نمی‌دانست ولی چون مکور مونبار با تام مستعار در 
آن مهمانخانه سکونت کوده بود آن دو یکذیگر را می شناختند. 

مهمانخانه‌چی از دیدار مشتری و مسافر سابق ابراز خرسندی نمود و اظهار تأسف 
کرد که از یک ماه به این طرف او را تمی‌دید. (موتبار) که برای مهماتخانه‌جی یکی از 
جوانان ملاک و ثروتمند چنوب فرائسه محسوب می‌گردید گقت: مدتی در منزل دوستان 


در این حول و حوش بودم و جای خالی شما چند مرتبه به شکار رفتیم و قرقاول وگوزن 
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و یک دفعه گراز صیذ تمودیم. 

چون بهترین خوش آمد گوبی برای مهمانخانه‌چی‌ها این است که از غذای آنها 
تعریف کنند» (مونبار) گفت: ولی در هیچ جا جرجه سرخ شده و کتلت شما را نخوردم. 
آیا ممکن است یکی از آن جرجه‌ها و یک ظرف از آن کتلت‌ها را به من بخورانید؟ 
مهمانخانه چی با مسرت گفت: اطاعت می‌کنم ولی آیا در اتاق خودتان غذا میل می‌کنید یا 
در تالار عمومی مهمانخانه؟ 

(مونیار) گفت: در تالار عمومی مهمانخانه غذا زبادتر به من لذت می‌دهده زیرا 
می‌توانم دیگران را بینم و تدها تباشم مشروط بر این‌که میز کوچکی در یک گوش تالار 
برای من بگذارید که من مزاسم دیگران نشوم. در سالی که مهمانخانه‌چی دستور نهیه 
غذا و نوشیدتی را می‌داد؛ (مونبار) از اوضاع عمومی و اوضاع چاپارخانه‌ها صحیت 
می‌کرد و می‌گفت: من در این سفر با اسب شخصی مسافرت کردم که مجبرر به استفاده 
از اسب‌ها یا کالسکه چاپاری نشوم زیرا اسب چاپارخانه‌ها خرب نیست. مهمانخانه‌چی 
گفت: اسب چاپارخانه‌های دیگر ممکن است که خوب نباشد ولی ما اسب‌های خوب 
داریم. (مونبار) گفت: ولی وقتی به اين‌جا می آمدم مسافری را دیدم که سوار اسب 
چاپاری بود و هرچه رکاب می‌کشید و شلاق می زد اسب نمی‌توانست با سرغت حرکت 
کند و خیال می‌کنم که تا یک ساعت دیگر هم آن مسافر به این جا نرسد. زبرا چون با 
اسب چاپاری سرکت می‌کند تاچار وارد این‌جا خراهد شد. 

(مونبار) اغراق می‌گفت» زبرا بعد از یک ربع ساعت دیگر مسافر چاپاری با (رولان؟ 
به اتفاق مأمور چاپارخانه وارد گردید. (مونبار) به مهمانخانه‌چی گفت: این همان مسافر 
بود که از عقب من می‌آمد, و با این اسب‌هاي مردتی انتظار نداشتم که به این زودی وارد 
شوند. 

مهماتخانه‌چی که دید مسافری تازه وارد شد به (مرنبار) گفت: آقاء آیا شما مثل 
دفعات قبل در اتاق تمره (یک) سکونت می‌تمایید؟ و اگر میل ندارید که در آن اتاق منزل 
کنید. آجازه بدهید که ما آن اتاق را به مسافر جدید بدهیم چون ممکن است که ار هم 
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خواهان اتاقی باشد و بخواهد در این جا منز کند. 

(مونبار) گفت: من از اتاق نمره (یک) سیر شده‌ام و میل دارم که اتاق تمره (۲) را به 
من بدهید. مهمانخانه‌چی گفت: اتاق نمره (۲) هم مثل اتاق نمره (یک) اتاقی زیبا و 
راحت است» ولی عیبی که دارد این‌که هرچه در اتاق تمره (یک) بگویند در آن‌جا شنیده 
می‌شود. بالعکس (مرنبار) خندید و گفت: تصور نمی‌کنم که این مرضوع عیب این دو 
اتاق» یا لااقل عیب این دو اتاق برای من و مسافر دیگر باشد زبرا نه او زن دارد ونه من. 
سپس مانند یک دوست دلسرز که قصدی جز رعایت منافع دوسث خود ندارد اضافه 
کرد: ولی این حرف را به این جوان نگویید چون او که سابقه دوستی با شما ندارد. اگر 
بفهمد که دیوار این دو اتاق تازک است ر حرف‌ها در اتاق دیگر شتیده می‌شوده از قبول 
اتاق شما خودداری خواهد کرد. 

عقیده مهمانخانه‌چی نیز همین بود و (رولان) وقتی در اشاق نمر» (یک) سکونت 
اختیار کرد نمی‌داتست اگر کسی در اتاق مجاور باشد» هرچه او بگوید خواهد شتید. 

همین که (رولات) وارد اتاق شد (موثبار) که کاری در تالار عمومی مهمانضانه نداشت 
آهسته وارد اتاق خود گردید و بدون صدا نشست و گوش فرا داد. طولی نکشید که شتید 
فرمانده ساخلوی نظامی آن شهر (شهر ماکرن) وارد اتاق گردید و چون (رولان) را 
می‌شناخت دوستانه یکدیگر را در آغرش گرفتند و پس از قدری صحبت‌های متفرقه 
شروع به صحبت اصلي و جدی کردند. اظهارات (رولان) به فرمانده ساخلوی (ماکون) 
حدس (مورگان) را که شب قبل به (مونبار) گفته بود تأیید نمود و بر (مونبار) محفق شد 
که (رولان) برای قلع و قمع (باوان یهو) آمده» چون برای فرمانده ساخلر شرح رفتن خود 
را به صومعةٌ متروک و این‌که در اجا کسی را نیافت شرح داد. 

بعد (رولاان) نقشه کنسول اول و خود را برای دستگیری عده‌ای از باران پهو و 
دستگیر کودن سایرین به وسیله آنها بیان نمود و اظهاراتی کرد که خلاصه آن از این قرار " 


است؛ 


کنسول اول تصمیم دارد که مبلغ پنجاه هزار فرانگ برای کشیش‌هاأی صومعه 
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کوهستاتی (سن برنار) بفرستد. زیرا کشیش‌های مزبور که در یک نقطه کوهستاتی و 
مرتفع در کوه‌های قیمابین فراتسه و ابتالبا زندگی می‌کنند. پیوسته عهده‌دار خدمات 
اجتماعی گرانبها هستند. به خصوص هر سال در فصل زمستان» سگ‌های این صومعه که 
مخصوصاً برای کمک به مفقودشدگان و سرمازدگان آن منطقه کوهستانی تربیت 
می‌شوند؛ جان عده کثیری را در وسط پخ و برف از مرگ نجات می‌دهند. 

اما کنسول اول از فرستادن این پول منظوری دیگر هم دارد و آن این‌که صده‌ای از 
زیاران بهو) دستگیر شوند. چون تردیدی نیست که خبر ارسال این پول برای کشیش‌ها به 
گوش آنها رسیده آنان ملل هميشه برای سرقت این مبلغ میادرت به دستیرد خواهند 
کرد. 

ما عده‌ای را که مبادرت به دستبرد می‌کنند توقیف خواهیم کرد و سپس آنها را تحت 
فشار قرار می‌دهیم که سایر همدستان خود را معرفي کنند و بعد رژسای آنها را محاکمه 
می‌نمایيم و به دار م‌آويزيم. 

فرمانده ساخلوی (ماکون) گفت؛ چرا فقط رسای آنها را به دار می‌آویزید؟ و چرا 
همه را مصلوب نمی‌کنید؟ (رولان) گفت: آخر قانون را هم باید رعایت کرد و قانون 
می‌گوید فقط قاطم‌الطریق که در شاهراه مبادرت به حملۀ مسلحانه می‌کند باید اعدام 
شود و اگر همدستی داشته باشد که همان موقع مشقول زراعت یا تجارت است» 
نمی‌توان او را به دار آوبخت ولی می‌توان وی را محکوم به حبس نمود. 

(رولان) و فرمانده ساخلوی (ماکون) مدتی راجع به نقشه خود صحبت کردند و 
(مونیار) هرچه را که گفتند به خاطر سپرد. بعد از این‌که صحبت آنها تمام شد برای 
صرف غذا به تالار عمومی مهمانخانه رفتند. (مونبار) کاغذی به این مضمون برای 
(مورگان) توشت و در خارج از مهمانخانه به دست یکی از پیک‌های خودشأن داد که په 
(مورگان) برساند: 

(روز شنبه یک کالسکه کوچک از این‌جا (ماکون) به وسیله اسب‌های چاپاری به راه 
خواهد افتاد و حامل پنجاه هزار فرانک پول که از پاریس می‌رسد و بايد جهت 
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کشیش‌هاي صومعه سن برتار فرستاده شوده خواهد بود. در این کالسکه (رولان) و 
فرماتده ساخلوی نظامی ماکون جای خواهند گرفت و جلو کالسکه کنار راننده: یکی از 
کارآگاهان شجاع پلیس خواهد نشست. 

(رولان) و قرمانده ساخلوی (ما کون) و مأمور پلیس لباس عادی در برخواهند داشت 
تا کسی آنها را تشناسد. دوازده سرباز دلیر و جنگ آزموده از سربازان سوار نظام در 
عقب کالسکه حرکت خواهند کرد اما طوری حرکت خواهند نمود که هر کس آنها را بییند 
تصور نکند که اسکورت کالسکه می‌باشند. 

لیکن به محض شنیدن صدای تیر يا سوت. در اتدک مدت خود را به کالسکه خواهند 
رسانید. ایتک عقیده من این است که برحسب نقشۀ قبلی خود ما در محل موسوم به 
(خانه سفید) رفقا به این کالسکه حمله‌ور شوند و من خواهم کوشید که به وسیله اعمال 
نقفوذ و پول بتواتم خود راننده کالسکه باشم. 

به طوری که من پیش‌بینی می‌کنم: کالسکه کوچک روز شنبه بین ساعت شش تا هقت 
بعد از ظهر از (خانه سقید) خواهد گذشت و هرگاه رفقا حملة به این کالسکه را تصویب 
می‌کنند؛ به وسیله نامه تصمیم آنها را به اطلاع من برسانید. اگر ارسال نامه مشکل است؛ 
همین قدر پیفام بدهید (روز شنبه ساعت شش بعد از ظهر) و من خواهم قهمید که رفقا با 
حمله موافقت کرده‌اند). 

همان شب» قبل از نیمه شب» (موتبار) این جواب را از موزگان دریافت کرد: (نامه 
شما رسید و رفقا با اجرای نقشه موافق هستند و ما در ساعت شش تا هفت بعد از ظهر 
روز شنبه در میعاد یکدیگر راملاقات خواهیم کرد. اگر شما راتنده کالسکه شدید سعی 
کنید که کارآگاهی را که کتار شما نشسته است از کار بیندازید و ما از صهده دیگران 
برخواهيم آمد. ولی باز به شما تأکید می‌کنم که جان (رولان) محترم است و یک مو نباید 
از سرش کم شود). 

صیح روز بعد (موتبار) قاصدی راکه شب پیش حامل نام (مررگان) در جواب نامة ار 
بر ده دید و به او گفت که دو قفل محکم و اتوماتیک خریداری کند که تا روی قفل آنها 
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قشار آوردند قف شود و دیگر استیاج به گردانیدن کلید برای قفل شدن نداشته باشد. 

از تحقيقاتي که (مونبار) کرد بر او معلوم شد که (رولان) و فرمانده ساخلوی (ماکون) 
شب قبل (شب شنبه) به استقیال کالسکه و پول رفته‌اند. در ساعت چهار و نیم بعد از 
ظهر با کالسکه وارد خواهند شد و به سرعت غذای شام را خواهند خورد و در ساعت 
پنج بعد آز ظهر به راه خواهند افتاد. مهماتخانه چی دستور دریاقت کرده که شام آنها را در 
ساعت چهار و نیم بعد از ظهر آمادء نماید که مععلل نشوند. 

اگر مسافری بیکار عصر آن روز در چاپارخانه شهر (ماکون) حضرر می‌یافت و به 
اصطیل می‌رفت؛ می دید که یگ سورچی باانضباط و دقیق بیست دفیقه قبل از این 
کالسکه چاپاری که ورود آن را اطلاع داده بودنده وارد شود اسب‌هایی راکه باید به آن 
کالسکه بسته شود خاموت و براق کرده و منتظر است که کالسکه وارد شود که بلافاصله 
بعد از گشوده شدن اسب‌های خسته اسب‌هاي تازه نفس را په کالسکه ببندد و په راه 

رائنده مزبور به مناسیت سردی هوا و اقتضای فصل یک یاپونچی فراخ در برداشت 
که پخه بلند آن تقریباً تمام صورت او را می‌پوشاند و کسی نمی‌توانست تشسخیص بدهد 
که آبا وی رانتده واقعی است یا شحخص دیگر می‌باشد که کلاه راننده چاپارخانه را بر سر 
نهاده و پاپونچی او را پوشیده است. طولی تکشید که کالسکه وارد شد و (رولان) و آن گاه 
فرمانده ساخلوی شهر «ماکون) از آن پیاده شدند و یک پلیس هم که لباس کشوری در 
برداشت از کنار راننده قدم بر زمین نهاد, 

قبل از آن که سه تفرربرای صرف غذا به تالار عمومی مهماتخانه بروند یک اقسر جزء 
و چهار نفر سرباز از خارج آمدند و اطراف کالسکه به نگهبانی ایستادند. (رولان) بانک 
زد: زود اسب‌های تازه را به ګالسکه بیتذید که می خراهيم حرکت کنیم. 

از درون طویثه صدایی که می‌کوشید صدای راننده اصلی را تقلید نماید جواب داد: 
آفاء اطاعت می‌کدم» اسب‌ها حاضر هستند و ده دقیقه دیگر بسته خواهند شد. راننده‌ای 


که کالسکه را به چاپارغانه شهر (ماگون) آورده بود اسب‌های خود را گشود و بدون 
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توجه به طرف چپ و راست. چون اتعام خویش را قبلاً دریافت گرد و انتظاری نداشت» 
سوار یکی از اسبها شد و دو اسب دیگر را یدک کشید و به طرف چاپارخانه‌ای که از 
آن‌جا آمده بود روان گردید. 

تا وقتی که راننده مزبور اسب‌های خود را نگشوده برد» (مونبار) از اصطبل خارج 
نشد و خویش را به رانندهُ مزبور نشان داد. گرچه سورچی چاپارخانه‌هاء از بس کارهای 
پکتواخت می‌کنند خسته هستند هنگام ورود به منزل حوصله ندارند که با کسی صحیت 
نمایند. معهذا (مونبار) عدم خروج از اصطیل را ترجیح داد که میادا راننده مزیور با وی 
شروع به صحبت کند و از تغییر صدای او حيرت تماید و بعد بفهمد که راتنده صوضص 
شده و توضیح بخواهد که چرا راننده عوض شده است. 

گرچه بر طبق معمول تمام چاپارخانه‌های فرانسه بلکه اروپا؛ هر وقت که راننده‌ای 
مریض می‌شود؛ با کارفوتی دارده دو سه راہ با زیادتر کمک می‌گیرد و از یکی از همکاران 
خویش یا سورچی کالسکه‌های کرایه که در شهر کار می‌کنند. در خراست می‌نمایند که 
چند راه کالسکه یا دلیجان چاپاری را به جای او ببرد. (موتبار» می‌تواتست بگوید که 
راننده مریض شده و من به کمک او آمده‌ام وبه جای او کالسکه را می‌برم و اسب‌ها را بر 
می‌گردانم» لیکن باز مواجه نشدن با رائنده دیگر بهتر از این بود که (مونبار) مجبور شود 
توضیح فرق را بدهد. 

آتهایی که با کالسکه پا دلیجان چاپاری سفر کرده‌اند می‌دانند که صرف غذا از طرف 
مسافرین این گونه وسائط نقلیه تندرو به اعمال شاقه زیادتر شباهت دارد؛ زیرا به آنها 
مجال نمی‌دهتد که با فرصت غذا بخورند. اما در آن روز صجله (رولات) و فرمانده 
ساخلوی نظامی (ماکون) و رفیق پلیس آنها ژبادتر از رانتده بوده زیرا بعد از بيست دفیقه 
(رولان) و دو تفر دیگر از سالن غذاخرری خارج شدند. (رولان) نگهباتان را مرخص کرد 
زیرا خود او و دیگران می‌توانستند از پول موجود در کالسکه محافظت نمایند. 

وقتی که آتها نمایان شدند مدتی پود که (مونبار) اسب‌ها را به کالسکه پسته انتظار 
داشت که آنها بیایند تا به راء بیفتد. (رولان) که دید اسب‌های تازه نقس به کالسکه بسته 
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شده, بدون این‌که چیزی بگوید به اتفاق فرمانده ساخلوی شهر (ماکرن) درون کالسکه 
جا گرفت, پلیس هم کتار دست رانتده نشسست؛ لیکن (مونبار) هنوز سوار نشده بود و 
بعد از این‌که مطمئن شد که هیچ کس او را تمی‌بیند به بهاته این‌که بداند درب طرف 
راست کالسکه آپا محکم بسته شده یا نه: آن را گشود و بست و همان موقع یک قفل رأ در 
چفت در جا داد. عین همین عمل را با درب چپ تکرار نمود بدون این‌که صدایبی از 
بسته شدن فقل‌های اتوماتیک برخیزد. چون هر دو درب کالسکه از بیرون چفت داشت 
(مونبار) مجبور نگردید که روی کالسکه چفت نصپ نماید. 

وقتی کالسکه به راه افتاد اقلاً سه ساعت از موقعی که راتنده اصلی با دریافت 
دوبست سک زر و یک توصیه مشروح, برای ژنرال (کادودال) از شهر (ماکون) رفته بود 
تا در منطقه حکومت ژنرال (کادردال) با سرمایه خود مزرعه‌ای خریداری نماید و به 
راحتی زندگی کند» می‌گذشت. 

(مونبار) طرری کالسکه را می‌راند که گویی اجداد او همه رانتده پوده‌اند. وقتی قدری 
از (ماکون) دور شد چشمش به یک عده سوار افتد و فهمید که آتها اسکورت و مستحفظ 
کالسکه هستند و باید از فاصله دور بدون این‌که توجه کسی را جلب نمایند عقب کنلسکه 
پیایند. 

(مونبار) سواران مزبور را ندیده گرفت و به آسب‌ها نهيب زد و سه اسب کالسکه 
مانند این‌که پر درآورده باشند سرعت افزودند. 

(رولان) از داخل کالسکه فرباد زد: راننده: قدری آهسته‌تر برو زیرا این طور که تو 
می‌روی: سواران اسکرژت به ما تخواهند رسید. (مرتبار) مهاری اسپ‌ها را کشید و 
حرکت کالسکه آهسته شده ولی بعد از چند دقیقه به تدریج بر سرعت کالسکه افزود. به 
طوری که (رولان) بار دیگر به راننده تغی ر کرد که چرا آن قدر تند می‌رود. 

آن گاه کالسکه وارد منطقه‌آی کوهستانی گردید و از کنار رودخاته‌اي که در آن فصل 
کم آب بود عبور کرد. رولان درون کالسکه میدید که دو رشعه نبه در طرفین جاده قرار 
گرفته که گاهی به هم نزدیک می‌شوند و زمانی از هم دور می‌گردند. 


فعالیت زیاد ۵ ۲۱۱ 


در نزدیکی‌های (خانه سفید) (مونبار) بار دیگر بر سرعت اسب ‌ها افزود که فاصله 
فیماپین کالسکه و سواران اسکورت زباد شود. و همان موقع سرودی را به نام (بیداری 
ملت) شروع به ترنم کرد. 

این سرود؛ در آن دوره سرود رسمی سلطتت‌طلبان محسوب می‌گردید و شبیه به 
سرود (مارسیز) در دوره القلاب فرانسه بود که سرود رسمی آنقلابیون شد. 

(رولان) که از تهور راننده کالسکه حيرت کرد خطاب په پلیسی که جلوی کالسکه: 
کتار راننده قرار داشت گفت: به آين حیوان بگویید ساکت شود وگرنه من با يکي از 
طبانچه‌های خود او را ساکت خواهم کرد. 

(مونبار) با صدای بلتد به طوری که مسافرین درون کالسکه بشوند گفت: از چه موقع 
قدغن شده که راتندگان حق خوانندگی را ندارنده اما اگر آواز نخوانیم خسته می‌شویم و 
اسب‌های ما هم اگر آواز نشنوند مثل ما زود خسته می‌شوند. (رولان) برای این‌که بتواند 
جواب رانتده را بدهد بانک زد (زیر! صدا از داخل کالسکه به زحمت به گوش سورچی 
می‌رسید) خواندن آواز قدغن نیست ولی من از این سرود که تو می‌خرانی خوشم 
نمی آید. 

(موتبار) گفت: ما مردم زحمشکش ولایات که عمر خرد را روی جاده می‌گذرانيم مثل 
شما پاريسي‌ها پول تداریم که به تماشاخانه برویم و آوازهای جدید را یاد بگیریم و اگر 
شما آوازهای جدید را می‌دانید بخوانید. 

(رولان) ختدید و شروع به خواند یکی از تصتبف‌های تازه نمود. ولی (سونبار) از 
خواند آن سرود و واداشتن (رولان) به آوازخرانی منظوری دیگر داشت و می‌خراست 
حراس وی را پرت کند. تا او متوجه سرغت حرکت کالسکه نشود. 

وقتی تصنیف (رولان) تمام شد دید کالسکه طرری حرکت می‌کند؛ که اگر چرخ‌های 
آن به یک سنگ پرخورد تماید وآژگون خواهد گر دید و فریاد زد: حیوان؛ چند مرتبه باید 
به تو گفت که آهسته‌تر برو. 

لیکن همان وقت گوبی در جواب رولان» صدایی از خارج بانگ زد ایست: و کالسکه 
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مثل این‌که میخکوب شده باشد. ایستاد و درون کالسکه مسافرین به شدت به طرف جلو 
پرتاب شدند. (رولان) فریاد زد: چرا توقف کردی؟ من به تو گفتم: آهسته‌تر برو و دیگو 
نگفتم که توقف کن| 

در خارج کالسکه صدای پلیس بلند شد و به (مونبار) گفت: ترس و از روی لاشه این 
دزدها عیور کن. (موتیار) که زیر باپونچی دستش روي قیضة طبانچه برد گفت: چگونه 
من می‌توالم از روی لاشه دوستان خود عبورکتم؟ 

پلیس تصور کرد عوضی می‌شنود و پرسید: چه گفتی؟ (مونیار) گفت: سی‌گویم که 
ایتها دوستان من هستند و من تمی‌توانم که از روی لاش آنها عیور کنم. پلیس گفت: ای 
خائن اکتون حق تو را در دستت خواهم نهاد و حرکتی کرد که طبانچه خود را از جلد 
بیرون بیاورد؛ ولی (مونبار) چابک‌تر از ار طپاتچه خویش را از زیر باپونچی بیرون آررد و 
شلیک نمود و پلیس بدیخت بدون یک کلمه حرف و بی‌فرباد از بالای کالسکه روی جاده 
افتأد. 

در داخل کالسکه (رولان) و صاحب منصب دیگر هر یک از یک سمت درهای 
کالسکه را به باد لکد گرفتند بدون این‌که درها باز شود. رولان فرباد زد: ای رانتده ملعون 
چرا در را باز نمی‌کنی که من ببینم چه خیر است؟ 

و چون (رولان) و رقیق اوه از باز شدن در مأیوس شدند طپانچه‌های خود را از دریچه 
کالسکه به طرف سواران (مورگان) شلیک کردند و فریاد یکی از سواران ثابت کرد که اقلا 
یک گلوله به هدف اصابت کرده. 

یکن بعد از این فریاد: که ناشی از درد بود فریاد ديگري ناشی از خشم از همان سوار 
برخاست و تقدگ خود را په طرق کالسکه دراز کرد و برقی از لوله تفنگ جست وگلولۀ 
آن مستقیم در سین فرمانده ساخلوی (ماکون) نشست. 

ولی هیچ یک از سواران به طرف (رولان) تیراندازی تکردند و (رولان) از خشم بر 
شود می‌پیچید» چون نه می‌توانست طیانچه‌های خالی خرد را پر کند و نه قادر بود که از 
شمئیر استفاده نماید زیرا درب‌های کالسکه هم چنان باز می شد. 
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در حالی (رولان) در داخل کالسکه مانتد پلنگی که در قفسی محبوس باشد خود را به 
هر طرف می‌زد» سراران (مورگان) مثل شعبده‌بازها با سرعت و تردستی» صندرق پول را 
که زیر پای کالسکه‌چی بود گشودند و کیسه‌های پر از زر را در خورجین‌های خود چا 
دادند. (مونبار) هم یاپونچی و کلاه خود را انداخت و صوار اسبی که برای او آورده 
بودنده شد. 

در آخرین لحظه (مورگان) کلاه از سر برداشت و به کالسکه نزدیک گردید و گفت: 
آقای (رولان»» روز شما بخیرء اگ رکنسول اول را دیدید بگویید که این مرتبه نیز پیروزی با 
ماست و سپس تمام سواران هر یک از طرفی در امتداد مخالف سواران اسکورت که از 
عقب می آمدند: متفرق و به زودی ناپدید گردیدند. 

سواران اسکورت؛ که از دور احساس کردند: صدای تیر را می‌شنوند به اسب‌ها 
رکاب کشیدند. ولی وقتی به نزدیکی (خاته سفید) رسیدتد جز کالسکه ر اسب‌های آن و 
جنازه دو نفر از همراهان (رولان) و خود (رولان) که درون کالسکه از خشم کف پر لب 
آورده» مانند مجالین فرباد می‌زده کسی را نیافتند. (رولان) را با وحشت و شرمساری از 
کالسکه پیرون آوردتد چرن فکر می‌نمودند که آگر زودتر خرد را یه کالسکه می‌رسانید ند 
یا آن همه از آن دور نمی‌شدند؛ آن وقایع خوتین اتفاق نمی‌آقتاد و پول دولت به پغما 


نمی‌رفت, 


فصل بانزدهم 
خانه سفید 


باری دیگر خبر دستبرد (یاران بهر) به یک محموله گران بهای پستی در روزنامه‌های 
پاریس و ولایات منتشر شد و وسیله جدیدی به دست مردم داد که از ثالایق بودن دولت 
فرانسه و این‌که هرچه بر سرش بیاید مستحق و مستوجب آن است» گفتگو کید و از 
مشکلات زندگی و گرانی و ناامنی شکایت نمایند. 

ولی در همان روز و ساعت که (باران بهو) در (خانه سفید) پول دولت را می‌ربودند» 
در پاریس, ناپلگون بتاپارت کنسول اول فرانسه لرد (تدلی) انگلیسی راکه از لندن مراجست 
کرده بود پذیرفت. (تئلی) نامه عموی خزیش نخست وزیر انگلستان را در جواب ناما 
تاپلتون که در وافع نامه پادشاه انگلستان بوده به کتسول اول تقدیم نمود. 

نایلئون نامه را گشود و دید جوابی صریح در بر ندارد بلکه یک نامه شکوائیه از 
سیاست حکومت فرانسه می‌باشد و می‌گوید که ملل اروپا از فرانسه بسیار هراسان 
شده‌اند. زیرا هر جنگی که در اروپا افروخته می‌شود به دست فرانسه آغاز می‌گردد و تا 
فرانسه به سیاست جنگجویانه خود ادامه بدهد ملل و دول اروپا نمی‌ترانند به قول دولت 
فرانسه از لحاظ این‌که دولت مزبور خراهان صلح است؛ اعتماد نمایند. 

خلاصه پادشاه انگلستان در جواب نامه ناپلثون نوشته بود که بریتاتیا به جنگ عليه 
فراتسه ادامه خواهد داد. 


تاپلثون برحسب عادت قدری در طول اتاق راء رقت و بعد مقابل (تنلی) ابستاد و 
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گفت. آقاه آیا شما یقین دارید که تا آن‌جا که می‌توانستید کوشیدید که از عموی خودتان 
برای صلح انگلستان با فرانسه شرایط مساعدی کسب کنید؟ 

(تنلی) گفت: هم و طن کنسول اول اگر جسارت نباشد عرض می‌کنم و گربا این نامه را 
با دقت مطالعه نفرموده‌اید. 

ناپلترن گقت: چه طور؟ 

(تنلی) گفت: در این نامه نکته‌ای هست که منظور هم‌وطن کنسول را تأمین می‌کند. 

ناپلثرن گفت: آن نکته در کجاست؟ 

(تنلی) با اجازه اپلئون جلو رفت و کاغذ را از روي میز برداشت و قسمتی از آن را 
به اين ترتیب شروع به خواندن کرد 

(من عقیده دارم که بهترین وسیله برقراری صلح دائمی در اروپا این است که دولت 
فرانسه موافقت تماید که خانواده سلطنتی سایق آن کشور که در فرانسه دارای احترام 
هستند. و دول و سلاطین اروپا حسن نیت آنها را تصدیق می‌کنند باز بر تخت سلطتت 
فرانسه جلوس تمایند. زیرا با بازگشت آنها علت قسمتی از اختلافات به خودی خود رفع 
می‌شود و فرانسه آراضی سایق خویش را که از دست داده به دست خواهد آورد و در 
سایه امتیت و آرامش در جرگه دول و ملل اروپا به سعادت خواهد رسید), 

تایلثرن که این شرط را برخلاف میل و سیاست خود می‌دانست» زیرا وی مايل نبود 
که خانواده سلطنتی سابق فرانسه و ارث آن خانواده؛ لوئی هیجدهم. در آن کشور پادشاه 
شود با بی‌صبری گفت: آبا همین برد نکته‌ای که مي‌گفتید؟ 

(صلی) گفت: نه» هم‌وطی کنسول آول» بلکه این؛ مقدمه نکته اصلی است و به طوری 
که ملاحظه مي‌فرمایید در دتبال این مقدمه چنین نوشته است: 

(با ابن‌که دولت و ملت انگلستان خیلی مايل است که خاتواده سلطنتی سابقه فرائسه 
به آن کشور برگرده و رارت آن خانواده بر تخت بتشیند» معهذا اپن شرط را یگانه شرط 
برقراری صلح در اروپا تمی‌داند. پلکه معتقد است که دولت حاضر فرانسه نیز مي‌تواتد 
عامل و وسیله یک صلح پایدار در قرانسه و اروپا شود. و نیز درلت انگلستان تمی‌خراهد 
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به طور حتم فرانسه را وادار نماید که نوعی به خصوص از حکوست و مللا حکومت 
سلطتتی را بپذیرد؛ چه این عمل به منزلۀ مداخله در امور داخلی فرانسه شواهذ پود که 
انگلستان از آن پرهیز دارد. بتابر این بر دولت کتونی قرانسه است که با عمل نشان بدهد 
که به راستی خواهان صلح جاوید با دول هم‌جوار می‌باشد). 

ناپلئون گفت: آیا شما این نکته را در این نامه گنبعانیدید؟ 

(تتلی) گفت: من نگنجانیدم ولی اصراو کردم که این نکته در این نامه گنجانیده شود 
که راه مذاکره بین دولت فرانسه و دولت انگلستان به بن‌پست متتهی نگردد. 

ناپلئون گقت: حق با شماست و این نکته به ما اجازه می دهد که امیدوار باشیم بدون 
بازگشت سلاطین سابق فرانسه بترانیم با انگلستان صلح کنیم. من از شما سمتون هستم 
که با اصرار شما این نکته در این نامه گنجاتیده شد. سپس اپاثون دست خود را برای 
تشکر به طرف (تنلی) دراز کرد و وی دست کنسول اول را فشرد. تابللوت شفت؛ ایک 
بگویید که آیا چیزی از من می‌خواهید یا نه؟ 

(تتلی) گفت: یگانه چیزی که از هم‌رطن کتسول اول می‌خواستم به وسیله آقای 
(رولان) به عرض شما رسیده است و غیر از آن چیزی نمی خواهم. 

ناپلئون گفت: من در همان موقع با این درخواست موافقت کردم و !یدگ هم می‌گويم 
که يا کمال میل با وصلت شما با خراهر (رولان) موافق هستم و اگر ترونسند بودم چیزی 
هم به خراهر رولان مي‌دادم که با سررمایه قابلی وارد خانهٌ شما بشود. 

(نتلی) حرکتی کرد که نشأن بدهد احتیاج به جهیز زنش ندارد. 

تاپلئون گفت: من می‌دانم که ثروت شما به قدری است که برای تأمین زندگی هم دو 
تفر کافی می‌باشد و امیدوارم که شا زن شود را نیک بخت کنید و ار هم شما را 
سعادتمند نماید. 

بیان ناپللون طوری ادا شد که تنلی فهمید دیگر ادامه توقف او جایز نیست و بايد 
کسب اجازه مرخصی کند و برود. 

تاپللون گفت: یک لحظه صبرکنید و زنگ زد و رئیس دقتر خود را احضار کرد. بعد از 


۸ ھ گرو: آهنین 


این‌که وی وارد شد گفت: این آقا (اشاره به تنلی) از دوستان صمیمی من هستند و هر 
وقت که خواستند مرا ملاقات کندء شب یا روز در هر ساعت که آمدند نباید جلوی 
ایشان را بگیر ید و نباید او را معطل کنید و فوراً باید به اتاق من رأه بدهید. 

(تنلی) برای دای تشکر سر فرود آورد و نآپلتون خندید و گفت: ونی یک شرط دارد. 

(تنلی) گفت: آن شرط چیست؟ 

ناپاثون گفت: شرط من این است که اگر بار دیگر برای ینک سفارت استیاج به شما 
داشته باشم می‌ترانم به شما مراجعه نمایم؟ 

(تنلی) گفت: هم وطن کنسول اول» این یک شرط نیست: بلکه مرحمت بزرگی است 
که شما شامل من می فرمابید و طبماً من همواره خود را سرافراز خواهم دائست که بتوانم 
لايق این مرحمت باشم. 

تاپلئون گفت: دیگر شما را نگاه نمی دارم چون می‌دانم عجله دارید که به (چشمه 
سیاه) بروید و به زن خود ملسق شوید. به امید دیدار... (تتلی) سر فرود آورد و از اتاق 
خارج شد. 

بعد از رفتن (تدلی) وزیر پلیس وارد اتاق کول اول گردید. بناپارت نظری به رخسار 
او انداخت و گفت: هموطن وزیر پلیس, قياقة شما طوری آشفته و حال شما آن قدر 
دگرگون است که من تصور کردم که آمده‌اید خبر قتل مرا به خودم اطلاع بدهید. 

وزیر پلیس که حال شوخی نداشت گفت: خدا نکند که این واقعه برای کنسول اول 
اتقاق بیفتد. ولی ای کاش که من آمده بودم تا خبر قعل خود را به اطلاع هم‌وطن کتسرل 
اول برسانم. ۹ 

ناپلئون گفت: برای چه؟ ۱ 

(فوشه) وزیر پلیس گفت: برای این‌که یک مرتبه دیگر با رجود صلاقه‌ای که شما 
نسبت به قلع و قمع (یاران یهی) داریده آنها کار خود را کردند و نه فقط دستبرد زدند و 
پنجاه هزار فرانک پول دولت را بردند, بلکه رئیس آنها تهور را به جایی رسانیده که برای 
من کاغذ می‌نویسد و مرا از چگونگی وقرع این حادثه مطلع می‌کند. 
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تاپلثو ن گفت: این کاغذ کجاست؟ 

وزیر پلیس کاغذی را که در یک پاکت زیبا و معطر بود از آن ببرون آورد و په دست 
تاپلثرن داد و ناپللون چنین خواند: 

(هم‌وطن وزیر پلیس افتخار دارم به شما اطلاع بدهم که مبلغ پتجاه هزار فرانک که 
برای کشیش‌های صومعة (سن‌برنارد) فرستاده بودید» در شب بیست و پنجم ماه فوریه 
سال هزار و هشتصد, به دست ما افتاد و ایتک از این وجه استفاده شایان می‌کنیم و آن را 
برای زترال (کادودال) فرمانده قشون میهن‌پرستان و سلطتت طلبان خودمان می فرستیم تا 
سریازان او بهتر بتوانند یا شما مبارزه کنند. ائتقال وجه از دست شمابه دست ما با 
موفقیت انجام گرفت و فقط یکی از عمال پلیس شما و فرمانده ساغلوی نظامی شهر 
(ماکون) به قتل رسیدند. آن هم تقصیر خودشان بود که دست درآوردند وگرنه ما به آنها 
کاری نداشتیم. اما باید به شما بشارت بدهم که در عوض آقای (رولان) آجودان هم‌وطن 
کتسول اول سالم است» زیرا من فراموش نمی‌کنم که (رولان) کسی است که وسایل 
ملاقات مرا با کنسول اول فراهم کرد. 

هموطن وزیر پلیس, چون می دانم که (رولان) در این موقم به قدری عشمگین است 
که حوصله ندارد گزارش این واقعه را برای شما بفرستدء من برای اطلاع شما به وسیله 
این نامه این خبر رأ فرستادم و در ازای این خدمت انتظار دارم که به مادر آقای (رولان) 
اطلاع بدهید که فرزتد او سالم می‌باشد. امضاء (مورگان).) 

ناپلتون بعد از خراندن نامه گفت: به راستی ایتها خیلی جسور شده‌اند و بعد آهی 
کشید و گفت: افسوس که مودمن لجباز هستتد و نمی‌خواهند ببایند و یا من کار کنند. اگر 
انها حاضر می شدند که با من همکاری نمایند ما خیلی کارها انجام می‌دادیم. 

(فوشه) گفت: ایتک امر هموطن کنسول اول چیست؟ و با آینها چه خراهید کرد؟ 

(ناپلتون) گفت: چونه در این واقعه حیئیت و آبروی (رولان) در معرض تزلزل قرار 
گرفته, من پقین دارم که خود ار اکترن مشقرل یافتن چاره است و لزومی ندارد که من 


تصمیماتی دیگر بگیرم. 


۳۳۰ گروه آهنین 


(فوشه) گفت: اگر فرمایشی ندارید مرخص می‌شوم و بفرمایید که چه سوقع باد 
خدمت برسم؟ 

ناپلگون گفت: امشب در ساعت ده عصر متتظر شما هستم. 

هنگامی که (فوشه) خراست خارج شود ناپللون گفت: به مادر (رولان) اطلاع بدهید 
که پسر او سالم است. چون در آزای خدمتی که نویسنده این کاغذ به شما کرده و این 
واقعه را به اطلاع شما رساتبده شما اقلا این اندازه باید دين خود را نسبت به او ادا 
نمایید. آن گاه ناپلگون پشت خود را وزیر پلیس کرد تا وی از اتاق خارج گردید. 


فصل شانزدهم 
نا مسقطالرا آس 


دیدیم که وقتی سواران بر اثر شنیدن صدای تیر خود را به کالسکه حامل پول دولت 
فرانسه رسانيد ند کالسکه و سرنشینان آن را در چه حال یافتند. اول (رولان) را از کالسکه 
خارج گردند و وی کہ یک سرباز رهم یک شکارچی بود می دانست که وقتی رد شکار 
گم تشد باید آن را تعقیب کرد. لذا به سربازان امر نمود همان جا باشند تا وی مراجعت 
کند و یدون این‌که کسی را با خود ببرد؛ و از فرط عجله بدون اپن‌که طپانچه‌های خالی 
خود را پر کند در تعقیب (یاران بهی) به راه افتاد. 

به مناسیت اقتضای فصل, زمین پوشیده از برف بود و (رولان) به سهولت توانست 
قدری بالاتر؛ رد دسته جمعی سواران فراری را پیدا تماید. 

(رولان) وقتی سواران را دید هنگامی بود که آنها قدری برای مشورت توقف نمودند 
تا بعد به کلی متفرق شوند. و حتی (رولان) فریاد (مررگان) را شتید که می‌گفت: (فردا 
شب در ر آنجا که می‌دانید باید جمع شوید). 

آن گاه (یاران یهی) به دو دسته تقسیم شدند و یکی راه بالا و دیگری راه پایین را پیش 
گرقت. رولان فهمید که هر یک از دو دسته را تعقیب نماید بالاخره به جایگاه مخفی و 
محل اجتماع آنها خواهد رسید زیرا قرار شد که قردا شب در آن‌جا مجتمع گردند. 

بعد از حصول اطمینان از این موضوع (رولان) برگشت و به سواران خود پیوست و به 
یکی از سواران گفت که از اسب خود پیاده شود و اسب را به یکی از هم‌قطارها بدهد که 


rrr‏ گروه آهنین 


یدک بکشد و خود او جلوی کالسکه بشیند و به اتقاق چهار سوار دیگر کالسکه را به 
چاپارخانه مقابل برساند که کالسکه و اسب‌های چاپارخانه در صحرا تماند. 

(رولان) آن چهار سوار وا از بین سربازانی که سواد داشتند انتخاب نمود که در 
چاپارخانه بعد صورت مجلس واقعه سرقت را تنظیم کنند» مشروط بر این‌که به هیچ 
وجه اسمی از أو نبرند. 

بعد از این‌که کالسکه را بردند (رولان) دستور داد که صورت مجلسی دیگر در محل 
تهیه نمایند بدون آین‌که باز اسمي از او ببرند و منظور (رولان) از این احتیاط این بود که 
اسمی از او در بین تباشد و زیاران بهو) نقهمد که وی در آن حدود در تعقیب آتهاست. 

بعد از این که صورت مجلس تهیه شد (رولان) از یکی از سواران درخواست کرد که 
پیاده شود و اسب تیرومند خود را به او بدهد. سپس طیانچه‌های خود را پر کرد و سوار 
بر اسب از روی رد سواران به تعقیب دسته‌ای از آنها پرداخت. 

علامت عبرر ابن دسته از سواران روی برف به خوبی به نظر می‌رسید و در همه جا 
یکی از اسب‌ها قدری در کنار حرکت می‌کرد و معلوم بود که بین سوار مزبور و سواران 
دیگر امتیازی رجود دارد. 

قدری که (رولان) رد سواران را تمقیب کرد دید که آنها باز به دو دسته تقسیم شدند. 
(رولان) در بین دو دسته مزبور» آن را اتتخاب کرد که سواری از بین آتها از کتار حرکت 
می‌نمود. 

دسته مزبور بعد از قدری راه توقف کرد ژو این را رولان از روی لگدمال شدن برق 
تشخیص داد) و یکی از سواران از دسته جدا شد و رفت و دیگران به حرکت ادامه دادند. 

چون اثر عبور سواران روی برف تازه بود (رولان) بر سرعت حرکت افزود و هنگامی 
رسید که دید آن دسته از سواران برای مرتبه دیگر توقف کردند و یکی از آنها سانند 
این‌که خداحافظی می‌کند از سایربن جدا شد. 

(رولان) چون می‌دانست رد عبور دیگران را روی برف خواهد یاقت به تعقیب سوار 
متفرد پرداخت و دید او بعد از عبور از چند تپه مقابل یک خانه کوچک شییه به کاخ 
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توقف کرد و از اسب فرود آمده و زنگ زد. در را به روی اوگشودند و وی وارد کاخ گردید 
و خادمش اسب را په طرف اصطبل برد. 

برای (رولان) اشکال نداشت که خود را به اولین پست ژاندارمری یا تظامی آن محل 
معرفي تماید و آن مرد را درون آن خانه دستگی رکند. ولی (رولان) هدفی پزرگ‌تر داشت 
و می خواست که تام را بهی را یک مرتبه دستگیرنماید و آنها را در محل 
ابعتماهشان» قردا شب شافلگیر کند. 

چون ظواهر نشان می‌داد که آن مرد که به آن خانه رفته تا صبح از آنجا خارج نخواهد 
گردید. دسته سواران را تعقیب نمود. 

اثر رد سواری که در کتار راه مي‌پیمود هم چنان روی رف در پرتو ماه مشهود 
می‌گر دید تا ای‌که سواران نزدیک شهر موسوم به (بل‌ویل) رسیدند و (زولان) دید که 
سواران شهر را دور زدند. ۱ ۱ 

(رولان) فھمید که آنها نمی خواهند از غبور خود اثری در شهر باقی بگذارند و یقین 
داشت که وقتی به آن طرف شهر برسد اثر آنها را خواهد یاقت. ولی بعد از این‌که به آن 
طرف شهر رسید اثری از عبرر سواران در جاده ندید. 

و معلوم شد که از جادة واقع در آن طرف شهر عیور نکرده‌اند» اما آثر اجتماع آنها 
نزدیک شهر دیده می‌شود. 

(رولات) از اسب قرود آمد و دیدی سواری که هنواره در کنار می‌رفث به طرف شهر 
(بورک) روانه شده و یک سوار دیگر به داخل شهر (یل‌ویل) برگشته و دیگران از ان 
طرف و آن طرف رفته‌انده بدژن این‌که از جاده‌ای که آن طرف شهر متتهی به افق می شف 
بروند. ۱ 

(رولان) آن‌جا به متطقه‌ای رسیده بود که جزو مسقط الرس او محسوب می‌گردید و 
همه جا را می‌شناخت. لذا رد سوار منفرة را که عمواره از کنار دیگران راه می‌پمود؛ 
تعیب مود 


صدای زنگ ساعت که سه بعد از نصق شب را اعلام کرد: سیب گردید که (رولان) 


۴ ھ گروه آهنین 


عتان اسب را کشید و به فر فرو رفت. نخستین فکر که برای او پیدا شد این برد که 
تعقیب آذ سوار از آن‌جا به بعد بدون فایده است زیرا در سر راء او یک جاده شاهراه 
وجود داشت که شب و روز مسافرین و کالسکه‌ها و دلیجان‌های از آن‌جا عبور می‌کردند 
ورد سوار مزبور روی آنجاده در وسط صدها رد دیگر محو می‌گردید. رولان دادست که 
در تاریکی شب پیدا کردن رد سوار مزبور در شاهراه موصوف برای او ممکن نخواهد 
نود 

اگر می خراست برگردد و به شهر مجاور یا یکی دیگر از شهرهای کوچک که در آن 
حول و حوش بود برود؛ او را می‌شناختند. چون جاسوسان (گروه آهتین) به طور قطع 
مواظب بودتد که آیا (رولان) را در آن معطقه کشف خواهند کرد یا نه۴ 

پتاه بردن به منزل یکی از روستاییان و آشنایان آن حدود نیز همان عیب را داشت و به 
زیاران بهر) می‌فهمانید که (رولان) در آن منطقه است و (رولان) میل نداشت که آنها به 
حضور وی: در آاجا پی بیرند و برعکس مایل بود که آنها پدانتد که او در پاریس نزد 
تاپلگون است. 

شب زمستان را هم تمی‌توانست در هرای آزاد به سر بپرد چون وساپل خواب در 
هوای آزاه را داشت و به واسطه طولانی بودن شب زمستان می‌فهمید که به زردی صبح 
تخوآهد شد. ۱ 

پس ناچار شد که به طرف (چشبه سیاه) یعنی خانه خود روانه شود و پیش‌بینی 
می‌نمود که اگر دختر زندانبان که روزها خدست خواهش را می‌کند و خود خواهر به 
وجرد وی در چشمه سیاه پی نبرنده ساکت کردن خدمه دیگر کاری ندارد. هرز به خانه 
ثرسیده بود که دید در تفر یگی در تغای دیگری مشفول حرکت هستنده و چوبی بر 
دوش دارند که یک سرش روی دوش یکی از آنها و سر دیگر روی دوش رفیق اوست. 

در وسط چوپ مزبور» لاشه حیراتی آويخته است و نشان می‌دهد که آن دو تفر اگر 
لاشه گوسفتدی را حمل نکتند به احتمالی قوی از شکار مراجعت کرده‌اند. (رولان) 


احساس نمود که هیکل آن دو در نظرش آشنا است و طرز راہ رفتن یکی از آتها تردیدی 


تاسقطالرآس 5 ۲۳۵ 


باقی نمی‌گذارد (میشل) باغبان او می‌باشده و دیگری هم پدرش (ژاک) است. (رولان) 
خواست (میشل) را صدا بزند ولی قبل از این‌که صدایی از دهان او بیرون بیاید» آن دو نقر 
که گوشی حساس داشتند و صدای پاهای اسب را در عقب شنیدند لاشه گوسفند یا 
شکار را رها کردند و فرار نمودند. 

(رولان) بانگ زد: میشل بایست. میشل کجا می‌روی؟ و (میشل) که صدای آشنا شنید 
توقف نمود. 

(رولان) دیگری را صدا زد و گفت: ژاک... ژاک... بایست و بیم نداشته باش؛ چون من 
نمی خواهم که آزاری به شما برسانم. 

(ژاک) هم بر اثر شنیدن صدای آشنا قوی دل شد و ایستاد. (رولان) به آنها نزدیک 
گردید و پسر و پدر وقتی شناختند که آن سوان (رولان) است و مأمور جنگل‌بانی قرق 
نیست» شوشوقت شدند و هم حيرت کردند. خوشوقت شدند زیرا دیدند برخلاف 
تصور آنها مأمور قرق گریبان آنها را نمی‌گیرد که په جرم شکار در منطقه ممنوعه آنها را . 
تحریل ژاندارمری بدهد و حیرت کردند زیرا اتتظار نداشتند آن وقت شب (رولان) را در 
صحرا بییتند. 

پسر و پدرء شروع به تحقیق از رولان کردند که بدانتد آقای آنها آن موقم شب در آنجا 
چه می‌کند. ولی (رولان) جلوی کنجکاوی آنها را گرفت و گفت: ساکت باشید و استعطاق 
را موقوف کنید و شکر نمایید که به جای ژاندارم‌ها با جتگل‌بانانی که مستحفظ قرق 
هستند با من برخورد کرده‌اید. شکار خود را بردارید که به طرف خانه برویم و مواظب 
باشید که در خانه هیچ کس واحتی خواهرم نباید بداند که من مراجعت کرده‌ام. 

لحن جدی (رولان) که ماتند موقم صدور اوامر نظامی صحبت می‌کرد به پسر و پدر 
فهمانید که باید از امر آقای خود اطاعت کنند و آن گاه شکار را برداشتند و همه به راه 
افتاأدند. 

نزدیک خانه (رولان) یکی از آن دو نفر را جلو فرستاد که گوش و چشسم خود را 
بگشاید و بفهمد که آیا کسی بیدار هست یا نه؟ 


۶ و گروه آهنین 


او برگشت به (رولان) اطمینان داد که همه خراپیده‌اند و آجردان ژنرال بنایارت بدون 
صدا وارد خانه خود گردید و در محلی که می‌دانست به نظر سکنه خانه نخواهد رسید 
نشست. در حالی که (میشل) اسب آفای خود را به اصطبل برد و بست» (ژاک) با عجله 
آتش افروخت و شامی کوچک تهیه کرد. (رولان) چند ثقمه خورد و آن گاه (میشل) را 
احضار نمود و بعد از این‌که نشانی دقيق مهمانخان‌ای را که یکی از پاران یهو در شهر 
(یل‌ویل) وارد آن شدء بود به (میشل) داد و گفت: هم اکتون بدون این‌که کسی مطلع شود 
باید یه (بل‌ویل) بروی؛ و صیح به ممحض این‌که درب مهماتخانه باز شد با دربان یا هر 
کس دیگر که در را گشود شروع یه صحبت می‌کتی و هر طور شده باید بفهمی شخصی 
که دیشب به آن مهمانخانه وارد شد کیست. همین که کسب اطلاع کردی به سرعت بايد 
مراجعت تمأیی و به من خبر بدهی. متوجه باش که کسی نباید از این واقعه مطلع شود 
زیرا پای جأن یک با چند نفر در بین مي‌باشد. دوباره توصیه مي‌کنم که هیچ کس تباید 
بفهمد که من در این خانه هستم و ه رکه از تو یا پدرت راجع به من چیزی پرسید بگو که 
دیشب کاغذی رسیده و نضہان می‌دهذ من در پاریس نزد کتسول اول هستم. 

بعد از این‌که (میشل) رفت (رولان) خرابید و محافظت خود را به (ژاک) واگذاشت. 

هنگام روز (میشل) از شهر یل ویل) مراجعت کرد و گفت: آن‌چه پاید بقیمم فهمیدم. 

مسافری که دیشب وارد آن مهمانخانه شده نام خود را به نام (والان سول) در دقتر 
مهمانخانه ثبت کرده و گفته است که قصد دارد به سوئیس برود و مقصد او در سوئیس 
شهر (ژتو) می‌باشد. 

(رولات) گفت: آیا تربعود دفتر مهمانخانه را دید؟ 

میشل گفت: بلی؛ چون وقتی من وارد مهمانخانه شدم در سرسرای آن هیچ کس نبود 
و دفتر مهمانخانه روی میز مشاهده می‌شد. من بدون این‌که کسی برسد دفتر راگشودم و 
مشاهده کردم آخرین اسمی که در آن ترشته شده این چنین است و گرچه سراد زياد 
ندارم ولی می‌توانم اسامی را پخراتم. 

هم‌وطن (والان سول) و وقتی نظر به سون تاریخ دفتر انداختم ديدم نرشته است 


تا مسقطالراس چ ۳۲۷ 


(روز شتبه سی‌ام) و در ستون ساعت توشته بودند (ساعت ده بعد از ظهر) و مقصد راهم 
(ژنو) و سوئیس ثبت کرده بودند. 

(رولان) گفت: در دفتر مهمانخانه‌ها علاوه بر مقصد مسافرین؛ مبداء آنها هم ثبت 
می شود و آیا تو توانستی بخوانی که این مسافر از کجا می آمد؟ 

زمیشل) گفت: بلی و در دفتر مهمانخانه در سترن مبداء توشته بودن شهر (لیوت). 

(رولان) فهمید که متظور مسافر مزبور از ثبت نام خود در دفتر مهماتخانه به آن شکل 
این است که یک عذر قابل قیول برای اثبات بی‌گناهی شرد داشته باشد. زیرا وقتی پلیس 
پا قاضی دادگاه بفهمد که مساقر مزبور ساعت ده بعد از ظهر از شهر لیرن وارد مهمانخانه 
شد قائل می شود که وی نمی‌توانسته است در قضیه ربودن پسجاه هزار فرانک پول درلت 
مداخله داشته باشد. زیرا (خانه سفید) که محل سرقت می‌باشد: درست در نقطه 
مخالف خط سیری راقع شده که مسافر از آن‌جا وارد شهر (بل‌ویل) گردیده است. 

نکته دیگر که بر (رولان) هویدا شد این بود که به خاطر آورد (والان سول) یکی از دو 
تفر شاهدی بود که هنگام مبارز؛ درتل او با (بارژول) (به طوری که در آضاز این 
سرگذشت از نظر خوانندگان گذشت) حضور داشته و در آن سوقع (رولان) که هتوز 
نمی‌دانست اتحادپه‌ای به تام زیاران یهو) وجود دارد مطلع نبود که (والان سول) عضو 
اتحادیه مزبور است. 

ولی بعد از این‌که فهمید مسافری که شب قبل در شهر (بل‌ویل) به آن مهماتخانه وارد 
شده (والان سول) بودی دائست پاران یھو برخلاف تصور او مشتی دزد راهزث تیستنده 
بلکه دارای شخصیت و از خانواده‌های محترم می‌باشند. چون در مبارزه دوثلی که شرح 
آن در آغاز این سرگذشت به نظر خوانندگان رسید» (رولان) متوجه بود که (والان سرل) 
جواتی وزین و سحترم است. 

برای (رولان) اشکان تداشت که از جا برخیزد و با کمک ژاندارسری یا ساعلوی 
نظامی محلی زوالان سول) را در آن مهمانخانه توقیف نماید اما (رولان) می‌دانست که 


این عمل تولید انمکاس بزرگ خواهذ کرد و تمام (باران بهر) فرار خواهند نمود و به 


۸ 89 گروه آهنین 


کشور سوئیس که نزدیک است پناهنده خراهند گردید. 

پس بهتر این‌که باز صبر کند و (یاران بهو) را تحت نظر بگیرد و آنها را دسته جمعی 
توقیف نماید که این غائله به کلی رفع گردد و حیئیت او اعاده شود. زیرا نظر به این‌که 
(باران بهو) پول دولت را مقابل چشم (رولان) ربوده و دو تفر را به قتل رسانیده بودنده 
(رولان) سرقت آنها را به منزلۀ توهین بزرگی نسبت به خود می‌دانست و فکر می‌نمود که 
روی بازگشت نرد ناپلگون را ندارد؛ مگر این‌که تمام (یاران یهو) را دستگی رکند. 

بعد از این‌که (رولان) متوجه گردید که بهترین روش در آن موقع شکیبایی و تحت نظر 
گرفتن (والا سول) است. پدر و پسری را که در خانه او بودند مأمور کرد که وقتی شب شد 
بروند و مساقر مزبور را تحت نظر بگیرند و اگر از مهمانخانه خارج گردید وی را تعقیب 
کنند تا بدانند به کجا می‌رود. چون تقریباً محقق است که آن مسافر برخلاف آنچه در دفتر 
مهمانخانه ثبت شده به کشور سوئیس نمی‌رود بلکه از فرانسه خارج نخواهد شد. 

پدر و پسر در آغاز شب لباس را که شب‌ها برای شکار در بر می‌کردند پوشیدند و 
تفنگ خود را برداشتند و به راه افتادند. طولی تکشید که (رولان) که در خانه خود بود 
شنید که کالسکه‌ای مقابل درب خانه توقف کرد و شخصی از آن پیاده شد و زنگ زد. 
(شارلوت): خدمتکار خواهرش و دختر زندانیان در راگشود. 

(رولان) که با دقت گوش فرا داده بود فهمید که (شارلوت) آن شعخص را شناخت و 
گفت: آقا خواهش می‌کنم بفرمایید تا ورود شما را به مادموازل اطلاع بدهم. 

منظور خدمتکار از (مادموازل) همانا خواهر (رولان) برد و آن مرد گفت: من امشب 
باعث تصدیع مأدموازل نمی‌شوم و آمدم که از ایشان کسب اجازه کتم که فردا مرا بپذیرند 
و بگویند در چه ساعت مرا خواهند پذیرفت؟ 

(رولان) از صدای آن مرد فهمید که وی آقای (تدلی) انگلیسی و نامزد خواهرش 
می‌باشد. 

خدمتکار رفت و برگشت و به (تنلی) گفت: که مادموازال فردا بین ظهر و ساعت یک 
بعد از ظهر شما را خواهتد پذیرفت. 


تا مسقطالرأس ت ۲۲۹ 


(رولان) می‌دانست که برای چه (تتلی) به آن خانه آمد و اطلاع داشت که متظورش 
این است که خراستگاری خود را به اطلاع (آملی) برساند و (رولان) این اقدام را تصویب 
می‌کرد و بالاتر از آن (تعلی) را بالقوه شوهر خراهر خود می‌دانست. 

رولان به فکر افتاد که از جا برخیزد و برود و حضور خود را در آن خانه به اطلاع 
(تتلی) برساند و یگوید که برای چه مراجعت کرده و نسبت به یاران بهو چه قصدی دارد. 
رلی فهمید که هرگاه این خبر را به اطلاع (تتلی) برساند آن جوان درخواست خواهد 
نمود که برای قلع و قمع (یاران بهو) با او باشد و به وی کمک کند. زیرا (باران یهو) در 
صدد قشل او برآمده بودند و اواز لحاظ شرعی و عقلی مجاز است که انتقام خود را از آنها 
بگیرد. هرگاه او تتلی را با شود ببرد ممکن است که (باران پهو) که دفعه اول مرفق نشدند 
که او را مفتول کتند و فقط مجروح نمودند این مرتبه وی را به قجل برساتند. 

بر اثر این فکر (رولان) از اطلاع دادن به (تتلی) به کلی متصرف شد و منتظر بازگشت 
پدر و پسرگردید وتا صیح هر صدایی که می‌شنید تصور می‌کره که در باز شده و (ژاک) و 
(میشل) آمده‌اند. 

اما بعد از دمیدن روز آن پدر و پسر مراجعت کردند و (رولان) با بی‌صبری گزارش 
اقدامات آنها را خواست. 

آنها گفتند: پرحسب دستوری که از شما دریافت کرده بودیم یکی در نزدیکی 
مهمانخانه و دیگری در خارج شهر و در سر راهی که به طرف شهر (ژنو) واقع د 
مملکت سوئیس می‌روده در اتتظار مسافر مزیور ایستاديم. 

از تحقیقاتی که یکی از ماقبل از شروم به کشیک دادن از خدمه اصطبل کردبم» معلوم 
شد که مسافر اظهار داشته بعد از این‌که اسب او کاملاً رفع خستگی کرد هنگام شب به 
راه خواهد افتاد و رهسپار (ژنی) خواهد شد. 

سه ساعت بعد از تبمه شب (والان سول) سوار پر اسب از مهماتخانه خارج گردید و 
جادۂ (ژنو) را پیش گرفت؛ ولی از بس تعد می‌رفت ژاک نمی‌توانست که او را تعقیب 
نماید. معهذا خوشوقت بود که (میشل) در سر راه است و نخواهد گذاشت که مسافر 


PF.‏ گروه آهنین 


بدون این‌که مورد تعقیب قرار گیر ده عبور کند. 

مسافر مزبور بعد از مدتی راءپیمایی که در طی آن گاهی می‌ایستاد و عقب را از نظر 
می‌گذ رانید که پبیند. مورد تعقیب قراررگرفته یا نه» از جاده (ژنر) خارج شد و از بیراه رفت. 
ولی در بیراهه به مناسبت عمق برف اسب او تمی‌توانست با سرعت راه برود. در صورتی 
که ژاک و میشل که کفش‌های برفی خود را مرکب از یک قطعه چوب محکم و مشبک که 
روی کنش معمولی بسته می شود برپا کردند, توانستند با سرعت (والان سول) را تعقیب 
نمایند. 

بعد از اين‌که نزدیک بک ساعت او را تعقیب نمودنده صبح نزدیک گر دید. پدر به پسر 
جوان خود گفت: چون روز عنقریب خواهد دمید» مسافر ما دو نقر را در تعقیب خود 
خواهد دید و ممکن است که نقشه خویش را تغییر بد‌هد. بهتر این است که من در این 
نزدیکی در مهمانخانه‌ای روستایی متتظر باشم تا تو مسافر را به آخرین مرحله مقصد ار 
پرسانی و برگردی. 

پسر که خوش بنیه‌تر از پدر بود این پیشنهاد را پذیرفت و به تنهایی (والان سول) را تا 
طلوع صبح و روشن شدن هوا تعقیب کرد. ولی ناگهان یک مرد مساح در جنگل از جلوی 
او درآمد و از وی پرسید: کجا می‌روید؟ 

پسر وسایل شکار خود را به آن مرد مسلح نشان داد وگفت: امشب تا صبح در چنگل 
به دام‌هایی که نصب کرده بودم سر زدم که ببیدم آیا شکاری در دام افتاده یا نه؟ و چون 
شکاری به دام نیافتاد اکتون باید دست خالی مراجعت نمایم. چتد لحظه بعد مردی دیگر 
که او هم مسلح بود به اولی ملحت شد و په او گفتند: جوان» اگر جان خود را دوست 
می‌داری از این حدود تجاوز نکن و برگرد. پسر هم که دید اصرار بی‌فایده است و سبب 
قتل او می‌شود مراجعت کرد و در مهمانخانه‌ای که پدرش انتظار او را می‌کشید به وی 
ملحق گردید و هر دو برگشتند تا راپورت اقدامات خود را به (رولان) بدهند. در ضمن 
راء‌پیمایی متوجه شدتد که (والان سول) به جای اپن که دور گردد به تدریج به منطقه 
(چشمه سیاه) نزدیک می‌شود به طوری که آنها با اطمینان خاطر می‌توانند بگویتد در 


تاسقطالرآس ۵ ۲۳۱ 


آن‌جا که دو مرد مسلح؛ حضور داشتند زیاد با (چشمه سیاه) فاصله ندارند. 

برای (رولان) تردیدی باقی تماند که آن دو مرد مسلح از (ياران بهو) یوده‌اند. ولی 
فکر می‌کرد که آنها در کجا هستند و در تزدبکی چشمه سیاه چه محلی است که گروه 
آهنین با (باران پهو) می‌توانند در آن‌جا پنهان شوند. 

ناگهان (رولان) دستی به پیشاتی زد و با خود گفت: من چه ابله بودم که زودتر به این 
موضوع پی نبردم و نفهمیدم که (یاران یهی): صوسعه قدیمی را که مرکز آنها بود رها کرده 
و از غاری که در این نزدیکی است استفاده مي‌کنند و این غار یک راه زبرزمیتی دارد که 
آن را به شهر مجاور متصل می‌کند. 

(رولان) که هر چه باید بفهمد فهمید پدر و پسر را مرخص کرد که بروند و بخوایند. 
خود او هم که شب قبل در انتظار بازگشت پدر و پسر بی‌خوابي کشیده بود مفل کسی که 


دیگر «غدغه‌ای ندارد؛ به خواب رفت. 


در قله اقتادن 


آن رون مقارن ظهر (تنلی) به (چشمه سیاه) آسد و (آسلی) را ملاقات گرد و 
خواستگاری خود را به اطلاع دختر جوآن رسانید. (آملی) بدون ایس‌که جواب متقی 
بدهد کسالت مزاج را بهانه نمود و جواب قطعي را مرکول به بازششت مادر و برادرش 
کرد. (تتلی) هم که دید در خانه‌ای که جز یک دختر جوان گسی نیست نباید توق نماید؛ 
از (آملی) خداحافظی کرد و رفت. 

جواب (آملی) که پاسخ خود را مرکول به بازگشت مادر و برادرش گرد در نظر (تتلی) 
منطقی آمد. چون دختر جوان و اصیل‌زاده بدرن حضور والدین شود و مرانقت آنها وعده 
عروسی به یک مرد جوان تمی‌دهد, 

بتابراین نقشه (مررگان) و (آملی) که در بدو امرء دختر معوان می‌توادد مترسل به 
دع الوقت شرد رآ رین رققمت شمف 

وقتی که شب فرود آمده (رولان) که هم چتان در (چشمه سیاه؛ تو ققس داشت لباس 
شکار پوشید و کاردی به گم بست و دو طپانچة از کمربند آویضت. کلاء لیهدارش بر سر 
نهاد و از (چشمه سیاه) خارج شد و در ماده فیماین چشمه سیاه و شهر (بورگ) به 
حرکت درآمد و بعد از وصول به (بورگ) ریس ژاتدارمری را ملاقات گرد ولیس مزبور 
با حیرت از دهان (رولان) شنید که وی ققط یک نقاضا از او دارد و آن این‌که کلید کلیسای 


(بورک) رأکه انبار بوتجه بود به ضمیمه قدری ابزار برای باز کردت قفل و حیاناً درب 


۴ 0 گروه آهنین 


پسته به او بدهد. 

رئیس ژاندارمری این خواهش غیرمنتظره را پذیرفت و (رولان) همان شب وارد 
کلیسا شد و در آنجا خاطرات دوره کودکی خویش را به پاد آورد. چون رولا از کودکی 
می‌داتست که کلیسای شهر (بورک) با غاری که در خارج شهر واقع شده از زیرزمین 
مربوط است. 

با وجود تاریکی (رولان) وارد دخمه قبور شد و در آنجا کف زمین را وارسی کرد و با 
ابزاری که داشت یکی از سنگ‌ها رآ که په نظرش قابل تکان دادن آمد بلند کرد. سپس در 
حالی که به یک دست چراغ موشکی و به دست دیگر طپانچه داشت. در طول دهلیزی 
که از آن دخمه آغاز می‌گردید جلو رفت. آن قدر رفت تا صدای ریزش آب به گوش او 
رسید و قهمید که استنباط او صحیح بوده و آن راه زیرزمینی رصل به غار می‌شود و 
صدای ریزش آب ناشی از عبور رودخانه است. 

(رولان) به مناسبت این‌که آن راه زیرزمیتی را بلد نبود و برای اولین بار وارد آنجا 
می‌شد» صلاح ندانست که تحقیق خود را طولانی‌تر نماید و جلوتر برود. او آاچه 
می‌خواست بفهمد» فهمیده بود و خود را در معرض خطر قرار دادن؛ بعد از این‌که به 
پناهگاه پنھانی (یاران بهو) پی برد و دانست آنها در غار زندگی می‌کند دیوانگی محسوب 
می‌گردید. 

البته نه از آن جهت که (رولان) از مرگ بیم داشت بلکه از آن جهت که مي‌دانست 
هرگاه (پاران بهو) او را در آن دهلیز بیینند قرار می‌کتند و نقشة او برای دستگیری آنها 
بی اثر می‌گردد. ۱ 

(رولان) برگشت و سیگ دخمه را به شکل اول در جاي خود گذاشت و از آجا نزد 
فرمانده قوای نظامی شهر رفت. با خضور فرمانده ژاندارمری نزدیک بیست دقیقه راجع 
به عملیات آینده مشورت کردند و نقشه طرح نمودند. سپس (رولان) به طرف خانه خود 
(چشمه سیاه) مراجعت کرد و بی‌آنکه (آملی) خواهرش را از خواب بیدار نماید وارد 
عانه شد. غافل از اپن‌که در آن ساعت شب خراهرش نخرابیده و بیدار است. 


در تله افتادن ۵ ۲۳۵ 


چون (شارلوت) خدمتکار (آملی) و دختر زندانیان (بورک) از شهر آمده و نامه‌ای از 
(مورگان) به خاتم خویش رسانیده پود و (آملی) دید که نامه مزبور به این مضمون است: 

(عشق پایدار من؛ من می‌دانم که از طرف تو تباید تشویش داشته باشم. امروز به 
شخصی که برای خواستگاری تر آمده بود جرابی عافلاته و مطابق منظور ما دادی. ولی 
از جانب خودم تشویش دارم» زیرا ثمی‌دائم که چه انفاقی برای من خواهد افتاد. من با 
کمال بی‌صبری ميل دارم که تو را پینم و روی سینۀ خود بفشارم» چون مثل این است که 
بعد از این کمتر تائل به دیدار تو خواهم شد. (تتلی) اکنون در شهر (بورک) است؛ ولی 
تصور می‌کنم که فردا از این جا خواهد رفت چون حضور او در اين‌جا برای تو صورت 
خوبی ندارد و وی این موضوع را احساس می‌کند. فردا (شارئوت) را پفرست تا از رفتن 
(تنلی) مطمئن شود. همین که او رفت هتگام شب نشانی مقرر را در جای خود بگذار که 
بدانم تو از منزل خارج خواهی شد و در پارک مجاور متزل گردش خواهی کرد. چون هوا 
سرد است فراموش مکن که باید لباس پوست و گرم پپوشی. وقتی آمدی. من و تو به 
وسیله قابقی که کنار رودخاته است. قدری روی رودخانه که از پارک می‌گذرد» گردش 
خواهیم کرد. آملی عزیز: نمی‌دانم چرا سرنوشت چنین اقتضا کرد که من در سر راه تو 
واقع شوم و با تو دوست گردم. چون اگر من در سر راه تو واقع نمی‌شدم؛ تو زنی 
خرشبخت بودی و تا آخر عمر به سعادت می‌زیستی. ولی من موجبات بدبختی تو را 
فراهم کرده‌ام. به امید دیدار. (امضاه مورگان)) 

وصول این نامه سب شد که (آملی) آن شب تا مدتی بعد از نیمه شب نتوانست 
بخوابد. چون او هم مانند (مورگان) احساس می‌نمود که عتقریب حوادئی یزرگ اتفاق 
خواهد افتاد که شاید برای همیشه او را از عشق (مورگان) جدا نماید. زیرا بعد از این‌که 
(شارلوت) خدمتکارش و دختر زندان‌بان به خانم خود خبر دادند که (رولان) برادرش 
را در (بورگ) دیده‌اند. (آملی) فهمید که حضور پنهان برادر در آن شهر علتي مخصوص 
دارد و پرادرش کسی نیست که اوقات خود را بیهوده تلف کند و اگر قصدی نداشت. او را 
از بازگشت خود مطلع می‌کرد. 


۶ ۾ گروه آهئین 


روز بعد یکی از روزهای خوش ماه فوربه بود. با وجود برودت هوا و برف سقید که 
کف زمین و چتگل را می‌پوشاتید؛ اشعه ملایم و درخشان آفتاب بر طبیعت می‌تابید و 
آسمان آبی رنگ عشاق طبیعت را دعوت به گردش مي‌نمود. 

۰ ولی در آن روز خوش زمستانی: (آملی) از منزل خارج تشد و تا ساعت چهار بعد از 
ظهر منتظر ماند که (شارلوت) از شهر (بورک) بازگشت کند. (شارلوت) آمد و به خانم 
خود اطمینان داد که (نتلی) رفت و گفت: با دو چشم شود ديدم که او سوار کالسکه شد و 
از شهر خارج گردید. (آملی) صبر نموه تا این‌که شب شد و اهل منزٍل خوابیدند. پس از 
این‌که مطمثن شد کسی بیدار نیست شمم‌هایی را که علامت مقرو بود پشت پتجره اطاق 
خود روشن نمود. 

سپس بسرحسب توصیه مورگان لباس گرم و پوستین پوشید و به (شارلوت) 
خدمتکارش توسیه کرد: تو در خاته مواظب باش تا اگر واقعه‌ای اتفاق افتاد در بازگشت 
به من اطلاع دضی. 

دختر جوان وارد پارک شد و به طرف رودخانه رفت و زیر یک درخت بيد قایقی را که 
به درخت بسته بودند دید و مشاهده کرد شخصی در قایق تشسته و فوراً شتاخت و 
دانست عاشق او (مورگان) می‌باشد. 

اولین احساسی که بعد از برخورد با مورگان به دختر جوأن روی داد این بود که فهمید 
مورگان خیلی خوشحال است و از ماشفش پرسید: گوبا خبری خوش برای من 
آورده‌اي؟ 

(مورگان) گفت: بلی (آملی) عزیز: من برای تو یک خبر مسرت ‌بخش آورده‌ام. آبا 
آخرین ملاقات ما را به خاطر دار ی # 

آملی گفت: بلی. (مورگان) گفت: در آن ملاقات من به تو گفتم که نمی‌توانم از فرانسه 
خارج شوم و جان خود را نجات دهم برای این که ما نسبت به کسی که آقا و قرمانده 
است» سوگند وفاداری یاد کرده بودیم و انجام وظیفه اقتضاء می‌کرد که در پای عهد خود 
بماتیم ولو کشته شویم. ولی سالا آقای ما لرئی شیجدهم عهد وفاداری ما را مسترد 


در تله انتادن ھ ۲۳۷ 


داشت گفت آزادیم که هرچه می‌خواهیم بکنيم. چسون لوشی هیجدهم سا را از قید 
سوگند وفاداری آزاد کرد: ژنرال ما (کادودال) نیز سوگند وفاداری ما را پس داد. بتابراین 
من از امروز اختیاردار خود هستم و هرجا که بخواهم می‌ترانم بروم و هر کار که بخواهم 
می‌توانم بکنم. 

(آملی) دست‌ها را گشود و عاشق خود را در آغوش گرفت و گفت: مورگان چقدر 
مسرورم که می‌شنوم تو مثل یکی از افراد عادی شده‌ای و دیگر خحطری تر را تهدید 
نمی‌نماید. 

(مررگان) گقت: آملی عزیز؛ از این حیث در اشتباه هستی؛ چون گرچه دیگر من مقید 
به سوگند وفاداری نسبت به پادشاه خود و ژترال خویش نمی‌باشم» دی یک فرد عادی 
تشده‌ام. چون من و رفقایم در نظر دولت فرانسه هم چداد (یاران بهو) هستیم و خون ما 
هدر است و دولت برای اعمال گذشته ما عزم د دارد که ما را دستگیر کند و به دار بياویزد. 

حکومت زورگو و مستید فرانسه و وزير پلیس حیله‌گر ار که دیدند تمی‌توأنتد مردانه 
با ما مبارزه کنند» در صدد برآمدند که ما را پدنام نمایند. لذا در قبال ما که (باران یهر) 
هستیم یک دسته از (باران یهو) دروفی به وجرد آورده‌اند که در جاده‌ها به مسافرین 
می‌تازند و آنها را لخت می‌کنند و شبانه در قراء دورافتاده په خائه‌های مردم می‌ريزند و 
آموال آنها به یغما می‌برند. 

منظور (فوشه) وزیر پلیس ناپلترن از ایجاد (باران بهر)ی دروغی این است که ملت را 
ثسبت به ما کینه‌توز کنذ و بتواند ما را دزد و فأطع‌الطریق جلوه دهد و با کمک افکار 
عمومی ما را دستگیر تماید. 

ما تا امروز تزد ملت فرانسه احترام داشتیم چون می‌دانستند که هرگز به مال و جان و 
تاموس یک نفر تعدی و تخطی نمی‌کتیم و فقط وجوه نقد دولت را برای مصارف نظامی 
خود می‌رباييم و هرگاه از روی سهو؛ مال یکی از مسافرین جزو وجوه دولتی برده شود 
عین مال را پس می دهیم یا غرامت آن را بیش از آن‌چه صاسب مال قیمت تعیین می‌کنده 


می‌پردازيم. 


۸ « گروه آهنین 


ولی از اين به بعد نزد ملت فرانسه احترام نداریم و حکرمت کنونی به وسیله (یاران 
یهیای دروغی خود ما را بدنام کرده است اینک (آملی)... بگ و که آیا مثل سابق حاضری 
که زن من باشی؟ 

(آملی) گفت: مورگان من در پیشگاه خداوند به عقد تو درآمده‌ام و زن تو هستم و 
امیدوام روزی پرسد که در حضور خلق هم بتوانم» علتی زل تو بشوم. 

(مورگان) مقابل (آملی) زانو بر زمین زد وگفت: آملی: من اکنون به توگفتم که در همه 
حال دولت در صدد دستگیری ر اعدام من است. چون دیگر متعهد به سوگند وفاداری 
نیستم» می‌توانم که از فرانسه خارج شوم آیا حاضر هستی که به اتفاق من از فرانسه خارج 
شوی؟ 

دختر جوان سر را بین در دست گرفت و به فکر فرو رفت. (مورگان) گفت: (آملی) آي 
تردیدی داری؟ ر آیا فکر می‌کنی که نمی‌توانی به اتفاق من از فرانسه خارج بشوی؟ 

(آملی) گفت: به هیچ وجه من کوچک‌ترین تردید در این قسمت ندارم» زیرا من زن 
وفادار تو هستم. امروز و در آینده متعلق به تو خواهم بود و اگر به آن طرف دنیا بروی با تو 
خواهم آمد ولی پیشنهاد تو چون غیرمتتظره بود مرا تکان داد. 

(مررگان) گفت: آملی عزیزه درست فکر کن» تا تصمیم که می‌گیری از روی تفکر 
باشد. چون وقتی تو با من آمدی» لازمه‌اش این است که خانواده خود و وطدت را ترک 
نمایی و شاید تا مدتی مدید نوائی وطن و خاتواده خود را ببینی. 

دختر جوان گفت: مورگان؛ به راستی که عشق چه نیروی بزرگ دارد. زیرا وقتی من 
فکر می‌کنم؛ می‌بینم که بدون تأثر حاضرم وطن و خانوادة خود را ترک بگویم و با تو هر 
کجا که میل داری بروم. اګنون بگو که ما چه موقع از این جا خواهیم رفت. 

(مورگان) گفت: چون ما رفتنی هستیم باید هم اکنون برویم» زیرا فردا ممکن است 
دیر شود. من اينک دو اسب زین کرده حاضر دارم و تزدیک دویست هزار فرانک پول زر 
و برات به حوالةُ صرافات انگلستان و اتریش با من هست. لذا باید قرراً به راه پیقتم. پس پا 
برویم چون تأخیر جائز تیست. (آملی) گفت: من فقط ده دقیقه از تو وقت می خواهم که به 


در تله آفتادن ۵ ۲۳۹ 


منزل برگردم ر برخی از اثاثیه خصوصی و یادگارهای خانوادگی خود را بردارم. (مورگان) 
گفت: من هم با تو می‌آیم زیرا دلم در طپش است و به محض این‌که فکر می‌کنم که تو 
ایتک از من جدا می‌شوی: می‌ترسم که واقعه‌ای روي بدهد که مرا از تو جد! کند: 

(آملی) گفت: بیا زیرا چون ما فردا از موز فرانسه خارج خواهیم شد بیم ندارم از 
این‌که ردپای تو را روی برف‌ها بیینند. 

در حالي که (مورگان)؛ بازوی (آملی) راگرفته بوده هر دو به خاته برگشتند. (مورگان) 
مقابل خانه و جلری اتاق (آملی) ایستاد و گفت: برو و زود برگرد. 

(آملی) با سرعت وارد خائه و اتاق شود شد. اول ساعتی را که یادگار مادرش بود 
برداشت, بعد وارد اتاق مادر متوفای خود گردید» نازبالشی را که مادر په آن تکیه میداد 
پوسید و مقابل عمجسمه حضرت نسیح زاتو بر زمین زد و از روح مادرش درخواست 
مساعدت در آن سفر و بخشایش نمود. ولی یک مرتبه شنید که (مورگان) او را از پایین 
صدا می‌زند. 

(آملی) از اتاق فرود آمد و دید (مورگان) از جای خود تکان نخورده ولی گوش خود 
را به طرف نقطه‌ای گرفحه و انگار که صداهاي مشکرک می‌شنود. 

(آملی) گفت: مورگان: مگر صدایی غیرعادی می‌شنوی؟ (مورگان) گفت؛ گرش بده. 
(آملی) گوش فرا داد و شنید که از دور صدای تیراتدازی به گرش می‌رسد و معلوم است 
که یک هده تفنگچی مشقول شلیک هستند. دختر جوان گفت؛ (مورگان) این صداها از 
چیست؟ (مورگان) گفت آملی: امتداد صداها به خوبی نشان می دهد که در غار بین 
يارا ما و قوای دولت زد و خورد شروع شده است و چون رفقای من مورد حمله قرار 
گرفته‌اند تصمیم ما برای فرار لغو می‌گردد زیرا من نمي‌توانم در این موقع که اران ما 
می‌جنگند و کشته می شوئد از فرانسه فرار تمأیم. 

(آملی) گفت: آ... مورگان آیا تو می‌خواهی از من جدا شوی؟... و خود را دچار خطر 
نمایی. 


(مورگان) دختر جوان را در برگرفت و گفت: (آملی)» پدر تو سرباز بوه و برادرت 


۰ 8 گرد آهنین 


سرباز استه و بای بداتی در این موقم که رفقاي من مشغول جنگ هستند من چاره ندارم 
جز این‌که به کمک آنها بروم. 

دشتر جوان «ست‌ها را پایین انداخت و آهی کشید و گفت: مورگان حق با تو است و 
ما محو شدیم. 

(مورگان) چنان (آملی) را روی سین خود فشرد که گویی می‌خواست چون جان 
شیرین او را در کالبد شود حلول بدهد. بعد گفت: (آملی) نمی‌داتم بگویم خداحافظ یا به 
آمید دیدار. بعد مانند پلنگ خیوی برداشت و به طرق صحرا و در امتداد غاری که 
پناهگاه رققای او بوددویدن گرفت و (آملی) شید که مورگان بانگ می‌زد آمدم. رفقا 
آمدم مومت کنید. 

زانوهای (آملی) لرزید و همان جا تشست و می‌گفت: مورگان... مورگان... آیا من 
دیگر تورا خواهم دید؟ ولی مورگان که با سرعت دور می‌گردید صدای آملی را نمی‌شتيد. 

#4 # 

تصور می‌کنم که خوانندگان بدون این‌که محتاج به تقصیل باشد فهمیده‌اند که به چه 
متأسبت بین قواي دولت و زبارآن بهر) جنگ درگرفت. در آن شب برحسب نقشه‌ای که 
(رولان) و رژسای نظامی و ژاتدارمری در شب قبل کشیده بودندء عده‌ای از نظامی‌ها 
وارد کلیسای شهر (بورک) و دخمه آن شدتد که راہ فرار (یاران بهو) را از آن طرف قطع 
نمایند. (رولان) نیز در راس عده‌ای دیگر از طرف خارج؛ در صدد حمله به غار و 
دستگیری (یاران یهو) برآمد. 

(پاران پهو) در هار مشغول صرف غذا بودند و غذای مزبور ولیمۂ فرار آتها محسرب 
می‌گردید و دیگر اينه می‌خواست به آن وسیله باز هم همدیگر را بیینند. زیرا 
می‌دانستند وقتی از مرژ فرائسه خارج شونده اجشماع آنها مشکل است و شاید روژگار به 
آنها فرصت نذهد که در خارج از فرانسه با هم باشند. ناگهان از بیرون غار صدای یک تیر 
تفنگ و در پی آت صدای تیر دبگر شنیده شد و پاران فهمیدند که هر دو نگهبان شلیک 
کوده‌اند. 


در تله افتادن F1‏ 


به محض این‌که صداي دو تیر به گوش (یاران بهو) رسید با یک حرکت از جا 
برخاستند و تفنگ‌ها و طپانچه‌ها را که پیوسته در دسترس آنها بود برداشتند و همین 
وقت مردی از خارج غار وارد شد و معلوم گردید که نگهیان است و گفت: رفیق من کشته 
شد و من نتوانستم از نزدیک شدن مهاجمین که قوای دولت هستند جلوگیری کنم؛ خود 
را برای دفاع و جنگ آماده کنید. 

یکی از حضار گفت: مورگان کجاست؟ چند نفر دیگر جواب دادند که غایب است. 
افراد (گروه آهنین) که در جنگ‌ها و دستبردهای متوالی» عادت به اطاعت از انضباط 
کرده بودتد در غیاب (مورگان)» فوراً (مونبار) را به ریاست برگزیدند و (مونبار) فرمان 
عقب نشینی از راه زبرزمیتی داد و گفت: بابد خود را به کلیسا پرسائیم و بعد از خروج از 
کلیسا متفرق شویم زیرا در این موقع که فصد بیرون رفتن از فرانسه را داریم تباید به 
وسیله قتل سربازان و ژانداره‌هاء آنان را نسبت به خود خشمگین تماییم» و حس انتقام در 
آنها به وجود بیاوریم تا از خروج ما ممانعت کنند. 

ولی وقتی نیمی از راه زیرزمیتی را طی کردند در تاریکی از طرف مقابل صدای یک 
فرمان نظامی و بعد از آن صدای بلند شدن چخماق‌های تفنگ شنیده شد. (مونبار) به 
افراد گروه آهتین گفت: توقف نمایند. آنهایی که در طرف مقابل بودند به توقف آفراد 
گروه آهتین وقم نگذاشتند و صاحب متصب آنها فرمان شلیک داد و روشنایی باروت؛ 
راہ زیرژمین را روشن کرد و (باران بهو) توانستند کسانی را که آن طرف بودند ببینند و 
اوئیفورم نظامی آنها را مشماهده کنند. 

سه نفر از (باران بهو) بر اثر اصابت گلوله افتادند و معلوم نبود که آیا مقتول یا مجروح 
شده‌اند 

(مونبار) گفت: رفقا راه عقب‌نشیتی ما بسته است و عبور از این دهلیز تاریک برای ما 
امکان ندارد زیرا تا آخرین تفر به قتل خواهیم رسید. باید برگردیم و یکوشیم که از راه 
جنگل؛ بگريزيم. این فرمان جدید طوری با سکوت و نظم از طرف (یاران بهو) اجرا شد 


که گویی یک دسته سرباز: در میدان مشق و مانور امر صاحب متصب خود را اجرا 


می‌نمایند. ولی هرچه به مدخل غار واقع در جنگل نزدیک‌تر می‌شدند بوی دود 
شدیدتر می‌گردید. (مونبار) گفت: رققا گمان می‌کنم که مهاجمین قصد دارند در این غار 
ما را کیاب کنند یا ماتند ماهی» دود بدهند. ولی ما تباید جان خود را به رایگان از دست 
بدهیم و حال که محاصره شده‌ايم پاید حیات خود راگران بفروشیم تا مهاجمین بدانند 
دستگیری (یاران به) یک بازی کودکانه نیست. در ضمن هر کس که به چنگ مأمورین 
دولت افتاد در موقع استنطاق باید وابستگی خود را به (یاران یهر) انکار ګتد و از ربردن 
وجوه دولت اظهار بی‌اطلاعی نماید و بگوید که ما دسته از سلطنت‌طلبان هستیم که در 
غار جمع می‌شدیم تا این‌که حزبی تشکیل بدهیم و بر طبق قانون عليه دولت مبارزه 
نماییم و تشکیل احزاب و جماعات هم قدفن نیست. 

و اگر بپرسند اگر سوءقصدی نداشتید چرا اسلحه حمل می‌کردید باید بگوییم که 
ولایت ما ناامن است و دولت نمی‌تراند آمنیت را برقرار کند و روز روشن» پست‌های 
دولتی را در شاهراه می‌ربایند و ما که هنگام شب» دور هم جمع می‌شدیم مجبور بودیم 
که برای حفظ جان خود صلاح حمل کنیم و اگر تفتگ و طپانچه جرم باشد تمام 
روستایبان این ولایت و سایر ولابات فرانسه باید تحت تعقیب قرار بگیرند. زبرا دارای 
تفتگ و طپانچه می‌باشند و دولت هم هنوز برای حمل اسلحه مجازائی وضع نکرده 
است. 

وقتی که به مدخل غار رسیدند دیدند که منظور مهاجمین کباب کردن یا دود دادن آتها 
نبود؛ بلکه در فاصله چند قدمی غار آتش بزرگی افروخته‌اند که میادا محصورین فرار 
نمایند. ولی چون باده دود آتش را وارد غار می‌نماید آنها تصور کرده‌اند که قصد دارند 

(رولان) در یک طرف آتش به یک قره میناد تکیه داد درون غار را می‌نگریست و 
طوری در روشنایی آتش: با برجستگی نمایان برده که یک کودک هم می‌توانست از درون 
غار او را هدف گلوله سازد. 

(مونبار) به رفقاگفت: باران» قراموش ننمایید که ما قول داده‌ایم که به (رولان) سیب 


در تله افتادن اون ای 


نرسانیم ولی برای این‌که بعواتیم از غار خارج شویم چاره تداریم جز این‌که دیگران را از 
سر راه دور نماییم. 

بعد از این حرف (مونبار) ز رققای او مهاجمین را هدق ساختید و بلافاصله از طرف 
سریازان جواب داده شد. اگر بخراهیم بگوییم که در آن جنگ» طرفین چگونه پیکار 
می‌کر دند» مطلب طولانی خواهد شد. همین قدر تذکر می دهیم که بعد از اینکه دو مرتیه 
طرفین به سوی هم تیراندازی کردند جنگ تن به تن شروع شد و دیگر کسی نمی‌توانست 
از تفنگ و قره میناد استفاده کند و جنگچویان با طپائچه و کارد و سر نیزه به جان هم 
افتادند. آن عده از سربازان دولتی که از راه کلیساء وارد دهلیز زیرزمیتی شله بودند که راه 
عقب‌تشینی يارا یهو را ببندتد به صدای شیک خود را به کمک هم‌قطاران خویش 
رسانیدند. اما وقتی به داخل فار آمدند دیدند طوری جنگ تن به تن ادامه دارد که آنها 
نمی‌توانند از نقنگ استفاده کنند و ناچار با کارد و مسر نیزه به یاران بهو حمله نمودند. 
پیکار مزبور پیش از یک ربع ساعت طول نکشید و بعد از آن بیست و دو تعش را در 
داخل و خارج غار شمردند و معلرم شد که ٩‏ تفر از باران بهو و سیزده تفر از سربازان و 
ژاندارم‌های دولتی به قتل رسیده‌اند. 

بعد از قتل آن ٩‏ تفر پنج تفر از یاران بهو در قبال شمارة زیاد سربازان و ژاندارم‌های 
دولتی نتوانستند به جنگ ادامه دهند و دستگیر شدند و در حالی که بيست و پنج نقر 
ژاندارم و سرباز آنها را احاطه کرده بودند به طرف شهر اعزام گردیدند. 

بر اثر جنگ دست چپ رئیس ژاتدارمری شکسته و یک گلوله ران فرمانده سربازان 
را سوراخ کرده بود. اما (رولان) با این‌که خونین می‌نمود زخم تداشت و فقط از خون 
دیگران رنگین گردید. پاران بهو برحسب قولی که به (سورگان) داده بودند. جان او را 
محترم شمردند و با وجود تلفات سنگین, از قتل وی خودداری کردند. 

در حالی که مأمررین دولت محبوسین را احاطه کرده: به طرف شهر می‌بردند صدای 
اسیی که با چهار نعل سریع حرکت می‌کرد شنیده شد. چند لحظه دیگر سواری نمایان 
گردید. (رولان) فرباد زد: ایست. ولی سوار بدون اعتناء به فرمان توقف (رولان) جلو 


۴ 8 گروه آهنین 


آمد و آن وقت (رولان) دید آن سوار مورگان می‌باشد. 

(مورگان) که زردتر (رولان) را دیده بود گفت: آقا؛ رفقای من ک‌جا هستند؟ رولان 
جواب نداد و نخواست که با (مورگان) راجع به رفقای او صحبت نماید. (رولان) در آن 
شب بیش از ده مرتبه خود را در معرض خطر مرگ دید و هر دفعه متوجه شد که افراد 
گروه آهنین که دست را با کارد و شمشیر و طپانچه بلند کرده‌اند که ضرباتی وارد نمایند به 
محض این‌که در وسط گیر و دار او را می‌شتاختند دست را پایین می‌آوردند و دور 
می‌شدند و با ابن‌که جان آنهاء از طرف وی مورد تهدید قرار می‌گیرد از اراد ضریتی بر او 
خودداری می‌نمودند. 

ژرولان) فهمیده بود که تمام افراد گروه آهتین از روی عمد و اراده حاضر نیستند که او 
را مقتول و مجروح کنند» و معلوم است که دستوری در این خصوص برای آنها صادر 
شده و این دستور را هم کسی غیر از (مورگان) صادر نکرده: زیرا غير از او کسی 
صلاحیت ندارد که چنین امری به افراد گروه آهنین بدهد. 

با این‌که (رولان) بسیار معذب شد که چرا هم‌قطارهای او به قتل می‌رسند و مجروح 
می‌گردند. ولی او هر دفعه که با خصم برابر می‌شود سالم می‌مانده معهذا نتوانست در 
باطن از تحسین نسبت به (مورگان) خودداری نماید. به همین جهت وفتی او را دید اظهار 
آشنایی نکرد» و چنین گشت: 

ای جوان مسافر: چرا در کاری که مربوط به شما تیست مداخله می‌کنید؟ شما 
مسافری هستید که از جاده عبور می‌تمایید و بهتر این است که به راه خود ادامه بدهید و 
بروید و به انجام وظیفهأمورین دولت کار نداشته باشید. (مررگان) با صدای بلند به 
طوری که همه بشنود گفت: من یک مسافر عادی نیستم بلکه جزو اتحادیه (یاران یهن 
می‌باشم. من هم اکنون صدای تیراندازی را شنیدم و با کمال سرعت به راه افتادم که خود 
را به رفقا برسانم و دوشادوش آنها پیکا رکنم. ولی دیر رسیدم و اين‌که نتوانستم در جنگ 
شریک آنها باشم» لازم است که به محبوسین ملحق شوم تا اين‌که در اعدام با آنها شرکت 
کتم» ژیرا من نمی‌تواتم بر خود هموار تمایم که پاران مرا اعدام کنند و من زنده باشم. 


در تله اقتادن ص ۲۴۵ 


با این‌که (مورگان) با صدای بلند خود را معرفی کرده بود و تمام سربازان و ژاندارم‌ها 
و صاحب منصبان آنها اظهارات او را شنیدند و آزاد کردن وی ممکن بود که برای رولان 
از لحاظ اداری و تظامی عراقب وخیم داشته باشد. معهذا (رولان) خود را به نقهمی زد و 
گفت: آقا چرا نامربوط می‌گویید؟ شما عابری هستید که از اين‌جاده عبور می‌کردید و 
خواهش می‌کنم که راه خود را بگیرید و بروید زیر ما حوصله نداریم که شوخی کنیم. 

مورگان از اسب پیاده شد و به باران خود ملحق گردید و گفت: همه بدانتد که من 
(مورگان) هستم و مکرر عهده‌دار فرماندهی رفقای خود در پیکارها و دستبردها بوده‌ام و 
بعد رفقای محبوس خویش را یکایک به نام اصلی آنان صدای زد و از آن پس دیگر 
(رولان) چاره نداشت جز این‌که دستور توقیف او را صادر کنده چه در غیر این صورت 
خود آو به جرم خیانت و همدستی با قطاع‌الطریق محکوم می‌گردید. ولی در دل 
خشمگین بود و بر خود می‌پیچید و می‌گفت: افسوس, که در این راقعه هر مرتبه که من با 


این مرد مصادف می‌شوم می‌بیتم که او از من رشیدتر و جوانمردتر است. 


عبور از کوه (آلپ) و یکی از 
قشون‌کشی‌های عجیب دنیا 


خبر از بین رفتن اتحادیه سلطنت‌طلب (گروه آهنین) و دستگیری اعضای برجسته 
آن» رقتی در پاریس به ناپلئون بتاپارت رسید. او را زیاد مسرور تکرد چرن بناپارت آن 
هنگام نقشه یک جنگ جدید را طرح می‌نمود. 

ناپلگرن هنگامی که برای پادشاه انگلستان نامه نوشت ر درخواست صلح کرد 
می دانست که آن درخواست از صمیم قلب نیست. 

بنابارت که از جنگ و در جنگ به وجود آمده بود بدون جنگ نمی‌تواتست زیست 
تماید و هیچ چیز مانند یک پیروژی در میدان کارزار به او لذت نمی‌بخشید. او جنگ را 
عملی نفرت‌انگیز می دانست» مشروط بر این‌که دیگران میادرت به آن بکنند. ولی خود 
وی عقیده داشت شت که آرزوهای او جز به وسیله جنگ جامة عمل نمی‌پوشد و برای اینکه 
بتواند تاج امپراتوری فراتسه د بر سر بگذارد لازم ات که به یک پروزی بزرگ دیگر 
تائل شود و کشوری جدید را منضم به قلمرو فرانسه نماید تا بعد بتواند به ملت فرانسه 
بگوید: ای ملت باستانی: صدها سال خانواده سلعتی بوریون در این مملکت سلطنت 
کردند و تنوانستند که تالا راکه سکنه آن برادر لاتینی تژاد ملت فرادسه هستند؛ متضم به 
فرانسه کنند. ولی من این کار رااکردم و مملکت ایتالیا را با تمام بنادر و شهرها و مزارع آیاد 


۸ @ گروه آهنین 


آن ضمیمه خاک فرانسه تمودم و تتها عواید گمرکی ابتالیا که نصیب خزانه فرانسه 
می‌شود بودجه مملکت را مضاعف می‌نماید و اینک در مقابل این خدست بزرگ انتظار 
دارم که به من پاداش بدهید و پاداش من تاج امپراتوری فرانسه است. 

حمله به ایتالیا از طرف ناپلئون کاری آسان تبود. . زیرا اول دول اتریش و آلمان به 
محض این‌که می‌فهمیدند. که وی قصد تصرف ایتالیا را دارد عليه وی قیام می‌کردند و 
ناپللون مجبور می‌شد که غیر از انگلستان با سه دولت بجتگند. لذا عزم کرد که طوری 
ناگهان به ایتالیا حمله‌ور شود که تا دول اتریش و آلمان از این واقعه مستعضر شوند وی 
کار جد جنگ را یکسره کرده ایتالیا را به تصرف درآورده باشد. 

در شمال ایتالیا کوه‌های مرتفع (آلپ) واقع شده که بیش از چند راه ندارد و هر 
جهان‌گشایی که بخراهد از شمال وارد ایتالیا شود باید از یکی از آن راه‌ها بگذرد. ولی آن 
راه‌هاء در قلمرو حکومت دیگران واقع شده بود و اگر ناپلژون در صدد استفاده از شوارع 
کوهستانی مزبور بر می‌آمد دول اتريش و آلمان به قصد او پی مي‌بردند و دست از 
آستین بیرون می‌آوردند. این بود که بتاپارت مصمم شد از راه گردنه موسوم به (سن‌برنار) 
که در خارج از قلمرو حکومت دیگران بود بر ایتالیا بتاژد. 

ما دیدیم که بناپارت مبلغ پنجاه هزار فرانک برای کشیش‌های صومعه (مسن‌برتار) 
فرستاد که به دست (یاران بهو) افتاد و این هدیه به منزلۀ رشوه‌ای بود که بتاپارت به 
روحانیون صومعه مزبور واقع در کنار گردنه و شارع کوهستانی میداد تا آنها از هبور او 
ممانعت نکنند یعنی عبور او را به دول اتریش و آلمان اطلاع ندهند تا آنها مطلع گردند و 
2 وع به جنگ نمایند. ۰ 

تاپلشون که قصد داشت روحانیون صومعه (سن‌یرنار) را با خویش همدست و با اقلا 
نسبت به خود بی‌طرف نماید بعد از مرسوله اول که به دست (بارآن بهو) افتاد پنجاه هزار 
فراتک دیگر برای آنها ارسال داشت که این مرتبه به مقصد رسید. 

علاوه بر آن پنجاه هزار فرانک که هدیه‌ای مختص خود روحانیون صوممه کوهستاتی 
(سی‌برنار؛ بود تاپلگون بیست هزار فرانک برای آنها فرستاد که آذوقه تهیه کنند تا 


عبور از کوه (آلپ] و ۵ ۲۴۹ 


هنگامی که قشون ناپلئون از کوه (آلپ) و کنار صومعه مزبور عبور می‌نماید که به آیتالیا 
برود گرسته تمانند. 

قشون بناپارت پیش از یک روز و حذآگثر دو روز در صومعه (سی‌برتار) توق 
نمی‌کرد ولی مال‌اندیشی بناپارت در میدان جنگ او را واداشت که در آن صومعه آذوقه 
چند هفته قشون را ذخیره کند که اگر حادثه‌ای که قابل پیش‌بینی نیست اتفاق افتاه 
سربازان و آفسران گرسته نمانند, 

قبلاً ممکن بود به جهتي که ناپلئون نمی‌توانست پیشی‌بینی نماید: راه گوهستانی 
(آلپ) از طرف فرانسه مسدود و مقطوع شود و در عین حال بناپارت دسترسی به آیتالیا 
نداشته باشد که در این صورت تشون او در منطقه کوهستانی دچار قحطی عي‌شدند و 
مجبور بردند که برای نجات از محاصره و قحطی به هر شرطي تن در دهن 

گرچه بناپارت آگاهتر از آن بود که پا یک قشون بزرگ وارد یک منطقه کوهستانی شود 
و راه عقب خود را بدون حفاظ بگذارد که هر که می‌خواهد آن را قطع کند اما احتمال 
رقوخ حادۀ غیرسنتظره که در هر نقشه جدگي ناپلثرن یکی از ارگان و اصول نقشه بود» او 
را واداشت که انبارهای صومعه (سن‌پرنار) را پر از آذوقه نمایش 

حعی در جنگ (واترلو) که آخرین جنگ اپائون بوده مشاورالیه احتمال وشوع یک 
حادثه غیرمتتظره را پیش‌بیتی کرد (و همان هم باعث سحو او گردید). متتهی برای 
جلوگیری از وقوع آن حادث ناگهانی وسیله نداشت زیرا فاقد سرباز برد و سون از 
موضرع سرگذشت ما خارج است؛ وارد آن نمی شویم. 

تشون ناپلغون برای اين‌که از کوه (آلپ) بگذرد مي‌بایست که از اة کوهء بالا برود تا 
این‌که به منتهی‌الیه ارتفاع کوه که صمومعه (سن‌برنار) در آن‌جا قرار گرفته برسد و بعد از 
آن‌جا فرود بیاید و در آن طرف کوه پسنی دأمنة جتوب» وارد دشت ایتالیا کردد. 

جاده‌ای که از جلگه شمالی منتهی په صومعه (سن‌بونار) می‌گودیذ و از آنا وس په 
جلگه ایتالیا می‌گردید قابل عبور ارابه و به خصرص ارابه‌های توپ نبود و بدون توپ هم 
ناپلثون تمي‌تواتست وارد ابتالیا گرده و در یک کشور خصم جنگ نماید. 


۳۵۰ گروه آهنین 


این بود که دستور داد هر طور شده توپ‌ها و مهمات آن را از کوه (آلپ) عبور بدهند 
و وارد جلگه ایتالیا نمایند. 

ناپلتون بتاپارت ژنرال (مارمون) را (که در جنگ آخرین سال سلطنت اپلقرن قبل از 
این‌که وی را به جزیرۀ آلپ تیعید نمایند کشته شد) که فرمانده توپخانه بود اسضار گرد و 
گفت: آبا می‌دانید که تقریباً دو هزار سال قبل از این (آنی‌بال) سردار (کارتاژی) از همین 
کوه (آلپ) که ما اکنون می‌شواهیم از آن عبور نماییم عبور کرد و آیا اطلاع دارید که وی 
فیل‌های عظیم‌الجنه آفریقایی را از ابن کوه عبور داد و وارد ایتالیا نمود در صورتی که پای 
فیل‌ها روی بخ و برف می‌لفزد و نمی‌تواندد از سراشیبی و سربالایی تند به خصوص !گر 
مستور از بخ و برق باشد پایین و بالا بروند. 

(مارمون) گفت؛ از اين موضوع اطلاع دارم 

ناپلشون گفت: در دو هزار سال قبل از این‌که (آتی‌بال) فیل‌های بزرگ خود را از این کوه 
گذرانید هیچ یک از علوم امروزی و هیچ یک از وسایل مکانیکی این دوره در دسترس 
پشر نبود و دراین صورت آیا نتگ نیست که ما بعد از دو هزار سال و در حالی که در آفاز 
قرت توزدهم میلادی زندگی می‌نماييم نتوانیم چهار تا لوله توپ را از این متطقه بگذرانيم. 

(مارمون) گفت: بفررمایید که چه باید بکنيم. 

ناپللون گفت: اگر خود شما می‌خواستید بدون مراجعه به من توپ‌ها را از این کوه 
عبور بدهید چه می‌کردید؟ 

(مارمون) گفت: آقای ژنرال اگر خود من بودم دستور می‌دادم که درخت‌های صنوبر 
راکه در این منطقه کوهستانی فراوان است بیندازند و بعد هر تفه از درخث مزبور را به 
چند جزء (به اندازه بک لوله توپ) فطع می‌کردم و می‌گفتم که جوف آن را خالی کنند و 
برای این‌که جوف الرارهاء زودتر خالی شود می‌گفتم: که هر یک از آنها را از طول و از 
وسط به دو قسمت منقسم تمایند به طوری که دو فسمت مجزا به دست بیاید تا بعوان 
زودتر جوف آنهارا با چند ضریت تبر و اسکنه خالی کرد. 

بعد از این‌که وسط الوارها خالی می‌شد هر لوله توپ را در جوف یکی از آنها 


عبور از کوه (آلپ) و .. a!‏ 


می‌نهادم و دو قسمت الوار را به هم جفت و طناب پیج می‌کردم و در نتیجه لوله توپ 
وسط یک محفظٌ چوبی از صنوبر قرار سی‌گرفت که اگر از بالای یک گردنه به قعر یک 
دره سقوط می‌کرد؛ توپ عیب نمی‌تمود. 

ناپللون گفت: آفرین و بعد از این‌که لوله آتشبار را به این ترتیب در جوف الوارهای 
صنویر جا دادید به تویچی‌ها بگویید که هر ده نفر یا پیست نفر از آنها خود را په یکی از 
این الوارها ببندند و آن را از جاده کوهستانی بالا بکشند. و اگر دیدید که آنها از سنگینی 
بار شکایت می‌کنند به آنها بگویید که از صومعه (سی‌یرنار) به آن طرف راه ما سرازیر 
خواهد شد. آن وقت برای این‌که لوله‌های توب به قعر دره‌ها نیفتد باید سربازها و 
توپچی‌ها خود را به عقب الوار صنویر ببتدند تا هنگامی که وزن سنگین چوب و توپ: 
الوارها را به طرق دره‌ها می‌کشمد با طتاب مانع از سقوط توپ‌ها شوند و در هر حال اگر 
از این جا تا صومعه (سی‌برنار) راہ سر بالا سخت است از آن طرف تا ابتالیاً راه سرازبر و 
آسان می‌شود. 

همین کار را کردند و تمام نجارهای ارتش و هر سربازی که قادر بود که اره و تبر را به 
حرکت درآورد؛ مأمور شد که تنه درخت‌های صنوبر کوهستاتی را که در دامنه (آلپ) 
قراران است بیندازد. 

بعد نجارها و تویچی‌ها و غیره هر تنه درخت را به اتداز؛ لوله‌های توپ» به قطعات 
متعدد تقسیم کردند و بعد هر قطعه را از وسط (یعنی از طول آن) اره نمودند و دو قطعه 
چوب به دست آمد که بدون زحمت جوف آن خالی می‌شد. ضمناً از صده‌ای نجار و 
خراط که در آبادی‌های مجاوو پودند استمداد کردند و ابزارهای خراطی آنها خیلی به 
خالی کردن شکم چوپ‌ها کمک کرد. همین که جوف الوار خالی می‌شد وله توپ را که 
از ارابه پیاده شده بود وسط دو قطعه چوب صنوبر می‌گذاشتند و طتاب پچ می‌کردند. 

بعضی از نجارها و ترپچی‌ها سلیقه هم به خرج دادند و رری تده صنربر جای طداب را 
مقعر می‌کردند و لذا طتاب وقتی اطراف چوب پیچیده می شد در یک مکان خالی جا 
می‌گرفت. 


۳ 0 گروه آهنین 


فایده این ابتکار این بود که وقتی تنه درخت را روی جاده کوهستانی به وسیله طناب 
مي‌کشیدند با سرعت می‌لزید وجلو می‌رفت و طناب و برآمدگی‌های تن صنوبر ماتم از 

بعد از این‌که لوله توپ‌ها در جوف الوارهای صنوبر جا گرقت و طتاب پیچ شد» و پس 
از این‌که به هر جوخه طناب کافی برای بالا کشیدن توپ‌ها و ترمز کردن آنها هتگام فرود 
آمدن از دام کوه اعطا گردید تاپلثون امر کرد که به هر سرباز دو جفت پوتین نظامی 
بدهند که یک جفت آن را بیوشتد و جفت دیگر را برای ذخیره در کوله‌پشتی خود داشته 
باشند. هیچ سرباز حق ندارد که بدون کسب اجازه از رئیس مستفیم خود اژ دومین جفت 
پوتین استفاده نماید. 

بعد از نجاری نوبت آهتگري رسید و برحسب دستور ناپلتون میخ‌هایی مخصوص 
برای تخت و پاشنهٌ کفش ساختند که هم از پاره شدن کفش ممانعت نماید و هم مانع از 
سقوط سرباژها روی يخ و برف شود. 

با این‌که کفش هر سریاز را قبل از حرکت با میخ‌های مخصوص مجهز کردند. معهذا 
عده‌ای از سربازها وقتی که به صومعه رسیدند کفش نداشتند یعنی کفش آنها پاره شده و 
از بین رفته بود. زیرا سنگ‌های نوک تیز کوه مانند الماس گاو میش تخت کفش‌ها را 
می‌درید و میخ‌ها را می‌سایید. 

پس از این‌که تمام تدارک‌ها فراهم گردید ناپلئون سربازان را سان دید و مقصودش 
این بود که بداند آیا وضع آذوقه و کفش‌ها و توپ‌ها و غیره خوب هست یا نه؟ 

همان گوته که لوله توپ‌ها را از ارابه‌ها پیاده کردنده ارایه‌ها را نیز به قطعات منفصل 
تقسیم نمودند و هر آرابه مبدل به چهار چرخ و چند قطعه چوب و قن ر گردید و هر چرخ و 
هر قطعه چوب را به یکی از سربازها دادند که علاوه بر کوله‌پشتی و تفنگ خود حمل 
نماید. 

به سربازها گفتند: وقتی از کوه بالا می‌روید عجله تکتید و با یکدیگر مسابقه 
نگذاربد. مسابقه گذاشتن در میدان جنگ و جلگه‌های مسطح کاری قابل تحسین است» 


عبور از کوه (آلپ) و.. ۵ ۲۵۲ 


ولی اگر در کوه (آلپ) برای بالا رقتن از کوه یا هم مسابقه بگذارید از نفس خواهید افتاد و 
دیگر نخواهید توانست که بالا بروید. 

این توصیه‌ها برای قسمتی از سربازها که در متاطق کوهستاتی متولذ شده و زیست 
کرده بودند زائد بود. آنها می دانستند که در گوه‌پیسایی اولین شرط مرفقیت» آهسته راه 
رفتن و آهسته و منظم تتفس کردن است و قدم‌های سریع و نفس‌های عمیق زود کوهپیما 
را از راه باز می‌دارد. 

ولی برای سربازهای پاریسی که هرگز از یک کوه بالا نرفته و به مقتضیات کوه‌پیمایی 
آشنا نبودند این ترصیه‌ها خیلی لازم بود و بسیار به درد آنها می‌خورد. 

تاپلتون در پای کوه آن فدر ایستاد تا این‌که واحدهای نظامی از کوه بالا رفتند و بعد 
خود او با افسران ستاد خویش به راه افتاد. 

طلایه و بعد از آن مقدمةالجیش قشرن به فرماندهی (لان) یکی از سرداران بصیر و 
ورزید؛ ناپلكون شش ساعت جلرتر رفتند به طوری که واحدهای نظامی به هر نقطه که 
می‌رسیدند: یادداشث‌هایی از عبور طلایه و قوای جلودار مشاهده می‌گردند. 

سریازها هرچه می‌رفتنة به متتصد نمی رسیدند و از دوری راه مي‌نالیدند. با آین‌که در 
یک روز بلند دومین ماه بهار سرکت کرده بودند شب فرا رسید و ماه طلوع تمود در 
صورتی که معلوم نبود چه موقع به مقصد می‌رسیدند. 

افسران برای غذا خوردن به سریازان اجاژه استراحت دادند: ولی قدغن کردند که 
کسی تباید بخواید زیرا بعد از صرف غذا به راه ادامه می‌دهند. 

سربازها با قرقر بار دیگر کوله‌پشتی را به دوش کشیدند و به حرکت درآمدند. قسمتی 
از آنها مأمور بودند با توپچی‌ها برای کشیدن لوله‌های توپ که گفتیم جوف تنه 
درخت‌های صتوبر بود روی جاده کوهستاتی کمک نماپند. 

بالاخره به جایی رسیدند که برف دائمی نمایان و هوا سرد شد و سوباژها مجپور 
گردیدند کوله‌پشتی را بگشایند و نیم تن گرم پشمی را از آنها بیرون بیاورند و بپوشند. ولی 
اگرچه هوا سرد شد در عوض کشیدن لوله‌های ترپ روی برف‌ها آسان برد و بی‌آن‌که 


۴ ۵ گروه آهنین 


توپچی‌ها و سربازان متحمل ستگینی بار شوند لوله‌ها روی برف می‌لغزید. 

دو ساعت بعد از نیمه شب اولین واحد قشون به صومعه (سن‌برتار) رسید و 
روحانیون صومعه به استقبال سربازان آمدند و آنها را به گالری‌ها و شبستان‌های بزرگ 
صومعه هدایت کردند و سربازان دیدند که روی میزها نان و پتیر و شراب نهاده شدهء 
خوردند و بی‌درنگ خوابيدند. 

واحدهای دیگر که از قفا آمدند مجبور شدند که درون چادرها در بیرون صوععه 
پیتوته تمایند» زیرا در صومعه جای کافی برای استراحت تمام سربازان یافت تمی‌شد, 

روز دیگر سربازان تا ظهر استراحت کردند و هنگام ظهر پوتین‌های خود را عوض 
نمودند و به راه افتادند. زیرا پوتین‌هایی که روز قبل برپا داشتند بر اثر راه‌پیمایی در منطقه 
کرهستاتی و سربالایی پاره شده بود. 

په همان اندازه که بالا رفتن از کوه و وصول صومعه (سن‌برنار) مشکل می‌تمود در 
عوض فرود آمدند از آن‌جا آسان بود و فقط تویچی‌ها می‌بایست دقت کنند که توپ‌ها در 
دره‌ها پرت تشود و سوار نظام که پیوسته پیاده راه می‌پیمودند می‌بایست مواظب باشند 
که اسب‌های آنها نلغزند. 

در پایین که جاده کوهستان جای خود را به یک جاده بالنسبه خوب و وسیع واگذار 
نمود. ولی قبل از این‌که قشون وارد جلگه ایتالیا شود می‌بایست از کنار قلعه‌های نظامی 
موسوم به قلعه (بارد) (بر وزن آرد -مترجم) عبور نماید و همه می دانستند که قلع مزبور 
دارای توپ و خمیاره‌انداز و سرباز است. ولی تاپلتون و سریازان او اصلاً در فکر آن قلعه 
تبردند و در نقشه آنها عور از کنار آن دژ پیش‌بینی نشده بود. 

(لان) با سربازان جلودار خود نزدیک فلعه انتظار ورود قشون را می‌کشید تا از تاپلئون 
کسپ دستور کند. 

هنوز ساخلوی قلعه از ورود قشون فرانسه اطلاع حاصل نکرده بود زیرا قوای جلودار 
ارتش ماتع از این شد که کسی پیشاپیش قشون وارد ایتالیا شود و خبر آمدن فرانسوی‌ها را 


مختشر نماید. 
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اگر می‌خواستند که قلعه مزبور را تصرف نمایتد و بعد از آن‌جا بگذرند طول می‌کشید 
و به علاوه جبة غافلگیری ورود قشون فرانسه به ایتالیا از بین می‌رفت. هرگاه از کنار قلعه 
عبور می‌کردند گرفتار آتشبارها و خمباره‌اندازهای مهیب دژ می‌شدند و هزارها تفر په 
قتل می‌رسیدند. به خصوص توپخانه و سواره نظام طوری آسیب می دید که شاید دیگر 
در اپتالپا نمی‌توانست کاری مقید انجام بدهد. 

بالاخره قرار شد که برای عبور قشون از کنار قلعه نقشذ ذیل را به موقم اجرا بگذارند. 

توپ‌ها را ( که سوار ارابه‌ها کرده بودند) به جای این که به وسیله اسب بکشند. هنگام 
عبور از کنار قلعه» هنگام شب یه وسیله آدم‌ها به حرکت درآورند و هر پنجاه سریاز به 
یک ارابه توپ پسته شود. 

قایده این کار دو چیز بود اول این‌که اسب‌ها شیهه می‌زدنده ول آدم‌ها نکوت 
می‌گردند. دوم این‌که اگر یکی از اسب‌های حامل توپ به قل می‌رسید اسب‌های دیگر 
وا می‌ماندند و تا اسب مقتول را عوض کنند ممکن بود خصم اسب‌های دیگر را هم به 
فتل رسانیده باشد. 

ولی اگر یکی از سربازها به قدل می رسید فوراً دیگری جای او را می‌گرفت و جتازة 
مقتول را عقب می‌زدند و ارابه توپ به حرکت ادامه می‌داد. 

چون ناپلتون و سرداران او وجوذ قلمه (بارد) را در مدخل جلگه ایتالیا پیش‌بیتی 
نکرده بودئد و نمی‌دانستند که بابد هنگام شب بی‌صدا از کنار قلعه بگذرند» برای کاستن 
صدای ارآبه‌های ترپ و مهمات و سم اسب‌ها؛ تمد و پتبه و پشم نداشنند. 

ناچار چرخ اراه‌های لوس و زنجیرها و خلاصه هرچیزی را که ممکن برد به صدا 
درییاید و صدای آن توجه خصم را جلب کند با بونج خشک پیچیدند. هر ارابه لوپ و 
مهمات را به یک آفسر و یک افسر جزه سپردند و توپ‌ها و آرابه‌های مهمات به حرکت 
درآمدند. 

شش آرابه توپ و شش ارابه مهمات از کتار قلعه عبور کرد بدون این‌که توچه 
ساخلوی دژ جلب شود زیرا هرای شب هم تاریک بود وهم ابر آسمات را مي‌پوشانید. 


TAF‏ گرود آهنین 


سربازان بعد از این‌که توپ‌ها و مهمات را به آن طرف قلعه رسانید ند آهسته با نوک پا 
برگشتند که تفنگ و کرله‌پشتی خود را بردارند و ببرند. زیرا همان طور که به عقل کسی 
نرسیده بود که قلعه (بارد) مانعی بزرگ در سر راه قشون خواهد بود به عقل کسی نرسید 
که کوله‌پشتی و تفنگ سربازانی را که باید حامل ترپ‌ها باشند روی ارابه‌های توپ 
مهمات بگذارند که آتها مجبور نباشند برای بردن تفنگ و کوله‌پشتی خود برگردند. 

هنگام هیور هفتمین ارابه توپ» ساخلوی قلعه صدای مشکوکی شنید و برای این‌که 
دشت را روشن کند خمپاره رها کرد. ولی خماره‌ها آن طرف توپ‌ها و سربازان منفجر 
شد و به کسی آسیب نرسانید. 

شش ارابه ترپ دیگر را هم با مهمات آن عبور دادند ولی بعد از آن خصم فهمید که 
صداها ناشی از عبور یک قشون است و جاده را هدف توپ و خمپاره قرار دارد. 

آن وقت مسابقه دویدت شروع شد و سربازان می‌بایست ارابه‌های سنگین توپ را به 
وسیله دوبدن از مقابل آتشبارهای مرگ آور قلعه عبور بدهند. 

وقتی توپضاته و سواره نظام از مقابل قلعه گذشت حساب کردند که از هر پنجاه نفر که 
به یک توپ بسته شده بودند پنج نفر از آتها به قنل رسیدند؛ ولی پیاده نظام بدون این‌که 
تلفاتی بدهد عبور نمود. زیرا مجبور نبود از وسط جاده عبور کند و می‌توانست که آن 
طرق جاده از پشت سنگ‌ها و تپه‌ها عبور نماید. 

تا نزدیک صبح نامه (بارد) ماتدد یک آتش‌فشان آتش می‌بارید ولی قبل از اين‌که روز 
بدمد تشون تاپائون از مقابل قلعه گذشته وارد جلگه ایتالیا گردید. 

بعد از آن بارانی شدید آغاز گردید که دو روز طول کشید و قشون در زیر بارآن در 
جلگه مسعلح ایتالیای شمالی پیش رقت می‌تمود بدون این‌که بااکوچک‌ترین مانع برخورد 
نماید. 

قوای جلودار په هرجا که می‌رسید جاده اصلی و جاده‌های فرعی را می‌بست که 
کسی ورود قشون را به اطلاع شهرها نرساند. 

پس از دو روز باران متوقف گردید و هنگام شب ابرها متفرق شدند و ماه صحرا را 
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روشن نمود. 

تاپلثون به اتفاق آجودان غود (رولان) در پرتو ماه کنار رودخانه‌ای روی یک تنه 
درخت نشست و بعد از قدری سکوت نتاپلٹون گفت: (رولان) آبا صحبتی را که ما در 
پاریس کردیم به خاطر داری؟ 

(رولان) گفت: چه صحیتی را می‌گویید؟ زیرا ما در پاریس راجع به مسایل مختلف 
صحبت کردیم. 

(ناپللون) گفت: منظورم صحبت مربوط به عروسی خواهر تواست و گفتم که من با 
ازدواج او با آن جران انگلیسی موافق هستم. ولی اپن کافی ثیست و تو هم باید عروسی 
بکنی که نسل از تو باقی بماند تا مثل تو شجاع باشد. من دختر جوان و زیبایی را 
می‌شناسم که تقریباً ماندد دختر خود من است و بیش از هفده سال ندارد و چون تو هم 
پیست و شش ساله هستی وصلت تو با او مناسب می‌باشد. تو اکنون سرتیپ می‌باشی و 
بعد از این‌که جنگ با ایتالیا تمام شد سرلشگر خواهی شد و هنگام مراجعت به پاریس 
بساط عروسی تو را با آن دختر فراهم می‌کنيم. 

در این موقع صدای پایی از عقب شپده شد. آن دو روی برگردانبدند و دیدند که 
منشی مخصوص بناپارت پاکتی در دست دارد. 

ناپلگون پرسید: این کاغذ چیست؟ 

متشی او گفت: کاغذی است که از پاریس و از طرف خانم شما آمده و چاپار منتظر 
دریاقت جواب آن است. 

تاپلترن کاغذ را گشود و در روشنایی ماه خواند و در وسط خواندن نامه نظری به 
(رولان) انداخت به طوری که (رولان) فهمید نامه مزبور باید مربوط به او باشد. 

بناپارت به معشی شود گفت: شما بروید و به چاپار بگویید که نیم ساعت صبر کند 
چون من هم اکنون برمی‌گردم ر جواب نامه را می‌نوسم. 

پس از این‌که مشی برگشت بناپارت دست خود را روی شانة (رولان) گذاشت و 
گفت: خود را برای شنیدن یک خبر بد آماده کن. 
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(رولان) گفت: این خبر بد چیست؟ 

ناپلئون گفت: این جوان انگلیسی که می‌خواست خواهرت را بگپرد قول شود را پس 
گرفت. 

(رولان) حیرت‌زده گفت: آه... (تتلی) قول خود را پس گرفت؟ چنین چیزی نمی شود 
و من او را نجیب‌تر و جواتمردتر از این می‌داتستم که بعد از اعلام خواستگاری رسمی: 
قول خود را پس بگیرد. ۱ 

(ناپلئون) گفت: از عذر کودکانه‌ای که تراشیده معلوم است که یک واقعه ناگهانی روی 
دادهء زیرا آین جوان انگلیسی می‌گوبد که چون خواهرت فقیر است و جهیز تدارد 
نمی‌تواند او را بگیرد. 

(رولان) گفت: این موضوع را من روز اول به او گفته بودم و او قبل از خواستگاری 
می‌دانست که خواهرم فقیر است. معهذا گفت: احتباجی به جهیز خواهرم ندارد زیرا 
ثروت خود او برای تأمین زندگی دو نف رکافی است. 

ناپلئوت گفت: در هر حال ٿو باید مراجعت کنی زیرا علاوه بر موضوع شواهرت 
مسئله‌ای دیگر هم هست و آن اين‌که جوانانی که توقیف کردی و اسمشان (یاران یھ 
بود محاکمه شدند و در محاکمه معلوم گردید که آنها جزه اصیل‌زادگان هستتد و 
احتیاجی به سرقت نداشتند و برای مقاصد سیاسی به دلیجان‌ها و کالسکه‌های دولتی 
دستبرد مي‌زدند. ولی تمی‌دانم که چطور شده که مادرت در جلسه دادگاه علیه آنها 
شهادت داده و شهادت مادرت سیب محکومیت آنها شده و همین شهادت سبب 
گردیده که دادگاه از دستبُردهای آنها مطلع شود وگرته چون کسی آنها را هنگام سرقت 
ندپده بود ثمی‌داتستند که مباشرین حمله به مرسوله‌های دولتی آنها هستتد. 

(رولات) گفت: علت این‌که مادرم علیه آنها شهادت داده این است که آنها جلوی 
مادرم را در شاهراه گرفته بودند و مادرم صورت رئیس آنها را دید و شناخت. 

ناپلتون گفت: ایتک مادرت از شهادتی که علیه آنها داده و سبب محکومیت جوانان 
گردیده پشیمان است و به وسیله زنم از من خواهش کرده که این (جوانان دیوائه) را عفر 
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کتم و این صفتی است که مادرت به این جوان‌ها داده است. 

اکنون من دو کلمه می‌تویسم و به تو می دهم که در پاریس به وزير عدلیه تسلیم کنی. 
من در این یادداشت سریسته به ار خواهم گفت که بر طبق صوابدید تو رفتاو کند و تو باید 
قبل از این‌که حکم محکومیت جوان‌ها از دیوان تمیز بگذرده به وزير عدلیه بگویی که 
جریان پرونده آنها را متوقف کند. بعد از این‌که تحقیق کردی که راجع به آنها چه بايد کرد 
و نتیجه تحقیقات خود را به من گفتی» آن وقت درباره آنها تصمیم قطعی خواهيم گرفت. 

(رولان) از جا برخحاست و گفت: آقای ژنرال» آبا فرمایش دیگری برای پاریس 
تدارید؟ 

ناپللون گفت: نه, و فقط در فکر خودت باش که بايد بعد از خاتمه جنگ ایتالیا 
عروسی کنی... و اما در خصوص خواهرت... اگر بدت نمی آید می‌خواهم به تو بگویم که 
به نظر من علت فسخ قرارداد از طرف این جوان انگلیسی مربوط په خواهر تو است. زیرا 
گرچه من از انگلیسی‌ها و به خصوص دولت انگلستان بدم می‌آید وی این جوان را مردی 
شریف می دانم و آدمی نیست که برای یک موضوع عادی بدون اهمیت قول ازدواج خود 


فصل نوز دهم 
محبوسین و محاکمة آنها 


در حالی که (رولان) از ناپللون جدا گردید که خود را به فرانسه برساند خوب است که 
نظری به محبوسین» یعنی سرا اتحادیه (گروه آهنین) یا (باران یهو) بيندازيم. 

از مجموعه کسانی که در غار مقابل قوای دولت مقاوست کردند فقط چهار نغر 
دستگیر شدند و این چهار نقر عبارت بودتد از (مورگان) رئیس اتحادیه» (مونبار)» (آدلر) 
و (داساس) که ما کم یا بیش در جریان این سرگذشت آنها را به خوانندگان معرفی کردیم. 

در دومین روزی که محبوسین دستگیر شدند و پروندهُ آنها برای استعطاق و محاکمه 
ارجاع به دادگاه تظامی شد. دور؛ قانون حکومت نظامی منقضی گردید و ناچار پرونده را 
از دادگاء نظامی که منحل شد به دادگاه کشوری احاله کردند. 

اگر ابن چهار نفر در دادگاه نظامی محکوم می‌شددند» آنها را تیرباران می‌کردند. ولی 
چون در دادگاه کشوری باید محاکمه شوند در صورت محکومیت سرشان به وسیله 
(گیوتین) قطم می‌گردید. تفاوت این دو نوع اعدام در این بود که قعل به وسیله ثیرباران 
یک مرگ شرافتمندانه محسوب می‌گردید ولی اعدام به وسیله گیوتین مرگی توأم با نگ 
به شمار می آمد زیرا در آن دوره دزدها و آدم‌کش‌ها را به وسیلاٌ گیوتین اعدام می‌کردند. 

از ذخستین روز استنطاق. محیوسین چهارگانه روش دقاع خود را این طور تمیین 
نمودند که حمله به دلیجان‌های دولتی را به کلی منکر شدند. آتها چهار جوان اصیل‌زاده 
بودند که بزرگ تر از همه بیش از بيست و نه سال نداشت و تمام مردم آن منطقه آتها را 
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می‌شداختند. 

در جواب این پرسش که چرا مسلح بودند و مقابل قوای دولت مقاومت کردند 
می‌گفتند که آنها سلعطنت‌طلب مي‌باشند و مسلح بودن هم جرم نیست زیرا هه مردم 
مسلح هستند و آگر فعالیت آتها را برای تجدید سلطتت در فرانسه جرم می‌دانند آنها 
حاضرند که عواقب این مجرمیت را پذیرند و محکوم شوند. 

جوان‌ها می‌دانستند که چون از طرق لوئی هیجدهم به زترال (کادودال) توصیه شده 
که اسلحه را به زمین بگذارد و نظر به این‌که عنقریب ناپللون فرمان عقو عمومی 
سلطنت‌طلیان را صادر خواهد کرت لذا به قرض ایی‌که دادگاه آنها را به جرم قیام 
سلطتت‌طلبی محکوم کند تا وقتی که پروند؛ آنها از دیوان عالی تمیز بگذرد, حکم عفر 
آنان مانند سایر سلطنت‌طلبان منتشر خواهد گردید. 

دادگاه نمی‌توانست که آن چهار نفر را قاثل کند به این که مباشرین حمله به 
دلیجان‌های دولتی هستند زیرا هیچ کس صورت آتها را هنگام حمله ندیده و آنان را 
تمی‌شناخت. اسامی (مورگان) و (موبار) و غیره هم اسم مستعار بود در صورتی که 
اسامی واقمی آنها سثل بارون دوسنت هرمن (نام واقعی مورگان) و ویکونت 
(دووالانسول) و غیره در دفاتر آمار و ثبت احوال مضبوط و معروف به شمار می آمد. 

دادگاه می‌دانست که در آن منطقه دو نفر هستند که قبافه قطاع‌الطریق را دیده‌اند که 
یکی از آتها مادر (رولان) و دیگری (جون تتلی) انگلیسی است چون در یک منطقه 
کوچک مثل (بورک) و چشمه سیاه این گونهوقیعپنهنی نمی ماد ر به همین جهت آن دو 
تفر را در دادگاه احضار کزد و با متهمین روبه‌رو تمود. 

اما مادر (رولان) که در نظر اول (مورگان) را شناخت چون قياقه او را هتگام حمله به 
دلیجان دیده بود گفت: من این آقا را په هیچ وجه نمی‌شناسم. (جون تنلی) انگلیسی هم 
که اقلا دو تفر از آن چهار نفر را در صومعه دیده می‌دانست که جزو کسانی هستند که 
می‌خواستند او را به قتل برساتند گفت: (من به هیچ وجه افتخا ر شتاسایی با هیچ یک از 
آقایان را ندارم). 
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(آملی) با بی‌صبری منتظر بازگشت آقای (تتلی) و مادرش بود که بداند قاضی تحقیق 
از آنها چه پرسیده و آنها چه پاسخ داده‌اند. اول (تدلی) آمد و (آملی) به استقبال اورفت و 
گفت: آیا شما در حضور قاضی تحفیق چیزی گفتید که مژید شنامبایی متهمین باشد؟ 
(تتلی) گفت: من و مادر شما کوچک‌ترین حرفی نزدیم که مژید این نکته بشود و هر دو 
شناسایی متهمین را به کلی انکار کردیم. (آملی) به قدری خوش‌وقت شد که خواست 
دست (تدلی) را بوسد ولی وی مانع شد و گفت: مواظب باشید که مادرتان آمد. 

(آملی) به طرف مادر دوید و در حالی که از فرط مسرت مرتعش بود گفت: مادر عزیز 
امیدوارم که شما چیزی نگفته باشید که سبب تقویت اتهام مدعی العموم علیه این متهمین 
بیچاره شود. 

مادر (رولان) گفت: مگر تو تصور می‌کردی که من آدمی هستم که شهادت بدهم که 
اینها را شناختم و آن بیچاره‌ها را تسلیم چوبه دار بکنم» در صورتی که رئیس آنها در آن 
روز نسبت به ما خیلی اظهار اتسانیت کرد و به جای این‌که برادرت (ادوارد) را کتک بزند 
او را دلداری داد. (آملی) گفت: مادر عزیزه» ولی من بقین دارم که شما رئیس مزیور را بین 
متهمین شناختید. مادر رولان گفت: بلی؛ من او را شناختم ولی کوچک‌ترین حرف و 
کنایه‌ای که دال بر شعاسایی وی باشد از ژبان من غارچ نشد. 

(آملی) گفت: من خوش‌وتتم که دیگر باعث تصدیع شما و آقای (تنلی) نمی‌شوند و 
دیگر شما را تزد قاضی تحقیق احضار نمی‌نمایند. مادر (رولان) گفت: تصور می‌کنم که 
این طور باشد و دیگر ما را احضار تخواهند کرد و من متأسفم که چرا برادر تو (رولان) 
می‌بایست که سیب دستگیری این جوانان اصیل‌زاده و با تریبت که آن روز آن همه تسبت 
به من و ادوارد نزاکت به خرج داده شده پاشد. 

(آملی) در قلب خداوند را سپاسگزاری کرد که مادرش از شنأسایی (مورگان) 
استتکاف نمود و به آتاق خود رفت و منتظر بازگشت (شارلوت) خدمتکار خود گردید که 
اطلاحاتی دیگر از ار کسب نماید. از روزی که مورگان و سه نفر دیگر را در محبس شهر 
(بورک) حبس کرده بودند» (شارلوت) روزی یک مرتبه به بهانه ملاقات زندان‌بان؛ یعنی 
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پدرش به (بورک) می‌رفت و در بازگشت (آملی) را از جریان تحقیقات و شاپعات عمومی 
و چیزهای دیگر مربوط به متهمین مستحضر می‌نمود. (آملی) خوش‌وقت بود که میدید 
هرچه تحقیقات جلو می رود مدعی‌العموم ر قاضی تحقیق هم چتان گرفتار بن‌بست 
هستند. زپرا هیچ کس متهمین را به عنوان این‌که قاطع‌الطریق و سارق دلیجان‌های دولتی 
باشنده نمی شداخت. 

در خلال این احوال (تتلی) با مادر (آملی) راجع به ازدواج با دختر او گفتگو کرد و 
گفت وی دیگر انتظاری ندارد جز این‌که (آملی) به طور رسمی با مواصلت مزبور 
موافقت کند تا جشن عروسی را متعقد نماید و از مادر خواهش نمود اجازه بدهد که وی 
یک جلسه با (آملی) راجع به این موضوع مذاکره کند و موافقت با ازدواج را از دهان او 
بشنود, 

مادر با پیشنهاد منطقی (تنلی) موافقت کرد ولی بعد از مذاکرات دو جانبه و 
خصوصی, مادر وقتی از دختر خود پرسید که تاربخ صروسی را به چه موقع محول 
کرده‌اید. (آملی) جواب مبهم داد و گقت: این روزها حال من خوب نیست و آقای (تتلی) 
هم که متوچه شده من کسالت دارم موافقت کرد که تاریخ عروسی چند هفته به تأخیر 

مادر این طور احساس کرد که (آملی) میل دارد که عروسی با حضور برادر او (رولان) 
انجام بگیرد و این تمایل را هم امری منطقی دانست. يعد به (آملی) گفت: که به پاربس 
بروند تا (رولان) را در آن‌جا ببینند زرا می‌دانستند که (رولان) خیال دارد که به یک 
مأموریت تظامی برود. اما اطلاع نداشتند که وی به اتفاق تاپلگون عازم ایتالیا است» زیرا 
ناپلشون به انسران خود سپرده بود که قشون‌کشی به ایتالا انا آخرین ساعت پنهان نگاه 
دارند. 

لیکن (آملی) که همه وقت برای دیدار (رولان) شوق و عجله به خرج می‌داد گفت: 
وضع مزاج او اجازه نمی دهد به پاریس حرکت کند. و عقیده دارد که اگر در (جشمه سیاه) 


بماند بهتر است. چون آب و هوای پاریس کثیف می‌باشد و سیب مزید کسالت او می‌شود. 
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این بود که مادر برای دیدار فرزند خود به اتفاق (تنلی) که او هم سی‌خواست به 
پاریس مراجعت کند به راه افتاد. چون (تتلی) دیگر کاری نداشت که در آن سدود بماند و 
در غیاب مادر (آملی) دور از رسوم و نزاکت بود که وی باز (آملی) را ملاقات کند. 

در راه مادر (آملی) از سکوت (تنلی) راجع به مسئله عروسی حیرت کرد زیرا تا 
وقتی که به پاریس رسیدند (تتلی) حتی یک مرتبه مسثله عروسی را عئوان نکرد. در 
صورتی که عشاق و آتهایی که نامزد دارند علاقه‌مند هستنك که از هر فرصت برای طرح 
مسئله عروسی استفاده نمایند, 


روبه‌رو کردند ولی هیچ یک از مسافرین آتها را نشناختند زیرا صورت آنان را ندیده 
بودند. در ضمن همه از رفتار قطاع‌الطریق ایراز رضایت می‌کردند و می‌گقتند: که با آنها 
مدب رفتار کردند و هیچ یک از اثاثیه آنها را نبردند؛ بلکه توصیه می‌نمودنذ دقت کنند 
که وجوه آنها با وجوه دولتی اشتباه نشود و برای مهاجمین تولید زحمت تتمایند چه در 
آن صورت مجیورند که وجوه آنها را مسترد دارند. 

روزی که جلسه محکمه متهمین چهارگانه مفتوح شد هیچ یک از قضات تردید 
نداشتند که مهاجمین دلیجان‌ها؛ همان چهار نفر هستند امسا نمی‌توانستند دیل 
محکمه‌پسند علیه آنها اقامه کنند. 

اسلوب دفاع متهمین چهارگانه نیز همان اسلوب بدوی بود و آنها اعترآف می نمو دند 
که جزء سلطتت‌طلبان فرانسه هستند ابا حمله به دلیجان‌ها و سرقت وجوه دولت را به 
کلی انکار می‌کردند. 

(شارلوت) خدمتکار (آملی) و دختر زندان‌یان محبس (بورک) می‌توائست در جلسه 
دادگاه حضور بهم رساند. چون در شهر ژبورک) منل بسیاری از شهرهای کو چک فرانسه 
دادگاه در جوار زندان قرار داشت و متهمین را از یک راهروی باریک عبور می دادتد و 
وارد تالار دادگاه می‌نمودند. 


ررزی که جلسه دادگاه مفترح شد و متهمین پا آخرین مد لباس آن دوره وارد تالار 
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شدند و در جابگاه متهمین قرار گرفتند: جوانی و نجابت و شیکی آتها در تماشاچیان 
اثری بسیار تمود. دادگاه بعد از استعلام هویت متهمین شروع به محاکمه کرد آما از 
نخستین روز محاکمه آشکار بود که هرگاه دادگاه بتواند به جرم سلطت‌طلبی جوانان را 
محکوم کنده هرگز نمی‌تواند به جرم راهزنی حکم اعدام آنها را صادر نماید. 

در جلسه دادگاه هیچ کس اعم از قضات و مدعی‌السموم و تماشاچیان و تگهبانان 
نظامی در این نکته تردید نداشتند که جوانان چهارگانه: مخصوصاً مرگ به وسیله 
تیرباران به جرم سلعلئت طلبی را استقبال می‌کندد تا این‌که به جرم راهزنی آنها را به وسیله 
(گیوتین) اعدام نمایند. 

در چهارمین روز محاکمه (آملی) مصمم شد به وسیله (شارلوت) غاشق خود مورگان 
را ملاقات کتد زیرا دید نمی‌تواند از دیدار او بیش از آن محروم بماند. 

(آملی) لباسی ماتند لباس شارلوت در بر کرد و کلاهی مثل کلاه او بر سر گذاشت: 
لیکن تور #سخیمی روی صورت انداخت که دیگران او را نشتاسند. چون (شارلرت) 
دختر زنداتبان بود بدون اضکال (آملی) رابا خود به زندان برد و بعد او را در راهرویی که 
از محیس به دادگاه متصل می‌گردید جا داد که خانم او بتواند از نزدیک متهمین را ببیند. 

راهرو به قدری باریک بود که در آن واحد بیش از یک نفر نمی‌توانست به راحتی از 
آن عور کند. (آملی) دید که اول چند تفر ژاندارم یکایک از مقابل او گذشتند و بعد 
(مررگان) آمد و از دیدن آن جوان آملی به دیوار تکیه داد چون دانست زانوهایش قدرت 
تگاهداری او را ندارد. ۲ 

(آملی) او را په نام (شارل) که اسم کوچک و اصلی (مورگان) بود صدا زد و (مورگان) 
معشوقه خود را شناخټ و قبل از این‌که ابراز حيرت کند» (آملی) قطعه گاغذی در 
دستش نها و (مورگان) دور گردید و وقتی واردتالار دادگاه شد و به مکانی ررشن رسید 
کاخذ را گشود و چنین خواند. 

(شارل عزیز: آسوده خاطر باش: من در زندگی و بعد از مرگ (آملی) تو و مععلق به 
تو هستم» من با صداقت روابط زناشویی خود را با تو برای آقای (تبلی) حکایت کردم و 


بحبوسین و محاگية آنها و ۲۶۷ 


گقتم: نه او را درست دارم و نه می‌توانم دوست داشته باشم» زیرا زن شرعی تو هستم و 
او هم با جوانمردی موافقت کرد که از ازدواج با من صرف‌نظر ثماید و وعده داد که قول 
ازدواج خود را فسخ کند و حتی گفت: که مسئولیت این کار را خود او قبول خواهد کرد و 
عذری از قبیل این‌که من ثروت ندارم؛ خواهد آورد تا مادر و برادرم تصور نتمایند که من 
مسؤول فسخ تصمیم (تتلی) می‌باشم. 

بی فایده نیست به تو بگویم که (تئلی) یکی از جوانمردترین مردان جهان است و به 
جهتی که بعد برای تو حکایت خواهم کرد تو باید از ار ممنون باشی.) 

منظور (آملی) این برد که به مورگان بگوید وی باید از (تتلی) متشکر شد که عليه او 
شهادت نداد و با این‌که به دست (یاران بهو) مضروب و به مقصد قتل مجروح شد از 
شداسایی آنها امتناع کرد. ولی (آملی) نمی‌توانست این موضوع را در آن کاغذ بتویسد 
چون اندیشید که هرگاه به جهتی, کاغذ به دست دیگری بیفتد برای (مورگان) تولید خطر 
می‌تماید. 

باری جریا محاکمه با کندی که مخصوص این گونه محا کمات است پیش می‌رفت. 
وزیر پلیس مرتب به دادگاه فشار می آورد که برای محکوم کردن جوانان به جرم راهزنی. 
رسیله‌ای پیدا کند و به اميد اپن‌که وسیله مزبور پیدا شود دادگاه جریان محاکمه را طولانی 
می‌نمود. 

ولی وكلاي مدافع متهمین اعتراض می‌کردند و دادگاه را متهم به سوءتیت تسبت به 
مستهمین می‌نمودند و بالاغره روژی فرا رسید که قضات و متهمین و تماشاچیان 
می‌دانستند که آخرین روز محاکمه است و بعد از این‌که دادگاه» آخزین فورمالیته اجرای 
عدالت را در آن روز انجام داد چاره ندارد جز این‌که بگوید محاکمه تمام شد و قضات به 
اتاق دیگر بروند و رأی بدهند. 

نظر به این‌که همه می‌دانستند آن روز آخرین روز دادرسی می‌باشد عده بیشتری از 
تماشاچیان در تالار دادگاه حضور بهم رسانیده بود. 

(آملی) هم آن روز در دادگاه حاضر شد و نفوذ (شارلوت) را به کار انداخت و در 


۸ 8 گروه آهنین 


ردیف دوم تماشاچی‌ها جای خوبی به او دادند. از آنجا (آملی) می‌توانست متهمین و 
قضات را خوب پبیند و اظهارات همه را بشنود. 

هنوز بیش از ده دقیقه از افتتام جلسه نگذشته بود که مستخدمی يه رئیس دادگاه 
نزدیک شد و چیزی بیخ گوش ا وگفت و ولیس اعلام داشت: جلسه دادگاه به طور موقت 
تعطیل می‌شود ولی تا نیم ساعت دیگر مجدد مفتوح خواهد گردید؛ متهمین را ببرید. 

ژاندارم‌ها متهمین را از جا بلند کردند و به طرف زندان بردند؛ ولی تماشاچی‌ها و از 
جمله (آملی) از جای خود تکان تخوردند. 

(آملی) از تعلیق تاگهانی جلسه دادگاه نگران شد و با این‌که علتی به نظر نمی‌رسید که 
تعطیل موقتی جلسمه به ضرر متهمین و از آن جمله (مورگان) باشد (آملی) آهسته 
می‌لرزید و صدایی از عالم غیب» د رگوش او می‌گفت که امروز یک واقعه ناگهانی روی 
خراهد داد که به ضرر (مورگان) خواهد بود. 

رئیس دادگاه از جلسه خارج شد و وارد اتاق مجاور گردید در آنجا زنی که از وضع 
ظاهرش معلوم برد سالخورده است. بعد از ورود رئیس دادگاه از جا برخاست و رئیس 
گفت: خانم بفرمایید پنشینید. ۱ 

آن زن پارچه‌ای از جنس حربر اما خرمایی رنگ روی صورت داشت به طوری که 
کسی نمی‌توانست صورتش را ببیند. ریس دادگاه گفت: خانم لازم است به عرض 
برسانم که من و سایر قضات دادگاه از رفتار در خور تمجید شما هنگامی که مقابل قاضی 
تحقیق شهادت می‌دادید تقدیر می‌کتيم. زیرا می‌دانیم شما با پیروی از احساسات و 
عواطف عالیه خود خاضر شدید که متهمین را بشناسید و شهادتی بدهید که سبب محو 
متهمین گردد. ولی اخیراً که شما در پاریس بودید واقعه جدیدی اتفاق افتاده و آن این‌که 
متهمین در جلسه دادگاه به گتاه خود اعتراف کردند و با صراحت گفتند که آنها راهزنی 
می تمودند و وجوه دولت را از دلیجان‌ها می‌ربودند. 

به همین جهت من ناچار شدم که به فوربت از شما استد ما کنم بدون اطلاع هیچ کس 
از پارپس مراجعت تمایید و قبل از این‌که به خانه خود بروید در جلسنه دادگاه حضور بهم 


محبوسین و محاکبة آنپا ۵ ۲۶۹ 


رسانید. من از این‌که با طرزی که سبب اراحعی شما شد شما را از پاریس به این‌جا آوردم 
بسیار معذرت می‌خراهم. ولي اگر بدانید که اکنون حیات این چهاز نفر وابسته به شهادت 
شماست مرا عفو خواهید کرد؛ زیرا اینها چون به گناه خود اعثراف کرده‌اند» ناچار 
محکوم به اعدام خواهند گردید. یگانه چیزی که مي‌تراند جان آنها را تجات بدهد این 
است که شما امروز در جلسه دادگاه آنها را بشتاسید و از ادب و نزاکت و جوانمردی 
رئیس آنها اظهار قدردانی کنید. عرگاه شما آمروز رئیس آنها را بشناسید و مورد تقدیر 
قرار یدهید» در آن صورت ما خواهیم توانست به استناد نیک نقسی و جوانمردی و ادب 
این اشسخاص از کتسول اول درخواست کنیم که از اختیارات فوق‌العاده‌ای که مقام رئیس 
دولت به او داده استفاده کند و آنها را عفر نماید, 

مادر رولان حیرت‌زده بانک زد: چطور؟!... آیا آنها به جرم خود اعتراف کردند؟ 
رئیس دادگاه گفت: بلی خانم آتها به جرم خود اعتراف کردند ولی هیچ یک از آتها حاضر 
تیستند خود را معرفی کتند و بگویند همان است که در راه به شما کمک کرد. مادر رولان 
گفت: اینک با من چکار داربد؟ 

ریس دادگاه گفت: درخراستی که من از شما دارم این است که تجات‌«هندة شود را 
تجات بدهید و جوانی را که در راه به شما کمک کرد از مرگ برهانید. 

مادر رولان از جا برخاست و گفت: اگر من بتوائم کمکی به این جوان یکتم با کمال 
میل خواهم کرد زیرا حیف است چنین جوآن اصیل و نجیب و باتربیت از بین برود... 
هرچه بگویید من اجرا خواهم کرد. 

رئیس دادگاه گقت: خانم آنچه من از شماء برای مساعدت به این جران می‌خواهم 
این است که در جلسه دادگاه حضور بهم رسانید و به پرسشی که من از شما می‌کنم پاسخ 
بدهید و پرسش من هم مربوط به شتاسایی جوأتی است که به شما در راه کمک کرده و 
جراب شما سبب رستگاری او خواهد شد. مادر رولان گفت: بقرمایید برويم تا هر 
سژالی در این خصوص می‌کنید جواب بدهم. 

رئیس دادگاه گقت: خواهش می‌کنم چند دقیقه در این جا توقف بفرمایید تا بعد کسی 


۰ 8 گروه آهنین 


را نزد شما بفرستم و شما را وارد دادگاه نمایند و بعد رئیس از آن اناق خارج شد و وارد 
تألار دادگاه گردید و پشت میز قضاوت نشست و گفت: جلسه دآدگاه رسمیت پیدا مي‌کند. 

صدای زمزمه تماشاچپان نشان می‌داد که همه یک حادثهُ غیرمتظره را احساس 
کرده‌اند ولی هتوز نمی دانستند چیست. 

پس از این‌که سکوت برقرار شد رئیس با صدای بلند گفت: شاهد را وارد کتید. 

درب اتاق مجاور دادگاه باز شد و خانمی وارد سالن دادگاه گردید و با این‌که کسی 
نمی‌توانست صورتش را ببیند حدس می‌زدند که باید خاتمی سالخورده و به اصطلاح 
عاقله باشد. (آملی) با دقت آن را نگریست و در دل گفت: خدایا... مبادا که این زن مادر 
من باشد... خدایا آیا من درست می‌بینم یا اشتباه می‌کتم. 

رئیس دادگاه خطاب به خانم عاقله گفت: خانمء هم اکنون متهمین وارد دادگاه 
خواهند گردید. من از شما خواهش می‌کنم که دقت تمایید تا بین آنها کسی را که در راه به 
شما خدمت و ابراز انسانیت کرد بشناسید. 

این سژال تمام حضار را مرتمش کرد و هر کس که در دادگاه بود فهمید که رئیس 
دادگاه برای آن زن که نمی دانستند کیست دامی گسترده پا این‌که زن مزبور از طرف 
مدعی العموم اجیر شده که بیاید و علیه متهمین شهادت بدهد. کسانی در دادگاه بودند که 
می‌خواستند فرپاد پزنند خانم» سکوت کتید و چیزی نگویید که به ضرر متهمین تمام 
شود ولی ترسیدند چون می‌دانستند که رئیس دادگاه به جرم مداخله غير قاتونی در 
محاکمه رسمي آنها را به زندان خواهد انداخت و به زودی آزادشان نخواهد کرد. 

همین که درب مخصرص ورود متهمین گشوده شد رئیس دادگاه گفت: خانم برای 
این‌که عدالت اجرا شود باید هوبت شاهد آشکار باشد و خواهش می‌کنم که نقاب از 
صورت بردارید. مادر (رولان) نقاب را از صورت برداشت و (آملی) در دل گفت: خدایا 
به فریاد برس... زرا احساس می‌تمایم که ما محو شدیم و حضار که اهل محل بودند نیز 
مادر رولان موسوم به خانم (موذرول) را شناختند و متحیر بردند که برای چه وی به 


دادگاه آمده و چرا عزم خرد را تقییر داده و می‌خواهد متهمین را پشناسد. 


محبوسین و محاکبة آنها ۳۷۱ 


متهمین یکایک وارد تالار شدند و اول (مرثبار) قدم به درون دادگاه تهاد و رئیس 
پرسید: خانم آیا شخصی که می‌گویید همین متهم است؟ مادر رولان گفت: نه. بعد (آدلر) 
وارد تالار گردید و مادر رولان گفت: او را نمي‌شناسم. تا موقمی (مورگان) آشکار شد 
رئیس دادگاه پرسید: خانم آیا شخصی که در راه به شما خدمت کرد همین شخص 
می‌باشد. 

مادر (رولان) به سادگی جواب داد پلی آقای ریس همین آقا. یعنی بارون شار دو 
(ستت هرمن) می‌باشد که مرا شتاخت و کمال ادب و انسانیت را درباره من مبذول 
داشت. این شهادت که موجب فتای (مررگان) می‌شد. طوری حضار را متوحش تمود که 
فریادهایی از وحشت برآوردند و حاجب دادگاه مردم را امر به سکوت کرد و در وسط 
سکوت: (مونبار) روی خود را به طرف (مورگان) نمود و گفت: آقای بارون دو (ستت 
هرمن) مزد خود را خوب دریافت کردی» تا تو باشی که دیگر به هوس ایراز نزاکت به 
خانم‌ها نیفتی و به کمک زن‌ها نشتاپی. 

سپس ړوی خود را به طرف مادر (رولان) نمود و گفت: خانم این چند کلمه حرق 
شماء سیب خواهد شد که چهار سر جوان از پیکر جدا شود. 

آن گاه چنان سکوت بر تالار مسترلي گردید که همه صدای نفس‌های تند سادر 
(رولان) را می‌شنیدند زیرا زن زودیاور تازه فهمید که چه خبط بزرگی کرده و چگونه 
قریب رئیس دادگاه را خورده است. 

متهمین چهارگانه بعد از شهادت خطرناک مادر (رولان) دیگر از خود دقاع تکردند 
زیرا نتیجه‌ای نداشت و دادگاه همان روز ساعت ده بعد از ظهر هر چهار نقر را محکوم په 
اعدام به وسیله گیوتین کرد و سه روز بعد وکلای مداقم آتها تمیز دادند ولی محقق پود که 
دیوان مانی تمیز رأی دادگاه عالی جنایی را تنفیذ خواهد تمود. 


در زندان 


محکرمت آن چهار نفر در شهر (بورک) و قصبات و قراء آطراف طوری اثر تاپسند 
کرد که گویی مادر (رولان) جلاد آنها شد و قصد داشت که برای تسکین کینه‌ترزی 
پسرش نسبت به اتحادیه زباران بهر) آنها را به سیاستگاه پفرستد. مادر رولان مانند بدن 
جانداری که روی آتش قرار بگیرد یک لحظه آرام نداشت چون خود را مسژول مرگ و 
بدنامی جوانان مزبور می‌دانست و یگانه راه علاجی که به نظرش رسید این‌که فورا به 
پاریس برود و خود را روی پاهای ناپلئود بیندازد و از او استدعا کند که از اختیارات مقام 
خود که ریاست دولت است استفاده نماید و محکومین را ببخشد. ' 

مادر (رولان) صبح روز هشتم ماه مه وارد پاریس شد در صورتی که ناپلشون هصر روز 
ششم ماه مه برای عزیمت به ایتالیا از پاریس حرکت گرده بود. 

ولی چون محکرمین جزر اشراف بودند مادر رولان موفق گردید که با دوندگی‌های 
خود در پاریس و مراجعه به این و آن جریان ارجاع پرونده را به دیوان عالی تمیز به تأخیر 
ید آزد. ۱ 

لیکن تأخیر مزبور هم نتوانست که دیران عالی تمیز را وادار به نقض حکم دیوان 
جنایی نماید: زیرا محکومین: یک خصم با تفوذ داشتند که هماقا وزير پلیس بود و او 
فشار می آورد که دیران تمیز زودتر به پرونده رسیدگی کند و حکم دیوان جنایی را مشعر 
بر مسکومیت آن چهار نفر برام نماید. 


۴ 2 گروه آهنین 


و چون دیون عالی تمیز در جریان دادرسی تقصانی ندید و نتوادست که یک عیب 
قاتوتی پیدا کند لذا حکم دادگاه جنایی را ابرام نمود یعتی تأبید کرد که محکومین باید 
اعدام شوند. البته می‌دانید که دادگاه عالی تمیز وارد در ماهیت دعوی نمی‌شود و کاری 
ندارد به اپن‌که فلان نفر گتاهکار است یا بیگنام بلکه راجع به جریان قانونی محاکمه رأی 
می دهد که آیا محاکمةٌ دادگاه قبلیء از هر حیت مطایق با قانو انجام گر فته پا نه؟ 

وقتی حکم دادگاه تمیز برای تأیید معکومیت یک محکرم صادر می‌شود بابد در 
ظرفب بیست و چهار ساعت آن حکم اجرا گردد. منتهی اگر حکم را باید به ولایات 
بفرستند برای هر منزل را پیست و چهار ساعت مهلت می‌دهند (با وود این تأخیرها 
عاقبت حکم دادگاه تمیز شهر (بورک) رسید. 

در آن روز محبوسین در حیاط دادگاه قدم می‌زدند و ناگاه سنگی از آن طرف دیوار 
زندات به درون محبس افتاد و مورگان سنگ را برداشت و دید کاغذی اطراف آل پیچیده 
وکاغذ را خواند و به رفقای خود گفت: بچه‌هاء دیران تمیز محکومیت ما را ابرام کرد و 
لذا فر دا ما را اعدام خواهند کرد. 

دو تفر از محگرمین که با یک سکۀ نقره مشغول بازی شیر و خط بودتد بعد از اطلاع 
از این خیم پی آنکه بیمی از خود نشان بدهند په بای ادامه داند. ولی (مورگان) دست 
روی صورت خود کشید و گفت: بیچاره آملی... که نمی‌دانم مرگ مرا چگونه تلقی 
خراهد کرد و بعد آز من به چه نوع تسکین خواهد یاقت و چرن همان وقت (شارلوت) 
دختر زندانبان را دید گفت: برو به خاتم خود پگو وعده‌ای که به من داده باید امشب 
انجام بدهد. 

(شارلوت) که از بدو دستگیری آن چهار تفر و حبس آنها در زندان هر روز یک مرتبه 
(آملی) را از اوضاع و احوال زندان و روحیه محبوسین و چیزهای دیگر مطلع می‌تمود آن 
روز تیز عازم (چشمه سیاه) گردید. 

خانم او ماتند ایامی که با مسرت کنار پتجرة اتاق خود نشسته انتظار آمدن (مورگان) را 
می‌کشید: در همان نقطه جلوس کرده بود ولی می‌دانست که دیگر (مورگان) تخواهد 


در زندان ۳۷۵ 


آمد. روزی که (آملی) در دادگاه شهر (بورک) حکم محکومیت مورگان را شنید یک قطره 
اشک ریخت و از آن پس تا آن شب که شارلوت می‌رفت خبر تازه را به اطلاع (آملی) 
برساند ندید که خانم او اشک بریزد. در هوض (آملی) روز به روز بی‌رنگ‌تر و لاغرتر 
می‌شد و بیشتر در خود فرو می‌رفت و ساعات متمادی بدون این‌که یک کلمه حرف 
پزند؛ یا صفحه کتابی را مرور کنده در یک نقطه می‌تشست و چشم به آسمان و صحرا 
می‌دوشت. 

در آن شب بعد از ورود (شارلوت) دختر جوان از شنیدن خبر ابرام حکم محکومیت 
(مورگات) و رفقای او عکس العملی تشان نداد. ولی وقتی (شارلوت) پیغام (سورگان) را به 
آورسانید گفت: آمشب شما باید مرا به زندان برسانید و با یی‌که مې دانم خسته هستید اما 
ابن آخرین مرتبه است که من این تقاضا را از شما می‌کنم. ۱ 

آن گاه (آملی) به اتاق برادر خود (رولان) رفت و منظورش انتخاب اسلحه بود. اتاق 
(رولان) در (چشمه سیاه) به یک موز اسلحه بیش از یک اتاق مسکوتی شباهت داشت. 
بیش از پنجاه قبضه اسلحة آتشی مختلف و به همان شماره اسلحة سرد روی دیرارها 
ماتند مجموعه‌هایی که در موزه اسلحه‌شناسی نصب می نمایند نصب شده بود. آملی در 
بین آنها چهار ختجر و چهار جفت طیانچه انتخاب کرد و چهار دبه باروت با گلوله و 
چاشنی به دست آورد همه را در یک جامه‌دان نهاد و به (شارلوت) گفت: ایتک برویم. 

دو دختر جوان از (چشمه سیاه) خارج شدند و راه شهر (بورک) را پیش گر فتند تا 
این‌که به زتدان رسیدند. شارلوت مقارن ساعت ده و ربع بعد از ظهر زنگ زد و پدرش 
درب زندان را کشود. (شارلوت) به پدر گفت: که خانم او قصد دارد که شبانه به طرق 
پاریس حرکت کند تا در آنجا اقدامی برای عفر محکومین بنماید. ولی قبل از عزیمت به 
پاربس لازم دانست این‌جا بباید و بارون دو (سنت هرمی) را ملاقات کند تا از خود و نیز 
برای اقدامات خود در پایتخت دستور بگیرد. ۱ 

جامه‌دانی که (آملی) در دست داشت تشان می‌داد که وی عازم سفر است و زندان‌بان 
که به جهات مختلاب و از جمله اهل محل بودن: و درستی با محکومین و علاقه و مسبت 


۶ 0 گروه آهنین 


نسبت به (آملی)» حاضر شد که درخواست دختر جوان را بپذیرد فانوسی به دست 
گرفت و جلو افتاد و دو دختر جوان از عقب او روان شدند. قبل از این‌که زندانبان درب 
اتاق را بگشاید گفت: مادموازل این اتاق محلی است که شما در گذشته به اتفاق مادر 
خود مدتی در آن محبوس بودید. بعد در را باز کرد و (آملی) و شارلوت دیدند که یکی از 
آن چهار نفر کتابی در دست دارد و مثل این است که کتاب می‌خواند و دیگری پشت 
میزی که وسط اتاق است نشسته و سومی روی خود میز جلوس کرده و اما (سورگان) 
روی تختخواب خویش طوری به خواب رفته که گوبی چندین شب است نخوابیده و 
هیچ تگرانی از هیچ طرف تدارد. 

دو نفر از جوانان که پشت میز و روی میز نشسته بودند» بعد از ورود (آملی) از جا 
برخاستند. دختر جوان به (مورگان) گفت: از خواب بیدار شوء من آملی هستم و آمده‌ام 
به وعده‌ای که داده بودم عمل کنم, 

(مورگان) چشم گشود و تا (آملی) را دید بانگی از شعف برآورد و آقوش خود را 
گشود و (آملی) را در برگرفت؛ چون نزدیک مرگ در (آملی) و هم (مورگان) رهایت 
رسوم و مقررات عادی زندگی را متروک کرده بودند. 

(مونبار) خطاب به زندان‌بان که منظره را می‌دید گفت: بابا (کورتوا) شما آدم خوبی 
هستید و قلبی پاک دارید و هم اسم شما (کورتو) است (کورتوا یمنی دارای نزاکت - 
مترجم). تصور می‌کنم موافقت می‌کتید که ما آمشب این دو جوان را تنها بگذاریم زیرا 
آخرین ملاقات آنهاست تا آنها بتوانتد هر آن‌چه را که حضور ما مانع از آبراز آن مطالب 
است» بیان نمابند. 

زندان‌یان بدون معطلی درب اتاق دیگری را گشود و سه نفر رفقای (مورگان) را از آن 
اتاق خارج کرد و در اتاق دیگر جا داد و در را به روی آنها قفل نمود و او و دخترش با هم 
مراجعت کردتد و (آملی) و (مورگان) تتها ماندند. ۱ 

فقط خدا می‌داند که آن پسر و دختر جوان در آن اتاق به هم چه گفتند و چه 
حرف‌هایی از قلب یکی خارج شد و بر قلب دیگری نشست. 


در زندان 6 ۲۷۷۲ 


در ضمن (آملی) طپانچه‌ها و ختجرها را از جامه‌دان بیرون آورد و به (مورگان) داد و 
او آتها را زیر تختخواب‌ها پنهان نمود. بعد از یک ساعت صدای پای زندانياة که به اتفاق 
دختر خود برمی‌گشت به گوش رسید. او درب اتاق‌ها را کشود و گفت: من خیلی ميل 
داشتم که این دو جوان امشب تا صبح با یکدیگر باشند ولی مقررات زندان مرا از این 
ابراز مساعدت منع مي‌کند و دیگر این‌که شنیدم که مادموازل (آملی) قصد دارد که سفر 
کند و اگر تا صبح این جا بماند عزيمت او به تأخیر می‌افناد. 

جوان‌هایی که به اتاق دبگر رفته بودند وارد اتاق اول شدند و به (مورگان) پیوستند و 
(آملی) با یکایک آنها خداحافظی کرد و آنها با احترام دست او را می‌بوسیدند. موقعی که 
(آملی) از (مورگان) خداحافظی کرد گفت: مررگان به امید دیدار و (مورگان) گفت: 
آملی» امیدوارم در دنیای دیگر تر را ببیدم و در آن‌جاکسی ما را از هم جدا نخواهد نمود. 

(شارلوت) اشک چشم‌ها را با دامن پیش‌بند خود پاک کرد و زندانبان آهمی عمیق 
کشید و درب اتاق را بر روی محکومین چهارگانه بست و با فاتوس جلو اقتاد که (آملی) و 
دخترش را از زندان خارج کند. 

موقعی که (آملی) با جامه‌دان خالی می‌خواست از زئدان خارج شود زندان‌بان گفت: 
مادموازل چون مي‌بینم که عازم سفر هستید آیا اجازه می‌دهید که نکته‌ای را به شما 
بگریم؟ (آملی) گفت: بگویید. زندانبان گفت: ماموازل من از شما خیلی معذرت 
می‌خواهم که سیب مزید آندوه شما می‌شوم ولی چون می‌دانم که مسافرت شما یه 
پاریس بدون فایده است می‌گویم که از این سفر صرف‌نظر کنید. (آسلی) گفت: یاب 
(کورتوا) چون می‌دانم که این حرف را برای مساعدت تسبت به من و جلوگیری از یک . 
کار و اقدام بدون فایده می‌گویید از شما متشکرم ولی من تصمیم خود را تغییر دادم و 
دیگر به پاریس نخواهم رقت. زندان‌بان گفت: آیا اطلاع دارید که 

(آملی) گفت: بلی من می‌داتم که دیوان عالی تمیز حکم محکومیت آنها را ابرام کرد و 
این حکم فردا باید به موقع اجرا گذاشعه شود. 

(آملی) پس از این‌که از زندان خارج گردید به (شارلوت) گفت: مرا به نزدیک‌ترین 


۳۷۸ گروه آهتین 


کلیسا هدایت کنید و خود بروبد و بخرایید و فردا وقتی کار تمام شد و همه رفتند ببايید و 
مرا از کلیسا پیرون پیأورید. 

در آن نزدیکی کلیسایی بود که (شارلوت) درب آذ را کوبید و کشیشی آمد و در را 
کشود. وقتی فهمید (آملی) می‌خواهد تا روز دیگر در کلیسا به سر برد اشکال تراشید و 
گفت؛ اگر رئیس روحانی من بفهمد که زنی را تا صبح د ر کلیسا نگاه داشته‌ام ممکن است 
سخت به من پرخاش نماید. ولی یک سکه طلا که از دست (آملی) به دست کشیش 
کلیسا منتقل گردبد اشکال را رفع نمود. (آملی) وارد کلیسا شد و (شارلوت) رفت و دختر 
وان مقابل محراب ژانو بر زمین زد و شروغ به دعا خراندن کرد. ۱ 

تا مدتی (آملی) دعا می‌خواند و نمی‌توانست که چیز دیگر بگوید زبرا فکر او کار 
ثمی‌کرد. دختر جوان نمی دائست که آیا برای نجات (مورگان) دعا کند یا برای آمرزش 
روح اوه آیا آز خداوند بخواهد که وی را از چنگال دژخیم رستگار کتد پا این‌که استدعا 
کند که وی رأ ببخشاید. آنچه که دختر جوان به آن فکر نمی‌کرد خود او بود و 
نمی اندیشید که در آتبه چه خواهد. شد و در ٹنهایی و با محرومیت از عشق چه بر سرش 
خواهد آمد. 

بالاخره فجر دمید و روز طلوع کرد و آفتاب از افق سر به در آورد و اشعه زرین آن 
وارد کلیسا شد و به صورت (آملی) تابد و سکنه شهر (بورک) سر از بستر برداشتند و 
(املی) دریافت که همین که قدری از روز گذشت. فمالینی غیرعادی از شهر به گوش او 
رسید. ۱ 

مردم خیلی در خیابان رفت و آمد می‌کردند و یک دسته سوار نظام از کتار کلیسا عبور 
نمود و به طرف زندان روانه گردید. اندکی قبل از ساعت ٩‏ صبح صداهای دیگر که 
حکایت از شورش می‌کرد به گوش (آملی) رسید و احساس می نمود که مردم در خیابان 
مي‌دوند و همه آنها در یک أمتداد حرکت می‌کنند. 

(آملی) اشتباه تمی‌نمود و تمام مردم شهر به طرف زندان می‌دویدند زیرا در زندان 
واقعه‌ای فوق‌آلماده و غیرعادی اتفاق اقتاده بود که در آن شهر کوچک بی‌سابقه جلوه 


در زندان ۳۷۹ 


می‌نمود. چون وقتی در ساعت 4 صبح زندان‌بان وارد اتاق چهار نفر محکوم گردید تا به 
آنها بگوید که دیوان عالی تمیز محکومیث آنه را ابرام نموده و باید برای سرگ آساده 
باشند؛ دید که آن چهار تفر مسلح می‌باشند. زندان‌بان که بدون سوء‌ظن وارد اتاق گردیده 
بود غافلگیر شد و جوانان او را به درون اتاق کشیدند و دسته کلیدش را از وی گرنتند و 
خود خارج شدند و در را به روی زندان‌بان بستند. اما وقتی خواستند که از زندان خارج 
شوند دیدند که یک دسته سوار نظام اطراف زندان را ماتند حلقه‌ای احاطه کرده و از هیچ 
طرف آنها نمی توانند فرار کنند زیرا از هر طرف که بخواهند راهی به سوی خود بگشایند 
و مواجه با نظامی‌ها می‌گردند. ۱ 

مردم تماشاچی و نظامی‌ها از مشاهده چهار محکرم فریادی از حیرت و وحشت 
برکشیدند» زبرا وضع محبوسین مخوف بود. چون آنها برای این‌که آزادتر باشند البسه 
خود را کنده؛ و عریان شده بودند و یر از شلوار لباسی در تن نداشتند و کارد و طپانچه 
اطراف کمریند آنها دیده می‌شد. 


قصل بیست و یکم 


یک منظرة لرزه‌آور 


بعد از این‌که حیرت سربازان و مردم از دیدن آن چهار تفر مرد وان و عریان که 
مسلح بودند و کسی نمی‌دانست که در زندان اساحه را از کجا به دست آورده‌اند. قدری 
تخفیف یافت» مردم با صدای بلند شروع به بحث در اطراف آن واقعه گردند. سربازها 
شمشیر از نیام برکشیدند و تفنگ‌ها را بر سر دست آوردند و ساحب سنصبان آنها 
طیانچه‌ها را به دست گرفتند ولی هدوز کسی نمی دانست که چه پاید بکتة. 

وضع زندان نسبت به خارج از این قرار بود که حیاط زندان به وسیله یگ طارمی آهتی 
از خارج جدا می‌شد یه طوری که سربازان و مردم آن چهار تفر را خوب می‌دیددند. حتی 
اگر غوغا تمی‌کردند و گوش فرا می‌دادند می‌توانستند که صدای گفت و شنود آنها را 
یشنوئد؛ زیرا آن چهار تفر با یکدیگر مشاوره می‌نمودند و مشاوره آنها در اطراف وضع 
خودشان در آن ساعت دور می‌زد. 

آنها می‌دانستند که فرار از آن زندان که از چهار طرف محصور گردیده براش آنها محال 
است و به فرض این‌که با دسته کلیدی که از زندالبان گر فته‌ند درب حياط را بگشایند و 
خود را به صفوف سربازان بزنند و چتد تفر از آنها به قتا بر سأنند همه به ضرب گلوله و 
شمشپر و سر نیزه به قتل خواهند رسید. ۱ 

چهار تفر مرد از جان گذشته هر قدر شجاع باشند در دور اسلححه آتشی نمی‌توانتد با 


عده کثیری از سربازان که تشگ ها و طیانچه‌های پر در دست دارند بجت‌کند و با آنها غلبه 


YAY‏ 8 گروه آهنین 


کنند. اگر در لحظات اول کشته تشوند, در لحظه‌های بعد مرگ آنها حتمی خواهد پود. 

بعد از این‌که جوانان با هم مشورت کردند یکی از آنها موسوم به (مونبار) با دیگران 
خداحافظی کرد و از آئان جدا شد و به طرف درب زندان آمد. 

سربازان و تماشاچیان تصور کردند که وی درب زندان را خواهد گشود و از محبس 
خارج خواهد گردید اما دیدند که (موتبار) طیانچه را که به کمربند شلوار زده بود به 
دست گرفت و لوله آن را به طرف صورت شود نگاه داشت 

مردم حیرت‌زده او را می‌تگریستند که چه خیال دارد و او بانگ برآورد: ای سربازان و 
شما ای هموطتان بداتید که ما عهد کرده بودیم تگذاریم که مانند تبهکاران و سارقین ما را 
بوسیلۀ گیوتین به قتل برسانند. زیرا سا سارق و تبهکار نبودیم بلکه برای آزادی و 
جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری مبارزه می‌نمودیم و برای این‌که با یک مرگ ننگین از 
این دنیا ترویم اینک من شرافتمندانه به زندگی خود خاتمه می‌دهم. 

(موبار) این را گفت و لوله طپانچه را در دهان خود وارد کرد و شلیک نمود و 
جتازه‌اش روی زمین افتاد. 

این غمل طوری سریع و غیرمنتظره بود که نه فقط تماشاچیان دچار بهت شدند بلکه 
سربازان و افسران آنها که برحسب قاعده تباید در قبال مرگ‌های تاگهانی حیرت نمایند 
نیز متحیر گردیدند و بدون این‌که چیزی بگویند جنازة بی جان موتبار را می‌نگریستند. 

چند لحظه بعد از مرگ (موتبار) یکی دیگر از جوانان از جرگه سه نفری محکومین 
جدا گردید و او (والان سول بود. 

(والان سول) یک ختجر بزرگ» یاه تیز و درخشان از نوع خنجرهای دودم در 
دست داشت و خود را مقابل سربازها و مردم رسانیده و بانگ برآورد: 

این مردم: رفیق من (مونبار) به شما گفت به چه مناسبت ما در صدد برآمدیم که 

شرافتمند از ابن جهان برويم و نمی‌خواهيم ما را مقل تبهکاران به وسیله گیوتین به قتل 
پرسانند. 


ما سربازان آزاد هستیم و ته دزد و راهزن اگر جاني و راهزن بودیم مسافرین را لخت 


یگ منظر؛لرزه‌آور ۾ ۲۸۳ 


می‌کردیم و آنها را به قنل می‌رساندیم ولی ما فقط با دولت مستید و دیکتاتور فرانسه که 
اصول آزادی را زیر پا گذاشته میارژه می‌نمردپم و چون او را خصم خرد می‌دانستیم 
همان ونه که وی ما را دشمن خود مي‌داند مال او را بر خود مباح می‌دانستيم, خاصه 
آذکه امرالی که به فنیمت گرفته می‌شد صرف مبارزه مقدسی می‌گردید که هدف آن 
برقراری اصول دموکراسی و باز گردانیدن وارث سقیقی تاج و تخت فرانسه بود. 

پس از این حرف (والان سول) قبضه ختجري را که در دست داشت به ستونی که در 
آن‌جا به نظر می‌رسید تکیه داد و نوک خنچر را روی سینه خود گذاشت و ستون را بغل 
گرفت. و با کمال توت یک مرتبه نشار آورد و ختجر تا دسته در سینه‌اش جا گرفت. 

آن گاه په قدر یک لحظه به همان حال سرپا ایستاد» سپس دست‌هاي او بی جان گردید 
و ستون را رها کرد و نزدیک جنازهٌ رفیقش نقش زمین شد. 

این مرتبه مردم علاوه بر شگفت دچار وحشت شدند و چنان سکوت برقرار گردید 
که گویی جتبنده و ذی حیاتی در آن‌جا وجود ندارد. بعضی از تماشاچیان احساس 
مي‌نمود که عرقی سرد از پشت سر آنها سرازیر شد و بعضی دیگر از فرط وحشت 
می‌لرزیدند و دندان‌های عده‌ای از تماشاچیان به هم می خورد. 

جوان سرم مزسوم به (ری بیه) (نام واقعی او) از مورگان جد شد و به طرف طارمی 
حياط آمد او دو طبانچه در دست داشت و گفت: مموطنان آنچه بايد گفته شود رفقای 
دوگانه من گفتند و من چیزی تدارم بگویم جز این‌که تکرار کنم که ما نمی خواستیم با 
مرگی مخالف با اصول شرافت از این جهان برویم. 

(ری بیه) این را گفت و دو طبانچه خود را به طرق سربازها دراز کرد و این طور نشان 
داد که می‌خواهد آنها را به قعل برساند اما شلیک تنمود در عوض سربازان از بیم جان 
خود به طرف او شلیک کردند و چهار گلوله در بدن (ری بیه) فرو رفت و از پا درآمد. 

زست (ری بیه) از لحاظ خودداری از شلیک طپانچه‌هاء به قدری قابل فهم بوډ که 
همه دانستند که او خیال قتل سربازان را نداشت بلکه می‌خواست که آنها را تهدید کتد تا 
باگلوثه آنها کشته شرد. 


۴ ه گروه آهنین 


مردم قدری هیاهو کردند که چرا سریازان به طرف (ری بیه) شلیک نمودند و بعد 
چون دیدند که (مورگان) جلو می آید سکوت کردند. ۱ 

(مورگان) در دست ته خنجر داشت و نه طپاثچه» ولی ختجر و طپانچه‌های او در 
کمرش دیده می‌شد. 

(مورگان) بعد از این‌که جلو آمد اشاره کرد که می‌خواهد حرف بزند و طوری سکوت 
برقرار گردید که صدای تفس تماشاچیان و سربازان به گوش می‌رسید. 

(مورگان) گفت: ای آقایان سربازان و شما ای افسران در این جا دیدید که یکی از 
رفقای من مغز خود را با گاوله متلاشی کرد (اشاره به جسد مونبار) و دیگری ختجری را 
تا قبضه در سین خود فر و کرد (اشاره به کالبد والان سول) و سومی حرکتی کرد تا شما را 
وادارد او را به تتل برسانید تا بر طبق تمایل خویش تیرباران نشود (اشاره به جنازۀ ری 
بیه) و ایدک انتظار دارید که من نیز مانند رفقای سه گائه‌ام خود را به فتل برسانم. ولی 
می‌داتم که شما بعد از مرگ آن سه فر متتظر هستید که اقلا مرا به وسیله گیوتین اعدام 

مردم بر خود لرزیدند و انسران و سربازان سکرت کردند ولی معلوم بود که (مورگان) 
قصد آنها را خوب فهمیده و یه فکر باطنی آنها پی برده است. 

(مورگان) گفت: من چون می دانم که شما میل دارید مرا به وسیله (گیوتین) اعدام 
تمایید حاضرم که تمایل شما را اجابت تمایم اما یک شرط دارد و شرطش این است که 
من باید با پای خود به سیاستگاه بروم و هیچ کس نباید دستی به من بژند و کسی نباید مرا 
خلع سللاح کند. 

قرمانده ساخل و که افسر ارشد بود و صاحب منصبان نظامی و ژاندارمری از او گرش 
شنوا داشتند گفت: اگر ما شما را آزاد بگذاریم و دست و پای شما را نبندیم آیا قول 
می‌دهید که قرار تکنید و هرگاه از خلع سلاح شما صرف‌نظر نماییم آیا قول شرف 
می‌دهید که به هیچ وجه از اسلحهٌ خود عليه دیگران» اعم از نظامی و غیر نظامی» استفاده 
نتمایید. 


یک منظرة لرزهآور ۵ ۲۸۵ 


(مورگان) گفت: بلی فول شرف می دهم که فرار تکنم و از اسلحۀ خود استفاده نتمایم. 

چند نغر از افسران و به خصوص فرمانده ژاندارمری آهسته ایراد گرفتند و گفتند: شما 
با چه اطمیتان به قول محکومی که باید در این ساعت اعدام شود اعتماد می‌کنید؟ 

فرمانده ساخلو گفت: من به قول شرف یک اصیل‌زاده اعتماد دارم ولو به اعتماد 
راهزتی او را محکوم به اعدام کرده باشند. 

(مورگان) گفت: حال که قول مرا پذیرفتید تصور می‌کتم که هلتی براي معطل شدن 
وجود ندارد و خوب است به راه بيفتیم و به طرف محل اعدام پرویم. 

فرمانده ساخلو گفت: اجازه بدهید که بدوا ناه رققای شما را از این‌جا برداریم زیرا 
ما نمی توانیم بدون برداشتن جنازه آتها از این نقطه از این جا حرکت کنیم. 

(مورگان) گفت: حق با شماست و شما باید اپن وظیقه را انجام دهید. 

چند نفر سیاهپوش که به سرعت از موسسه متوفیات احضار شدند؛ آمدند و جنازه‌ها 
را از روی زمین برداشتند و موقعی که می‌خواستند جنازء (رالان سول) را بردارند چشم 
گشود و معلوم شد هنوز جان تسلیم نکرده است. 

(مورگان) گفت: دوست عزیز, آسوده خاطر باشد» چون به زودی من به تو ملحق 
خواهم شد و (والان سول) چشم‌ها را بست و جان سپرد. 

آن وقت کارواتی از زندان به طرف سیاستگاه به راه اقتاد که در تاریخ فرانسه تا آن 
موقع نظیر نداشت و بعد از آن هم تا امروز نظیر آن تکرار نشده است. 

پیشاپیش کاروان یک دسته ژاندارم حرکت می‌کرد و رفقای آنها ارابه‌ای راه می‌پیمود 
که کالبد (مونبار) و (والان سول) و (ری بیه) را روی آن نهاده بودند. سپس (مورگان) با 
بدن عریان و بدون اپن‌که دست‌ها و پاهاپش بسته باشد» و در حالی که دو طپانچه و یی 
خنجر یر کمر داشت حرکت می‌کرد و طرفین و عقب و جلوی او را عده‌ای از ژاندارم‌ها و 
سربازها محاصره گرده بودند. 

این هیثت مجیب وارد میدان مرکزی شهر شده و همین که چشم (مورگان) به گیوتین 
اقتاد گفت: واه... چقدر گیوتین زشت است» من تاکنون آن را ندیده بودم و تمی‌دانستم که 


۶ ت گروه آهنین 


این قدر نفرت‌انگیز می‌باشد. 

هنگامی که (مورگان) به پای پلکان گیوتین رسید شاگرد جلاد خواست به وی کمک 
کند که از پله‌ها بالا برود و (مورگان) گفت: شرط ما این بود که کسی نباید به من دست 
بزند. و بدون کمک با قدم‌های استوار از پله‌کان بالا رفت و باز پدون کمک دیگری در 
حالی که خنجر ر طپانچه‌ها را بر کمر داشت سر را در جایگاه مخصوص گیوتین نهاد. 

ساطور (گیوتین) فرود آمد و سر مورگان را قطم کرد ولی بعد از این‌که صدای ضربت 
ساطور خاموش شد تمام تماشاچیان و سربازان که در آن‌جا حضور داشتند شنیدند که 
سر برید؛ مورگان دو مرتبه گفت: آملی... آملی... و آن گاه صدایش خاموش شد. 

آن وقت بین دادستان و فرمانده ساخلو و رئیس ژاندارمری مشاوره‌ای آغاز گردید که 
هرگاه مردم مناظر فجیع آن روز را نمی‌دیدند و حوادث و مکان طوری دیگر بود حق 
داشتند که مشاوره کنندگان را تمسخر بگيرند. ۱ 

زیرا آنها در این خصوص مشورت می‌کردند که آبا باید جنازه‌های بی‌جان سه تفر 
دیگر را بر طبق مقررات قانون اعدام نمایند با خیر؟ 

نتیجه مشاوره این شد که چون دادگاه رأی داده که آن سه نفر هم باید به وسیله گیوتین 
اعدام شوند نظر به این‌که دیوان تمیز» حکم دادگاه جنایی را ابرام نموده و چاره‌ای نیست 
جز این‌که بر طبق موازین قانونی سر اموات را نیز به وسیله گیوتین از پیکر جدا نمایند. 

و به نام اجرای عدالت و قانون؛ این کار فجیع را کردند و اموات را یکایک از ارابه 
فرود آوردند و از پله‌های سیاستگاه بالا بردند و گردنشان را زیر ساطور گیوتین گذاشتند 
و سرهای مرده را از کالبد بی‌جان جدا کردند و در تتیجهء آنهایی که صبح آن روز برای 
تماشای چهار اعدام» به وسیلة گیوتین, از متازل خود خارج شده بودتده زیاد خویش را 
خر یدنه و قط توانستند فواهزدن خوت راه بعد از جلا شان سرهای مرده از 
کالیدهای سرد و بی‌روح تماشا کند زیرا بدن اموات خون نداشت که از شاهرگ‌های 


مقطرع گردن؛ جستن تماید. 


فصل ببست و دوم 


(آملی) و برادرش 


سه روز بعد از وقایع مذکور در فصلل پیش» کالسکه‌آی که به اسب‌های چاپاری بسته 
شده بود و اسپ‌ها از فرط خستگی می‌لوزیدند مقابل (چشمه سیاه) توقف کرد. (رولان) 
قدم بر زمین گذاشت و دید درب بزرگ معزل باز است و عده‌ای از مردم در باغچه هستند 
و جمعی زن و مرد بالای پلکان در سرسرای عمارت زانو بر زمین زده‌اند و دها 
مي خوانند. 

(رولان) که در میدان جنگ از جمله ده هزار سرباز ولو به تتهایی مقابل آنها قرار 
می‌گرفت باک نداشت از مشاهد؛ این مره که نشان می‌داد در خانه یک واقعه غير 
مترقبه و مقرون با مصییت اتفاق افتاده مرتعش شد. 

زن و مرد تا (رولان) وا دیدند شناختند و کوچه دادند. (رولان) از وسط آنها هبور 
نمود و وارد عمارت شد و دید که یک زن تارک دنیا از اتاق خواهرش آملی خارج گردید. 

(رولان) بدوذ این‌که ورود خود را اطلاع بدهد وارد اتاق خواهر گردید و مشاهده کرد 
که خواهر روی تحشخواب افتاده و مادرش در کنار تخت او سر را روی نازبالش دختر 
نهاده و خدمه خانه ګتار اتاق صف کشیاه‌اند و آهسته گریه می‌کنند. 

ورود (رولان) در خدمه جنب و جوشی تولید نمود» به طرری که مادر (رولان) سر 
برداشت و گقت: آه... فرزند... چه خوب شد که آمدی وگربه مجال ندارد که چیزی دیگر 


بگوبد. 


۸ ۾ گروه آهنین 


(رولان) به تختخواب خواهر نزدیک گردید و مادرش سر را روی شانه پسر نهاد 
اشک ربشت, 

وضع قیافة (آملی) طوری بود که برای (رولان) تردیدی باقی نداشت که خواهر جوان 
و اکام او در شرف تزع است. با بهت خواهو را می‌نگریست و مادرش را توازش میداد 
که از گربه خودداری نماید و چون در حضور (آملی) نمی‌توانست از مادرش توضیح 
بخراهد گفت: مادر» من با شما کار دارم بیایید که به اتاق دیگر برویم. 

(آملی) که در بستر مرگ صدای پرادر را شید تکانی خورد و با صدایی ضعیف گفت: 
رولان: آیا تو هستی؟ 

(رولان) گفت: آری خراهر عزیزم. 

(آملی) گفت: من می خواستم با تو صحبت کنم. 

(رولان) گفت: هرچه می خوآهی بگو؛ مادرمان نیز در این جاست وگوش می‌دهد. 

(آملی) گفت: نه رولان... من می‌خواهم فقط با تو صحبت نمایم و کسی نباید جز تو 
حرفب مرا پشنود. 

(رولان) به مأدرش و خدمه اشاره کرد که از اتاق خارج شوند و گفت: (آملی) عزیز؛ 
اینک تنها هستیم هرچه می‌خراهی بگو. 

(آملی) گفت: (رولان) من می دانستم که تو خواهی آمد و با یی صبری منتظر تو بودم و 
از خدای خود خواهش کردم به من آن قدر تیرو بدهد که بتواتم کاغذی به تو بتویسم. این 
کاغذ زیر تشک من است؛ بردار و بخوان. 

(آملی) این جملات را با ضعف ادا می‌کرد و (رولان) که تصور می‌کرد آملی دچار 
هذیان شده گفت: خراهر عزبز: تو اکنون احتیاج به استراحت داری: خود را با حرف 
زدن اذیت نکن. 

دختر چوآن گفت: رولان من عنقریب استراحت ابدی خواهم کرد و به او ملسق 
خواهم شد. 

(رولان) گفت: که را می‌گویی؟ 


(آملی) وبرآدرش ت ۲۸۹ 


(آملی) گفت: همان را می‌گویم که تو او را به تل رسانیدی. 

(رولان) که نمی‌دانست خواهرش راجع به که صحبت می‌کند فکر کرد که لابد وی 
هذیان می‌گوید. اما هذیان در عال التهاب گفته می‌شود؛ در صورتی که (آملی) ضعفی 
شدید داشت. 

(رولان) گفت: خواهر عزیز من آمده بودم که با تو صحبت بکنم و بدانم چه اتفاقی در 
این جا اقتاده است. ۱ 

دختر جوان گفت: برادر من می دانم که تو می‌خواهی راجع به آقای (تنلی) با من 
صحبت کنی» ولی اکنون وقت صحبت کردن راجع به او نیست. زیرا اینگ من می‌خواهم 
به طرف خداوند بروم و تو نباید مرا از خداوند برگردانی. 

(رولان) دست خود را آهسته روی پیشانی خواهر گذاشت و بعد دست‌های ار را 
گرفت و دید دست‌های دختر چوان سرد است. (آملی) گفت: (رولان) نامه مرا از زیر 
تشک بردار و بخوآن. 

(رولان) با این‌که فکر نمی‌کرد که (آملی) جدی می‌گوید دست دراز کرد و از زیر 
تشک نامه‌ای برداشت و دید روی کاغذ (آملی) نوشته است: (فقط برادرم رولان این 
پاکت را با کنذ و نامه را بخواند). 

(رولان) به خواهر گفت: (آملی) آیا نامه‌ای که می‌گفتی همین است؟ 

(آملی) با چشم اشاره میت کرد. 

(رولان) پاکت را گشود و نامه را به این مضمون خواند: (برادر عزیزم من و تو هر یک 
نسبت به دیگری گناهکاريم و باید یکدیگر را عفر کنپم. من (شارل دو سنت هرمن) رکه 
تام دیگرش (مورگان) بود؛ دوست می‌داشتم و او هم مرا دوست می‌داشت. ما يه 
یکدیگر قول داده بودیم که هر یک نسبت به معشوق خود وفادار بماند و جز او همسری 


لی (مورگان) رئیس اتمادیه (باران بهو) برد و من خواهر (رولان) به شمار 


می‌آمدم و لذا نمی‌توانستیم علنی زن و شوهر باشیم. این بود رازی که من از تو و مادر 
پنهان می‌کردم و می‌سوختم و می‌ساختم. 


.4 8 گروه آهتین 


فقط یک نفر از این راز مطلع شد و آن هم آفای تنلی بود که وی نیز سرا دوست 
می داشت و مرا از تو و مادرم خواستگاری کرد. ولی او بعد اؤ وقوف بر این‌که من مورگان 
را دوست می‌دارم با کمال جوانمردی از وصلت با من صرف‌نظر کرد و حت حاضر شد 
خود را در نظر تو و مادرم مسؤول نماید و گناه خلاف عهد و قرل را بر عهده بگیرد که 
شما نسبت به من خشمگین تشربد. خداوند به این مرد جزای شیر بدهد که در روزهای 
آخر عمر من صمیمی‌ترین دوست و فمخوارم محسوب می‌گردید. امیدوارم که نو 
رولان؛ بعد از خواتدن این نامه در صدد قتل آقای تتلی برنیایی و برعکس بیش از پیش او 
را دوست و محترم بداری زیرا اگر دو نفر در جهان باشد که لابق دوستی و استرام باشنده 
یکی از آنها تتلی است. 

به هرحال من مورگان را دوست می‌داشتم و زوجه پنهانی او بودم و اینست کداهی که 
من کردهام و از تو درخواست عفو دارم. ولی تو هم مسئژول قتل معشوق و شوهر مخفی 
من هستی و من نیز تو را می‌بخشم... اپنک... رولا زودتر بيا زیرا می‌ترسم که ساعات 
عمرم متقضی شود یدون این‌که بتوائم تو را بیینم. ولی هرگاه تو قبل از مرگ من بیایی با 
مسرت خواهم مرده زیر می‌دانم به مورگان ملحق خواهم شد و دیگر از هم جدا 
تخواهیم گردید.) 

(رولان) دو مرتبه این تامه را عواند و گرچه بدواً خشمگین شد ولي بعد ترحم او بر 
خشم قلبه کرد و گفت: خواهر عزیزه من تو را بخشیدم و آن گاه دست‌های (آملی) را 
گرفت و گفت: خواهر عزیزه فکر مرگ را نکن؛ تو جوا هستی, و سالیان دراز همر در 
پیش ذداری. 

(آملی) گفت: برادر من می‌داتم که خراهم مرد... مادرم را صدا بزن زیرا می‌خواهم در 
آغوش مادرم بمبرم. 

(رولان) درب اتاق را گشود و مادرشان را صدا زد و مادر آمد و مقابل تختخواب 
(آملی) زانو بر زمین زد. (آملی) دست‌های خود را به طرف مادر دراز کرد و گفت: مادر 
جان: تو کسی هستی که باعث حیات من شدي و مرا به وجود آوردی و اينک هم که 


۱ 
۱ 
۱ 


(آعلی) و برادرش ھچ ۳۹۱ 


می‌خواهم بمیرم ميل دارم که در آغرش تو بمیرم. این یگانه سعادتی است که در دنیا 
نصیب من می‌شود چون مقدر بود که من از سعادتی دیگر برخوردار نشوم. 

مادر که نمی‌توانست جاو سیل اشک خود را بگیرد» آملی را در آغوش گرفت و 
(آملی) که دید (رولان) پای تختخواب او زاتو بر زمین زده گفت: برادر فراموش نکن که 
(تنلی) صمپمی‌ترین دوست من برد و تو نباید آسیبی به او برسانی. 

(رولان) گفت: خواهر مطمتن باش که من او را محترم خواهم شمرد و نسبت به وی 
سوءقصدی تخواهم کرد. 

(آملی) گفت: نمی خواهم ادوارد برادر کوچک ما متظرهٌ مرگ مرا ببیند و لذا نگذارید 
وارد ابن اتاق شود و در عوض من او را بوسید. 

بعد نفس‌های (آملی) به شماره افتاد و بار دیگر گفت: مادر خداحافظ. ... برادر 
خداحافظ... ادوارد را از طرف من ببوسید... مورگان اکنون به سوی تو می‌آیم. 

سپس (آملی) دچار حال احتضار شد و طولی تکشید که مانند چراغی که بدون صدا 
بر اثر تمام شدن روغن خاموش شود دختر جوان جان تسلیم کرد و چراغ عمرش 
خاموش گردید. 

(رولان) از جا برخاست و جلو رفت و دست سرد خواهر را که روی سیته‌اش بود 
بوسید و هر طور بود مادر را از اتاق خارج کرد. 

(آملی) در شب دوم و سوم ماه ژوتن ۱۸۰۰ میلادی زندگی را بدرود گفت و (رولان) 
به محض این‌که خراهر ناکام خود را به آرامگاه ابدی وی رسانید؛ به طرف پاریس به راه 
اقتاد. 

در شبی که وارد پاریس شد در (آرپرا) نمایشی بزرگ می‌دادند و وجوه طبقات 
پایتخت در آن نمایش حضور داشتند. 

در یکی از لزعای طرف چپ (اویرا) مردی جوان تشسته و با اندوه به آهنگ موزیک 
گوش می‌داد. حتی قعطعات نشاط انگیز موسیقی نمی‌توانست اندوه او را زایل کند و گاهی 
آه میکشید و سر را پین دو دست می فت. 


ga ۲‏ گروه آهتین 


ناگهان یکی از خدمة (اوپرا) به او نزدیک شد و گفت: آقاء آیا آقای لرد (تنلی) شما 
هستبد؟ 

(تتلی) سر را بلغد کرد وگفت: بلی, 

خادم گفت: آقاء جوانی در پایین و در راهرو منتظر شماست و می‌گوید که باید یک 
پیغام فوری را به شما برساند. 

(تتلی) از جا برخاست و به راهنمایی آن شخص پایین رفت و در راهرو چشم او به 
(رولان) افتاد. ۱ 

(تتلی) از مشاهده (رولان) حبرت نکرد چون حدس می‌زد که او بعد از فوت 
خراهرش به پاریس خواهد آمد. 

به سابقه دوستی (تنلی) به طرف او رفت» ولی دید که (رولان) طوری با او برخورد 
می نماید که گویی برای اولین مرتیه او رأ می‌بیند. 

این برخورد غیرمنتظره باعث حيرت (تنلی) شد و (رولان) گفت: آقاء من اکتون از 
منزل شما می‌آیم و می‌خواستم شما را بینم ولی به من گفتند که شما در (اوپرا) هستید و 
به همين جهت اين جا امدم. 

(تتلی) خواست بگوید از دیدار شما خوش‌وتتم ولی قیافه (رولان) طوری گرفته بود 
که حرف از دهان خارج نگردید. (رولان) گفت: منظوم از آمدن به این‌جا و باز داشتن شما 
از تماشای تمایش این بود که پپرسم فردا در چه ساعت می‌توانم دو نفر از دوستان خود 
را به متزل شما پفرستم تا شرایط مبارزه ما را تعیین کنند. ۱ 

(تدای) از این گفتار غیرمتتظره خیلی حيرت کرد ولی به روی خود نیاورد و گفت: آقاء 
فردا من از ساعت هفت صبح تا نیمه شب در منزل خود آماد؛ پذیرایی از دوستانن شما 
هستم. 

(رولان) سر فرود آورد و دور شد و (تتلی) با حيرت ولی نه با وحشت به لژ خود در 
(اوپرا) مراجمت کرد. ولی بعد از چند لحظه حیرتش رفع گردید و پیشنهاد دوئل (رولان) 
در نظرش عادی آمده چون (تتلی) نمی‌دانست که (آملی) راز خود را با برادر در بین 


(آملی) وبرادرش ۵ ۳۹۳ 


گذاشته و (رولان) از عشق او تسبت به (مورگان) مطلع شده است. 

بتابراین (تتلی) این طور فکر کرد که چون او برخلاف عهد خود و به ظاهر از روی 
ناجوانمردی قول ازدواج با (آملی) را پس گرقت و دختر جوان پس از این واقعه زندگی را 
بدرود گفت» طبعاً (رولان) فکر کرد که مرگ خواهر تاشی از اندوه بوده و چون دید که 
نامزدش خواهان ار تیست» از فرط غصه فوت تمود. حتی اگر (آملی) فوت نمی‌کرد باز 
(تنلی) به (رولان) که از حقیقت ماجرا اطلاع نداشت حق می‌داد که از بدقولی و 
ناجوانمودی ظاهری او خشمگین شود و پیشنهاد دوئل نماید. 

صبح روز دیگر (رولان) از منزل خارج شد و به دفعر کار وزیس پلیس رقت ولی 
نمی خواست که وزیر پلیس را ملاقات نماید» بلکه مصمم بود که دو نفر از دوستان خود 
در آن‌جا پیدا نماید و به منزل (تنلی) بفرستد. 

(رولان) بدون اشکال در اتاق اتتظار دو تفر از دوستان خود را که انسرآنی جران 
بودند یافت و به اختصار و بدون ذکر علت گفت که میل دارد با لرد (تنلی) انگلیسی به 
مناسبت اهانتی بزرگ که وی نموده دوئل کند و از آنها خراهش می‌نماید که شاهد او 
باشند و بی‌درنگ به مغزل (تتلی) بروتد و شرایط دوثل را طوری تعیین کنند که همان روز 
مبارزه اتجام بگیرد. 

جوانان شمشیرزن آن عصر هم که برای این کارها سرشان درد می‌کرد؛ فوراً 
درخواست (رولان) را پذیر فتند. 

(تنلی» که از شب گذشته منتظر ورود شهرد (رولان) بود گفت: آقایان من پیشنهاد 
آقای (رولان) را می‌پذیرم؛ ولی چون در پاریس در بین آشنایان خود کسی را سراغ ندارم 
که به قدر کافی محرم و راز نگاهدار باشد و شاهد من بشود. لذا از شما خواهش می‌کنم 
که وقتی به میدان مبارزه رسیدیم» هر دو با یکی از شما شاهد من نیز بشوید. 

آتها این درخواست را پذیرقنند و چون (رولان) خود را مورد توخین مسی‌دانست به 
خویش حق داد که شرایط مبارزه را تعیین کند. 

شرایط رولان از این قرار برد که طرقین باید با طپانچه دوئل کنند و هنگام تیراندازی 


۳۹۴ گروه آهنین 


فاصله دو حریف نباید از پنج دم زبادتر باشد. علیهذا (رولان» میل داشت که یکی از آنها 
یا هر در در آن مبارزه به قثل برسند. 

دو ساعت بعد از ظهر آن روز هتگامی که (تتلی) از صرف ناهار فراغت حاصل کرد 
شهرد (رولان) که در ضمن شهرد او هم بودتد آمدند و او را از مىزل خارج کردند. رولان: 
دید در خارج از مزل یک اسب در اتتظار اوست» سوار شد و به اتفاق شهرد رولان به راه 
افتاد. در خیابان شانزه‌لیزه (تنلی) سوار بر اسب انتظار آنها را می‌کشيد و هر چهار تفر در 
حالی که نوکری برای نگاه داشتن اسب‌ها در ققای آنها می‌آمد به طرف خارج شهر روان 
شش 

هر کس آنها را می‌دید تصور می‌کرد جوأتاني هستند که می‌خواهند از هوأی خوش 
بعد از ظهر ماه ژوئن (اولین ماه تابستان) استفاده کنند و به گردش بروند. 

در عارج از شهر و در نقعه‌ای خلوت از جنگل موسوم به (نوا -دوبولونی) جرانان از 
اسب‌ها پیاده شدند و به راهتمایی شهود به طرف محلی که قیل از ظهر از طرف گواهان 
کشف و بازدید شده بود, روانه گردیدند و به نوکر گفتند اسب‌ها را یبرد و هر وقت 
صدای تیو شتید با اسب‌ها مراجعت نماید. 

مکان مبارزه خلوت بود و کسی جوانان را در آنجا نمی‌دید. شهود بعد از ورود به 
میدان مبارزه شروع به اندازه گرفتن زمین نمودند و پنج قدم متوسط را طی کردند. ولی 
(رولان) اپراد گرفت و گفت: آقایان من گفته بودم که فاصله حریف‌ها باید سه قدم باشد. 

شهود گفتند؛ آقای رولان شما گفتید که حریف‌ها تباید بیش از پنج قدم با هم فاصله 
داشته باشند. + 

(رولان) گفت: ته آقابان من فاصله را سه قدم پیشتهاد کردم. 

شهود نظری به (تبلی) انداختند که بدانند او چه می‌گربد و او گفت: آقایان من هم با 
تعیین سه قدم فاصله موأفق هستم. 

چون دو حریف راجم به این موضوع تواقق نظر داشتند. شهود نمی‌توانستند ايراد 
بگیرتد و بار دیگر زمین را اندازه گرفتند و در ابتدا و انتهای آن مسافت قلیل شمشیرهای 


(آملی) و برادرش ۳۹۵ 


نظامی خود را رری زمین نهادند که طرفین اشتباه نکتند. 

بعد دو طپانچه را که قبلا به وسیلة شهود پر شده بود از جعبه‌ای بیرون آوردند و روی 
طپانچه‌ها چاشنی نهادند و هر یک را به دست یکی از آن دو تفر دادند و گفتند: په محض 
این‌که ما سوت زدیم شما که پشت به هم کرده‌اپد بايد برگردید و یک تیر به طرف 
یکدیگر شلیک نمایید و بر طبق شرایط دوئل بیش از یک تیرء از هر طرف تباید شلیک 
شود. 

قبل از اينکه جواتان در دو طرف میدان کوچک مبارزه قرار بگیرند و به هم پشت 
کنند. (رولان) گفت: آقای لرد تتلی؛ آجازه می دهید درخواستی از شما بکنم؟ 

(تتلی) گفت: بفرمایید, 

(رولان) گفت: آیا به خاطر دارید که در آغاز آشنایی ماء وقتی شما در میارزه با ارژول 
شاهد من شدید درخواستی از شما کردم؟ 

(تتلی» گفت: بلی به خاطر دارم. 

(رولان) گفت: این درخواست مربوط به جنازة من بود و من خواهش کردم که هرگاه 
ضمن دوثل؛ کشته شدم شما جنازه مرا متصرف شرید و به طرزی که نشان دادم آن را به 
جایی که باید در آن‌جا قرار بگیرد پرساتید و چون می‌دانم که تما کسی هستید که 
می توان خواهشی از شما کرد اینک درخواست خود را تجدید می‌تمایم تا اگر کشته 
شدم جنازة مرا به ترتیبی که آن موقع وصیت کردم به مقصد برسانید. 

(تنلی) گفت: با این‌که دلیلی در دست نداریم که شما کشته شوید و من زنده مانم 
هرگاه اپن راقعه روی داد من بر طبق دستور شما عمل خواهم کرد. 

(رولان) خطاب به شهود گفت: آقایان؛ من یک وصیت دارم که باید شما از آن 
مستحضر باشید و آن این‌که هرگاه کشته شدم شما جدازه مرا به آقای لرد تنلی بدهید تا ار 
هرگوته که میل دارد دربار؛ُ جنازه‌ام تصمیم بگیرد. 

از آن پس شهود اشاره کردند که آماده شوند و هر دو به هم پشست کردند و ششلول‌ها 


را محاذی سینه خود قرار دادند. 


۶ وه گروه آهنین 


سکوت طوری حکمقرما بود که گوبی باد و درختان جنگل هم سکوت نمرده‌اند که 
پپینند آن دو نقر که به قصد کشتن یکدیگر با هم دوئل می‌کننده آیا هر دو به قتل خواهد 
رسید یا یکی از آنها زنده خواهد ماند و آن کس که زنده می‌ماند کیست؟ 

صدای سوت بلند شد و دو حریف روی خود را به سوی یکدیگر نمودند و دو 
طپانچه در یک لحظه شلیک شد. ولی شهود که منتظر بودند هر دو یا یکی از آنها از پا 
درآیند با حيرت دیدند که هر دو بر پا ایستاده‌اند. 

(رولان) و (تنلی) هم متحیر بودند که چگونه زنده مانده‌اند زیرا محال است که از 
سل سه قدم؛ اجه به دوف ترندازخطاکتد تا چه رسد په کسانی که در راتدازی 
مهارت دارند و دست و چشم آنها خطا نمی‌کند. 

ولی به زودی علت زنده ماندن آن دو بر شهود معلوم شد. زبرا (رولان) طبانچه خود 
را طوری خالی کرد که تیر از کنار پای (تنلی) بگذرد و در ده قدمی بر زمین بتشیند و 
(تتلی) هم سلاح خود را طوری خالی نمود که گلوله از بالای شانه (رولان) و از کتار 
سرش عبور نماید؛ و خلاصه هیچ یک از آن دو نفر قصد قتل یا جرح یکدیگر را نداشتند. 

(رولان) زودتر لب به سخن گشود و گفت: (تتلی) عزیزه خواهرم می‌گفت که شما 
جوانمردترین مرد روزگار هستید و آینک من می‌فهمم که این گفته حقیقت داشت 
طپانچه خود را دور انداخت و آفرش گشود و (نتلی) خود را در آغوش (رولان) انداخعت 
و گفت: رولان عزیز» من می‌دانستم که باز شما می‌خواستید این مرتبه خود را هلاک کنید 
ولی من نمی‌خواستم که آلت اجرای مقدرات و قاتل شما باشم. 

شهود مبارزه جلو آمدند که پبیندد چه شد آن دو نفر که می‌خواستند یکدیگر را به 
قنل برسانتد آن گوته با هم دوست شدند. (رولان) گقت: امروز من قصد داشتم که 
حیات خود خاتمه بدهم و آرزویم این بود که به دست صمیمی‌ترین دوست خود کشته 
شوم. .ولی دوست من آن قدر به من علاقه دارد که ترجیح داد به دست من کشته ‏ شود ولی 
مرا به قتل نرساند و اکنون که دوست من حاضر به کشتن من نیست برای این‌که بمیرم 
بیش از یک راه باقی تمی‌ماند و آن این‌که به میدان جنگ بروم و شاید کاری را که گلوله 


(آملی) و برآدرش 8 ۲۹۷ 


دوست نکرد تیرهای دشمن بنماید. 

شهود حیرت‌زده (رولان) را می‌نگریستند و او گفت: آقایان معذرت مي‌خراهم که با 
عجله از شما خداحافظی می‌کنم و می‌روم ولی باید زودتر خود را به ایتالی؛ برساتم زرا 
ژنرال بتاپارت در آن‌جا آماده برای یک جنگ بزرگ است و من باید در آن شرکت نمایم. 

و آن‌گاه با (تتلی) و شهود خداحافظی کرد و سوار بر اسب شد و پتاخت راه پاریس را 
در پیش گرفت. ۱ 

پس از رقتن او (تتلی) که شهود را متحیر دید گفت: آقایان ببایید پروید؛ دوست عزیز 
ما (رولان) از آغاز جوانی دچار یک وع مالیخولیای هجیب است که دست از او بر 
نمی‌دارد و آن این‌که وی برای این‌که به خویش ابت ګند از مرگ بیم ندارد می‌خواهد 
خود را به قتل برساند و اگر روزی این واقعه رخ بدهد من از کسانی هستم که بسیار 
متأسف خواهم شد. زیرا در تمام فرانسه فقط یک نفر جوان بد عنداقت و صمیمیت 


(رولان) وجود دارد و ار هم نمی خواهد زنده بماند, 


فصل بیست و سوم 
حمایت ناپلئون از ایتالیا عليه اتریش 


تاپلشون بناپارت در کشور ایتالیا هم چنان می جنکید و برخلاف آنچه که ممکن است 
خوانند» تصور نماید حصم او ایتالیایی ها نبودند بلکه اتربشی‌ها محسوب می‌شدند زیرا 
در آن موقع امپراتوری اتریش» شمال ایتالیا را در تصرف داشمت. 

در شب سیزدهم و چهاردهم ماه ژوئن سال هزار و هشتصد میلادی قشون ناپلشون در 
جلگه‌ای موسوم به (ماراتگی) که بعد از آن در تاریخ جسنگ‌های اروپا معروف گردید 
پیتوته کرده بود. تأپائون به قدری اطمیتان داشت که خصم ضعیف می‌باشد و قادر به 
حمله نیست که یک لشگر از قوای خود را به فوماندهی دزه (بر وزن زره -مترججم) برای 
تصرف یکی از شهرهای کرچک ابتالیای شمالی فرستاد. چون به او گزارش داده بودند 
که فوای جنگی اتریش که مقابل او قرار گرفته محدود و اتران است و بین نیروی فرانسه 
و تیروش اتریش یک رودخانه بزرگ وجرد دارد که فقط دارای یک پل می‌باشد و آن پل را 
هم اثریشی‌ها هنگام عقب‌نشیتی ویران کرده‌اند و بتابراین اکنون تمي‌توانند از رودخانه 
مزبور بگذرند و به قوای فرانسه حمله نمایند, 

ناپلشون در امور نظامی فریب تمی‌خورد مگر هنگامی که به راپورت افسران خود تکیه 
می‌کرد, در شب سیزدهم و چهاردهم ماه ژوئن سال هزار و هشتصد میلادی در جلگه 
(مارانگو) به گزارش آفسران خود متکی شد لذا با خیال راحت بعد از این‌که ژترال (دزه) 
را با یک لشگر برای تصرف یکی از شهرهای کوچک ایتالیا (که میدان جنگ فرهی بود) 


۳۰۰ گروه آهنین 


اعزام داشت» خود را برای خواب آماده تمود. معهذا قبل از خوابیدن رژسای واحدهای 
بزرگ نظامی قشون خود را احضار کرد و گفت: برای اردوگاه سه طلایه تعیین کنید» طلایه 
اول در هر طرف اردوگاه باید مرکب از یک گردان باشد و طلایه دوم در هر طرف اردوگاه 
اید یک گروهان باشند ر طلایه سوم را در هر طرف یک جوخه بیست نفری تعیین 
نمایید گه به دسته‌های کوچک چهار نفری تقسیم شوند و تا صبح در منطقه خود کشیک 
بدهتد. 

فایده سه دسته نگهبان که به این ترتیب یکی بعد از دیگری اطراف اردرگاه کشیک 
می‌دادند این بود که اگر دسته‌های کوچک چهار نفری به جهتی معدوم می‌شدند؛ در هر 
طرف اردوگاه یک گروهان از نزدیک شدن خصم مستحضر می‌گردید. هرگاه آن گروهان 
از بین می‌رفت باز یک گردان می‌قهمیدند که خصم نزدیک می‌شود و در نتیجه 
تمی‌گذاشتند که خصم از غاقلگیری و خواب شبانه قشون استفاده نماید و شبیخون بزند. 

این‌که تا امروز نبوغ نظامی تاپلئون مورد تصدیق تمام سرداران جنگی است په واسطه 
همین احتیاطها بود و در آن شب ناپلئون با وجود راپورت مساعد افسران خود و وقوف 
این‌که یک رودخاته بزرگ بین او و قوای خصم (آن هم قوای ضعیف خصم) فاصله است 
معهذا سه دسته طلایه با کشیک اطراف اردوگاه تعیین نمود که مبادا قشون فرانسه در 
معرض شبیخون قرار بگیرد و سپس با خیال راحت خوایید. 

دو ساعت بعد از نیمه شب» فرش طبل‌ها و غریو شیپورها از اردوگاه بلند شد و 
سریازان خواب آلود فرانسه را بی‌موقع دعوت به بیداری و جنگ کرد. تا کسی در یک 
اردوگاه نباشد و صدای طبل و شیپور جنگی بی‌موقم را تشنود؛ نمی تواند بفهمد که چه 
اثری ناگوار در روحیه سربازان می‌نماید و حتي شجاع‌ترین سربازها که مي‌فهمند خصم 
مبادرت به شبیخون کرده بر خود میلرزند. 

وقتی که ناپلگون بر اثر صدای طبل و شیپور بیدار شد قبل از این‌که از طرف ژترال‌های 
آو گزارش به وی برسد فهمید که خصم از تاریکی شب استفاده کرده و به وسیله عبور از 
گداره یعنی از جایی که آب رودخانه کم است: قوای خود را به این طرف رود رسانیده و 
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میادرت به حمله نموده و نیز فهمید که این حمله متهورانه ثابت می‌کند که قوی خصم 
بیشتر از آن است که به او گزارش داده بودند وگرنه دشمن که می‌دائست یک قشون مجهز 
فرانسوی در آن اردوگاه می‌باشد» میادرت به حمله نمي‌نمود. نقشه جنگ تاپللون در 
یک لحظه معکوس گردید زیرا به جای این‌که خود او از رودخانه عبور تماید و حمله ور 
شود خصم از رودخانه عبور رد و به او شبیخون زد. 

ناپلشون از تختخواب سفری فرود آمد و لباس پوشید و مشغول دریافت گزارش 
ژنرال‌های خود شد و دستور داد در همه جا مقارست کنید و تا می‌توانید در جلوی 
واحدها آتش بیقروزید که خصم تتواند از تاریکی استفاده تماید و همان لحظه سه نفر از 
آجردان‌های خود را یکی بعد از دیگری به طرف لشگر (دزه) که گفتیم مأمور تصرف 
یکی از شهرهای کوچک شده بودند اعزام داشت ر گفت: خود را به ژنرال (دزه) برسانید 
و بگویید فوراً با لشگر خوه مراجمت نماید زرا ما مورد حمله قرار گرفته‌ايم. 

تا وقتی که هوا روشن شد ناپلئون جز دستور مقاوست امری دیگر صادر نکرد زیرا 
تاریکی مانع از این بود که وی میدان جنگ را بپیند و بفهمد که اوضاع چگرنه است. 
خصم با هشتاد ارابه توپ که پیشاپیش قوای او حرکت مي‌نمود شلیک مي‌کرد و وقتی 
روز دمید و ناپلئون میدان جنگ را دید فهمید که گرفتار وضعی ناساعد شده چون دامنه 
قوای اتریش از طرف چپ و راست: قوای اتریشی به قدری جلو می آیند که در عقب او 
به هم خواهند پیوست يعني وی محاصره خواهد گردید. لذا فرمان عقب نشینی را صادر 
کرد و تأکید نمود که عقب نشینی مزبور باید منظم باشد و سوبازها و افسران هیچ چیز را 
جز اموات نباید به جا بگذارند ر به خصوص اسلحه و مهمات نباید به دست خصم 
بیفند. قدری بعد از طلوع روز: یک شگر از قرای ار مجبور شدند از وسط یک مزرعه 
گندم که خوشه‌های آن رسیده بود» هقب‌نشینی امایند ولی خمپاره توپ‌های خصم آن 
مزرعه را آتش زد و ساقه‌های خشک گندم مشتمل گردید و سربازهای فرانسوی در وسط 
آتش دست و پا می‌زدند و دبه‌هاي باروت آنها محترق می‌گردید و سربازان اثریشی هم 
نزدیک شدند و مانند برگ خزان سربازان فرانسوی را فرو ريختند. 


ef‏ 8۵ گروه آهنین 


چند مرتبه لشگر سواره نظام فرانسوی موسوم به گارد کنسولی (که بعد در زمان 
امپراتوری ناپلگرن گارد امپراتوری شد) حمله نمودند و پیشرفت سریع اتریشی‌ها را کدد 
کردند ولی آنها هم چنان جلو مي‌آمدند و تاپلثون که به طور متظم عقب می نشست 
می دید موقعی خواهد آمد که اختیار عقب‌نشینی منظم از دستش خارج خواهد شد و در 
آن وقت با قشون فرانسه متراری و متلاشی می‌شود و عقب‌نشینی منظم مبدل به فرار 
می‌گردد یا این‌که در حلفهٌ محاصره اتريشی‌ها محبوس خواهد شد. 

جنگ تا دو ساعت بعد از ظهر طول کشید بدون این‌که کوچک‌ترین تفییر در وضع 
جبهۀ فرانسوی‌ها پدیدار گردد و قوای فرانسه هم چنان عقب می‌نشست و خطر محاصره 
يا از هم پاشیدن شیرازه قشون کماکان باقی بود. 

در آن ساعت تاپلئون بالای یک بلندی از اسب پیاده شد. دهانه اسب را روی ساعد 
انداخت و به معایته میدان جنگ مشفول گردید. گلوله‌های توپ یا تفتگ از اطراف او 
می‌گذشت یا بر خاک می‌نشست و شمپاره توپ‌ها منفجر می‌گردید ولی او اعتنایی به 
گلوله و خمپارء ند اشت. 

ناگهان از وسط دود میدان جنگ سواری نمایان شد که با سرعت به تاپلئون نزدیک 
گردید و از دور فریاد می‌زد دزه -دزه -دزه ... 

سوار وقتی به نزدیکی ناپلئون رسید از اسب پایین پرید و بتاپارت (رولان) را 
شناخت و (رولان) خود را در آغوش اپلئون انداخت و با شحف گفت: اندوهگین نباشید 
زیرا (دزه) و لشگر او پیش از یک فرسخ به این‌جا قاصله ندارند و به زودی خواهند 
رسید. : 

از سه نفر آجودان که یکی بعد از دیگری از طرف ناپلئون فرستاد شده بودنده فقط 
(رولان) توانسته بود که امر ناپلئون را به (دزه) ابلاغ کند و او را وادار به مراجحست نماید. 
ولی مژده بازگشت (دزه) اثری تیکو در ناپائون نکرد و گفت: اگر به موقم نرسد بازگشت 
او پی‌فایده است. (رولان) گفت: چطور بازگشت او بی‌فایده است؟ ناپلتون گفت: میدان 
جنگ را نگاه کن تا پدانی اگر (دزه) تأخیر نماید کار ما تمام است. 
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(رولات) با دقت میدان جنگ را از نظر گذرانید و دید تاپلگون درست می‌گوید و هرگاه 
(دزه) نتواند فوراً خود را به عرصه کارزار برساند شکست قشون فرانسه حتمی خراهد 
شد و متوجه شد که به خصوص در جتاح راست» اتريشی‌ها بیشتر فوای فرانسه را تهدید 
مي‌کنند. 
تاپلتون گفت: در این ساعت من بیش از دو هنگ قوای ذخیره ندارم و این دو هنگ را 
هم به ٹر می‌دهم آتها را بردار و خود را به جناح راست پرسان و هر طور که می‌توانی در 
آن‌جا جلوی اتريشي‌ها را بگیر. ۱ 

(رولات) بدون تأخیر روی اسب پرید و دو هنگ سرباز را با خود برداشت و به جناح 
راست رفت و آنها را به شکل یک مربع درآورد؛ به طوری که از هر طرف پشت سریازها 
به طرف هم‌قطارهای خود و روی آنها به سوی دشمن بود. 

این توع مانور نظأمی را به نام تشکیل دژ مربع شکل می‌خراندد و فایده‌اش در این 
است که دشمن از هر طرف که حمله کنتد مواجه با یک ضلع مربع می‌گردد و همه جا 
مفایل خود سر نیزه و گلوله می‌بینند. 

(رولان) گفت؛ رفقاء در این ساعت سرنوشت جنگ نا وقتی که لشگر (دزه) بیاید 
یسته به ماست و ما باید ماتند در حت در زمین ربشه بگیریم و یک رجب از جای خود 
تکان نخرریم. متوجه باشید که ناپلګون بدون انقطاع چشم به ما دوخته و می‌خواهد 
پذاند که ما چه خواهیم کرد. سربازها برجسب توصیه (رولان) ريشه گرفتند به طوری که 
خصم سه مرتبه با پیاده نظام و سواره تظام خود حمله کرد و هر دفعه مواجه با سر نیزه یا 
گلوله شد گرچه بسیاری از شرپازها از پا درآمدنده اما شکل صریع بر هم نخورد و 
فداکاری این دو هنگ در جناح راست قشون فرانسهء پیشرفت ائریشی‌ها را به کلی 
متوقف تمود. آنها آن قدر پایداری کردند تا ناپلتون دید که شگر (دزه) تزدیک گردید. 
بتاپارت به سه تفر از افسراتی که در کنار بودند گفت: دو نفر از شما به جناحین و یکی به 
قلب لشگر بروید و اطلاع بدهید که دفاع خاتمه یافت و حقریب حمله شروع فی‌شود. 
آن سه صاحب منصب سوار پر اسب ماتند سه تیر که از کمان رها شوند به حرکت 


f‏ گروه آهنین 


درآمدند که این خیر را به اطلاع رسای قلب ر چناحین برسانند. بیش از دقیقه‌ای 
نگذشت که یک افسر که ارنیفورم ژترالی در برداشت. نزدیک تاپلتون از اسب فرود آمد 
وبا ار دست داد, 

این شخص ژنرال (دزه) بود و اپلئون بدون این‌که وقت گراتبها را صرف صحبت‌های 
متفرقه کند گفت: آیا میدان جنگ را می‌بیتید؟ (دزه) نظری به میدان کارزار انداخت و 
سکوت کرد. 

ناپلئون پرسید: نظریه شما راجم به این جنگ چیست؟ (دزه) گفت: تردیدی وجود 
تدارد که در این جنگ ما شکست خورده‌ايم ولی چون بیش از سه ساعت از ظهر 
نمی‌گذرد و این ایام روزها بلند است ما می‌تواتیم جنگ دیگری را آغاز تماییم و مبادرت 

صدایی از عقب او برخاست که گفت: آری... می‌توان جنگ دیگری را شروع کرد 
لیکن متأسفانه حمله ما توپخانه می‌خواهد و ما توپخانه تداریم مگر این که به چند ارابه 
توپ خود اکتفا کیم. 

ناپلتون و (دزه) روی خود را برگردانیدند و چشم آنها په (مارمون) افتاد ابن همان 
افسر بود که هنگام عبور قشون ناپلثرن ازگردنه کره آلپ دستور داد درخت‌های صنویر را 
پیندازند و جرف آنها را خالی کنند و وله‌های توپ را در جوف درخت‌ها پگذارند و 
طتاب پیچ نمایند و از ګوه هیور بدهند. ۱ 

ناپللون گفت: شما اکنون چند ارابه توپ می‌توائید تهیه کنید؟ (مارمون) که فرمانده 
توپخانه بود گفت: من می‌توانم ده ارابه توپ؛ از این طرف و آن طرف تهیه کنم. ژنرال 
(دزه) گفت: من هم هشت ارابه ترپ با خود برگردانیدهام که با توپ‌های شما هییجده 
ارابه می‌شود. 

(مارمون) گفت: چون دارايي ما همین است تاچار با همین ترپ‌ها حمله عواهیم 
کرد و به عقیده من بهتر اینست که توپ‌ها را به جناح راست میدان جنگ ببریم و اول 
این عده قلیل را که مریع تشکیل داده‌اند و با این شجاعت مقابل خصم پایداری 
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مي‌نمایند نجات دهیم چون حبف است که این مردان شجاع بر اثر کفرت اقراد دشمن از 
بین بروند. 

موقعی که ژنرال (مارمون) فرمانده تویخانه» توپ‌های خود را به جناح رامست متتقل 
می‌کرد. ناپلئون که می‌خواست فرمان حمله عمومی صادر تماید بر اسب خود سار 
گردید و بتاخت از جلوی سربازان خویش گذشت و هرجا که برای ترقف مناسب بود 
لختی توقف می‌نمود و به سرباژان و صاحب منصبان می‌گفت: رفقا عقب‌نشینی و در جا 
زدن کافی است: برای حمله آماده باشید و شما ای دسته‌های سوزیک» سرود ملی 
(مارسیز) را که در جنگ‌ها منادی پیروزی ما بوده است بتوازید که سربازان ما با آهنگ 
سرود ملی فرانسه مبادرت به تعرض تمایند. 

ژنرال (دزه) لشگر خود را که از راه آررده بود به جاح چپ منتقل کرد و توپ‌های 
ژنرال (مارمون) در جناح راست متمرکز شد و یک مرتبه صدای موزیک از قلب و در 
جناح چپ و راست فشون بلتد شد و لحظه‌ای دیگر توپ‌های (مارمون) در طرف راست 
و تفنگ‌های لشگر ژنرال (دزه) از طرف چپ» به صدا درآمد و حمله عمومی در تمام 
طول جبهه فرانسوی‌ها آغاز گردید. 

اتريشي‌ها که انتظار یک حمله جدید را از طرف فرانسوی‌ها نداشتند و شکست آنها 
را حتمی می‌دانستند از این تهاجم معزلزل شد ند و (دزه) هنگ سواره نظام زرهپوش خود 
راکه قسمتی از لشگر او بود جلو انداخت و سواره نظام زره‌پوش مانند پیکانی که در یک 
قالب پئ یکره فرو برده مستقیم در جبهذ آثریشی‌ها جلو می‌رفت وپیاده تظام (دزه) آنها 
را تعقیب می‌نمود تا این‌که ذر طرف چپ و راست اراضی را از وجود سربازانی اتریشی 
پاک تماید پنج هزار اتریشی که مقابل جناح چپ قوای فراتسه حضور داشتند از حمله 
ناگهانی فرانسوي‌ها و تهاجعم سواره نظام زره‌پوش چدان مضطرب شدند که به زودی 
عقب نشیتی آنها جنبٌ فرار را پیدا کرد و شیراز؛ قوای آنها در آن قسمت از هم گسیخته 
شد. 


(دزه) که پیشایش پیاده نظام خود حرکت می‌کرد وقتی دید که اتریشی‌ها تار و مار 
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شدند برای کمک به جناح راست فرانسه یک واحد از قوای خود را به جناح راست 
فرستاد و هنوز یک ربع ساعت از این مانور جنگی نگذشت که تیری به سینه او خورد و 
در غلطید. قتل (دزه) به جای این‌که سربازها را متزلزل و مأیوس کند بر هم آنها افزود 
چون خود را در حال پیروزی می‌دیدند. از آن طرف در جناح راست با وصول قوای کمک 
(رولان) به قرای خود فرمان حمله داد و در حالی که شمشیر را به یک دست و طپاتچه را 
به دست دیگر گرفته بود پیشاپیش سربازان خود چنان با سرعت جلو رفت که در اندک 
مدت به مرکز ستاد جناح چپ آتریشی‌ها رسید. 

(رولان) در آن‌جا عده‌ای از اتریشی‌ها را دید که اطراف یک ارایه توپ گرد آمده‌اند و 
در طرف راست توپ مزبور چیزی شبیه به صندوق مهمات ترجه وی را جلب کرد و 
همان طو رکه به سرعت می‌رفت طپانچه خود را وارد سوراخی در صندوق مزیور نمود و 
شلیک کرد و مثل این‌که یک کره آتش‌فشان منفجر شده باشد نزدیک یک تن باروت 
محترق گردید و اثری از اتریشی‌ها که آن‌جا گرد آمده بودند و همچنین اشری از خود 
(رولان) باقی نماند. احتراق این کوه آتش‌فشان مرکز مقاومتی را که در جناح راست مقایل 
فرانسوی‌ها وجود داشت. از بین برد و قوای فرانسه توانستند بدون برخوره به یک مانع 
بزرگ دیگر پیشرفت نمایند. 

در خلال این احوال که در دو جناح چپ و راست؛ قوای فرانسه با سرعتی زیاد 
اتریشی‌ها را در هم می‌توردبدند و به پیش می‌رفتند ناپللون هم در مرکز قشون و قلب 
جبهه بیکار نبود. او نیز با سربازانی که آن‌جا داشت به پیشرفت ادامه می داد به طوری که 
سه ربع ساعت بعد از آغاژ حمله عمومی» فرانسوی‌ها تمام آن جلگه راکه مدت هشت 
ساعت قدم به قدم در آن عقب‌نشینی کرده بودند تصرف کردند و به جاپی رسیدند که 
شب گذشته در آن‌جا اردوگاه به وجود آوردند. 

اتریشی‌های فراری خود را به رودخانه رسانیدند که بتوانند از گدار بگذرند ولی 
ناپلئون که در میدان جنگ و هنگامی که افسراتش کارهای او را خراب تمی‌کردند به 
جای صد نفر فکر می‌کرد و نقشه طرح می‌نمود. قسمتی از سوار نظام ارتش فرانسه را 
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با حد اعلای سرعت به رودخانه رسانید که گدار را تحت اشفال درآورند و نگذارند که 
قوای اتریشی از گدار استفاده کتند و وقتی سربازان اتریشی خسته و از تفس افتاده به 
گدار می‌رسپدند پا سوار نظام فرانسه برخورد می‌کردند و چاره نداشتند. جز این‌که 
تسلیم شوند چون راه بازگشت آنها هم بسته بود و در تیجه مجموعه لیروی اتریشی با 
فرانسه می‌جتگید به طوری که تا آنْ موقع در ارتش اتریش سابقه نداشت تسلیم شد و 
بازمانده نیروی آتریشی که جزو ذخیره آن ارتش به شمار می‌آمد با طرزی غیرمتظم و 
تقریباً به صورت متلاشی عقب‌نشینی کرد و پیروزی ناپلئون و ارتش فرانسه مسلم 
گردید. 
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